


1. متن مقالات ارسالي به زبان فارسي باشد. 
2. مقالات ارسالي در نشريه‌اي ديگر به چاپ نرسيده يا براي چاپ فرستاده نشده باشد.

3. مقالات فرستاده شده تحقيقي و مستند و بر اساس معیارهای پژوهشی باشند.
4. حجم مقالات از 20 صفحه فراتر نرود. 

5. مقالات روی A4، با فاصلۀ کافی میان سطور، با برنامۀ وُرد تایپ شده و به ایمیل نشریه ارسال شود.
6. ذكر مشخصات كامل نويسنده به همراه نشاني كامل، شماره تلفن تماس و درجۀ علمي وي ضروري است.
7. در صورتي كه نويسنده داراي مدرك پايين‌تر از استادياري باشد، انضمام اسم يك استاديار ضروري است.
8. مقاله بايد مشتمل بر بخش‌هاي زير باشد: چكيده، كليدواژه‌ها، مقدمه، بدنۀ اصلي، نتيجه، فهرست منابع.

9. درج معادل لاتين اسامي و اصطلاحات مهجور، مقابل عبارت و در پرانتز ضروري است. 
10. ارجاعات در داخل متن با ذكر نام خانوادگي نويسنده، سال نشر، شماره جلد و صفحه، در داخل پرانتز قيد 

گردد.
11. در اين فصلنامه، مقالاتي انتشار مي‌يابند كه در يكي از عرصه‌هاي علوم حدیث و یا مباحث میان‌رشته‌ای 

حدیث با سایر علوم نگاشته شده باشند. 
12. فصلنامه حق رد يا قبول و ويراستاري مقالات را براي خود محفوظ مي‌دارد و از بازگرداندن مقالات دريافتي 

معذور است. 
13. مقالات رسيده توسط سردبير، بررسي و پس از تأیيد براي چاپ آماده مي‌گردد. 

14. مقالات چاپ شده صرفاً بيانگر ديدگاه نويسندگان آن‌ها و صحت نوشتارهاي علمي نيز با آن‌هاست. 

شيوه‌نامه
در  مقالات  چاپ  و  آماده‌سازي  ارزيابي،  منظور سهولت  به  است  مناسب  محترم  نويسندگان  و  پژوهشگران 

شماره‌هاي آينده، نكات ذيل را رعايت كنند:
در تدوين مقالات لازم است اين ترتيب رعايت شود:

الف. عنوان مقاله: ناظر به موضوع تحقيق، به صورت كوتاه و رسا درج گردد؛
ب. مشخصات نويسنده: ذكر نام و نام و خانوادگي نويسنده/ نويسندگان به همراه رتبۀ علمي و سازمان وابسته؛

ج. چكيده: قريب 100- 150 کلمه به زبان فارسي و انگليسي به گونه‌اي كه نماينگر شرح مختصر و جامعي از 
محتويات نوشتار شامل بيان مسئله، هدف، ماهيت پژوهش و نكته‌هاي مهم نتيجۀ بحث باشد؛ 

د. كليدواژه‌ها: حداكثر تا 6 واژه از ميان كلماتي كه نقش نمايه و فهرست را ايفا ميك‌نند و كار جست‌وجوي 
الكترونيكي را آسان مي‌سازند؛

ه. مقدمه: در آن به هدف پژوهشگر از پژوهش و انتشار آن و نيز به زمينه‌هاي قبلي پژوهش و ارتباط آن‌ها با 
موضوع نوشتار به صورت واضح اشاره شود؛ 

و. بدنۀ اصلي مقاله
پاراگراف)بند( حاوي يك  گونه‌اي كه هر  به  باشد،  پاراگراف‌بندي شده  است،  اصلي  متن  مقاله كه  بدنۀ   .1

موضوع مشخص باشد.
2. هر دسته از موضوعات مرتبط در ذيل يك عنوان خاص قرار گيرند.

منسجم  از يك شاكلۀ  مقاله  كه مجموعه  نوعي  به  گيرند  قرار  كلي‌تر  عنوان  ذيل  عناوين،  از  دسته  3. هر 
برخوردار باشد و تقديم و تأخير مطلب در آن رعايت گردد.

دستورالعمل نگارش و ارسال مقالات
 برای دو فصلنامۀ »حدیث‌پژوهی«



4. در مواردي كه مطلبي عيناً از منبعي نقل مي‌شود، ابتدا و انتهاي مطلب، گيومه)»«( قرار داده شود. نقل به 
مضمون نيازي به درج گيومه ندارد.

5. هر مطلب نقل شده بايد به منبعي ارجاع داده شود.
6. به جاي ذكر مراجع در پاورقي يا پايان هر مقاله، در پايان هر نقل قول مستقيم يا غير مستقيم، مرجع مورد 
نظر بدين صورت ذكر مي‌شود: )نام خانوادگي مؤلف، سال انتشار، شماره جلد و صفحه( در صورتي كه نام 
خانوادگي مؤلف، مشترك است، بايد اسم وي هم مورد اشاره قرار گيرد. در صورتي كه از شخص مورد نظر 
در يك سال، دو اثر يا بيشتر منتشر شده و در مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، با آوردن حروف الفبا بعد 

از سال انتشار ميان دو اثر تفكيك صورت مي‌گيرد.
اگر از يك نويسنده بيش از يك اثر استفاده شده است، ذكر منبع بدين شكل صورت مي‌گيرد: 

)نام خانوادگي، سال انتشار اثر اول، شمارۀ صفحه و سال انتشار اثر دوم، شمارۀ صفحه(
در صورتي كه به دو اثر مختلف با مؤلفان متفاوت ارجاع داده شود، به اين صورت اشاره مي‌گردد:

)نام خانوادگي، سال انتشار، شمارۀ صفحه/ نام خانوادگي، سال انتشار، شمارۀ صفحه(
اگر مؤلفان يك اثر بيش از سه نفر باشند، فقط نام خانوادگي يك نفر آورده مي‌شود و با ذكر واژه »ديگران« 

به ساير مؤلفان اشاره مي‌گردد.
در  را  آن‌ها  نويسنده  كه  مسائلي  مهم‌ترين  و خلاصۀ  حاوي جمع‌بندي  كلمه،  نتيجه: حدود 100- 200  ز. 

مقاله‌اش به طور مستند شرح و بسط داده است.
ح: فهرست منابع: كتب و مقالاتي كه نويسنده در مقاله‌اش به آن‌ها استناد نموده و يا از آن‌ها نقل مطلب 

كرده است.   

روش تنظيم منابع
فهرست منابع در پايان مقاله و در صفحه‌اي جداگانه بر اساس حروف الفبا)نام خانوادگي( تنظيم گردد. 
كتاب: نام خانوادگي، نام؛ عنوان كتاب؛ نام مترجم/ مصحح؛ نوبت چاپ، محل نشر: ناشر، سال انتشار.

مقاله: نام خانوادگي، نام؛ »عنوان مقاله«، نام مجله، شمارۀ مجله، سال انتشار.
پايان‌نامه: نام خانوادگي، نام؛ »عنوان پايان‌نامه«؛ پايان‌نامه كارشناسي ارشد/ دكتري، نام استاد اهنما، رشته، 

دانشكده، دانشگاه، سال دفاع.
منابع الكترونيكي: نام خانوادگي، نام؛ »نام مقاله«، آدرس اينترنتي.

منابع نامشخص: در صورت تأليف توسط مركز يا مؤسسه، نام آن ذكر مي‌شود و در صورت عدم تأليف توسط 
نويسنده يا مؤسسه، با نام اثر آغاز مي‌شود.

تاريخ(  »بي‌تا«)بدون  ناشر(،  »بي‌نا«)بدون  نشر(،  محل  »بي‌جا«)بدون  الفاظ  از  مشخصات:  برخي  تعيين  عدم 
استفاده شود.



بر اساس مجوز شمارۀ 3/10690 
مورخ 1387/12/28، کمیسیون 

بررسی نشریات علمی کشور 
)وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( 

 به مجلۀ حدیث‌پژوهی درجۀ‌ 
علمی ـ پژوهشی اعطا کرده است.‌  

 این مجله در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC و 
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID نمایه شده است.

می‌یابد: انتشار  است،  کرده  منعقد  زیر  دانشگاه‌های  با  که  همکاری  تفاهم‌نامه  اساس  بر  حدیث‌پژوهی  مجلۀ 
الزهرا دانشگاه   .4                     مدرس تربیت  دانشگاه   .3               اصفهان دانشگاه   .2               اراک دانشگاه   .1

5. دانشگاه قم               6. دانشگاه مازندران           7. دانشگاه یزد    



۲۸

واکاوی روایت نبوی »آدم و رؤیت نام پیامبر خاتم بر عرش« و اعتبارسنجی آن در منابع فریقین
پریسا عطایی نظری، محمدعلی مهدوی راد/  7
نقد انگاره ادراج زهری در حدیث فدک

 علی باجی، یوسف فرشادنیا، محمدجواد حاجی ابوالقاسم دولابی/  ۳۹
تجزیه و تحلیل اسناد تفسیر منسوب به امام حسن عسکری)ع(

کاظم استادی/  ۵۷
شبکۀ مضامین مرتبط با ولایت امام علی)ع( مبتنی بر تحلیل مضمون احادیث کتاب کفایة الاثر

محمد عترت‌دوست، سید مصطفی قهاری/   ۱۰۱
تحلیل انتقادی رویکرد موتسکی در برخورد با منابع اسلامی؛ مطالعۀ موردی: روایات سریۀ قتل ابن‌ابی‌الحقیق

طاهره نعمتی، فتحیه فتاحی‌زاده، علی حسن‌نیا/   ۱۲۷
بازپژوهشی در تضعیف حمّاد بن‌ عیسی از سوی اهل ‌سنت

مهدی اکبرنژاد، روح‌الله ظاهری/  ۱۵۳
ابرُِ فِیهِ لهَُ أجَْرُ شَهِیدٍ« در جوامع روایی اهل سنت حْفِ، وَالصَّ اعُونِ، كَالفَْارِّ مِنَ الزَّ واکاوی روایت »الفَْارُّ مِنَ الطَّ

علی ملاکاظمی، اکرم عرب‌ طاط/  1۷۵
تحلیل انتقادی روش فقه‌الحدیثی سیوطی در تنویر الحوالک

مهدی پیچان، نهله غروی نائینی، انسیه السادات اسکاف/  ۱۹۷
نقش وفود و هیئت‌های اعزامی عصر رسول الله)ص( در نشر سنت و حدیث نبوی

لیلا السادات مروّجی/   ۲۲۵
بررسی و نقد تحلیلی سند، منبع و دلالت روایات مدح و ذم جریان تصوف بر اساس آموزه‌های علوم حدیث

علیرضا طبیبی، علی محمدی آشنانی، زهرا قطبی/  ۲۴۱
حکمی‌زاده و نقد دیدگاه او در انکار حجیت احادیث

علی شریفی، خلیل عارفی/  ۲۶۷
ُ‏ عَبْداً أحَْیا أمَْرَناَ« بررسی سندی و دلالی روایت »رَحِم‏َ اَّهلل

هادی اسلامی/ ۲۹۱

دو فصلنامه علمی حدیث‌پژوهی
دوره ۱۴، شماره ۲ )پیاپی ۲۸(، پاییز و زمستان ۱۴۰۱





 

  

  

  

  

  » خاتم بر عرش امبرینام پ تؤیآدم و ر« ينبو تیروا يواکاو

  *نیقیآن در منابع فر یو اعتبارسنج

  

  **پریسا عطایی نظري

  ***رادمهدوي علی محمد

 

  چکیده
آشنایی حضرت آدم با پیامبر خاتم را پیش از خلقت پیامبر اسـلام و در عـرش    سابقۀ، اي از روایاتدسته

 پیامبر خاتمنام ، آدم اند که برابر آن را گزارش کرده از رسول اکرم روایتیمنابع فریقین  اند. الهی دانسته

کـاوش در   .اش به او متوسل شده است والایی منزلت او را دریافته و براي پذیرش توبه، را برعرش دیده

 ـسند و متن روایت بـر  ، نوشتار پیش روست. بدین منظور ابتدا مصدر ۀاین روایت مسئلاعتبار و تبار   ۀپای

بـوم و صـنف   ، حدیث در سنت اسلامی بررسی شده سپس از رهگذر بازشناسـی راویـان   هاي نقد روش

مورد توجه محدثان ، رغم اعتبار نسبی مصادر این روایت به .معرفی شده است کنشگران فعال در نشر آن

 به پیـامبر  روایتانتساب  اند. ا و اخبارگرا به نشر آن اهتمام داشتهگر منابع مناقب پسین قرار نگرفته و غالباً

 متأخر کتابت نام پیامبر بر عرش ۀکاربرد نگر، انتقالدلیل وجود راویان ضعیف و ناشناخته در طرق  هب اکرم

صوفیان سنت بوده و  خاستگاه روایت محفل حدیثی اهلبرانگیز است.تردیدو عدم پشتیبانی اخبار مؤید نیز 

 است.   بابویه به منابع امامی راه یافته ابن کتابطریق اند. سپس از  مصر در ترویج آن نقش داشته

، بـوم حـدیثی مصـر   ، خـاتم  رپیـامب  به آدمتوسل ، بر عرش پیامبر خاتمکتابت نام  :ها واژهکلید

  نقد حدیث.، ابوالحارث فهري، صوفیه

                                                           
  است.این مقاله مستخرج از رساله  *

 p.ataei72@ut.ac.ir  /، ایرانتهران، قم دانشگاه فارابی دانشکدگان ،حدیثو قرآن گروه علوم  دکتري دانشجوي **

   mahdavirad@ut.ac.ir ، نویسنده مسئول/، ایران، قمفارابی دانشگاه تهران دانشکدگان  ،حدیثو قرآن علوم گروه  دانشیار ***

 27/8/1400تاریخ پذیرش:         3/4/1400تاریخ دریافت: 

 یپژوهثیحدعلمی  دوفصلنامه

 28 ۀشمار، 1401 ستانپاییز و زم، 14 سال

 پژوهشیعلمیمقاله 

 38ـ7صفحات: 



 1401ستان پاییز و زمتم، وهششماره بیست، سال چهاردهم، پژوهیفصلنامه علمی حدیثدو  8

  مقدمه .1

فضــایل پیــامبران بــا یکــدیگر از موضــوعات مهــم در مطالعــات ادیــانی و   مقایســۀ

: تفضیل پیامبران داراي خاستگاهی قرآنی است(بقره ۀاگرچه آموز پژوهی است. اس�م

با وجود قرآن کریم بر افضلیت پیامبري خاص تصریح ندارد.  )،55 و 21: اسراء؛ 253

  اهـل صحابه و ، منسوب به پیامبر هاي تفسیري در کنار روایات برخی برداشت، این

  ) 35ـ33ص، ش1397، بیانگر افضلیت پیامبر خاتم است.(راد بیت

در  د�لت بر ازلیت نام پیـامبر  سبب بهنگارش نام پیامبر خاتم بر عرش الهی نیز 

رود. تـراث روایـی    روایات فضـایل نبـوي بـه شـمار مـی      از گونۀ، جایگاهی متعالی

نـام   1،نگـارش نـام پیـامبر    هـاي  نگارش نام پیامبر اکرم بر عرش را در گونه، مسلمین

، نام پیامبر و خلفاي راشـدین(خ�ل ، )215ص، ش1376، بابویه ابن( پیامبر و علی

) و 8ص، 1ج، تا بی، بابویه ابن(پنج تن آل کساء نام پیامبر در زمرۀ، )60ص، 1ج، تا بی

و به نقل از  )262ص، 1ج، ق1378، بابویه شیعه(ابن گانۀ دوازده نام پیامبر در کنار ائمۀ

  نگارنده) ند.(رسالۀا تابعان و ائمه گزارش کرده، برخی صحابه، پیامبر اکرم

که  اند منتسب به پیامبر اکرم را نقل کرده روایتی فریقینمنابع ، از میان این روایات

به او براي توسل نام ایشان بر عرش و  واسطۀ مشاهدۀ هب پیامبر خاتماز آشنایی آدم با 

 يالمصـر  یمحمـد بـن داود بـن أسـلم الصـدف      حدثنا«: دهد اش خبر می پذیرش توبه

عـن عبـد    یل المـدن یحدثنا عبد االله بن إسـماع  يالفهر ید المدنیحدثنا أحمد بن سع

 ه عن جده عن عمر بن الخطاب قال قال رسول االلهید بن أسلم عن أبیالرحمن بن ز

أذنبه رفع رأسه إلى العرش فقال أسألک حق محمـد أ�   يالذنب الذ لما أذنب آدم

 ـ  یفأوحى االله إل یغفرت ل  یه و ما محمد و من محمد فقال تبارك اسـمک لمـا خلقتن

إلى عرشک فإذا هو مکتوب � إله إ� االله محمد رسول االله فعلمـت أنـه    یرفعت رأس

ا یه یس أحد أعظم عندك قدرا ممن جعلت اسمه مع اسمک فأوحى االله عز وجل إلیل

ا آدم مـا  ی ـتـک و لـو�ه   یإن أمته آخر الأمـم مـن ذر  تک و ین من ذرییآدم إنه آخر النب

) متن روایت بـا  51ص، ق1409، [الف]راوندي؛ 83ص، 2ج، تا بی، (طبرانی».خلقتک

سازي نام پیامبر با یکتایی و نام خداوند و د�لت بر ازلیت نام و رسالت پیامبر و  قرین

  کند. توسل آدم بدو از افضلیت پیامبر خاتم بر آدم نیز حکایت می
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تاریخی و عرفانی مورد توجـه قـرار   ، تفسیري، ک�می، این روایت در منابع حدیثی

در تفسـیر  که  چنان؛ اند ه و عالمان اس�می از منظر تفسیري و ک�می بدان نگریستهگرفت

 اکـرم  گون ک�می چون فضایل نبـوي و افضـلیت پیـامبر   اآدم و مباحث گون ۀآیات توب

ــی( ــ165ص، 1ج، ق1424، خرگوش ــنا ؛166ـ ــر ب ، 6و ج 322، ص2ج، ق1408، کثی

، )237ص، 5ج، ق1431، الـدین  شرف؛ 173ص، 1ج، ق1409، قاضی عیاض؛ 284ص

، )164ص، 3ج، ق1421، سـبحانی ؛ 411ص، 1ج، تـا  بی، (نقوي قاینیخاتمیت 2،توسل

 )512ص، 1ج، تا بی، خطیب الشربینی؛ 319ص، 3ج، ق1428، (اسماعیلی یزديشفاعت

، 1ج، تـا  بـی ، دیـار بکـري  ؛ 391ص، 4ج، تـا  بی، (حقی بروسويو اثبات نبوت پیامبر

بدان استناد شده است. وانگهی با توجه به حضور روایت در منـابع فـریقین از    )26ص

  . رود مشهورترین د�یل نقلی جواز توسل در جدال با نافیان آن به شمار می

تصحیح و تضعیف قرار گرفته و گاه در  ۀدر دو سویبرده  روایت نام، با وجود این

، ذهبـی ؛ 96ص، ق1426، تیمیـه  (ابـن .قلمرو روایات موضوعه جانمـایی شـده اسـت   

، تـا  بـی ، عـراق کنـانی   ؛ ابـن 360ص، 3ج، ق1390، حجـر  ؛ ابن504، ص2ج، ق1382

، 26ج، تا بی، باز بنا؛ 195ص، م1999، عبدالوهاب ؛ ابن103ص، تا بی، ابوعزیز؛ 76ص

، ق1350، رشیدرضـا  ،422ص، تا بی، نغوي ؛ ابن88ص، 1ج، ق1412، البانی؛ 327ص

، رفاعی، 52ص، ق1421، من العلماء لإخبن؛ 25ص، م2009، الشیخآل ؛ 311ص، 32ج

، (ابوعزیزضعف جدي عبدالرحمن بن زید) 395ص، تا بی، دمشقیه؛ 225ص، ق1399

، دمشـقیه  ؛61ص، تـا  بی ،عبدالهادي ؛ ابن85ـ84ص، ق1390، تیمیه ؛ ابن103ص، تا بی

 ؛224ص، 2ج، ق1421، خفـاجی ؛ 313ص، 32ج، ق1350، رشیدرضا ؛396ص، تا بی

، تیمیـه  ابـن (و ناسازگاري مفاد روایت با برخی آیات قرآن )94، صق1408، سیوطی

تـرین و پربسـامدترین    به عنـوان مهـم   )328ص، 26ج، تا بی، باز بنا؛ 97ص، ق1426

؛ 229ـ ـ225ص، ق1399، (رفاعیانگاري روایـت بیـان شـده    دلیل ضعف یا موضوعه

، م2009، آل الشـیخ ، 422ص، تا بی، نغوي ؛ ابن196ـ195، صم1999، عبدالوهاب ابن

، 23ج، تا بی، (صادقی تهرانیو در مقابل هماهنگی توسل آدم با مفاد آیات )29ـ26ص

اتکـاء بـه تصـحیح حـاکم     ، )149ــ  148ص، 1ج، ق1390، طباطبایی؛ 290ـ289ص

؛ 421ص، 4ج، تـا  بـی ، سبحانی؛ 39ـ36ص، 6ج، ش1389، حسینی می�نی(نیشابوري
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، ق1418ی، دمشـــق یحصـــن؛ 246صق، 1382، امـــین ؛297ص، ق1419، ســـبکی

ــمهودي؛ 138ص ــن، 193ص، 4ج، ق1419، س ــی  اب ــر المک ؛ 109، صم2000، حج

؛ 240ص، تـا  بـی ، حسینی؛ 121ص، ق1430، مالکی؛ 117، صتا بی، قضاعی العزامی

، ق1430، مـالکی (سـنت  اهـل  و برخـی علمـاي   ) 134صق، 1397، الحنفـی   بخیـت 

عدم مخالفت بـا عقـل و   ، )422  ـ 421ص، 4ج، تا بی، سبحانی(نقل محدثان، )122ص

، ق1416، ممـدوح (در کنـار وجـود شـواهد روایـی    ) 297ص، ق1419، سبکی(شرع

؛ 157ص، ش1364، ســبحانی، 138ص، ق1418ی، دمشــق  یحصــن؛ 200  ـ 196ص

ترین د�یل پذیرندگان صحت روایت به شمار  از مهم )128  ـ124ص ،ق1430، مالکی

  رود. می

اهمیـت   متعـدد  استناد به ایـن روایـت در مباحـث اعتقـادي    و  آراء علماتعارض 

و تبارشناسـی اسـانید آن در جوامـع     سنجش صحت انتساب روایت به پیامبر اکرم

رو اعتبارسنجی و تبارشناسی این روایت با هدف پاسخ اینشود. از روایی را یادآور می

سـند و مـتن   ، میزان اعتبار مصدر . 1 :نوشتار حاضر گردید ۀمسئل، هاي ذیل به پرسش

هـاي حـدیثی    گیري و رواج آن در کدام بـوم  مهد شکل   . 2این روایت چگونه است؟ 

هاي اعتبارسـنجی در دانـش نقدالحـدیث را بـه کـار      روش، بدین منظور بوده است؟

بـوم تـداول آن را   ، منـابع و راویـان   ۀآمـده دربـار   دست ههاي بگرفته و از تحلیل داده

   3ایم. کردهشناسایی 

تصـحیح   به نافیان جواز توسلویژه حامیان و  هبرخی محققان ب ،که گفته آمد چنان

تــأثیر ، هــا امــا درنــگ در برخــی د�یــل آن .انــد پرداختــهایــن روایــت  یــا تضــعیف

دو  هـر  براي نمونـه  دهد. هاي ک�می در فهم و نقد این روایت را نشان می فرض پیش

نافیان جواز توسل روایـت را   سپس ،اند قرآن سپرده گروه محتواي روایت را به سنجۀ

معارض با آیات قرآن دانسته و در مقابل حامیان جواز توسل مفاد روایت را سـازگار  

برده داشته و ضـمن   نام آثارنگاهی نقادانه به  نوشتارحاضر رو ازاین. ندا با قرآن خوانده

 تـاریخی  يرویکـرد متن روایت را با  کوشیده است، تأیید یا نقد برخی د�یل یادشده

گفتـه   گذشته از آثار پیش و عنصر متنی متمایزي را مورد توجه قرار دهد. ارزیابی کند

جـوي  و اند ـ در حـد جسـت    که ضمن بحث از توسل به نقد موردي روایت پرداخته
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و

 ـ وجه تمایز و وانگهی  شود. دیده نمی برده روایت نام دربارۀ پژوهشی مستقل نگارنده 

 ـ ابعـاد سـه  توان در سنجش اعتبـار ایـن روایـت در     حاضر را می نوآمدي نوشتار  ۀگان

حضور آن در برخـی جوامـع    ۀحوتبارشناسی اسانید آن و تبیین ن، سند و متن، مصدر

  4دانست.روایی امامی 

  سیر انتقال و اعتبار روایت ؛ مصادر .2

منسوب به  ۀدر منابع سنی به دو گون خاتم بر عرش امبرینام پ تؤیروایت آدم و ر

وب بـه عمر(موقـوف) و در امامیـه    سـنت) و منس ـ   مرفوع در اصط�ح اهـل  =پیامبر(

 ـ ترین منبع سـنی  کهن؛ گزارش شده است ـ با اندکی اخت�ف  ـ صورت مرفوع به  ۀگون

 المعجـم الصـغیر  و  )314، ص6ج، ق1415، (طبرانـی المعجم ا�وسط، مرفوع روایت

 حاکم نیشابوري مستدرك علی الصحیحین، در میان آثار متقدم) است. 360 طبرانی(د.

، 1ج، ق1424()406 د.(خرگوشی المصطفی  شرف، )672ص، 2ج، ق1411()405 د.(

ــل ، )165ص ــوة د�ئ ــی النب ــالی) و 489، ص5 ج، ق1405()458 د.(بیهق ــع  ام ابومطی

 ـ انـد.تنها منبـع نقـل    گزارشگر این روایت بوده )5، ص1ج، تا (بی)497د.(مصري  ۀگون

 ـ بـر  اسـت.  )1415ص، 3ج، ق1418()360 د.(آجري الشریعهموقوف نیز  اصـل   ۀپای

در این نوشتار حالـت مرفـوع روایـت را مبنـاي     ، هاي مرفوع زیادت ثقه و تعدد گونه

اي در تحلیل اسانید  قرینه ۀمثاب هرچند از گزارش آجري به ؛دهیم اعتبارسنجی قرار می

  برد.بهره خواهیم 

) 381 د.(بابویـه  ابـن  ةالنبـو   در منابع امامیه نیز این روایت نخستین بـار در کتـاب  

ــه   )33ص، ش1381( ــده و از آن ب ــزارش ش ــقگ ــاء  صص ــدي ا�نبی ) 573 د.(راون

 د.(عاملی حر ةالهدا  اثباتاي از آن در  انتقال یافته سپس فقره )51ص، ]الف[ق1409(

ــل آن در  )227ص، 1ج، ق1425()1104 ــارو صــورت کام ــوار بح ــی ا�ن  د.(مجلس

  بازتابیده است.  )367ص، 16و ج181ص، 11ج، ق1403()1110

  . معاجم طبرانی1  ـ 2

شهرت و مقبولیـت  ، عواملی چون شخصیت علمی مؤلف ۀاعتبار مصادر روایی بر پای

، ش1390، طباطبایی(شود.می نزد علماي ادوار مختلف و صحت انتساب اثر سنجیده

؛ طبرانــی از اعتبــار نســبی برخــوردار اســت معجــماز ایــن منظــر دو  )267  ـ 261ص
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، حـافظ ، )917ص، 3ج، تـا  بـی ، (ذهبیصدوق، طبرانی را ثقه، سنت اهل نگاران  رجال

برخوردار از علـم گسـترده و تألیفـات بسـیار     ، )73، ص3ج، ق1390، حجر (ابنثبت

 سـبب  بـه اگر چه محدثانی وي را  )91ص، 21ج، ق1417، (خطیب بغدادي.اند دانسته

، 1ج، ق1418، (ذهبی اند خوانده »لین«، و طریق روایات  خطاهایی در نام شیخ حدیثی

در مقابل شماري دیگـر بـه توجیـه یـا نفـی خطاهـاي مـوردي او اهتمـام          )432ص

کنندگان  بسامد و خبرویت توثیق رسد به نظر می )916ص، 3ج، تا بی، (ذهبی.اند داشته

  )121ص، ق1419، (رضوان صالحتواند راهی به تعدیل وي بگشاید. طبرانی می

از معـاجم پیوسـته در آثـار    ؛ قابـل پـذیرش اسـت    انتساب معاجم به طبرانی نیـز 

، 3و ج 240ص، 1ج، ق1422، اصـفهانی  ؛19ص، تـا  بـی ، منـده  (ابنشاگردان طبرانـی 

؛ 13ص، 21و ج 267، ص8ج، ق1415، عسـاکر  ابـن : نمونه(پژوهان حدیث، )136ص

، حجـر  ؛ ابن278ص، 5ج، ق1401، صفدي(نگاران و تراجم) 91ص، ق1410، مقدسی

سماع و قرائت معجـم الصـغیر از   یاد شده و گزارش ) 465 و 199ص، 1ج، ق1404

، 10ج، ق1382، (سـمعانی .شود بعد در کتب تراجم دیده می  شاگردان طبرانی به ۀطبق

 ۀتـرین نسـخ   کهـن هرچنـد   )265ص، 2ج، تـا  بـی ، سبکی؛ 242ص، 13و ج 243ص

 ،است )394ص، 1ج، 1قسم، ق1412، سزگین(هجري 625متعلق به  المعجم ا�وسط

که داراي نسخ متعدد و داراي سند متصل تا شـاگرد  المعجم الصغیر وجود روایت در 

  تواند اعتمادآفرین باشد.  می )189  ـ 188، صق1419، رضوان صالح(طبرانی بوده

  ةالنبو  . کتاب2  ـ 2

حافظ ،  جلیل، )389، صش1365، نجاشی(فقیه، الطائفه بابویه را وجه نگاران ابن رجال

 هـا  بدیل در حفظ و کثرت علم در میان قمی ناقد اخبار و بی، بصیر به رجال، احادیث

(محمـدجعفري  .معرفی کرده که نشان از وثاقت وي دارد )442ص، ق1420، (طوسی

ــران ــه   )165  ـ 162ص، ش1396، و دیگ ــر ب ــت نظ ــادکرد فهرس ــاران از  ی ــابنگ  کت

ارجـاع مکـرر   ، )112ص، ق1380، آشوبشهر ؛ ابن389، صش1365، نجاشی(ةالنبو 

 همـو،  ؛267ص، 1ج، ق1413، بابویـه  ابـن : (براي نمونـه بابویـه بـدان در آثـارش    ابن

و اشــارات مؤلفــان   )320و212ص، 1ج، ق1378همــو، ؛ 316 و 288ص، ق1398

، شهرآشـوب  ؛ ابـن 552ص، 2ج، ]ب[ق1409، راونـدي : (براي نمونـه هاي میانـه  سده
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ــی؛ 15ص، 1جق، 1379 ــن16ص، ق1412، طبرسـ ــاووس ؛ ابـ ، 3ج، ش1376، طـ

بابویه ثابت است. نقـل از ایـن کتـاب در اثـري      به ابن ةالنبو  کتابانتساب ، )162ص

نیـز بـر اهمیـت و     )116ص، 8ج، ش1363، قزوینـی (پنجم هجري ۀاسماعیلی از سد

اگرچـه   )333ص، ش1395، (انصـاري .رواج آن در میان محافل غیرامامی د�لت دارد

بـر   ،یاب نیسـت اي از آن دست بابویه است و اکنون نسخه از آثار مفقود ابن ةالنبو  کتاب

الدین راوندي از آن اعتماد  توان به تخریج قطب قواعد بازیابی و تجمیع قراین می ۀپای

راوندي نیز طرق پرشمار و متصـل   )24  ـ 18ص، ق1430، بروجردي موسوي(.جست

نام برده و با طریق متصل  ا�نبیاء  صصقمتعددي از  ۀبابویه داشته و مشایخ اجاز به ابن

  )75  ـ 74ص، همان(.اند کرده  آن را روایت

  ارزیابی مصادر  .3  ـ 2

مصادر سنی و امامی روایـت  بابویه  ابن ةالنبو  کتابطبرانی و  اوسطو  معجم صغیردو 

شـده و متـداول عصـر خـود بـوده و از معیارهـاي        هستند که هر سه از آثار شـناخته 

حداقلی اعتبار مصدر برخوردارند. ت�ش بر انتقال و نشر این روایت در میان محدثان 

سـیر   شود. در میان امامیـه نیـز   گرا دیده می بیشتر در منابع فرعی و مناقب، سنت  اهل

جوامع اخبارگراي متأخر بوده راوندي و برخی  ا�نبیاء  صصقمعطوف به  صرفاًانتقال 

 )317ص، 2ج، ش1391، (غ�معلیهـاي میـانی   نگاري در سـده  رغم رواج مناقب و به

محدثان پسین در نشر نویسان را جلب نکرده است. رویکرد  نگاران و مناقب نظر جامع

رسـد علـت ایـن     به نظر مـی  .نماید می رغم اعتبار مصادر آن قابل تأمل این روایت به

تعـدد نقـل در منـابع    که  چنان؛ خاستگاه سنی روایت باشد، توجهی در منابع امامیه بی

 ـ   ، بابویه در منابع امامی تفرد نقل ابن، سنت  اهل ارات در یکسـانی محتـوا و برخـی عب

 ) 224  ـ 220ص، ش1393، سـتار دب و ؤ(مروایات شیعی ۀکنار ناسازگاري با مجموع

هاي انتقال روایت از منـابع سـنی بـه     نشانهاز ، به پیامبر دلیل حصر توسل آدم هب

   رود. به شمار میبابویه  امامی توسط ابن

  . اسناد3

حاکم با چهـار طریـق    مستدركو  ةالنبو، الشریعه، طبرانی معجمروایت مزبور در دو 

ذیل و اشتراك همگی در عبدالرحمن بن زید و اشتراك برخـی طـرق در ابوالحـارث    
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 ۀرسـد عبـدالرحمن بـن زیـد حلق ـ     در نگاه آغازین به نظر می فهري بیان شده است.

پس از ترسـیم  مشترك فرعی روایت باشد.  ۀمشترك اصلی و ابوالحارث الفهري حلق

 ـ     ۀشبک مبـانی رجـالی فـریقین     ۀاسناد به اعتبارسنجی راویـان اسـانید مرفـوع بـر پای

زیـد را   پردازیم. ابتدا رجال بخش متفاوت اسناد و سپس طریـق عبـدالرحمن بـن     می

      کنیم. بررسی می

 أحمـد حدثنا  يالمصر یبن أسلم الصدف ودوبن دا محمد حدثنا: سند طبرانی -

عبـدالرحمن  عن  یل المدنیحدثنا عبداالله بن إسماع يالفهر ید المدنیبن سع

ه عن جـده عـن عمـربن الخطـاب(رض) قـال قـال       یعن أب د بن أسلمیبن ز

  ...رسول االله

 یأخبرنا أب  يبن محمود العبد بن محمد یهان أخبرنا أبوأحمد: بابویه سند ابن -

 بـن عبـدالوهاب بـن مخلـد     بن أحمد بن بطلإ أخبرنا أبومحمد أخبرنا محمد

عبدالرحمن بـن  ل أخبرنا یأخبرنا عبداالله بن إسماع يأبوالحارث الفهرأخبرنا 

 ه عن جده عن عمر بن الخطاب قال قال رسول االله...یعن أب  د بن اسلمیز یأب

بن منصور العدل حدثنا أبوالحسن  عمرو بن محمد دیحدثنا أبوسع: سندحاکم -

عبـداالله بـن مسـلم    أبوالحارث حدثنا  یم الحنظلیبن إسحاق بن إبراه محمد

ه ی ـعن أب د بن أسلمیعبدالرحمن بن زل بن مسلملإ أنبأ یحدثنا إسماع يالفهر

   قال قال رسول االله... رض)(بن الخطاب عن جده عن عمر

قـال   يأبوالحـارث الفهـر  ود قال حدثنا ودا یحدثنا أبو بکربن أب: سند آجري -

ل یإسماع عبداالله بنبن] أبو) عبدالرحمن [(بن عمرو قال حدثنا دیسع یأخبرن

ه عن جده یعن أب د بن أسلمیبن ز عبدالرحمن یم قال حدثنیمر یبن بنت أب

 .عن عمر بن الخطاب..
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و

  بابویه ابن                                                         

                                                                                                 

  محمد بن هانی                                                      

  محمود حاکم نیشابوری                                 محمدبن  

  بطه                 احمدبن طبرانی                      آجری      محمدبن             محمد عمروبن

  مخلد      بن عبدالوهاب داود   ابومحمدبن ابی اسلم      ابوبکربن داودبن اسحاق   محمدبن محمدبن 

  عمرو الفهری           سعیدبنالفهری        ابوالحارث (احمد بن سعید)  مسلم بن عبداالله ابوالحارث 

  مریم ابی بنت بن اسماعیل بن عبداالله بن اسماعیل    ابوعبدالرحمن بن مسلمه      عبداالله بن اسماعیل                         

  زید  بن عبدالرحمن                                                      

  اسلم  زیدبن                                                        

                                                              

  اسلم                                                                 

                                                                            

  الخطاب   عمربن                                                       

  پیامبر (ص)                                                           

  

  . ارزیابی سند طبرانی تا عبدالرحمن بن زید1  ـ 3

، 6ج، ق1415، (طبرانـی روایت از او نقل کرده 9طبرانی : د بن اسلمومحمد بن داو ـ

اما در تـراث رجـالی از وي یـاد نشـده و برخـی محققـان او را مجهـول         )316  ـ 312ص

 یـونس از او  اسانید طبرانی و یـادکرد ابـن   ۀبر پای )547ص، ق1427، (منصوري.اند دانسته

  در بوم حدیثی مصر فعالیت داشته است.  )444ص، 1ج، ق1421، یونس ابن(

وي ابوالحـارث بـوده و منسـوب     ۀکنی ،برابر اسناد: د المدنی الفهريیحمد بن سعا ـ

 جد او زیرا )84ص، 8ج، ق1415، عساکر ؛ ابن471ص، 2ج، ق1406، (مزيبه مصر است
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، ق1422، اصـفهانی (.اسـت  پس از فتح مصر بدانجا مهاجرت کرده با پیامبر دیدار داشته و

  )2201، ص4ج

راوي است که شترك میان چندین عبداالله بن اسماعیل م: عبداالله بن اسماعیل مدنی ـ

دیگري بر تطابق آنـان    ۀو قرین )4  ـ 3ص، 5ج، ق1371، حاتم (ابن ابییک مدنی نیستند هیچ

دست نیامد. نظر بـه تفـرد نقـل احمـد بـن سـعید از عبـداالله بـن         ه با راوي مورد بحث ب

جا شده و راوي مـورد نظـر اسـماعیل بـن      دور نیست اسامی پدر و فرزند جابهاسماعیل 

که اشتراك در طبقه و مدنی بودن و گزارش نقـل   چنان؛ اویس المدنی باشد عبداالله بن ابی

در کنـار نقـل    )126  ـ 124ص، 3ج، ق1406، (مزياویس از عبدالرحمن بـن زیـد   ابن ابی

د مؤیـد ایـن احتمـال    توان می )252ص، ق1417، منده ابن(ابوالحارث احمد بن سعید از او

دزد حـدیث و غیرقابـل   ، گو دروغ، رجالیان ضعیفاویس نیز از منظر غالب  باشد. ابن ابی

و خود به جعل احادیثی براي اهل مدینـه   )129  ـ 127ص، 3ج، ق1406، (مزياعتماد بوده

  )272ص، 1ج، ق1404، حجر .(ابناقرار کرده است

  بابویه تا عبدالرحمن بن زید  . ارزیابی سند ابن2  ـ 3

رسـد ابوالحـارث    به نظر می، بابویه ابوالحارث در سند طبرانی و ابن خِهمانی شی ایننظر به 

بـا سـند طبرانـی     راویـان بعـدي نیـز    .بابویه همان احمد بن سعید باشد فهري در سند ابن

  پردازیم.   به بازشناسی چهار راوي نخست سند می رو ازاین .هستندمشترك 

برخـی  ، در منابع رجالی شـیعه  صرفاً: يبن محمد بن محمود العبد یحمد هانابوا ـ

، 2ج، ق1426، (بسـام بعضـی وي را مجهـول خوانده  ؛ رجالیان متأخر امامی از او نام بـرده 

بـه توثیـق او    )80ص، 1ج، ق1378، بابویـه  (ابنبابویه ابنترضی  ۀشماري بر پای ،)528ص

 و )139ص ،8ج، ق1414، نمــازي شــاهرودي؛ 290ص، 3ج، ق1431، (مامقانیپرداختــه

  )495ص، 10ج، ق1410، شوشتري(.اند عامی بودن او را احتمال دادهبرخی 

ابویه از ب هاي ابن تنها در منابع رجالی متأخر امامیه به نقل: يمحمد بن محمود العبدـ 

، ق1414، نمازي شـاهرودي ؛ 558ص، 9ج ،همان(.فرزندش اشاره شده است ۀواسط هاو ب

  )318ص، 7ج

  اهـل بـر منـابع    اند. بنـا  نویسان شیعی از او نام نبرده رجال: حمد بن بطةامحمد بن ـ 

، 2ج، م1934، (اصـفهانی وي ابوعبداالله محمد بن احمد بن بطه از محـدثان اصفهان ، سنت
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و

حاکم (حاکم نیشابوري و )260ص، 11ج، ق1408، کثیر (ابنمشایخ طبرانی و از )282ص

، (سـمعانی .داشـته اسـت  و مدتی در نیشابور اقامـت   بوده )173ص، ش1375، نیشابوري

 )263ص، 2ج، ق1382

نگاران از او یاد نکرده و نـام او در دیگـر    رجال: بومحمد بن عبدالوهاب بن مخلدـ ا

  شود. اسناد دیده نمی

  . ارزیابی سند حاکم تا عبدالرحمن بن زید3  ـ 3

(حـاکم  از مشـایخ نیشـابوري حاکم  : د عمرو بن محمد بن منصـور العـدل  یبوسعـ ا

، ق1382، (سـمعانی .خزیمه بوده است و شاگرد خاص ابن )172ص، ش1375، نیشابوري

، ق1407، (ذهبـی .اند معدل و از ابدال معرفی کرده، نگاران او را زاهد رجال )344ص، 3ج

  )283ص، 25ج

 ـیبـراه اسحاق بن ابوالحسن محمد بن ا ـ از محـدثان نیشـابور کـه بـه     : یم الحنظل

سـفر کـرده    )259ص، 1ج، ق1417، بغدادي(خطیب شام و مصر، حجاز، عراق، خراسان

الحـدیث   عالم به فقه و مستقیم، )65ص، 5ج، ق1390، حجر ابن(است. رجالیان او را ثقه

  )260ص، 1ج، ق1417، (خطیب بغدادي.اند خوانده

حجـر   انـد. ابـن   رجالیان به معرفی او نپرداخته: ابوالحارث عبداالله بن مسلم الفهري ـ

همـانی وي بـا عبـداالله بـن مسـلم بـن رشـید ـ از          احتمال این ،هبر همسانی طبق بنا صرفاً

، حجـر  .(ابنــ را مطـرح کـرده اسـت    )44ص، 2ج، تا بی، حبان (ابنمحدثان جاعل نیشابور

رسد صرف اشتراك طبقه بـراي اثبـات اتحـاد راویـان      به نظر می )359ص، 3ج، ق1390

بـودن ابوالحـارث تصـریح    به مصري ، ویژه که بیهقی هنگام نقل این روایت هکافی نباشد ب

بن جراح معرفی کرده  ةابوالحسن او را از خویشان ابوعبید، داشته است. به گزارش بیهقی

با وجود تفاوت نام ابوالحـارث فهـري در دو سـند     )488ص، 5ج، ق1405، (بیهقی.است

نظر به تفرد نقل عبداالله بن مسلم و عـدم یـاد او در سـایر اسـانید بعیـد      ، طبرانی و حاکم

اجتهـاد  ، هـا  ت ابوالحارث در این سند همان احمد بـن سـعید و منشـأ اخـت�ف نـام     نیس

مشترك اصلی اسانید احمد بـن سـعید فهـري     ۀلحسن بوده باشد. در این صورت حلقابوا

  است.  

بن قعنب اهل مدینـه و سـاکن مصـر     لإوي اسماعیل بن مسلم: هل بن مسلمیسماعا ـ
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، 3ج، ق1406، (مـزي .انـد  زهـاد دانسـته  صـدوق و از  ، شناسـان وي را ثقـه   است. رجـال 

  )209ص

  اعتبارسنجی عبدالرحمن بن زید و طریق او .4  ـ 3

، (طوسـی نـام برده  قشیخ طوسی از عبدالرحمن بن زید در میان شـاگردان امـام صـاد   

، (برقـی .و برخی روایات او در جوامع حدیثی امامی بازتابیـده اسـت   )236، صش1373

ــی؛ 504ص، 2ج، ق1371 ــن606ص، 12ج، ق1429، کلین ــه ؛ اب ) 140ص، ق1406 ،بابوی

، )118  ـ 117، ص17ج، ق1406، (مزيبـه اتفـاق وي را ضـعیف    سنت  اهلشناسان  رجال

دچـار سـوء   او  )57ص، 2ج، تـا  بی، حبان .(ابناند متهم به تصرف درحدیث و رفاع دانسته

بـوده  موعظـه و زهـد   ، تحدیث و از اهـل عبـادت   درصتخصص عدم حفظ در اسانید و 

کـه عمـوم اهـل مدینـه بـه احادیـث وي        چنان )233ص، 3ج، ق1412، خزیمه ابن(است

لرحمن روایاتی کـه سـایر راویـان    عبدا )331ص، 2ج، ق1418، عقیلی(.اعتمادي نداشتند

، حنبـل  بن(اصورت مسند روایت کـرده  اند به کرده موقوف یا مقطوع نقل ، صورت مرسل به

و گــاه  )267   ـ 266ص، 11ج، ق1405، دارقطنــی؛ 136ص، 2و ج 480ص، 1ج، ق1408

ــا طریقــی متمــا  ــاتی را ب ــا واســط روای ــق جملگــی محــدثان ب ــدرش نقــل  ۀیز از طری پ

رجالیان طریـق وي از پـدرش    رو . ازاین)132و ص15ص ،3ج، ق1419، ترمذي(.کند می

و محـدثانی چـون    )268و  37، ص2و ج 202، ص1ج، تـا  بی، حبان ابن(را معتبر ندانسته

حاکم نیشـابوري و ابـونعیم اصـفهانی بـه برسـاختگی احـادیثی بـا ایـن طریـق تصـریح           

وانگهی خاندان عبدالرحمن از موالیـان عمـر    )162ص، 6ج، ق1404، حجر ابن(.اند داشته

اتصال روایات او بـه عمـر و پسـرش را    ، و این پیوند )58ص، 2ج، تا بی، حبان ابن(بودند

، همـان (و جد او )17ص، 10ج، ق1406، (مزيچند پدرهر، کند. بنابراینتواند توجیه  می

    طریق وي در انتقال این روایت قابل اعتماد نیست. ،اند ثقه بوده )530ص، 2ج

  ارزیابی اسانید   .5  ـ 3

ضعف جملگی اسـانید بـر مبنـاي     ۀدهند بازشناسی راویان هر سه طریق این روایت نشان

یــک راوي مــردد میــان ضــعف یــا ، راوي ناشــناخته وجــود دو؛ رجالیــان متــأخر اســت

نشانگر ضـعف طریـق اوسـت. طریـق      طریق طبرانیدر ناشناختگی و یک راوي ضعیف 

یک راوي مردد میان ناشـناختگی و ضـعف و   ، پنج راوي مجهول ۀبابویه نیز دربردارند ابن
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و

، هـم ضـعف طریـق حـاکم     ۀانجامد. نشان یک راوي ضعیف است که به تضعیف سند می

 قی ـطر حیتصـح وانگهـی   .حضور یک راوي مجهول یا واضع و یک راوي ضعیف است

 يانگـار  سـهل  ۀدهنـد  چراکه شواهد نشان ردیاعتبار آن قرار گ لیتواند دل یتوسط حاکم نم

 )125  ـ 121ص، ش1398، گـران یو د انی(سلطان.است المستدرك ثیاحاد حیحاکم در تصح

و محـدثان   را تذکر دادههاي نادرست عبدالرحمن به پیامبر  انتساب پژوهان رجالاز طرفی 

تـوان   عبـدالرحمن نمـی  به طریق ، رو ازاین اند. اعتماد نداشته طریق او از پدرش به عمر به

  شود. منتفی می نیزمرفوع یا موقوف  ۀترجیح گون ۀبارو بحث در داشت اطمینان

  اعتبارسنجی متن روایت  .4

از مـوارد نقـد   ، هاي موجود در متن روایت با زمان صـدور آن  ها و نگره سازگاري گفتمان

پیـامبر مخاطبـان عصـرخود را از چگـونگی توبـه      ، متن روایـت  ابربر تاریخی متن است.

نـام ایشـان بـر     ۀمشاهد سبب بهآدم با منزلت نبی اکرم ، وي ۀآگاهاند. به فرمودمی آدم

گفتمان تفضیل ، متن گفتمان حاکم برشود.  عرش آشنا شده و هنگام توبه به او متوسل می

و  26ص، ش1397، (رادوي سـازگار اسـت.   ۀاست که با زمان پیامبر خاتمانبیا و افضلیت 

 ـ )35 بایسـته  مـتن نیـز    کاررفتـه در  هلکن واکاوي آشنایی مخاطبان پیامبر با سایر مفاهیم ب

راسـتاي القـاي افضـلیت    رفته در کار مبر بر عرش نیز از مفاهیم بهکتابت نام پیا . نگرۀاست

  سنجیم. پیامبر را می است که شهرت و رواج آن در زمانۀ پیامبر اکرم

منظور یافتن قراینی بر صحت یا عـدم صـحت انتسـاب مـتن روایـت بـه        همچنین به

هاي مشابه لفظی و مضمونی روایت حاضر را از تراث اس�می اسـتخراج و   داده، پیامبر

؛ کننـد  یات موجود تا چه میزان این روایت را پشـتیبانی مـی  کنیم تا دریابیم روا بررسی می

  دهد. تکرار یک مضمون در روایات متفاوت اعتماد به صدور آن را افزایش می زیرا

  نبوي ۀدر زمان کتابت نام پیامبر بر عرش ۀرواج نگر .1  ـ 4

، شدگی نام ایشان بر عـرش  با مضمون حک در تراث اس�می روایات منسوب به پیامبر

؛ 370ص، ق1410، کـوفی : نمونـه (نام پیـامبر و علـی  ، هاي کتابت نام پیامبر به صورت

؛ 45ص، م1994، ختلی: نمونه(نام پیامبر و خلفاي راشدین، )215ص، ش1376، بابویه ابن

، تـا  بـی ، بابویـه  ابـن : نمونه(نام پیامبر در قالب پنج تن آل کساء، )60ص، 1ج، تا بی، خ�ل

ــی؛ 8ص، 1ج  ــ )404ص، 2ج، ق1412، دیلم ــامبر و ائم ــام پی ــه دوازده ۀو ن ــه(گان : نمون
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شود. اگرچـه همگـی    دیده می )262ص، 1ج، ق1378، بابویه ؛ ابن168ص، تا بی، عقده ابن

تنهـا  ، در روایت عمـر  دلیل حصر نام پیامبر هب ،ندا در نگارش نام پیامبر بر عرش مشترك

مـانع  ، هـا  هرچند بازبینی یکی از گونه کنیم. بررسی میروایات درج نام ایشان بر عرش را 

در ایجاد تردید یا اعتماد نسبی به روایـات همسـازتر بـا روایـت      ،اظهار نظر فراگیر است

  آفرین است.  نقش حاضر

 اعتبارسنجی روایات منسوب به پیامبر .1  ـ 1  ـ 4

ترتیب  بهها را  آنتابت نام ایشان بر عرش است که هفت روایت منسوب به پیامبر حاکی ک

    .سنجیم میمنابع قدمت 

  روایت انس بن مالک   .1  ـ 1  ـ 1  ـ 4

کرامت درج نام وي بر عرش ، به موسی خداوند در معرفی محمد، برابر این روایت

د ی ـد بن موسى حدثنا ربـاح بـن ز  یثنا سع يوب الجنائزیثنا أبو الرب أ«: شود را یادآور می

ذات  یمش ـیإن موسى بن عمران کـان   عن أنس قال قال رسول االله يالزهرعن معمر عن 

رأحـدا ثـم   ینا وشـما� فلـم   یمیا موسى فالتفت یق فناداه الجبار تبارك وتعالى یطر یوم فی

ر أحـدا فارتعـدت فرائصـه ثـم     ینا و شما� فلم یمیا موسى بن عمران فالتفت یلإ یناداه الثان

ا موسـى  یا موسى إرحم ترحم یأنا االله � إله إ� أنا ...  یا موسى بن عمران إنیالثالثلإ  ينود

و هو جاحد لمحمد أدخلته النـار   ینیل أنه من لقیإسرائ یا موسى نبىء بنین تدان یکما تد

 ـ یو من أحمد فقال  یفقال إله یمیم و موسى کلیإبراه یلیولو کان خل و  یا موسـى و عزت

العـرش قبـل أن أخلـق     یف ـ یع اسـم منه کتبت اسمه م یما خلقت خلقا أکرم عل یج�ل

أن الجنلإ لمحرملإ  یو ج�ل یألف سنلإ و عزت یالسموات و الأرض و الشمس و القمر بألف

أمته الحمادون قال موسى ومن أملإ أحمد قال  دخلها محمد وأمتهیحتى  یع خلقیعلى جم

طهـرون أطـرافهم صـائمون    یشدون أوساطهم ویحمدون صعودا وهبوطا وعلى کل حال ی

ابـن  (...»ر وأدخلهـم الجنـلإ بشـهادة أن � إلـه إ� االله    یس ـیل أقبل مـنهم ال یبالنهار رهبان بالل

  )306  ـ 305ص، ق1400، عاصم ابی

 ) بیان شده و پس از نقل ابونعیم287 عاصم(د. ابی ابن لإالسناین روایت نخستین بار در 

پژوهـان را   مورد توجه محدثان نبوده و نقد برخی حـدیث  )376ص، 3ج، تا بی، (اصفهانی

هرچنـد   )244، صتـا  بـی ، عراق کنانی ؛ ابن160، ص2ج، ق1382، (ذهبی.برانگیخته است
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و

، 6ج، تـا  بـی ، حقـی بروسـوي  ؛ 667ص، 1ج ،ش1371، (میبـدي در برخی تفاسیر عرفانی

، 3ج، ق1404، سیوطی؛ 283ص، 2ج، ق1419، الفضل التیمی ابن(آثار اخبارگرا، )410ص

 از آن یـاد شـده اسـت.    )709ص، 2جق، 1425، قسـط�نی (خصائص النبـی و  )117ص

، 3ج، تـا  بـی ، (اصـفهانی شهاب زهري و ضعف شـماري از راویان  گذشته از تفرد نقل ابن

و امت  پیامبر خاتمسراي آن براي  مفاد فضیلت، )94ص، 3ج، ق1390، حجر ؛ ابن376ص

عدم انکـار  ، چه در اوان نبوت موسی؛ و امتش تردیدبرانگیز است او در تقابل با موسی

تأکیـد شـده    اسرائیل گوشزد و بر افضلیت محمد بر ابراهیم و موسـی  پیامبراکرم به بنی

بــه حکمــاي » کمــا تــدین تــدان«و» ارحــم تــرحم«انتســاب عبــارات  کــه چنــان اســت.

و احتمـال   )14ص، 3ج، ق1404، عبـد ربـه   ؛ ابـن 205ص، تـا  بـی ، مقفـع  (ابنپیشااس�می

، پـور  (سـبزیان نهضت ترجمه ۀواسط هبو آشنایی با آن » کما تدین تدان«خاستگاه زرتشتی 

  کشد. صدور نبوي این روایت را به چالش می )104ص، ش1385

   طالب بن ابی روایت علی .2  ـ 1  ـ 1  ـ 4

: دهـد  خبـر مـی   علیامام گارش نام و رسالتش بر عرش به از ن در این روایت پیامبر

أبومحمد وکان اتى  يمان العبدیعاصم بن سلثنا  یفلإ ثنا محمد بن موسى الحرشینا أبوحن«

 یف ـ یا علی قال قال رسول االله یاراکلإ عن عل یه عن أبیعن أب يه مائلإ سنلإ ثنا السدیعل

   )75ص، تا بی، صواف(».یالعرش مکتوب انا االله محمد رسول

 ) محـدث ثقـه و مـأمون بغـداد    359 د.(ابـی علـی الصـواف    فوائدتنها در  روایتاین 

بیــان  )337ص، 8ج، ق1382، ســمعانی؛ 305  ـ 304ص، 1ج، ق1417، (خطیــب بغــدادي

از آن یاد  )184ص، 9ج، تا (بیسیوطی جامع ا�حادیثشده و پس از شش قرن غیبت در 

برانگیـز   پرسـش گـرا   ویژه آثار مناقب هشود. تفرد مطلق و عدم استقبال جوامع حدیثی ب می

 الحدیث متروك، الحدیث است. وانگهی عاصم بن سلیمان العبدي مشهور به کوزي ضعیف

اسـاس   که احادیثی بی واضع و کذاب معرفی شده ، )344ص، 6ج، ق1371، حاتم (ابن ابی

عـدي ایـن    ابـن  )237ص، 5ج، ق1418، (عقیلـی .دهـد  و صحابه نسبت می را به پیامبر

، (همـان .داند بنیاد وي یاد کرده و آن را از متفردات عاصم می بی روایت را در میان روایات

، نجاشـی (خوانـد  و ثقـه مـی   نجاشـی او را از اصـحاب امـام صـادق    اگرچه  )238ص

عامی بودن اوست و توثیق منفـرد نجاشـی در برابـر    از قراین حاکی ، )301ص، ش1365
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، 5ج، ق1410، (شوشـتري بر کذابیت وي قابـل اعتنـا نیست   سنت  اهلنگاران  اتفاق رجال

  نیست. بیت  اهلویژه که شواهد تضعیف وي ناظر به نقل فضایل  هب ؛)601ص

  روایت ابوهریره   .3  ـ 1  ـ 1  ـ 4

� إله إ� «آن  ۀگوید که بر چهار گوش روي عرش الهی سخن می از صندوقی پیشا پیامبر

     ّـ   إن لل ه   «: قـال  عـن النبـى  رة حـدثنى  یأبا هرإن «: نقش بسته است» االلهمحمد رسول  االله

رة خمسـمائلإ عـام و   یضاء طوله مس ـیمن لؤلؤة ب  تبارك و تعالى صندوقا مربعا قدام العرش

: عـه یمکتوب علـى تراب رة سنلإ یلإ کل کوکب منها مسیعرضه مثل ذلک مضروبا بکواکب در

لـه   رة ث�ثمائـلإ عـام و  یه قفل من نور فى طـول مس ـ ی...و عل االلهمحمد رسول  االله� إله إ� 

عطـى ذلـک أجمـع إ�    ی� ، اء ممزوجلإ بأربعلإیه أربعلإ أشیرة مائلإ عام فیمفتاح فى طول مس

و الـب�ء ممـزوج   ، و الـورع ممـزوج بالمحبـلإ   ، الحکملإ ممزوجلإ بالجوع: اءیاء و الأولیالأنب

  )32ص، ق1424، (ابوطالب مکی».و الحزن ممزوج بالشوق، بالرضا

آثار  ) نقل شده و در386 منسوب به ابوطالب مکی(د. علم القلوباین روایت تنها در 

هاي متنی  چند نشانهه مکی ثابت نیست. هرب علم القلوبانتساب  پسین بازگو نشده است.

 )631ص، 5ج، ش1378، مجتبـایی (.چهارم است ۀسد ۀبر تألیف آن توسط صوفی گواهاثر 

ارسال ، )317  ـ 313ص، 1ج، ق1417، (ابوطالب مکیمبانی متساه�نه صوفیان در تحدیث

 ـ بیان اسطوري و داستان، ابوهریره  شخصیت، تفرد مطلق روایت، سند روایـت بـا    ۀپردازان

انضـمام   بـه  )65ص، ش1394، (میرحسـینی نظرداشت همگرایی میان قصـاص و متصوفه 

: نمونـه (کاربست مفاهیم و ادبیات رایـج در تصـوف چـون پیونـد حکمـت و گرسـنگی      

ورع و  ،)150و 145ص، ق1427، خرگوشــی؛ 41 و 15ص، ق1424، ابوطالــب مکــی 

بـ�ء و  ، )146ص، ق1427، الملقـن  ؛ ابـن 394ص، 1ج، ش1369 ،سـلمى : نمونه(محبت

، )374 و 347ص، 1ج ،ق1417، ابوطالـب مکـی  ؛ 237ص، ق1425، بغدادي: نمونه(رضا

از  )277ص، ق1426، رازىیبقلـى ش ـ ؛ 342، ص9ج، تا بی، اصفهانی: نمونه(حزن و شوق

  جمله د�یل تردید بر صدور نبوي روایت است. 

  دعاي جبرئیل .4  ـ 1  ـ 1  ـ 4

 يأسألک باسمک الـذ  یاللهم إن«: یاد داده است جبرئیل آن را به پیامبر، دعا ۀبرابر مقدم

منـه السـحاب و    تقطعـت منه الأرضون و  انشقتمنه السماوات و  تزعزعتإذا ذکرت به 
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و

ج... منـه الأمـوا   اضـطربت منه البحار و  انتقصتاح و یمنه الجبال و جرت منه الر تصدعت

 ـإذا نظـرت إل  يراحلإ ملک الموت الذ یهو مکتوب ف يبا�سم الذ و  رتیتطـا ه الأرواح ی

 ». ...من نـور � إلـه إ� االله محمـد رسـول االله      عرشه  سرادق  على  هو مکتوب  يالذ  با�سم

  )84ص، ق1411، طاووس (ابن

 ـ به ) است.664 د.(سید بن طاووس مهج الدعوات، مصدر این دعا در سـال  ، وي ۀگفت

ق آن را در کتــابی قــدیمی بــا تــاریخ کتابــت بــیش از دویســت ســال یافتــه اســت. 650

در اصـالت آن  ، بیانی او گویی خـود  ۀبر شیو طاووس از اثر و مؤلف آن نام نبرده و بنا ابن

دسـتیابی  ، فقـدان سـند  ، تفـرد  )210، صش1387، (احمـدي .کتاب تردید داشـته اسـت  

دلیـل کـاربرد فـراوان افعـال مزیـد در       هناسازگاري با سبک بیانی قرن نخست ب، اي وجاده

کاربست عباراتی ، )318ص، ش1391، پاکتچی؛ 83، صش1382، (خانیاي محدود دامنه

 کـاربرد متـأخر   5،»العـرش الـذي �یتحـرك   «و » المتقـدس «سابقه در عصر نبوي چون  بی

سـبب تردیـد در صـدور نبـوي ایـن       )38ص، ش1386، پاکتچی(»اف�ك«صورت جمع 

  دعاست.

 روایت سهل بن سعد .5  ـ 1  ـ 1  ـ 4

: کنـد  در معراج از شنیدن صداي تسبیح ترسیده و جبرئیل او را آرام مـی  پیامبر، برابر آن

 ـ   عن سهل بن سعد قال قال رسول االله«  یحا ف ـیسـمعت تسـب  ل ی ـجبر یلمـا أسـرى ب

و� تخـف فـان اسـمک    ا محمـد تقـدم   یل یجبر یفقال ل يالسماوات العلى فرجف فؤاد

   )175ص، 1ج، تا بی، منظور (ابن».مکتوب على العرش � إله إ� االله محمد رسول االله

از وجود این  )152ص، 4ج ،ق1404، (سیوطی)911 د.() و سیوطی711 ابن منظور(د.

اما در تاریخ دمشـق موجـود    اند خبر داده )571د.(عساکر ابن دمشق لإتاریخ مدینروایت در 

. صـورت مرسـل گـزارش شـده اسـت      روایـت بـه  ، منظور ابن ۀبر شیو شود. بنا دیده نمی

تفرد مطلق با وجود گستردگی اخبار معراج و اهتمام بر نقل  )88ص، ش1389، (غ�معلی

 نمایـد.  مخـدوش مـی   اعتبار روایـت را تأخر مصدر و عدم اقبال محدثان پسین به آن ، آن

  نیز روشن نیست.  نمایی پیامبر تناسب تعلیل جبرئیل براي آرام

  روایت عمر بن الخطاب   .6  ـ 1  ـ 1  ـ 4

 ـ«: کند عرش اقرار می بر یهودي به اخبار تورات از درج نام پیامبر، متن برابر  یقال الع�ئ
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 ـ ... يهودیل یسورة سبحان قال عمر بن الخطاب(رض) قال النب یف التـوراة   یأما تجد ف

ح یالتـوراة أن مفـات   یأما تجد ف يهودیا ی قال اللهم نعم ...  ...على العرش  مکتوب یأن اسم

 ـ  یأما تجد ف يهودیا یحک ی؟ قال اللهم نعم قال ويدیالجنلإ ب قـرع  یأول مـن   یالتـوراة أن

وم ی ـساجد   أول یالتوراة أن یأما تجد ف يهودیا یحک یاللهم نعم قال وباب الرحمن؟ قال 

  )338ص، 2 ج، ق1419، (صفوري». ...املإیالق

 د.ح(صـفوري  المجـالس  لإنزه ـ )340ص، 4ج، م1999، (عوادگونه تنها کتاب کشکول

این روایت را گزارش کرده است. گزارش احادیـث جعلـی در ایـن کتـاب باعـث       )894

، 1ج، ق1421 ،حمصـی  .(ابنبازستانی کرسی وعظ صفوري در جامع امـوي بـوده اسـت   

 مـأثور مجـرد از سـند    تفسیر              ًاست که احتما�  تفسیر ع�ئی، مصدر این روایت )245ص

، (پـاکتچی .باشـد  ـ محـدث و مفسـر شـام  ـ     )761د.(الـدین ع�ئـی   ص�ح برهان التیسیر

، عدم نشـر در منـابع پسـین   ، تفرد مطلق با وجود انگیزه بر نقل )710، ص15ج ،ش1387

تــأخر مصــدر و ارســال ســند در کنــار نــاهمگونی بشــارات ادعــایی مــتن بــا بشــارات  

 )235  ـ 50ص، ش1392، صادقی تهرانی ؛267  ـ 19ص، ش1361، بنیامین: (نکشده شناخته

  زند.  به اعتبار روایت آسیب می

 حرز کبیر ابودجانه   .7  ـ 1  ـ 1  ـ 4

 و نگـارش علـی   ام�ي پیامبر حرز معروف به ابودجانه انصاري(سماك بن خرشه)

ذه باالله و بما استنار به الشمس و أضـاء بـه   یأع «...: چنین بیان شده است. در بخشی از آن

کهم یکفیفس ـ  نیأجمع ـ إ� االله محمد رسول االله � إله  تحت العرش  هو مکتوبالقمر و 

  )223ص، 91ج، ق1403، (مجلسی».میع العلیاالله و هو السم

گذشته  )224  ـ 220ص، 91ج، (همان.مجلسی است ا�نوار بحاریگانه مصدر این حرز 

توجه به سیر تحول مفهوم حرز در فرهنگ اس�می نافی اعتبار آن ، از تفرد و تأخر مصدر

جـویی از اشـرار و    معنـاي دعـایی خـاص بـراي پنـاه       پیامبر حرز بـه  ۀدر زمان زیرا ؛است

، (خـانی .رفته و صورت متنی نداشـته اسـت تـا پیـامبر آن را فرادهـد      خطرات به کار نمی

  .)74  ـ 71، صش1390

  بندي . جمع2  ـ 1  ـ 4

منسوب است که از کتابت نام ایشـان بـر    هفت روایت به پیامبر اکرم، در تراث اس�می
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و

، هـاي متعـددي چـون تفـرد مصـدر و نقـل       این روایات دچار آسیب دهد. عرش خبر می

کاربرد تعابیر و اصط�حات متأخر از عصر نبوي و عدم اقبـال محـدثان پسـین در نقـل و     

مبر بـر  کتابـت نـام پیـا    ۀتوان رواج نگـر  به استناد این روایات نمی هاست. بنابراین نشر آن

بررسی فوق نـافی ایـن فضـیلت     نتیجه گرفت. شایان توجه است عرش در عصر نبوي را

کتابت نـام ایشـان بـر عـرش را     مفهوم  با وينیست بلکه آشنایی مخاطبان  براي پیامبر

  داند.  بعید می

  بازیابی اخبار مشابه .2  ـ 4

 تک روایتی منسوب بـه پیـامبر اکـرم    ،ي نگارندهوجو جستدر حد  ،در تراث اس�می

 سـنجیم.  اعتبـار آن را مـی   ،کند کـه در ادامـه   مضمون اصلی روایت حاضر را منعکس می

آدم بـا توسـل بـه پیـامبر      هاي متوالی توبـۀ  غیرنبوي هم گزارشگر پیرفت حداقل پنج خبر

تمـام  یا نام نبی اکرم بر عرش ـ چگونگی آشنایی آدم و ابراز مشاهدۀپرسش الهی از ، اس�م

؛ 114ص، 1ج، ق1411، الـدنیا  بـی ا  بـن ا؛ 81ص، 2ج، تـا  بی، مواضع جنت است.(واقدي

، 1ج، ق1416، سمرقندي؛ 1410ص، 3ج، ق1418، آجري؛ 41ص، 1ج، ق1380، عیاشی

 )45ص

  . اعتبارسنجی روایت مشابه نبوي1  ـ 2  ـ 4

عـرش   در پی رؤیت نام او بر روایت میسره الفجر صحابی بیانگر استشفاع آدم از پیامبر

 لمـا خلـق االله الأرض و  :  ً       ا ؟ قـال ی ـمتى کنـت نب ، ا رسول االلهی: قلت: قال سرةیعن م«است: 

محمـد  : وخلق العرش کتب على ساق العـرش ، استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات

 ـ، اءیرسول االله خاتم الأنب فکتـب أسـمى علـى    ، أسـکنها آدم وحـواء   یوخلق االله الجنلإ الت

نظـر  : اه االله تعالىیفلما أح، الجسد ن الروح ویآدم ب و، امیوالخ، والقباب، والأوراق، الأبواب

استشـفعا   تابـا و ، طانید ولدکن فلما غرهما الشیفأخبره االله أنه سی، فرأى اسم ،إلى العرش

  )67، ص1ج، تا بی، جوزي ابن»(.هیإل یباسم

المصـطفی   ][بـاحوال/ فـی فضـائل    الوفـاء این حدیث براي نخسـتین بـار در کتـاب    

صورت مرسل نقل کرده و در  جوزي روایت را به ابن ) رخ نموده است.597 د.(جوزي ابن

عه عبارات ایـن روایـت   وانگهی از مجمو او هم طریقی براي آن ذکر نشده است. ۀمشیخ

بازیـابی  در منابع متقدم قابل » الجسد ن الروح ویآدم بو «و  »؟ ًا یمتى کنت نب« تنها دو جملۀ
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رسول االله  ایقلت «) که از روایت مشهور42، ص7ج، ق1410، سعد ابن: براي نمونه(است

 ابـن (.میسـره الفجـر برگرفتـه شـده اسـت     » الجسد ن الروح ویآدم ب قال و ؟ایمتى کنت نب

تـأخر و  ، نگار اثـر وي  ماهیت فضیلت، جوزي تفرد نقل ابن) 179ص، ق1400، عاصم ابی 

پژوهـان بـه فقـدان     تصریح برخی حـدیث ، )1342ص، 4ج، تا بی، ذهبی(او پیشه واعظانۀ

ــی ــه در او(ذهب ــت 382ص، 21ج، ق1413، ذوق و نقــادي محدثان ــن روای ــار ای ) از اعتب

همچنین وجود عبارت کامل روایت میسره در متن این روایت احتمال افزودگی  کاهد. می

ثبت ازلی نـام  ، م نبوتگویی فضیلت تقد؛ کند و پردازش روایت کوتاه میسره را مطرح می

بر آدم ادغام گردیـده تـا افضـلیت     پیامبر و ختم نبوت او با فضیلت مقام شفاعت پیامبر

هـاي مشـترك ایـن روایـت بـا روایـت        بخش، بر این اساس پیامبر بر آدم را اثبات نماید.

دم و استشـفاع بـدان جـزو    آن توسـط آ  مشاهدۀ، بر عرش حاضر یعنی حک نام پیامبر

تواند تأییدي بر روایـت عمـر بـن الخطـاب و در نتیجـه       نمی، روایت نبوده اولیۀصورت 

  صدور این مفاهیم از پیامبر قلمداد شود.

  متن. ارزیابی 3  ـ 4

پیـامبر   بر عرش بـا زمانـۀ   کتابت نام پیامبر اري نگرۀسازگ، در اعتبارسنجی متن روایت

در تراث اس�می نیـز کاویـده    میزان بسامد مضمون اصلی روایت گرفت. مورد توجه قرار

مخـدوش  ، با مضمون کتابت نام ایشان بـر عـرش   منتسب به پیامبرروایات اعتبار  شد.

، از میان اخبار مشابه نیـز  باشد. نگره در عصر نبوي این رواجتواند مستندي بر  بوده و نمی

است که در صدور آن از پیامبر تردید جدي وجود دارد  یک خبر منتسب به پیامبر اکرم

 کـه ها یـاد شـده اسـت     و در مقابل اخبار مؤید غیرنبوي متعدد بوده و در منابع کهن از آن

  بخشد.  را قوت می پس از پیامبر اکرم شیوع مضمون اصلی روایتحتمال ا

  . تبارشناسی روایت5

تعیین کنشگران مؤثر در تولید ، این روایتگیري و رواج  دنبال مهد شکل در تبارشناسی به

شناسـی   یا نشر آن و چگونگی انتقال به برخی منابع امامی هستیم. بـدین منظـور بـه بـوم    

  پردازیم. راویان و تبیین گرایش آنان می

بابویـه و حـاکم را راویـان مـدنی ـ       سند طبرانی را راویان مدنی ـ مصري و سند ابـن  

مشترك اسانید نیـز ابوالحـارث فهـري مصـري      ۀند. حلقا مصري ـ نیشابوري تشکیل داده 
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و

مدینـه شـکل گرفتـه و     سنت  اهلبرده در محافل حدیثی  رسد روایت نام می است. به نظر

 ۀاط�عـات محـدود از حلق ـ  ، به تفرد روایت نظر، با وجود این در مصر رواج یافته است.

و اهمیـت   )711ص، ق1409، ابوزرعـه رازي (قابلیت بوم مصر در جعل حدیث، مشترك

همچنـین   توان به خاستگاه مدنی روایت اطمینـان داشـت.   نمی، بوم مدینه در اعتباربخشی

، م1934، یهانفاص(گرایش برخی راویان به زهد و تعامل گزارشگران روایت چون طبرانی

؛ 320ص، ق1424، (سـلمی آجري، )395، ص2ج، ق1417، يبغدادخطیب ؛ 14ص، 2ج

، خرگوشـی ، )157ص، 4ج، تـا  بـی ، سـبکى (حـاکم ، )304ص، 2ج، ق1399، جـوزي  ابن

 )107، ص1ج، ق1427، (حـافظ ابومطیع و )169 و 164ص، 18ج، ق1413، (ذهبیبیهقی

 گیر صـوفیان در مصـر  انضمام فعالیت چشـم  ها در مصر به با صوفیه و حضور برخی از آن

صـوفیانه  هـاي   گون روایت با آموزه و تناسب مفاد قصه )61  ـ 60ص، 1ج ،ق1417، (رزق

  شیوع روایت توسط صوفیه مصر باشد.  هاي توانند نشانه می

بطه و فعالیـت   ري ابن بوم اصفهانی ـ نیشابو ؛ گفتنی است نیز بابویه باب گزارش ابن در

هرچنـد   کنـد.  صوفیه در نیشابور احتمال آشنایی وي از طریق مشایخ نیشابور را مطرح می

، بابویـه  (ابـن کتابت طبرانی در اصفهان براي او، بابویه ابن ۀواسط ناشناختگی شیخ بی دلیل به

بطـه احتمـال تبـدیل سـند توسـط       و شاگردي طبرانـی نـزد ابـن    )227ص، 1ج، ق1378

  بابویه قابل بررسی است. ابن

  گیري  نتیجه .6

نقـل از عمـر    را بـه  »و رؤیت نام پیامبر خاتم بر عرش آدم«روایتبرخی مصادر متقدم 

اعتبار این روایـت از حیـث    ،در نوشتار حاضر اند. گزارش کرده بن خطاب از رسول اکرم

معاجم طبرانـی و  ، سنت  اهلمصدر نقل روایت در منابع  سند و متن سنجیده شد.، مصدر

 مصـدر  از معیارهـاي حـداقلی اعتبـار   بابویـه اسـت کـه     ابـن  النبوة  کتابدر مصادر امامیه 

تضـعیف   در اسـانید بـه   ضعیف و رفـاع ، وجود راویان ناشناختهبا این حال  برخوردارند.

، انجامد و اشتهار عبدالرحمن بن زید به رفع و جعل طریـق از پـدرش بـه عمـر     اسناد می

عدم پشـتیبانی   دلیل بهمتن روایت نیز  است. مانع اعتماد به انتساب روایت به پیامبر اکرم

که بر عرش قابل نقد است  متأخر کتابت نام پیامبر ۀکاربست نگرروایات مؤید از آن و 

انتساب متن روایت به پیامبر اکرم ، وجود شواهد متعدد غیرنبوي در منابع کهن با توجه به
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 »و رؤیت نام پیامبر خاتم بـر عـرش   آدم«بنابراین استناد به روایت  کند. را مخدوش می

  رسد. روایتی نبوي درست به نظر نمی مثابۀ به

آن اسـت کـه    دهنـدۀ  روایت نیز نشـان  اسانیدبوم و گرایش راویان موجود در  بررسی

متمایـل بـه    و کنشگران پویا در نشر آن غالبـاً   مصر فعالیت داشته مشترك اسانید در ۀحلق

روایت توسـط صـوفیان مصـر رواج    این ، برابر شواهد اند.  صوفیه یا در تعامل با آنان بوده

 رسـیده اسـت.   بابویـه  نیشابوري یـا اصـفهانی بـه ابـن     سنت  اهلیافته و از طریق مشایخ 

و  و تبـاري صـوفیانه دارد   سـنی  یخاسـتگاه رسد روایت مورد بحث  به نظر می رو ازاین

     .یافته است  بابویه به برخی محافل حدیثی امامیه راه آثار ابن واسطۀ به

  

  ها نوشت پی

 گزارش خواهد شد.در بخش اعتبارسنجی متن روایت، برخی از این روایات  .1

  .نوشتار ۀادام :کن .2

، 3 نور(عرفـان  افزارهـاي مؤسسـۀ   نرم ۀواسط هدسترسی به بخش قابل توجهی از منابع مورد استفاده ب .3

 لإ، تراجم و رجال شیعه)، مکتب ـ2 ، تراث3، نورالسیره، جامع التفاسیر 3.5ک�م اس�می، جامع ا�حادیث 

 بوده است.   4.5 الکلم جوامعو  4الکبیر ، الجامع2 البیت اهل

در عرش و پیوند آن با توسل به ایشان براي پذیرش توبه ممکن  . گفتنی است آشنایی آدم با پیامبر4

توبـه آدم بـا    اعتبارسنجی روایت«است احتمال اشتراك نوشتار حاضر با پژوهش دیگر نگارنده با عنوان 

را بـه ذهـن آورد؛ اگرچـه     )ش1399نظري،  عطایی و (راد» توسل به پنج تن و پیوند آن با عقاید زیدیه

روایات  ،روش اعتبارسنجی روایات در هر دو نوشتار، روش مرسوم نقد حدیث در سنت اس�می است

برده از توسـل   نام هر دو نوشتار متمایز از یکدیگرند؛ زیرا روایت مورد بررسی در مقالۀبررسی شده در 

خاسـتگاهی زیـدي دارد امـا     دهد و خبر می» تن پنج«او زیر عنوان  بیت و اهل به پیامبر آدم

 محوري در نوشتار حاضر در منـابع فـریقین گـزارش شـده و توسـل آدم را منحصـر در پیـامبر        روایت

رو میـزان اعتبـار روایتـی     عبارتی نوشتار پیش به داند. و پیامد آشنایی با مقام ایشان در عرش می اکرم

اقتضاي آن محتوا و نتایج متفاوتی ارائه  سنجد و به و متنی دیگرسان را می ر، اسانیدمستقل با مصد     ًکام� 

  دهد. می

اي بـه فـردي نـامعلوم از مصـدري متـأخر و       بار در نامه عرش الذي �یتحرك در سخنان پیامبر یک .5

 سابقه است.   ) و در اقوال صحابه بی570صق، 1407حمیداالله، صورت مرسل گزارش شده ( همتفرد ب
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و

  سپاسگزاري

االله شهیدي و همچنین فاضل ارجمنـد   از همفکري و همراهی اساتید بزرگوار دکتر علی راد و دکتر روح

  جناب آقاي محمدباقر ملکیان سپاسگزارم.

  

    منابع

    .ق1418، الوطن دار: ریاض، عبداالله بن عمر الدمیجی تحقیق، الشریعه ، بن حسین محمد، آجري .1

  لمحمـد بـن    تصـحح   ان  یجـب   هـیم  مفـا   ب کتا  رد علی:  هیمنا مفا  هذه، عبدالعزیز  بن  لح صا ، الشیخ آل .2

    .م2009،  الهدایه دار: قاهره، لکی علوي الما

، المکتـب ا�سـ�می  : بیـروت ، محمدناصرالدین ا�لبانی تحقیق، لإالسن، عمرواحمد بن ، عاصم ابن ابی .3

 .ق1400

: ریـاض ، نجم عبدالرحمن خلف تحقیق، ا�شراف فی منازل ا�شراف، محمدعبداالله بن ، الدنیا ابن ابی .4

 ق  1411، الرشد لإمکتب

  .ق1371ی، اء التراث العربیإح دار: روتیب، الجرح و التعدیل، عبدالرحمن، حاتم یبابن ا .5

 تحقیـق  ،السـنه   اهـل  ةو شـرح عقیـد   لإفی بیان المحج لإالحج، سماعیل بن محمدا، الفضل التیمی ابن .6

  .ق1419، الرایه دار: ریاض، 2چ، بن ربیع عمیر المدخلی محمد

 الکتـب  دار: بیـروت ، 2چ، مصـطفی عبـدالقادرعطا   تحقیق، طبقات ا�ولیاء، عمر بن على، ابن الملقن .7

  .ق1427، العلمیه 

، حـوزۀ علمیـۀ قـم    نیمدرس ـ ۀجامع ـ: قـم ، تحقیق هاشم حسینی، التوحید،  محمد بن على، هیبابو ابن .8

  . ق1398

    .ش1376، کتابچی: تهران، ا�مالی،       ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ  .9

  .ق1406، للنشر یف الرضیالشر دار: قم، 2چ، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال،     ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ  .10

ا�سـ�می   و ا�رشـاد  لإالثقاف ـ ةوزار: تهـران ، مؤسسه الضـحی الثقافیـه   جمعه ،النبوه  کتاب،        ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ  .11

  .ش1381، الطباعه والنشر لإمؤسس

  .ق1378،  نشر جهان: تهران ،عیون اخبارالرضا،    ـ     ـ  ـ   ـ   ـ  ـ   ـ  .12

    .تابى، أعلمى:  تهران، فضائل الشیعه،    ـ     ـ  ـ   ـ   ـ  ـ   ـ  .13

دفتـر انتشـارات اسـ�مى وابسـته بـه      : قـم ، 2چ، اکبر غفاري علی، کتاب من �یحضرالفقیه،    ـ     ـ  ـ   ـ   ـ  ـ   ـ   .14

  .ق 1413، قم ۀیعلم ۀن حوزیمدرس ۀجامع

بـن   محمد أشرف على جمعه، عبدالعزیز بن باز لإمجموع فتاوي الع�م، ز بن عبدااللهیعبدالعز، باز بنا .15

  .تا بی، القاسم دار: جا بی، عریالشو سعد

: ریاض، عبداالله بن دجین السهلیتحقیق ، فی الرد علی البکريا�ستغاثه ، احمد عبدالحلیم، تیمیه ابن .16



 1401ستان پاییز و زمتم، وهششماره بیست، سال چهاردهم، پژوهیفصلنامه علمی حدیثدو  30

 .ق1426، مکتبه دارالمنهاج

 .ق1390، المکتب ا�س�می: بیروت، الشاویش زهیر تحقیق، التوسل و الوسیله،    ـ   ـ   ـ        ـ   ـ   ـ   ـ  .17

، جـی  رواس قلعـه محمد  و محمود فاخوري تحقیق، الصفوه لإصف، عبدالرحمن ابوالفرج، جوزي ابن .18

  .ق1399، المعرفه دار: بیروت، 2چ

  .تا بی، السعدیه المکتبلإ: ریاض، تحقیق محمد زهري النجار، المصطفی  الوفا باحوال،    ـ  ـ   ـ     ـ   ـ   ـ   ـ  .19

  .ق1404، الفکر دار: بیروت، تهذیب التهذیب، یحمد بن علا، حجر ابن .20

عبـدالعزیز فیـاض    تحقیق، وفیات الشیوخ و ا�قرانحوادث الزمان و ، بن محمد احمد، حمصی ابن .21

    .ق1421، النفایس دار: بیروت، حرفوش

االله بن محمد  یوص قیتحق، العلل ومعرفلإ الرجال ل�مام أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد، حنبل بنا .22

  ق  1408ی، دارالخان: اضیر، عباس

: جـا  بـی ، 2چی، الأعظم ـ محمـد مصـطفى   تحقیق، خزیمه صحیح ابن، سحاقامحمد بن ، همیخز بنا .23

  ق1412ی، س�مالمکتب ا�

، هیالکتب العلم دار: بیروت، محمد عبدالقادر عطا  تحقیق، الطبقات الکبرى، محمد بن سعد، سعد ابن .24

  .ق1410

دفتـر  : قـم ، ومى اصـفهانى ی ـتحقیـق جـواد ق  ، هقبال بالأعمال الحسنا�،  على بن موسى، طاووس ابن .25

  .ش1376، غات اس�مىیتبل

 دار: قـم ، ابوطالب کرمانى و محمدحسن محـرر  تحقیق، مهج الدعوات و منهج العبادات،       ـــــــــ .26

  . ق1411 ،الذخائر

، العلمیـه   الکتـب  دار: بیـروت ، حلإیقم دمحمدیمف تحقیق، العقد الفرید، حمد بن محمدا، عبد ربه ابن .27

  .ق1404

 تحقیـق ، التوحید  العزیز الحمید فی شرح کتاب التیسیر، سلیمان بن عبداالله بن محمد، عبدالوهاب بنا .28

  .م1999، الکتب  عالم: بیروت، محمد ایمن الشبراوي

اسـماعیل بـن محمـد     تحقیق، الصارم المنکی فی الرد علی السبکی، احمد بن محمد، عبدالهادي ابن .29

   .تا بی، ا�س�میه لإالنوعی لإ مکتب: جا بی، انصاري

 تحقیـق ، هعلإ الموضـوع یعلإ المرفوعلإ عن الأخبار الشـن یه الشریتنز، بن محمد یعلی، عراق الکنان بنا .30

 .تا بی، همکتبلإ القاهر: مصر، فیعبدالوهاب عبداللط و يق الغماریاالله بن الصدعبد

لإ من حلها من الأماثل أو اجتـاز  ینلإ دمشق و ذکر فضلها و تسمیخ مدیتار،  على بن حسن، عساکر ابن .31

  .ق1415، الفکر دار: بیروت، علی شیري تحقیق ،ها و أهلهایها من واردیبنواح

ن یعبـدالرزاق محمدحس ـ  جمعـه ، فضـائل امیرالمـؤمنین  ، احمـد بـن محمـد    ابوالعبـاس ، هعقـد  ابن .32

  .تا بی، نا بیجا:  بی، نیالد ضیف
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و

  .ق1408ی، اء التراث العربیدار إح: بیروت، ريیعلی ش تحقیق، لإو النهای لإالبدای، اسماعیل، کثیر بنا .33

 .تا بی، القلم دار: بیروت، کلیله و دمنه، عبداالله، مقفع بنا .34

 .تا بی، نا بیجا:  بی، الطبرانی لإجزء ترجم ،محمد بن اسحاق عبداالله واب، منده بنا .35

، الفاریـابی  ابوقتیبـه نظرمحمـد   تحقیـق ، فتح الباب فی الکنی و ا�لقـاب ، بن اسحاق محمد، منده بنا .36

  .ق1417، الکوثر لإمکتب: ریاض

  .تا بی، نا بی :جا بی، مختصر تاریخ دمشق، بن مکرم محمد، منظور بنا .37

د لشبهات یل بالتفنید المذیفی شرح التوح دیح الرشیالتوض، بوعبداالله خلدون بن محموداي، بن نغوا .38

  .تا بی، نا بی :جا بی، دیالعن

، عبـدالفتاح فتحـی عبـدالفتاح    تحقیـق ، یونس الصـدفی  تاریخ ابن، عبدالرحمن بن احمد، یونس بنا .39

    .ق1421، الکتب العلمیه دار: بیروت

  .تابی، نا بی :جابی، المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروکین، محمد، حبانابن .40

   .ق1390، الأعلمی لإمؤسس: بیروت، 2چ، لسان المیزان، علی بن احمد، حجرابن .41

، محمد زینهم تحقیق، المکرم يف النبویارة القبر الشریز یالمنظم ف الجوهر، احمد، المکی حجر ابن .42

    .م2000، مدبولی لإمکتب: قاهره

  .ق1379،  ع�مه: قم ،طالب مناقب آل ابی، على بن محمد، آشوبرشهابن .43

: نجـف ، ثایما و حدین منهم قدیعلإ و أسماء المصنفیفهرست کتب الش یمعالم العلماء ف،  ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ  .44

 .ق1380، لإیدریالمطبعلإ الح

، ا�سرائیلیات والموضـوعات فـی کتـب التفاسـیر قـدیما و جدیـدا      ، وسف محمودیسعد ، زیابو عز .45

   .تا بی،  هیقیمکتبلإ التوف :قاهره

 ـ، عبیداالله بن عبدالکریم، ابوزرعه رازي .46 تحقیـق  ، الـرازي علـی سـؤا�ت البرذعـی     لإالضعفاء و اجوب

  .ق1409، الوفاء دار: منصوره، 2چ، سعدي الهاشمی

، باسـل عیـون السـود    تحقیـق ، المحبـوب  لإقوت القلوب فی معامل ـ، محمد بن علی، مکیابوطالب  .47

  .ق1417، العلمیه  الکتب دار: بیروت

 .ق1424، العلمیه  الکتب دار: بیروت، عبدالقادر احمدعطا تحقیق، علم القلوب ،   ـ  ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ  .48

 ـ  ، مطیـع المصـري   جزءان من امالی ابـی  ، محمد بن عبدالواحد، ابومطیع مصري .49  یمخطـوط نشـر ف

    .برنامج جوامع الکلم

 .ش1387، 50 و 49مارۀ ش ـ، علوم حدیث، »طاووس از نگاه او اعتبار دعاهاي ابن«، مهدي، احمدي .50

  .216ـ189ص

 .ق1428، مسجد جمکران: قم، 5چ، الحکمه  ینابیع، عباس، اسماعیلی یزدي .51

 شـافعى و مسـعد    لیمحمدحسن اسـماع  تحقیق، الصحابه لإمعرف، عبدااللهحمد بن ام یبونع ا، اصفهانی .52



 1401ستان پاییز و زمتم، وهششماره بیست، سال چهاردهم، پژوهیفصلنامه علمی حدیثدو  32

  .ق1422، الکتب العلمیه دار: بیروت، سعدنى دیعبدالحم

ام القـراء   دار: قـاهرة  ، کـدکنى  شـفیعى محمدرضـا   تحقیق ،اءیاء و طبقات ا�صفیلإ ا�ولیحل،   ـ    ـ      ـ   ـ   ـ   ـ  .53

 تا. ، بیللطباعلإ والنشر

 .م1934، بریل: لیدن، ذکر اخبار اصبهان،       ــ      ـ   ـ   ـ   ـ  .54

مکتبـلإ  : قـم ، 2چ، حسن امین تحقیق، بن عبدالوهاب اتباع محمد یا�رتیاب ف  کشف، محسن، امین .55

 .ق1382، نیالحرم

 .ش1395، ماهی: تهران، تشیع امامی در بستر تحول، حسن، انصاري .56

: ریـاض ، ه ا�م  ی ف  ی ئ ی س ال ا ره اث و   لإوع وض م و ال لإه ف ی ع ض ال  ث ادی ا�ح  لإ ل س ل س، محمدناصرالدین، البانی .57

  . ق1412، المعارف لإمکتب

    .ق1397، قیمکتبلإ اش: استانبول، تطهیر الفؤاد من دنس ا�عتقاد، محمد، بخیت الحنفی .58

الکتـب   دار: قـم ، 2چ، محـدث   نیالـد  جـ�ل  تحقیـق ، المحاسـن  ،احمد بن محمد بن خالـد ، برقى .59

  .ق1371، هیس�ما�

  .ق1426، ضاءیالمحجلإ الب دار: بیروت، الرجال  المقال من معجمة زبد، مرتضی، بسام .60

اقـرأ   دار: دمشـق ، دبىیجمال رجـب س ـ  تحقیق، رسائل الجنید، د بن محمدیابوالقاسم الجن، بغدادى .61

  .ق1425،  عیالتوزوالنشر و لإللطباع

 ،العلمیـه   دار الکتـب : بیروت، الىیم الکیعاصم ابراه تحقیق، مشرب ا�رواح ،روزبهان، رازىیبقلى ش .62

  .ق1426

    .ش1361، نو نشر: تهران، آیین االله نیک فضل ۀترجم، محمد در تورات و انجیل ،داود، بنیامین .63

ی، قلعج یعبدالمعط تحقیق، علإیمعرفلإ أحوال صاحب الشر د�ئل النبوة و، نیحمد بن الحسای، هقیب .64

    .ق1405، العلمیه  الکتب دار: بیروت

، مطالعـات اسـ�می  ، »هفت اقلـیم و ارزیـابی یادکردهـاي آن در احادیـث     ۀاندیش«، احمد، پاکتچی .65

  .42ـ17ص، ش1386، 66 و 65مارۀ ش

: تهـران ، کاظم موسوي بجنوردي زیرنظر، المعارف بزرگ اس�میةدر دایر »تفسیر« مدخل، ـ  ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ  .66

 .ش1387، اس�می المعارف بزرگ ةدایر مرکز

  .ش ،1391دانشگاه امام صادق: تهران، صالح زارعی تنظیم، نقد متن،  ـ ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ  .67

  .ق1419، الحدیث دار: قاهره ، احمد محمد شاکر تحقیق، سنن الترمذي، سىیمحمد بن ع، ترمذى .68

  .تا بی، محمد الصادقی التهرانی لإمکتب: قم، التفسیر الموضوعی للقرآن الکریم ،محمد، صادقی تهرانی .69

  .ش1392، شکرانه: قم، بشارات عهدین، محمد،    ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ  .70

ن محمـد بـن   یاء الـد یمـام الحـافظ ض ـ  لإ ل�ی ـخلإ البلدانیالمش ـ ین فیالفتح المب، محمد مطیع، حافظ .71

  .ق1427، البشائر دار: دمشق ، یالحنبل یعبدالواحد المقدس
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و

، مصـطفی عبـدالقادر عطـا    تحقیـق ، مستدرك علی الصـحیحین ، بن عبداالله محمد، نیشابوريحاکم  .72

  .ق1411 ،العلمیه  الکتب دار: بیروت

محمدرضــا  تصــحیح، محمــد بــن حســن خلیفـه نیشــابوري  ۀترجم ـ، تــاریخ نیشــابور،   ـــــــــ    .73

  .ش1375، آگه: تهران، کدکنی شفیعی

    .ق1425، اعلمی: بیروت،  بالنصوص و المعجزات ةالهدا  اثبات، حسن بن محمد، عاملی حر .74

، هیسـ�م مرکـز الحقـائق ا�  : قـم ، ا�مامـه و ا�مـام   لإالک�م فـی معرف ـ  جواهر، علی، حسینی می�نی .75

  .ش1389

تحقیـق بسـام محمـد    ، ا�طهـار   ا�زهار فی نجاه آبـاء النبـی   ا�عطار و نثر نشر، احمدسایح، حسینی .76

  .تا بی، الکلم  جوامع دار: قاهره، بارود

، 2چ، جماعلإ من العلماء قیتحق، الشبه عن الرسول و الرساللإ  دفع، بوبکر بن محمدای، دمشق یحصن .77

  .ق1418ی، اء الکتاب العربیإح دار: هقاهر

  .تا بی،  الفکر دار: بیروت، البیان  تفسیر روح، ل بن مصطفىیاسماع، سوىوحقى بر .78

 ـ   لإالوثائق السیاسـی ، محمد، حمیداالله .79 ، النفـائس  دار: بیـروت ، 6چ، الراشـده  لإللعهـد النبـوي و الخ�ف

  .ق1407

ال س ـ، پژوهشـنامه تمـدن اسـ�می   ، »سیر تحول مفهـوم حـرز در فرهنـگ اسـ�می    «، حامد، خانی .80

 .84ـ65ص، ش1390، 1مارۀ ش، وچهارم چهل

، کارشناسی ارشد نامۀ پایان، هاي متن سجادیه با تکیه بر شاخصه ۀهویت و انتساب صحیف،      ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ  .81

  .ش ،1382دانشگاه امام صادقدانشکده الهیات ، علوم قرآن و حدیث رشتۀ، راهنمایی احمد پاکتچی

 دار: دمشـق ، ابراهیم صالح تحقیق، باجیالرسائل کتاب الد نوادر، میبراهاسحاق بن ابوالقاسم ای، ختل .82

  .م1994، البشائر

  الصـفا بتحقیـق کتـاب شـرف      الشـفا و مناهـل    مناحـل ، محمـد سعد عبدالملک بـن   واب، وشیگخر .83

 .ق1424، البشائر ا�س�میه دار: مکه، نبیل بن هاشم الغمري تحقیق، المصطفی

 ـالعلم  الکتـب  دار: بیروت،  محمدعلى دیس تحقیق،  ب ا�سرار فى أصول التصوفیتهذ،  ـــــــ   .84 ، هی

  .ق1427

الکتـب   دار: بیـروت ، مصطفى عبـدالقادر عطـا   تحقیق، تاریخ بغداد، علیاحمد بن ، خطیب بغدادي .85

 .ق1417، هیالعلم

  .تا بی، الفکر دار: بیروت، معانی الفاظ المنهاج لإالمحتاج الی معرف  مغنی، محمد، خطیب الشربینی .86

محمدعبـدالقادر   تصـحیح ، الریاض فی شرح شفاء القاضی عیـاض   نسیم، بن محمد احمد، خفاجی .87

    .ق1421 ،الکتب العلمیه دار: بیروت، عطا

 .تا بی، نا بی :جا بی ،ةالمجالس العشر، الحسن بن علی ابومحمد، خ�ل .88
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، االله السـلفی  الرحمن زین ظمحفو تحقیق، لإفی ا�حادیث النبوی ةالعلل الوارد، علی بن عمر، دارقطنی .89

  .ق1405، طیبه دار: ریاض

  .تا بی، موقع العرفان :جا بی، الشیعه بهااحادیث یحتج ، دیعبدالرحمن محمد سع، هیدمشق .90

، صادر دار: بیروت، سیأحوال أنفس نف یس فیخ الخمیتار، ن بن محمد بن حسنیحسي، ار بکرید .91

 .تا بی

    .ق1412، الشریف الرضی: قم، القلوب ارشاد، حسن بن محمد، لمىید .92

 دار: بیـروت ، تـدمري عمـر عبدالسـ�م    تحقیق، تاریخ ا�س�م، الدین محمد بن احمد شمس، ذهبی .93

  .ق1407، الکتاب العربی

   .ق1413، الرساله: بیروت، 7چ، سیر اع�م النب�ءــــــ ،  .94

  .ق1418، الکتب العلمیه دار: بیروت، المغنی فی الضعفاءــــــ ،  .95

  .تابی، إحیاء التراث العربی دار: بیروت، الحفاظ ةتذکرــــــ ،  .96

  .ق1382، والنشر لإللطباع لإالمعرف دار: بیروت، میزان ا�عتدالــــــ ،  .97

، 21مارۀ ش ـ، شـناخت  قـرآن ، »ها و ماهیـت  زمینه، اسلوب؛ قرآن و آموزه تفضیل پیامبران«، علی، راد .98

  .40ـ21ص ،ش1397

با توسل به پنج تن و پیونـد آن   آدم ۀتوباعتبارسنجی روایت «، پریساعطایی نظري، و  راد، علی .99

  .ش1399، 13مارۀ ش، ال هفتمس، مطالعات فهم حدیث، »با عقاید زیدیه

 ـان ی ـعرفان غ�مرضـا  تحقیـق ، ا�نبیاء  صصق،  د بن هبلإااللهین سعیالد قطب، راوندى .100 : مشـهد ، زدىی

  .]الف[ق 1409، هاى اس�مى مرکز پژوهش

، مـام المهـدى  مؤسسـلإ ا� : قـم ، مام المهدىتحقیق مؤسسلإ ا�، الخرائج و الجرائح، ــــــ  .101

  .]ب[ق1409

 ـ: قـاهره ، فی مصر فی العصرین ا�یوبی و المملوکی لإخانقاوات الصوفی، عاصم محمد، رزق .102  لإمکتب

    .ق1417، مدبولی

  .ق1350، نا بی: مصر، المنار لإمجل، محمد، رضارشید .103

 دار: ریـاض ، النبویـه  لإالحافظ الطبرانـی و جهـوده فـی خدمـه السـن     ، محمد احمد،  لح صا  رضوان .104

  .ق1419، الشریف

  .ق1399، السلفیه ةالدعو لإمؤسس: حلب، 3چ، التوسل لإ الی حقیقالتوصل ، محمدنسیب، رفاعی .105

 .ش1364،  دفتر انتشارات اس�مى: قم، آیین وهابیت، جعفر، سبحانی .106

،  مـام الصـادق  مؤسسـلإ ا� : یسـ�م مؤسسلإ النشـر ا� : قم، بحوث فی الملل و النحل،    ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ  .107

  .تا بی

  .ق ،1421مام الصادقمؤسسلإ ا�: قم، 4چ، القرآن  مفاهیم،    ـ   ــ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ  .108
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و

، 65 و 64مارۀ ش ـ، معـارف ، »عربی کلیله و دمنه بـر ادب عربـی   ۀثیر ترجمأت«، وحید، پور سبزیان .109

  .ش1385

محمود محمد طنـاحى و عبـدالفتاح    تحقیق، الکبري لإطبقات الشافعی، عبدالوهاب بن على، سبکى .110

  .تا بی، هیاء الکتب العربیدار إح: قاهره، محمد حلو

 ـ ینیمحمدرضـا الحس ـ  قی ـتحق، ر الأنامیارة خیز یف شفاء السقام، الدین تقی، سبکی .111 ، 4چی، الج�ل

    .ق1419، نا بی :جا بی

 ـ: قـم ، 2چ، دیگـران  محمود فهمی حجازي و ۀترجم، تاریخ التراث العربی، فؤاد، سزگین .112  ۀکتابخان

  . ق1412، االله مرعشى نجفى تیعمومى آ

کرد حاکم نیشابوري در تصـحیح   بررسی روي« ،حمزهحاجی، و رحیم ، خاکپور، کیهان، سلطانیان .113

، تحقیقـات علـوم قـرآن و حـدیث    ، »و تضعیف احادیث با تکیه بر روایات المستدرك علی الصحیحین

 .135ـ99ص ،ش1398، 44مارۀ ش

 ،مرکـز نشـر دانشـگاهی   : تهـران ، مجموعلإ آثار السلمى، نیابوعبدالرحمن محمد بن الحس، سلمى .114

   .ش1369

، العلمیـه   الکتـب  دار: بیـروت ، 2چ، عطـا  مصـطفی عبـدالقادر   تحقیـق ، طبقات الصـوفیه ، ــــــ   .115

  .ق1424

: بیـروت ، عمر عمروىتحقیق ،  ر السمرقندى المسمى بحر العلومیتفس، نصر بن محمد، سمرقندى .116

  .ق1416، الفکر دار

مطبعـلإ  : حیـدرآباد ، معلمى ى یحیعبدالرحمن بن تحقیق ، ا�نساب، م بن محمدیالکرعبد، سمعانى .117

  .ق1382 ،هیمجلس دائرةالمعارف العثمان

، هیالکتب العلم دار: روتیب، وفاء الوفاء باخبار دارالمصطفی، بن عبد االله یأبوالحسن علي، سمهود .118

  .ق1419

  .تا بی، نا بی :جا بی، جامع ا�حادیث، الدین عبدالرحمن ج�ل، سیوطی .119

الجنـان و   دار: بیـروت ، القاضـی  سـمیر  تحقیـق ، الصفا فی تخریج احادیث الشـفا   مناهل،    ـ   ـ   ـ ـ   ـ   ـ   ـ .120

  .ق1408، الکتب الثقافیه لإسسؤم

، االله العظمـى مرعشـى نجفـى    تیآکتابخانۀ عمومى : قم، ثورر بالمأیالدر المنثور فى التفس،       ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ  .121

  .ق1404

، ا�سـ�میه  لإالعلـوم و الثقاف ـ  مرکـز  تحقیـق ، الدین ا�مام شرف لإموسوع، عبدالحسین، الدین شرف .122

  .ق1431، المورخ العربی دار: بیروت

ن یالمدرس ـ لإلجماع ـ لإالنشر ا�س�مى التابع ـ لإسسؤم تحقیق، قاموس الرجال ،محمدتقی، شوشتري .123

    .ق1410ی، س�مالنشر ا� لإ بقم مؤسسلإیالحوزة العلم ین فیجماعلإ المدرس: قم، 2چ ،بقم
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النشـر فرانـز    دار: بیـروت ، 2چ، هلمـوت ریتـر   تحقیـق ، الوافی بالوفیات ، بکیل بن ایخل، صفدى .124

 .ق1401، نریشتا

 یعلمحمـد  تحقیـق ، نزهـلإ المجـالس و منتخـب النفـائس    ، عبدالرحمن بـن عبدالسـ�م  ي، صفور .125

  .ق1419، الکتب العلمیه دار: بیروت، عبدالوارث 

 .تا بی، نا بی :جا بی، علی الصواف فوائد ابی، حسن بن حسین ابوعلی، صواف .126

،  للمطبوعـات  یمؤسسـلإ الأعلم ـ : بیـروت ، 2چ، المیزان فی تفسیر القـرآن ، محمدحسین، طباطبایی .127

  .ق1390

، آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینـی     ۀمؤسس ـ: قـم ، منطـق فهـم حـدیث   ، محمدکاظم، طباطبایی .128

 .ش1390

 دار :جـا  بـی ، نیالحـرم  ق بـدار ی ـقسـم التحق  تحقیـق ، ا�وسـط  المعجم، سلیمان بن احمد، طبرانی .129

  .ق1415، نیالحرم

  .تا بی، العلمیه  الکتب دار: بیروت، المعجم الصغیر،    ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ  .130

    .ق1412، الشریف المرتضی: قم، 4چ، ا�خ�ق  مکارم، حسن بن فضل، طبرسی .131

، ن و أصحاب الأصـول یأصولهم و أسماء المصنفعلإ و یفهرست کتب الش ، محمدبن حسن، طوسی .132

  . ق1420ی، مکتبلإ المحقق الطباطبائ: قم، عبدالعزیزطباطبایی تحقیق

 ـالحـوزة العلم  ین فیجماعلإ المدرس: قم، ومى اصفهانىیجواد ق تحقیق، الطوسی  رجال ،    ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ  .133 لإ ی

  .ش1373ی، س�ممؤسسلإ النشر ا�، بقم

  .ق1418، الکتب دار: بیروت، 2چ، الضعفاء الکبیر، عمرو بن محمد، عقیلی .134

 .م1999، الغرب ا�س�می دار: بیروت، عطیه جلیل تحقیق، الذخائر الشرقیه، کورکیس، عواد .135

    .ق1380، هیلإ ا�س�میمکتبلإ العلم: تهران، تفسیر العیاشی، محمد بن مسعود، اشىیع .136

مجموعه مقـا�ت  در » ششم و هفتم هجري ۀسدنگاري در سبک مناقب ۀسیطر«، مهدي، غ�معلی .137

  .ش1391، الحدیث دار :قم، بزرگداشت عبدالجلیل رازي قزوینی ۀکنگر

   .ش1389، 9 و 8مارۀ ش، حدیث اندیشه، »شناسی کتاب مختصر تاریخ دمشق سبک«،        ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ  .138

، دار الفکـر : بیـروت ، المصطفی  حقوقالشفاء بتعریف ، عیاض بن موسیالفضل  یاب، اضیعقاضی  .139

 .ق1409

  .ش1363، علمی: تهران، 3چ ،کوشش ایرج افشار هاي قزوینی به یادداشت، محمد، قزوینی .140

، 2چ، صالح احمـد الشـامی   تحقیق، هیلإ بالمنح المحمدیالمواهب اللدن، احمد بن محمد، قسط�نی .141

   .ق1425، المکتب ا�س�می: بیروت

احیـاء   دار: بیـروت ، القرآن بین صفات الخـالق و صـفات ا�کـوان     فرقان، س�مه، قضاعی العزامی .142

   .تا بی، التراث العربی
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و

 .ق1410،  وزارت ارشاد اس�می: تهران، تفسیر فرات الکوفی، فرات بن ابراهیم، کوفی .143

 .ق1429،  الحدیث دار : قم ،الکافی، یعقوب بن محمد، کلینى .144

   .ق1430، العلمیه  الکتب دار: بیروت، 2چ، تصححمفاهیم یجب ان  ،بن علوي محمد، مالکی .145

: قـم ، الـدین و محمدرضـا مامقـانى    یی ـمح تحقیـق ،  علم الرجال یح المقال فیتنق ، عبداالله، مامقانى .146

  . ق1431، اء التراثیح�ت یموسسلإ آل الب

 کاظم موسـوي  نظر زیر، می�المعارف بزرگ اسةدر دایر »ابوطالب مکی«مدخل ، االله فتح، مجتبایی .147

    .ش1378، می�المعارف بزرگ اس ةدایر مرکز: تهران، بجنوردي

جمعـى از   تحقیـق  ،امعـلإ لـدرر أخبـار ا�ئمـلإ ا�طهـار     نـوار الج �بحار ا، محمد باقر، مجلسى  .148

  .ق1403،  یاء التراث العربیدار إح: بیروت، 2چ، محققان

و مرویات شیخ  و نقد شبهات وارده بر وثاقتبررسی « ،مرتضیاوحدي،  و رسول، محمدجعفري .149

 .168ـ141ص، ش1396، 36مارۀ ش، تحقیقات علوم قرآن و حدیث، »صدوق

، 4چ، بشـار عـواد معـروف    تحقیـق ، أسماء الرجـال  یب الکمال فیتهذ، وسفیالحجاج  أبىي، مز .150

  .ق1406، همؤسسلإ الرسال: روتیب

ی، المنان الجبالإحسان عبد تحقیق، جزء احادیث الشعر، یبن عبد الواحد بن عل یعبدالغنی، مقدس .151

   .ق1410، هیم�سالمکتبلإ ا�: اردن

ي، مـام النـوو  ا� دار: ردنا، ارةی ـث التوسـل والز یج أحادیرفع المنارة لتخر، دیمحمود سع، ممدوح .152

  .ق1416

، ارشاد القاصی و الدانی الی تراجم شیوخ الطبرانـی ، ح بن علی�الطیب نایف بن ص ابی، منصوري .153

    .ق1427، الکیان دار: ریاض

) النبـوة (کتابیهمـا  فـی  دراسـلإ   بین الصدوق و القطـب الراونـدي  « ،حسن سید، موسوي بروجردي .154

 .ق1430 ،2و  1مارۀ ش، تراثنا، »)نبیاء�ا صصق(و

جعابی  :موردي ۀوات مشترك در اخبار منتقله(مطالعبررسی نقش ر«، حسین و ستار، رضا، مؤدب .155

  .238ـ207ص، ش1393، 11مارۀ ش، پژوهی حدیثدوفصلنامه علمی ، »از مشایخ صدوق)

  .ش1371، امیرکبیر :تهران، 5چ، برار�ا ة سرار و عد�کشف ا، بن محمد رشیدالدین احمد، میبدي .156

اسـتاد  ، دکتـري  ۀنام ـ پایـان  ،الگوهاي گفتمانی تصرف در حدیث نزد قصـاص ، یحیی، میرحسینی .157

  .ش ،1394دانشگاه امام صادق، دانشکده الهیات، علوم قرآن و حدیث رشتۀ، احمد پاکتچی: راهنما

ن یجماعلإ المدرس ـ: قم، 6چ، رى زنجانىیشب موسى تحقیق، النجاشی  رجال ، احمد بن على، نجاشى .158

  . ش1365ی، م�س�امؤسسلإ النشر ، لإ بقمیالحوزة العلم یف

    .ق1421، مجمع الملک فهد: مدینه، یمان فی ضوء الکتاب و السنه�ا  اصول، من العلماء لإنخب .159

 .تا بی، المؤلف: تهران، غه�الب  فی شرح نهج ةالسعاد  مفتاح، یمحمدتقی، نیقا ينقو .160
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  .ق1414، لفؤفرزند م: تهران، الحدیث  مستدرکات علم رجال، على، نمازى شاهرودى .161

 .تا بی، الجیل دار: بیروت ،الشام  فتوح، بوعبداالله محمد بن عمراي، واقد .162

  

 



 

  

  

  

  

  

   در حدیث فدك ينقد انگاره ادراج زهر

  

  *علی باجی

  **یوسف فرشادنیا

  ***ابوالقاسم دولابیجواد حاجی محمد

  

  چکیده

آن سـخن نگفـتن   و بر ابـوبکر   حضرت زهرا غضب غصب فدك و، م تاریخ اسلاماز حقایق مسلّ

ادراج زهري در روایات  با عنوان يا ست که شبههین یرزمانید اما .تا زمان شهادت است يحضرت با و

بـر  آن حضرت غضب ه است که روایات از سوي برخی عالمان سلفی مطرح شد، غضبن یا مربوط به

اي و  نوشتار حاضر به روش کتابخانـه  .کنند  میاعلام مردود  را ها آن، دانسته زهري اتادراجاز  را ابوبکر

هـا از آن حکایـت    با رویکردي تحلیلی در پی ارزیابی و پاسخ به این شبهه نگاشته شده اسـت. یافتـه  

و در غالـب   نیسـت عبارات غضب و هجران از ادراجات زهري ، شده مطرح يهاخلاف ادعابرکند که  می

، عـلاوه بـر آن   شه است و خبري از ادراج نیست.عای، ناقل ماجراي غضب و هجران، متون این روایات

 ـ   شان بر ابوبکریغضب ا و سخن نگفتن حضرت زهرا يماجرا  دهاز طریق غیر زهري نیـز نقـل ش

و سـبب سـاقط شـدن راوي از     در حدیث را عملی حـرام راج اد سنت  عالمان اهل است. اضافه بر آن

آن  يادراج ذکر نکرده بلکه بـه محتـوا   يث دارایث را از جمله احادین حدیاهمچنین  .دانند عدالت می

   .اند ه غضب آن حضرت بر ابوبکر کردهیدر توج یاعتراف و سع

 .ابوبکر، روایات غضب، ادراج زهري، فدك، حضرت زهرا :ها ژهاکلیدو
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  بیان مسئله. 1

شـان  یو سخن نگفتن ا ربر ابوبک غضب حضرت زهرا، م تاریخیکی از حقایق مسلّ

 ـم و فـدك غصب  مسئلۀاز علل آن  یکیبا ابوبکر تا زمان شهادتشان است که  آن  راثی

، مسـلم ح یصحو  يح بخاریصحت یروا بنا بر .استتوسط ابوبکر  امبریاز پ حضرت

و ارث خـود را  فدك ، نزد ابوبکر رفته، بعد از شهادت رسول خدا حضرت زهرا

کـه ادعـا    »امبرانی ـارث نگذاشـتن پ «ث یبا استناد به حد مطالبه نمودند؛ اما ابوبکر از او

کـرد.   يشـان خـوددار  یاز پـس دادن فـدك بـه ا   ، ده استیشن امبریکرد آن را از پ یم

آن  یسـبب آزار و نـاراحت  ، ابوبکر از باز پس دادن حـق حضـرت زهـرا    يخوددار

و تا آخـر عمـر بـا او سـخن      و با او قهر کردندرو بر ابوبکر غضب  نیااز، حضرت شد

پـس بـا او   ، م گرفتن سبب بر ابوبکر خشیپس فاطمه بد« ه آمده است:ک ؛ چناننگفتند

، ق1422، يبخـار (».ابوبکر صحبت نکردبا ، ا رفتیکه از دن یو تا زمان قطع ارتباط کرد

و مسـلم   يبخار، در روایت فوق )1380ص، 3ج، تا بی، يابورشینمسلم  ؛139ص، 5ج

نقـل   يبـ�ذر  انساب ا�شـراف همچون  یاند؛ اما در منابع ت نمودهین اندازه روایبه هم

به خدا سوگند مـن تـو   «صراحت فرمودند:  به قه طاهرهیشده است که حضرت صد

، ن سخنیبعد از ا حضرت زهرا) 79، ص10ق، ج1417(ب�ذري، ».کنم یمن یرا نفر

ت نمـود کـه   یا رفـت وص ـ ی ـکـه از دن  یت هنگـام ی ـرون رفـت و در نها ی ـکنـان ب  هیگر

و  زی ـخبر نسازد و در مراسـم تجه با انبدنش زیابوبکر و عمر را در تجه نیرالمؤمنیام

 از بعـد  ابـوبکر  بر زهرا حضرت خشم )316ص، 3ج، تا بی، همو(.راه ندهد دفنشان

 یساختگ را ثیحد آن شانیا که است یروشن لیدل امبریپ به منسوب ثیحد دنیشن

ث یدن حـد ید بـا شـن  یبا، دانستند یراستگو م يابوبکر را فرد اگر رایز دانند؛ یم یجعل و

نداشـت کـه بـر ابـوبکر غضـبناك شـوند و تـا روز         یلیدلکردند و  ین میتمک امبریپ

که  صحابهجمیع عدالت  يربنایزاین حدیث ، پس در واقع ند.یوفاتشان با او سخن نگو

بـا توجـه بـه    ، . از سوي دیگربرد یال مؤر سیز رااست  اهل سنتترین مبانی  از اساسی

بردن عدالت  سؤالر یزبر ابوبکر ع�وه بر  غضب حضرت زهرا اینکه روایت فدك
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ثابـت   را نیـز  از نظر حضرت زهـرا را  خ�فت يبرا ابوبکر یستگیعدم شا، صحابه

 ـبا، که از حاکمش آزرده شده باشـد  یکس، روایات اهل سنترا بر اساس ی؛ زکند یم  دی

رفتـه   ایاز دن یبه مرگ جاهل، وجب دور شود کی ۀانداز بهاز سلطانش  اگر وصبر کند. 

که سرور زنان اهـل بهشـت    و حضرت زهرا )47ص، 9ج، ق1422، بخاري(.است

از ابوبکر آزرده شد و تا آخر حیات مبارکشان بر او خشـم داشـتند و بـا او     قطعاً، است

 ـدانستند؛ حـال   یشان ابوبکر را حاکم نمید گفته شود که ایپس با .سخن نگفتند  ـا بای د ی

 .از ابوبکر را قبول داشـتند ر یغ يا فهیا گفته شود خلیاند و  نداشته يا فهیگفته شود که خل

، ردیبمعت با حاکم زمانش یبدون ب یاگر کس که سنت آمده  در منابع اهلگر ید طرفیاز 

 سـؤال ایـن  حال  )1478ص، 3ج، تا بی، يابورشین مسلم( .ت مرده استیبه مرگ جاهل

عـت کـرده   یعنوان امام زمـان خـود ب   به یبا چه کس زهراحضرت  که شود یمطرح 

 ـبـه حاکم  اعتقاد حضرت زهـرا ماند  یم یکه باق يا نهیاست؟ تنها گز حضـرت  ت ی

 ـن نیمؤمنرالیت بر امامت حضرت امین روایا ینوع است. پس به نیمؤمنرالیام ز ی

   .استت یز حائز اهمین جهت نیکند و از ا ید�لت م

نقـد  ، از سوي دیگر با توجه به اینکه روایت فدك در صـحیحین نقـل شـده اسـت    

در  بـه همـین سـبب    *.ممکـن نیسـت   اهـل سـنت   جمهـور بر اساس مبناي  سندي آن

ش گرفتـه  یرا در پ يگریراه د، يف سندیتضع يجا از معاصران به یر برخیاخ يها سال

از ادراجات » نگفتن با ابوبکرو سخن  زهراغضب حضرت «ند عبارت ا هو ادعا کرد

ن عبـارت را  ی ـکردند اصل ا ین بهانه سعیاست و با ا ـ تیروا يراوـ  يشهاب زهر ابن

 يا ن حال لطمـه یدر ع، ت ساقط نمودهیک قرار دهند تا بتوانند آن را از حجیمورد تشک

  د.نوارد نکن ح مسلمیصحو  يح بخاریصحبه 

 يک پاسخ کامل و جامع ضـرور یوجود ، ن شبهه توسط مخالفانیبا توجه به طرح ا

 ارزیـابی  و بررسـی  را شـبهه  ایـن  که است آن بر نوشتار ن اساس اینیبر هم د.ینما یم

  نماید. ارائه جامع پاسخی آن به و کامل کند

  ادراجمفهوم . 2

معنـی داخـل کـردن در     به» درج« ۀاز ریش، »افعال«مصدر باب ، ادراج از نظر لغوي واژۀ
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ادراج در ) امـا معنـاي   269ص، 2، جق1410، منظور ابن(.استآمیخته شدن و درچیزي 

از  یاست که از بعض یادراج الفاظ« سد:ینو می خصوصن یادر  یذهب چیست؟ ثیحد

، سـت ین چیشود که ا یشنونده مشخص نم يو برا، شود یان میده به متن بیان چسبیراو

 ـن شهید ثانی) 53ص، 1ج، ق1412، یذهب(».ندیب یث مینکه آن را داخل حدیجز ا در  زی

ک�م راوي در «  نویسد: در خصوص ادراج می هیعلم الدرا یف لإیالرعابخش هفتم کتاب 

 ـ، رود کـه سـخن   اي ضمیمه شده که گمـان مـی   گونه حدیث به  ـاز مـتن روا  یجزئ ت ی

معتقد است که  الوجیزهشیخ بهایی در کتاب ن یهمچن )104ص، ق1408، یعامل(».است

طوري که بخشی از روایت بـه شـمار آیـد یـا      ک�م راوي با حدیث آمیخته شود بهاگر 

آن حـدیث مـدرج    ،اند در یک روایت ذکـر شـوند   مختلف، و متن روایاتی که در اسناد

  )5ص، 8، جق1407، بهایی عاملی(است.

د ی ـگو می یاند. ذهب ث مدرج ذکر کردهیحد يبرا یعالمان اهل سنت اقسام گوناگون

در آخـر آن واقـع    یدر وسـط آن و گـاه   یو گـاه ، ثیمتن حد يدر ابتدا یادراج گاه

 ـار بعیث بسیکه وقوع ادراج در وسط حد کند یان میب سپسشود.  یم ، یذهب ـ(اسـت. د ی

   )53ص، 1، جق1412

 ـبـه ا  ،دانسـته  هعلت قادح ـ کیرا  ثیادراج در حد، اهل سنتمحدثان   ، سـبب  نی

کـه از   را یـی راو، ها فعل ادراج را حرام دانسـته  شمارند. آن یم فیمدرج را ضع ثیحد

کنند و  به افراد دروغگو ملحق می شود یمرتکب م تیرا در روا یعمل نیعمد چن يرو

  )322ص، 1ج، ق1415، سیوطی(.شمارند یعادل نم آن را

  يشهاب زهر . ابن3

 و اول قـرن  پرکار و مشهور انیراو از یکی) ق125 م(يزهر شهاب بن مسلم بن محمد

 ـپ اصـحاب  از یبرخ که جهت نیا به يو است.هجري قمري  دوم  ـد را امبری  از ،دهی

 ج�لـت  و وثاقت بر سنت اهل و کرد یم یزندگ نهیمد در او. است شده حساب تابعان

 را او اتیروا یسجستان ابوداود و ینیبن مد یو استادش عل يبخار. دارند نظر اتفاق او

 شـهاب  ابن آنکه وجود با )420ص، 26، جق1400، يمز(.ندا هکرد ذکر مورد هزاردو  تا

 حجـر  ابـن . انـد  کـرده  اتی ـروا در سیتدل به متهم را او ،است ثقه سنت اهل نزد يزهر

 داده قرار مدلسان از سوم ۀمرتب در را او گرانید و یدارقطن و یشافع از نقل به یعسق�ن
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 شـمرده  نیمدلس ـ از را يو زین یعراق الدین زین) 45ص، 1جم، 1983، یعسق�ن(.است

  )89ص، 1ج، ق1428، یعراق(.است

  طرح شبهه. 4

بر ابوبکر بدین صـورت آمـده    ادراج زهري در روایات غضب حضرت زهرا ۀشبه

بـر ابـوبکر و دوري گزیـدن از وي از     زهـرا مـاجراي غضـب حضـرت    است کـه  

در ایـن   ؛است و به همین جهت قابـل اسـتناد نیسـت    ـ راوي روایتـ  ادراجات زهري

ز ادراج راوي ی ـن بخـش ن یو ا« نویسد: می عالم سلفَی) معاصر(محمد امین هرريراستا 

در ابتـداي جملـه بـر آن د�لـت      "قـال "طور که لفظ  همان ؛ستیشه ناست و سخن عای

ات مشخص است که ماجراي غضب و هجران از ادراجـات  یبا بررسی روا پس کند. می

  )175ص، 19ج، ق1430، شافعی هرري(». ..زهري است.

  .شود میپرداخته در ادامه به ارزیابی و ارائه پاسخ به شبهه فوق 

ادراج زهري ۀپاسخ به شبه. 5

از دشوارترین کارها در دانـش حـدیث اهـل    ، شده در یک حدیث شناخت گزارۀ مدرج

گوید اصل بر  سنت می حجر عسق�نی از عالمان سرشناس اهل رو ابن . ازایناستسنت 

دلیلی ارائـه   مگر آنکه بر مدرج بودن آن استاز متن حدیث ، اي این است که هر گزاره

ارائه بدهد  کننده باید دلیل محکمی براي اثبات ادراج در این روایت شود. بنابراین شبهه

  )196ص، 2، جق1379، عسق�نی(.باره بپذیریم تا سخن وي را دراین

 ـ ؛اسـت یادشـده   قبل از گزارۀ» قال«ۀ وجود کلم، کننده بر ادراج ههتنها دلیل شب  یول

. در ادامه از نیستح یبلکه صح یتنها کاف ث فدك نهیاثبات ادراج در حد يل براین دلیا

.شود یم بیانل ین دلیچند جهت بط�ن ا

  این روایت متوناز جانب راوي در غالب » قال«نبود عبارت . 1ـ5

یـابیم کـه در بیشـتر     مـی در زهراروایات مربوط به غضب حضرت  با بررسی دقیق

وجود ندارد و فقط در » قال« کلمۀ زهراهاي روایات مربوط به غضب حضرت  متن

بر  یک گزارش این عبارت موجود است؛ زیرا روایت فدك و غضب حضرت زهرا

» قـال « هـا کلمـۀ   اند و تنها در یکی از گزارش ابوبکر را شش نفر از زهري گزارش کرده

شش گزارش بررسـی  ، ر ادامهآمده و در پنج گزارش دیگر چنین چیزي نیامده است. د
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  شوند: می

  بدون ادراج زهري شهاب ابنروایت صالح بن کیسان از  .الف

و یکی از شـاگردان  ، چهارم راویان اهل سنت ۀسان مدنی دوسی از طبقیصالح بن ک

خـراش و   ابـن ، نسـائی ، ابوحـاتم رازي ، یحیی بن معین است.شهاب زهري  مشهور ابن

صالح بن  گزارش ) در83ص، 13، جق1400، مزي(.اند او را صریحاً توثیق کرده ،عجلی

 بـدون  ابـوبکر  بـا  گفـتن ن سخنهجران و  و زهرا حضرت غضب ،زهري از کیسان

است. بخاري گزارش صالح بن کیسان را  شده وصل شهیعا روایت متن به ادراجی هیچ

 ـبکرٍْ: إنَِّ رسولَ اللَّه صلَّى االلهُ علَفقَاَلَ لهَا أبَو « کند: گونه بازگو می این �َ "ه وسـلَّم قَـالَ:   ی

فهَجـرتَ  ، ه وسـلَّم یفغَضَبت فاَطملإُ بنِتْ رسولِ اللَّه صلَّى االلهُ علَ، "ما ترَکَنْاَ صدقلإٌَ، نوُرثُ

)79ص، 4ج، ق1422، يبخار(».تیفلَمَ تزَلَْ مهاجرِتَهَ حتَّى توُفِّ، أبَا بکرٍْ

  بدون ادراج شهاب زهري . روایت عقیل بن خالد از ابنب

 ۀزهري اسـت. طبق ـ  شهاب ابناول  ق) از شاگردان طبقۀ144 مي(موال بن خالد یعق

اول از شاگردان زهري کسانی هستند که از جهت حفظ و اتقان احادیث از بقیه با�تر و 

) همچنین او 113ص، 1ج، ق1407، رجب حنبلی ابن(مدت زیادي را با او همراه بودند.

گونه که از زهري شـنیده اسـت ادا    ها را همان از جمله شاگردانی است که الفاظ روایت

محمـد بـن   ، یحیی بن معین، احمد بن حنبل )348ص، 2ج ،ق1422، حنبل ابن(کرد. می

، مـزي (اند. توثیق کرده صراحت عجلی و نسائی وي را به، حبان ابن، ابوزرعه رازي، سعد

هجـران و  و  ) در این گزارش نیز غضـب حضـرت زهـرا   244ص، 20، جق1400

شـه وصـل شـده اسـت.     بدون هیچ ادراجی به مـتن روایـت عای  گفتن با ابوبکر نسخن 

 ـفأَبَى أبَـو بکْـرٍ أنَْ   « کند: گونه بازگو می بخاري گزارش عقیل بن خالد را این دفعَ إِلَـى  ی

 ـ یفوَجدت فاَطملإُ علىَ أبَِ، ئاًیمنهْا شَفاَطملإَ  کرٍْ فیب  ـکتَّـى     ، ذَلح ـهتکُلَِّم فَلَـم رَتْـهجَفه

  )139ص ،5، جق1422، يبخار(.»تیتوُفِّ

  حمزة از زهري بدون ادارج . روایت شعیب بن ابیپ

اول زهـري   دیگـر از شـاگردان طبقـۀ    یکی، ق)126حمزه حمصی(م  شعیب بن ابی

ها را از زهري شنیده بود  گونه که الفاظ روایت . وي نیز مانند عقیل بن خالد هماناست

احمد بن حنبل روایت او از زهـري را در   )348ص، 2ج، ق1422، حنبل .(ابنکرد ادا می
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، عجلـی ، احمد بن حنبل، یحیی بن معین )496ص، 2ج، همان(دانست. می نهایت اتقان

، مـزي (.توثیـق کردنـد   صـراحت  حبـان و خلیلـی او را بـه    ابن، نسائی، یعقوب بن شیبه

  )519ص، 12، جق1400

گفـتن بـا ابـوبکر    نسـخن  هجران و و  غضب حضرت زهرا، در گزارش شعیب

شه وصل شده اسـت. بخـاري روایـت شـعیب را     یبدون هیچ ادراجی به متن روایت عا

 ـدفعَ یفأَبَى أبَو بکرٍْ أنَْ « کند: گونه گزارش می این فوَجـدت فاَطمـلإُ   ، ئاًیإلِىَ فاَطملإَ منهْا شَ

 ـفهَجرَتْـه فَلَـم تکُلَِّمـه حتَّـى توُفِّ    ، ذَلـک  یبکرٍْ ف یعلىَ أبَِ ، 5ج، ق1422، يبخـار (».تی

  )139ص

  زهري بدون ادارج شهاب ابنروایت ولید بن محمد از  .ت

یکی دیگر از راویانی است که حدیث فدك را از ، ق)182 م(ولید بن محمد موقري

شدت تضعیف کرده  این راوي را به اهل سنتزهري نقل کرده است. عالمان  شهاب ابن

، 31ج، ق1400، مـزي (.انـد  ضعیف و حتـی کـذاب خوانـده   ، و وي را متروك الحدیث

  )77ص

گفـتن  نسخن هجران و و  غضب حضرت زهرا، در گزارش ولید بن موقري نیز

شـبلإ نمیـري    . ابـن شه وصل شـده اسـت  یعا تیبه متن روا یادارج چیابوبکر بدون هبا 

دفعَ یاللَّه عنهْ أنَْ  یفأَبَى أبَو بکرٍْ رض« کند: گونه بازگو می بن موقري را این  گزارش ولید

ضلإَ رما شَ یإلِىَ فاَطْنها مْنهع لىَ أبَِ، ئاًیاللَّهلإُ عمفاَط تدجَیفو ضکرٍْ رـ   یب  ف نْـهع یاللَّـه 

کَفِّ، ذلُتَّى توح هتکُلَِّم َفلَم ْرتَهجَیفه197ـ196ص، 1ج، ق1399، يبصر يرینم(.»ت(  

توانـد   می، استیکسان ، هاي گذشته این گزارش با توجه به اینکه متن آن با گزارش

باشـد و ضـعف راوي آن    اي بر نبود ادراج در حدیث فـدك  ها مؤید و قرینه در کنار آن

  زند. ضرري به استد�ل ما نمی

  زهري بدون ادارج شهاب ابنروایت محمد بن عبداالله بن مسلم از  .ث

ق) یکی دیگر از راویان حـدیث  152 م(محمد بن عبداالله بن مسلم ابو عبداالله مدنی

بخـاري و   صـحیح زهـري و از روایـان    شـهاب  ابن ۀفدك از زهري است. وي برادرزاد

و احمد بن حنبـل نیـز او را سـتایش کـرده     ، داود سجستانی او را توثیق. ابواستمسلم 

  )556ص ،25، جق1400، يمز(.است
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سـخن  هجـران و  و  زهـرا غضـب حضـرت   ، در گزارش محمد بن عبداالله نیـز 

ث بـه مـتن حـدی   » قـال « ۀگفتن با ابوبکر بدون هیچ ادارجی و بدون فاصل شدن کلم ـن

فَقَـالَ  « کنـد:  مـی  چنین بازگو نیشابوري گزارش او را این. حاکم شه وصل شده استعای

 ".� نوُرثُِ ما ترَکَنَْـا صـدقلإٌَ  "ه و آله و سلَّم قاَلَ : یاللَّه صلَّى اللَّه علَ لهَا أبَو بکرٍْ إنَِّ رسولَ

ت و عاشَـت بعـد ذَلـک    یحتَّى توُفِّه رتََو لمَ تزَلَْ مهاجِ ،فهجرت أبَا بکرٍْ، فغَضَبت فاَطملإُ

  )125ص، ق1429، حاکم نیشابوري(.»أشَهْرٍ ستَّلإَ

  زهري همراه با ادارج شهاب ابنروایت معمر از  ج.

اهـل  اول زهـري اسـت. عالمـان     ۀق) از شاگردان طبق ـ154 م(د ازديمعمر بن راش

رازي روایـت وي در بصـره را   چـه ابوحـاتم   اگر ؛بر ثقه بودن او اتفاق نظر دارند سنت

و برخـی دیگـر    هروایت او از قتاد اهل سنتو برخی از عالمان ، مشتمل بر غلط دانسته

  )303ص ،28ج، ق1400، يمز(اند. را ضعیف شمرده اهل سنتاز محدثان 

 صـحیح ادراج دارد. بخـاري در   ۀگزارش معمر بن راشد تنها گزارشی است که شائب

فقَاَلَ لهَما أبَو بکرٍْ: سمعت رسولَ االلهِ صلَّى « کند: گونه نقل می گزارش معمر را این، خود

ه وسلَّم یأکْلُُ آلُ محمد صلَّى االلهُ علَیإنَِّما ، ما ترَکَنْاَ صدقلإٌَ، قوُلُ: �َ نوُرثُیه وسلَّم یااللهُ علَ

إِ�َّ ، صـنعَه یه وسـلَّم  ی ـت رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَیأمَراً رأَوااللهِ �َ أدَع  یوإنِِّ، منْ هذاَ المالِ

ُتهَنعلإُ، صمفاَط ْرتَهجَقاَلَ: فه ،ف هتکُلَِّم َیفلَم کَذل ، اتَـتتَّى م8، جق1422، يبخـار (».ح ،

  )149ص

انـدکی تفـاوت دارد. در گـزارش    ، هـاي گذشـته   با گزارش، گزارش معمر بن راشد

اي نشده و تنها به هجران و عدم تکلم  اشاره زهرامعمر بن راشد به غضب حضرت 

  با ابوبکر بسنده شده است.

دسـتاویزي  ، در این گزارش قبل از هجران و عدم تکلـم » قال« ۀهمچنین وجود کلم

. بـا توجـه بـه    بپندارنـد  شده است تا برخی از معاصرین این گـزاره را از ادراج زهـري  

روشن گردید که هیچ ادراجی در متن صـورت  ، هاي متعددي که از زهري شده گزارش

نگرفته است؛ زیرا معمر بن راشد با شاگردان متعدد زهري در این روایت مخالفت کرده 

و در این سیاق متفرد بوده و کسی او را متابعت نکرده است. به همین دلیل سیاق معمر 

وظ و مـورد  هـا محف ـ  شاذ بوده و دیگر گزارش، گفتننران و سخن هج ۀبار بن راشد در
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احادیـث دیگـري از معمـر را    ، ه عالمان حـدیث اهـل سـنت   ک قبول خواهند بود. چنان

 ،5ج، ق1379، یعسـق�ن (انـد.  جهت مخالفت با دیگر شاگردان زهـري شـاذ خوانـده    به

صـورت   رتی اسـت کـه بـه   ) این پاسخ در صـو 690ص، 2ج، ق1418، ؛ بغدادي31ص

  کند. می بپذیریم گزارش معمر بن راشد د�لت بر ادراج یجدل

گونـه  هد گزارش معمر بـن راشـد نیـز از هر   د ولی شاهدي وجود دارد که نشان می

 تی ـروا اهل سنت ۀ) از محدثان برجستق292 م(يمروزادراجی دور بوده است:  ۀشائب

قاَلَـت:  « :اسـت  آورده» قالت« ۀکلم» قال« يجا نقل کرده و به يفدك را از معمر از زهر

 ـا) از88ص، تـا  بـی ، يمـروز (.»ذَلـک حتَّـى ماتَـت    یفلَمَ تکُلَِّمه ف، فهَجرتَهْ فاَطملإُ رو  نی

رخ  تصـحیف  ـ ادراج ياز جمله نقل مورد استناد برا ـگرید يها رود در نقل یاحتمال م

خبـر   يورا ،شـه یآن بـه عا  ریبوده اسـت کـه ضـم   » قالت«و در واقع در نقل معمر داده 

ها یکسان بوده و  در این صورت گزارش معمر بن راشد نیز با دیگر گزارش گردد. یبرم

    ها را جمع کرد. توان بین آن می

  رهیت ابوهریبا ابوبکر به روا زهراحضرت  سخن نگفتن .2ـ5

 گفـتن نسـخن  ، ت فدكیشده در روا مدرج يها عبارتاز  یکی، کننده شبهه يبنا به ادعا

ره کـه در سـند   ینقل از ابوهر گر بهید یتیکه روا یحالبود، در با ابوبکر زهراحضرت 

چنانچه ترمذي نقل  .ن معنا را گزارش کرده استیهم، وجود ندارد يزهر شهاب ابنآن 

قَـالَ: حـدثنَاَ   ، قاَلَ: حدثنَاَ عبد الوهـابِ بـنُ عطَـاء   ، سىیبنُ ع یحدثنَاَ بذِلَک عل« کند: می

تَسـألَُ  ، وعمرَ، أنََّ فاَطملإَ جاءت أبَا بکرٍْ، رةََیهرَ یعنْ أبَِ، سلمَلإَ یعنْ أبَِ، محمد بنُ عمروٍ

لَیمع لَّى اللَّهولِ االلهِ صسنْ را مَیراَثهلَّمسو ه ، لَّى اللَّهولَ االلهِ صسناَ رعملَفقَاَ�َ: سیع لَّمسو ه

، تـا  بـی ، ترمـذي (»فمَاتتَ و�َ تکُلَِّمهما.، قاَلتَ: واللَّه �َ أکُلَِّمکمُا أبَدا، �َ أوُرثُ یقوُلُ: إنِِّی

).379ص

) اگرچـه  379ص ،همان(ح نقل شدهیبا سند صح ین گزارش که بنا به نظر البانیدر ا

 گفتن بـا ابـوبکر و عمـر   نسخن به  ،است اي نشده به غضب و هجران اشاره صراحت به

 ـبـر غضـب و هجـران ن    یروشـن  ح شده است که بهیتا روز مرگ تصر ز د�لـت دارد.  ی

در  گفـتن نسخن نکه غضب و هجران و یاست بر ا یت مذکور گواه روشنیروا، نیابنابر

  ند. ث عایشه هستیاز متن حد یو جزئ  مدرج نبوده يت زهریروا
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  زهراروشن بر غضب حضرت  یلیدل ی. مرسله شعب3ـ5

شان رفت یبه منزل ا ،آن حضرت یزندگ یانیپا لحظات ابوبکر در، یبنا به گزارش شعب

را  ین گزارش شـعب یشاه ) ابن353ص ،1ج، ق1401، یهقیب(.تشان را جلب کردیو رضا

بر ابـوبکر تصـریح شـده     زهراو در آن به غضب حضرت تر ذکر کرده  لمفص یکم

مشکل اخت�ف  ،تین روایکرده است با ا یسع یهقی) ب20ص ،15ج، تا بی، ینیع(.است

حجـر   ابـن . شان بر او را حل کنـد یغضب ا و زهران ابوبکر و حضرت یآمده ب شیپ

 ـن )20ص ،15ج، تا بیی(نین عیبدرالد و )202ص، 6ج ،ق1379ی(عسق�ن  یهق ـیز از بی

  .ندا هو به این روایت نیز استناد کرد يرویپ

بـر   زهرابر غضب حضرت  یل و گواه روشنیدل یاست که گزارش شعب یهیبد

 ـیل بر ایت دلیرا جلب رضای؛ زاستابوبکر  اخـت�ف و نـزاع و   ، ش از آنین است که پ

نقـل کـرده، ابـوبکر     ین از شـعب یشاه که ابن یگرچه در گزارشاش آمده است. یپ يقهر

 هجران و پس غضب وکند آن حضرت بر او غضب کرده است.  یاعتراف م صراحت به

 .اسـت ت یک واقعی نبوده و يبرداشت زهر صرفاً ،يت زهریشده در روا عدم تکلم نقل

تش یبوده و روا یرا او تابعیندارد؛ ز يچ وجه اعتباریبه ه یناگفته نماند که گزارش شعب

 حدیث مرسل فاقد حجیـت و  ،بنا بر دیدگاه جمهور محدثین اهل سنت و استمرسل 

الـزام و   ۀز از باب قاعدیت نین روایاستناد ما به ا )89ص، ق1425، (طحان.استاعتبار 

  اثبات اصل غضب بود.

  . حرمت ادراج در حدیث  4ـ5

هـا   ولی برخـی از آن  ؛بر حرام بودن ادراج در حدیث اتفاق نظر دارند اهل سنتعالمان 

 )114ص، 1، جق1428، دانند(عراقی می طور مطلق حرام هرگونه ادراج در حدیث را به

 ،اسـت تفسیر یک لفظ از روایت  منظور شرح و که برخی دیگر ادراجی را که به درحالی

) روشـن اسـت کـه در روایـت محـل      322ص، 1، جق1415، (سیوطی.اند جایز شمرده

اگـر   سـبب بحث هیچ ادراجی از نوع تفسیر و شرح لفظ صورت نگرفته اسـت. بـدین   

ناچـار آن را بایـد از نـوع     روایت فدك ادراجی صورت گرفته است، به پذیرفته شود در

و هم صحت  زهري شهاب ابنهم عدالت  ،ممنوع بدانیم. در این صورت ادراج حرام و

  ند.هست خ�ف دیدگاه اهل سنترود که هر دو مورد بر می سؤالروایات بخاري زیر 
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  فدك ث بر حدیثیشناخت ادراج در حد يها . عدم انطباق راه5ـ5

ث وضـع کردنـد تـا    یشناخت ادراج در حد يرا برا يمتعدد يها عالمان اهل سنت راه

چهـار   يب الـروا یتدردر  یوطیبشناسند. س استث ادراج شده یدر حدرا بتوانند آنچه 

  ث ذکر کرده است:یشناخت ادراج در حد يراهکار برا

  .باشدگانه نقل شده صورت جدا به يگریدر روایت د . عبارت مدرج1

  .باشدمحال  شده به رسول خدا . نسبت دادن آن عبارت مدرج2

  شده از اوست. ن عبارت مدرجیح کند که ایتصر ي. خود راو3

. ن عبـارت ادراج شـده اسـت   ی ـح کند که ایث تصریاز بزرگان در علم حد یکی. 4

   )315ص، 1ج، همان(

راهکـار   ن بر عبارت محل بحـث انطبـاق ندارنـد.   یقیطور قطع و  سه راهکار اول به

ک از عالمـان و محـدثان اهـل سـنت و شـارحان      ی ـ چیرا هی؛ زنیستز منطبق یچهارم ن

ن عبارت یبه مدرج بودن ا ،اهل سنت یثیحد يها گر کتابیو مسلم و د يبخار حیصح

    نکردند. يا ح و اشارهیتصر

اهـل   يها که احادیث مدرج در کتاب اهل سنتاز عالمان  یجالب آن است که برخ

 يهـا  عبارت محل بحث را از جمله عبـارت ،  کرده يآور صورت کتاب جمع سنت را به

که  است یاهل سنتن عالم یاول )ق463 م(يب بغدادیاند. خط شده به شمار نیاورده ادارج

 ـ عنوان ک کتاب بهیث مدرج را در یاحاد  يآور جمـع  النقـل  یالفصل للوصل المدرج ف

، يب بغـداد ی ـذکـر نکـرده اسـت. بعـد از خط    در این کتاب ث فدك را یحد یکرده ول

را  يب بغـداد یکتاب خط، گر عالم سرشناس اهل سنتید )ق852 می(حجر عسق�ن ابن

و  ادراج هستند به آن اضافه کرده يرا که به نظر او دارا يگریات دیب کرده و روایتهذ

ث فـدك را در  یحـد  زی. او نه استنهاد ب المدرجیبترت ب المنهجیتقرنام کتاب خود را 

 ـتقرق) دوباره همـان کتـاب   911 می(وطیاورده است. سین کتاب نیا را بـا   ب المـنهج ی

 ـ    يگریث دیب کرد و احادیتهذ المدرج یالمدرج العنوان   یرا بـه آن اضـافه نمـود ول

  ث فدك را ذکر نکرد.یحد

دکتـري خـویش را بـه بحـث      رسـالۀ ، اندیشمند معاصر، عبدالحمید شیخون محمد

دنبـال آن   بـه ، ب�غات و ادراجات زهري در کتب ستهّ اختصاص داده و با ذکر روایـات 
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عبارات مدرج و تخریج روایت را آورده است. وي اگرچه روایـت مربـوط بـه غضـب     

عبـارات مربـوط بـه غضـب و      ،را در کتاب خودش ذکر کرده است زهراحضرت 

را ت ی ـگـر از روا ید یآورد. و تنها بخش هجران ایشان را جزو بخش مدرج روایت نمی

، ق1438، شـیخون محمـد  (.دانـد  یمـدرج م ـ  سـت که مربوط به وفـات حضـرت زهرا  

  )125ص

و عـدم   زهـرا اعتراف علماي اهل سنت به غضب و هجـران حضـرت    .6ـ5

  ادراج 

برخـورد بـا روایـات     در طـول تـاریخ در  ، اهل سنتاکثر قریب به اتفاق عالمان بزرگ 

اخـت�ف   یاند که با روش کرده یبر ابوبکر و هجران ایشان سع غضب حضرت زهرا

 یهیشان بـر او را حـل کننـد. بـد    یو ابوبکر و غضب ا زهران حضرت یآمده ب شیپ

 ـاز متن روا یبوده و جزئ يادراجات زهرن عبارت از یاست که اگر اعتقاد داشتند ا ت ی

 یبلکـه کـاف   ،ابندین مشکل بیا يبرا یهیهمه ت�ش کنند تا توج نیاز نبود که این، ستین

شـود   یچناچه گفتـه م ـ رو  نیااست. از ياز مدرجات زهر ن عبارتیح شود ایبود تصر

 اهل سـنت توسط عالمان بزرگ  زهراه غضب حضرت یتوج، حیل فرع التصحیوالتأ

اهل از عالمان  یهای نمونهبه  ،رعایت اختصار و برايدر ادامه .استرش آن یل بر پذیدل

  شود. باره اشاره می ها دراین و سخنان آن سنت

ن عالمـان  یتـر  از سرشناس )ق544 م(یسبتاض بن عمرون یاض بن موسى بن عیع

 ـ ،به ادارج بکند يا نکه اشارهیمسلم بدون ا حیصحو شارح ، اهل سنت  یهجران را جزئ

و  ن هجران ابوبکر توسـط حضـرت زهـرا   یکرده تا ب یدانسته و سع تیاز متن روا

به  هجران ابوبکر توسط فاطمه« سد:ینو می باره اینوي در هجران حرام فرق بگذارد.

ق یاز مصـاد ، ن نـوع هجـران  ی ـدار با ابوبکر امتناع کـرد. و ا یشان از دین معناست که ایا

 ».سـت یباشـد ن  یدار میدر هنگام د یگردانیکه همراه با ترك س�م و رو یهجران حرام

  )73ص، 12ج، ق1392، نووي شافعی(

هجران ابابکر توسـط  ، )ق560 م(یمظفر شیبانابو بن محمد رةیبن هب ىیحن ییهمچن

و عدم تکلم را هجران ، شه دانسته و در ادامهت عاییاز روا حاًیرا صر حضرت زهرا

شه که فاطمه اما ک�م عای« سد:ینو یه مک چنان کند؛ یل میوراث تأیم ۀدرباربه عدم تکلم 
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  )74ـ73ص، 1ج، ق1417، یبانیالمظفر شبوا(.» با ابوبکر قهر کرد...

 است مسلم صحیح) نیز از جمله شارحان ق656م ی(م قرطبیبراهاحمد بن عمر بن ا

کـه مشـکل بـه نظـر     را مسلم را تلخیص کرده و بعد از آن احادیثی  صحیحکه نخست 

 شرح داده است. وي نیـز  المفهم لما اشکل من تلخیص مسلمدر کتابی به نام  ،رسند می

نحـوي توجیـه کنـد.     ت�ش کرده آن را به ابا پذیرش غضب و هجران حضرت زهر

گمان نرود که فاطمه رضی االله عنها ابوبکر را در حدیثی کـه  « نویسد: باره می وي دراین

کلـی   ۀر ایشان گران آمد که عمل به قاعـد نقل کرده متهم کرده است. بلکه ب از پیامبر

» .ترك کند. و اشتباه و سهو را بـه ابـوبکر نسـبت داد   را که در قرآن آمده میراث  ۀدربار

  )568ص، 3ج، م1996، قرطبی(

اهل سـنت و شـارح    ۀ) عالم برجستق676 مزکریا نووي شافعی(یحیی بن شرف ابو

ویـل عیـاض   تأ همان توجیـه و ، ضمن پذیرش غضب و هجران، مسلم صحیحمشهور 

نقـل کـرده   المنهاج فی شرح صحیح مسـلم بـن الحجـاج    سبتی را در شرح خود به نام 

   )73ص، 12ج، ق1392، یشافع نووي(.است

ضـمن آنکـه   ، بخـاري  حصـحی ) از شارحین ق786 مالدین کرمانی( همچنین شمس

در ادامـه در   ،را پذیرفته و آن را مقتضاي بشریت تلقی کـرده  غضب حضرت زهرا

  )75ص، 13ج، م1937، کرمانی(.سخن عیاض سبتی را برگزیده است، ویل هجرانأت

، اهل سنتمورخ و محدث سرشناس ، )ق774 می(ر دمشقیل بن عمر بن کثیسماعا

سـت و در ادامـه   یمن روشـن ن  يد سبب آن برایگو یم و هجران رش غضبیضمن پذ

  )189ص، 8، جق1424، کثیر دمشقی ابن(.کند یرا ذکر م يمتعدد يها احتمال

اهـل سـنت و یکـی از     ۀ) دانشـمند پرکـار و پـرآواز   ق852 م(حجـر عسـق�نی   ابن

 :دی ـگو یم ـ يان کـرده اسـت. و  ی ـگر بیدویلی تأ، بخاري صحیحترین شارحان  برجسته

کـه ابـوبکر    امبریث پین بود که باور داشتند حدیاز ا یناش زهراغضب حضرت 

نداشـت و بـه    ين اعتقـاد یکه ابوبکر چن ـ یدر حال ،استل یوأبه آن استناد کرده قابل ت

  )202ص، 6ج، ق1379، یعسق�ن(.هم دچار اخت�ف شدند ل باین دلیهم

گـر از شـارحان   ید یک ـی) ق 893 م(یکوران محمد بن عثمان بن لیسماعا بن حمدا

 هـرا اعتقاد دارد کـه هجـران ابـوبکر توسـط حضـرت ز      ياست. و يبخار حیصح
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 .کنـد  یباره اشاره م ـ نیادری اض سبتیست و در ادامه به سخن عیمصداق هجران حرام ن

  )89ص ،6ج، م2008، یکوران(

 و اهل سـنت  ۀشد ) از عالمان شناختهق923 می(قسط�ن بکر بىا بن محمد بن حمدا

 دیی ـحضـرت بـر ابـوبکر را تأ    بناك شـدن آن نکـه غض ـ یضمن ا ،يبخار حیصحشارح 

ن سـبب بـود   یبه ا که هجران ابوبکر توسط حضرت زهرا ن باور استیبر ا، کند یم

ن شـدند و بـا ابـوبکر    ینش ـ خانـه  بت ارتحال رسول اکرمیمص دلیل که آن حضرت به

  )192ص ،5ج، ق1323، یقسط�ن(.نداشتند یم�قات

 یم گرفته و سعهجران را مسلّغضب و ، خود يها ز در نگاشتهیاز معاصران ن یبرخ

  )309ص، ق1423، یلیرح(.ندا هه آن کردیدر توج

  گیري نتیجه. 6

 بارات غضب حضـرت زهـرا  مدرج بودن ع ۀدر پاسخ به شبه که نتایج این پژوهش

  :از ندا عبارت بر ابوبکر است

اند  ان کردهیث بیشناخت ادراج در حد يرا برا يمتعدد يها عالمان اهل سنت راه. 1

  .کند یعمل نم يزهر ثیعنوان م�ك درج در حد هبها  یک از راه هیچ اما

شـه در  یقبل از سخن عا» قال« ۀوجود کلم ،ثین حدیادراج در ا يتنها شاهد برا. 2

ي روایـات مربـوط   ها در بیشتر متن» قال« ها نشان داد که کلمۀ یروایت است؛ اما بررس

وجود ندارد و فقط در یک گزارش ایـن عبـارت موجـود     به غضب حضرت زهرا

ات نقـل  ی ـروا یباشد که در بعض» قالت« ف از کلمۀیهم ممکن است تصح است؛ که آن

  شده است.

بر ابـوبکر را حاصـل ادراج    برخ�ف شبهه که ماجراي غضب حضرت زهرا. 3

زهـري  کـه بـه طریـق دیگـري غیـر از      روایاتی وجود دارند  ،است کردهزهري معرفی 

توان به روایت ابوهریره  که از جمله این روایات می کردهصراحت این واقعه را بازگو  به

اشاره نمود.

بنـا بـه   اسـت.   یشـعب  ۀمرسل، بر ابوبکر از د�یل دیگر غضب حضرت زهرا. 4

شـان رفـت و   یآن حضرت بـه منـزل ا   یزندگ یانیابوبکر در لحظات پا، یگزارش شعب

 غضب حضرت زهرا ،شود ل میش مسجرآنچه از این گزا. تشان را جلب کردیرضا
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اخت�ف و نـزاع و  ، ش از آنین است که پیل بر ایت دلیجلب رضا بر ابوبکر است؛ زیرا

 ش آمده است.یپ يقهر

برخـورد بـا    در طـول تـاریخ در  ، اهـل سـنت  اکثر قریب به اتفاق عالمان بزرگ . 5

 یاند که با روش ـ کرده یبر ابوبکر و هجران ایشان سع روایات غضب حضرت زهرا

شان بـر او را حـل کننـد.    یو ابوبکر و غضب ا ن حضرت زهرایآمده ب شیاخت�ف پ

از مـتن   یبوده و جزئ ـ ين عبارت از ادراجات زهریاست که اگر اعتقاد داشتند ا یهیبد

ابند بلکـه  یمشکل ب نیا يبرا یهیهمه ت�ش کنند تا توج نیاز نبود که این، ستیت نیروا

  .است ين عبارت از مدرجات زهریح شود ایبود تصر یکاف

در صورتی که روایت ، دانند می توجه به اینکه عالمان اهل سنت ادراج را حرام با. 6

مسـلم زیـر    زهري و صحت روایات بخاري و شهاب ابنعدالت  ،فدك را مدرج بدانیم

  رود. می سؤال

  

   نوشت پی

 ـ، اهل سـنت جمهور  دگاهیخ�ف دبر ذکر است که انیشا *  ـاز روا یبرخ ـ ۀدربـار  يشـاذ  دگاهدی  اتی

مسلم را مـورد نقـد و    حیصحاز  تیروا کی فقط يالجوز مانند ابن یتیوجود دارد. شخص زین نیحیصح

 در را اهل سـنت  عالمان اعتراض و انتقاد و )196 ص، ق1401، عسق�نی ک:ن(قرار داده يسند یبررس

  )196ص، همان(.ستداشته ا پی

  

منابع

، الریـاض: دار  االله بن محمد عباس ، تحقیق وصیمعرفلإ الرجال العلل واحمد،  بوعبداالله، احنبل بنا .1

ق.  1422الخانی، 

، تحقیق دکتر همام عبدالکریم سعید، يشرح علل الترمذعبدالرحمن بن احمد، ، یرجب الحنبل ابن .2

  ق.1407، دار النشرمکتبلإ المنار :الأردن -الزرقاء، 1چ

ق عبداالله بن عبدالمحسـن  یتحق، لإیلإ والنهایالبدا، یل بن عمر قرشیسماعاابوالفداء ، یر دمشقیکث ابن .3

  ق.1424، ع�نع وا�یدار هجر للطباعلإ والنشر والتوزجا:  بی، یترک

  ق.1410، صادر دار :بیروت، 1چ، لسان العرب، محمد بن مکرم، منظور ابن .4

المنعم تحقیق فؤاد عبـد ، الصحاح یفصاح عن معانا�، محمدرة بن یى بن هبیحی، یبانیالمظفر شابو .5
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ق.1417، دار الوطن :ریاض، أحمد

ر بـن ناصـر   ی ـق محمـد زه ی ـتحق، يح البخـار یصح، یل جعفیسماعابوعبداالله محمد بن ا، يبخار .6

  ق.1422، دار طوق النجاةجا:  ، بی1چ، الناصر

 ـ  قیتحق، النقل یالفصل للوصل المدرج ف، بن ثابت یحمد بن علا، يبغداد .7 ، یمحمد مطـر الزهران

 ق.1418، دار الهجرة، دار النشر :اضیالر، 1چ

 .تا بی، دار النشرجا:  بی، أنساب الأشراف، ى بن جابریحیحمد بن ا، ب�ذري .8

الفکـر،   ، بیـروت: دار ریـاض الزرکلـی   تحقیق سهیل زکـار و ، جمل من أنساب الأشراف، ــــــ  .9

 ق.1417

ق.1407، نا بی :جا بی، سید محمود مرعشی ۀترجم، الوجیزه، حسینمحمد بن ، بهایی عاملی .10
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ق.1415، لإ الکوثرمکتب :روتیب، يب الراویتدر، بکر ین عبدالرحمن بن ابیالد ج�ل، یوطیس .17
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 :جـا  بـی ، 10چ، ثیر مصطلح الحـد یسیت، حمد بن محموداحفص محمود بن أبوا، یمیطحان النع .19

ق.1425، عیمکتبلإ المعارف للنشر والتوز

 ـ :قـم ، هی ـعلم الدرا یف لإیالرعا، شهید ثانی)(نیالد نیز، عاملی .20  ـآ لإمکتب  یالنجف ـ یاالله المرعش ـ تی

  ق.1408، العامه
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  عسکريحسن امام منسوب به تفسیر  اسنادتجزیه و تحلیل 

 

 *کاظم استادي

  

  کیدهچ
 اسـناد « ،»مؤلـف  به انتساب« ،»فیتأل خیتار« همچون یمختلف جهات از يعسکر حسن امام ریتفس

 ـ قـرار  شمندانیاند برخی نقد مورد و است زیآم مناقشه  ،»کتاب يمحتوا« تر، مهم همه از و »کتاب  هگرفت

 ،يعسـکر  حسـن  امـام  به ریتفس انتساب بودن مشکوك ویژه به ،مناقشات این به توجه با .است

 دانسته تا است ریتفس اسناد ها آن از یکی که ،شود یبررس یگوناگون ابعاد از ریتفس نیا نماید می لازم

 اصـالت  بـه  رتفسـی  اسناد نسبت ند؟ا کسانی تفسیر متعدد اسناد ایآ ند؟ا چگونه ریتفس اسناد کل شود

 ضـمن  ،خطی نسخ و چاپی منابع در اي کتابخانه تحقیق روشن با حاضر پژوهش است؟ چگونه انتساب

 ـ اسـناد  کـل  تیوضـع  تا است؛ پرداخته ها آن یبررس به ،ریتفس اسناد یشکل گزارش  يبـرا  را ریتفس

 و تجزیـه  بـا  کـه  دارد اسناد دسته چند عسکري ریتفس .دینما تحلیل قابل و دسترس در گران،پژوهش

 آن، از منقول اتیروا زین و يعسکر ریتفس در »یعل بن حسن« نام که شد مشخص ها آن تمامی تحلیل

 و يبـردار  نسـخه  مختلـف  مراحل در و گذشته قرون یط تفسیر، این اسناد یعنی است؛ اطروش ناصر

 بـن  سـن ح یعنی مذهب، يدیز یخیتار یمذهب تیشخص کی از که يطور به است کرده یراتییتغ ، نقل

 .انـد  شـده  بدل شیعیان یازدهم امام یعنی ،یمذهب امامی تیشخص کی به اطروش، عسکري علی

  .است اطروش کبیر ناصر از کنونی، عسکري تفسیر کتاب اینکه نتیجه

 کتاب صدوق، شیخ ،اطروش ناصر علی، بن حسن ،عسکري حسن امام تفسیر :ها کلیدواژه

.احتجاج

                                                                                 

  kazemostadi@gmail.com /دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران علوم قرآن و حدیث،گروه ارشد  آموخته کارشناسی دانش *

  2/12/1400تاریخ پذیرش:         28/7/1400تاریخ دریافت: 

  یپژوه ثیحدعلمی  دوفصلنامه

  28 ۀشمار، 1401 پاییز و زمستان، 14 سال

  پژوهشی مقاله علمی

 100ـ57 صفحات:
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 1401وهشتم، پاییز و زمستان  ، سال چهاردهم، شماره بیست پژوهی فصلنامه علمی حدیثدو  

  مقدمه .1

 ـاحاد از اسـتفاده  بـا  کـه  نـد ا قـرآن  ریس ـاتف از نوعی ،ینقَل ای أثورم ،ییروِا سیرِافت  و ثی

 نیاسـتوارتر  و نیبهتـر  از عه،یش ـ مفسـران  بـاور  بـه  .ندشو می تدوین يریتفس روایات

 میکر قرآن نییتب و ریتفس در امامان و اس�م امبریپ اتیروا قرآن، ریتفس يها گونه

 متقدم حدیثی و ییروا ریساتف از ییک ،عسکري حسن امام به منسوب تفسیر .است

 معجزات ۀدربار نیز ها لیتأو غالب و شده لیتأو اتیآ از بسیاري آن، در که است شیعه

 نـوعی،  بـه  کتـاب  این واقع در .است و�یت و امامت مباحث و عهیش امامان و امبریپ

 امامـان  معجـزات  و لفضـای  محوریـت  بـا  احتجاجـاتی  و مجاد�ت بلکه نیست تفسیر

 ـپا تا فقط و است ناقص قرآن، ریتفس متن .است هشیع  ـآ انی  را بقـره  ۀسـور  282 ۀی

، ق1409 عسـکري،  نـک: (اسـت  شـده  گـذاري  شماره آن در روایت 379 حدود ودارد 

  .متن) سراسر

 اسـت؛  پرنسخه بسیار خود، مشابه و عرض هم هاي کتاب نسبت به ،عسکري تفسیر 

 ـیدرا ک:ن(دارد خطیۀ نسخ یکصد به نزدیک که يطور به  )660، ص8، جش1391 ی،ت

 و نویسـان  فهرسـت  تـوجهی  بـی  مـورد  کـه  هرچنـد  اسـت؛  نظیـر  کـم  خود نوع در که

  )مقدمه ،پ ،ش1401 ،ياستاد.(است گرفته قرار امامیه نگاران تراجم

 ،»خطـی  نسـخ « همچـون  مختلفـی  جهـات  از ،عسـکري  امام به منسوب تفسیر

 تـر  مهـم  همـه  از و »کتـاب  ابتـداي  اسناد« ،»مؤلف به کتاب انتساب« ،»اثر تألیف تاریخ«

  .است و بوده آمیز مناقشه  ،»کتاب محتواي«

  . پیشینۀ پژوهش1ـ1

 در انتقـادي  اشاراتی و اجمالی گوهايو گفت یازدهم امام به منسوب تفسیر دربارۀ

 ـ.انـد  کشـیده  نقـد  به را آن و گرفته است صورت متأخر و متقدم منابع از برخی  راي(ب

 ب�غـی،  ؛121ـ188ص ش،1397 داماد،میر ؛98، صق1422 غضائري، ابن نک: نمونه

، 10ج ،ش1386 شـعرانی،  ؛228ـ152، ص1ج ق،1401 شوشتري، ؛49، ص1ج تا، بی

  )580ص

 برخـی  که اند یافته نگارش کتاب این دربارۀ اخیر يها دهه در مستقلی آثار همچنین

 ـ« .1 :از اند عبارت ها آن از (اسـتادي،  »يعسـکر ال حسـن  امـام  ریتفس ـ ۀدربـار  یبحث
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 تجزیه و تحلیل اسناد تفسیر منسوب به امام حسن عسکري

 يعسـکر  امـام  بـه  منسـوب  ریتفس ـ اتیروا اعتبار و صحت یبررس .2 ؛ش)1364

 ع�مـه  یبررس ـ در يعسـکر  حسن امام به منسوب ریتفس« .3 ؛)ش1385 ،یهاشم(

 »يعسـکر  حسـن  امـام  بـه  منسـوب  ریتفس سند« .4 ؛)ش1385 ،یسینف»(يشوشتر

 یاعتبارسـنج  بـر  آن ریتأث و يرالعسک ریتفس اتیروا یتبارشناس« .5 ؛)ش1386 ،یلطف(

  )ش1397 ،معارفی و ناظم».(ریتفس

 در عسـکري  تفسـیر  اسناد تمامی ذکر به برده نام آثار از یک هیچ اینکه از جداي البته

 و شـکلی  تحلیـل  و تجزیـه  به متمرکزي توجه ،اند نپرداخته مختلف خطی نسخ و منابع

 در کـه  انـد؛  نداشـته نیـز   عسـکري  حسـن  امام به منسوب تفسیر اسناد انواع تفاوت

  .است شده پرداخته مهم این به ،حاضر پژوهش

  لهئمس طرح. 2

 حسـن  امام به تفسیر انتساب بودن مشکوك ویژه به و تفسیر دربارۀ مناقشات به توجه با

 ابعـاد،  ایـن  از یکـی  د؛شـو  بررسی گوناگون ابعاد از تفسیر این است �زم ،عسکري

   است. عسکري نحس امام به منسوب تفسیر اسناد

 و بـرداران  نسـخه  از جـداي  روایـات،  اسـناد  در کلـی  گـاه  و جزئی تغییرات چراکه

 ایـن  .اسـت  شـده  انجـام  نیـز  حـدیث  بزرگان طرف از حتی و علما سوي از خطاطان،

 آثار و احادیث دربارۀ مسائل برخی وضعیت زمان، طول در جزئی، ظاهر به گاه تغییرات

  د.کن می پیچیده بسیار را حدیثی

 عسـکري،  تفسـیر  آیا د:کر مطرح را سؤا�تی توان می موضوع، این به توجه با اکنون

 روایـات  آیـا  دارد؟ روایـاتش  بـراي  نسخه، دخلی اسناد نیز و نسخه ابتدایی کلی اسناد

 دارند؟ مختلفی اسناد یا هستند یکتا تفسیر اسناد است؟ آمده نیز دیگري منابع در تفسیر

 اسـناد  ایـن  آیـا  هستند؟ تعداد چه ،عسکري حسن امام هب منسوب تفسیر اسناد کل

 بـه  کتـاب  انتسـاب  مناقشات به توجه با حاضر پژوهش ند؟ا متفاوتاز هم  یا ندا یکسان

 منـابع  و خطـی  نسـخ  در عسـکري  تفسـیر  اسـناد  شـکلی  گزارش به ،عسکري امام

 تفسـیر  حول مناقشات از برخی دکن ت�ش ها آن تحلیل و تجزیه با تا پردازد می مختلف

 .نماید مرتفع را عسکري
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 1401وهشتم، پاییز و زمستان  ، سال چهاردهم، شماره بیست پژوهی فصلنامه علمی حدیثدو  

  يعسکر اماممنسوب به  ریتفس اسناد کل یمعرف. 3

 حسـن  امـام  بـه  منسـوب  تفسیر خطی هاي نسخه حدیثی، منابع در که جوییو جست با

 طبرسی، به منسوب حتجاج�ا همانند تفسیر، این با مرتبط هاي کتاب نیز و عسکري

 از برخـی  و عسـکري  امام به سوبمن تفسیر براي که شد مشخص ،گرفت صورت

  :ندا طرح قابل ،اسناد نوع چهار ـ سه ،آن از منقول روایات

  دیگر انفرادي روایات در و صدوق روایات در عسکري تفسیر اسنادالف. 

 از حجـم  بیشترین که صدوق شیخ روایات شود: می روایات اسناد دسته دو شامل

 از یـا  کـه  غیرصـدوق  منابع در دیگر دكان روایات نیز و شوند می شامل را اسناد این

 از ،صـدوق  شـیخ  غیـر  طـرق  از که کمی بسیار تعداد یا  هنمود نقل صدوق شیخ آثار

  اند. دهکر نقل عسکري تفسیر

  عسکري حسن امام به منسوب تفسیر خطی هاي نسخه در اسناد ب.

 از قسـمتی  تـا  اسناد این ؛ندا نوع دو عسکري تفسیر کتاب ابتداي در موجود اسناد

 هاي تفاوت بخش، دو هر در البته متفاوت؛ بخشی در و ندا مشترك خود روایان اسامی

  .دارند هم با نیز اندکی

  الإحتجاج کتاب در تفسیر این اسناد ج.

 حسـن  امام به منسوب تفسیر روایات از بخشی ،احتجاج به موسوم کتاب آغاز در

 سـند  یا سند بدون حتجاجا کتاب روایات اینکه با قضا از که دارد وجود عسکري

  .ندا کامل سند داراي ،آن در عسکري تفسیر از منقول روایات این هستند، ناقص

  دیگر تعویضی و احتمالی اسناد د.

 خالـد  هماننـد  ؛اسـت  شـده  مـرتبط  نیز دیگري افراد به عسکري تفسیر دیرباز، از

 میـان  ارتباطات نای تحلیل و تجزیه نیز و صدوق اسناد به توجه با و... . دیباج برقی،

 احتمـالی  اسـناد  از برخـی  ،دسـترس  در و کنـونی  تفسیر کتاب نیز و شده مطرح افراد

 عسـکري  تفسـیر  کنونی کتاب اسناد از نوعی به توان می که اند فرض قابل هم دیگري

  دانست.

 است: آمده زیر جدول در هم کنار در اسناد این کل
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  صدوق خیش آثار در موجود اسناد .4

 الَقْاَسـمِ  بـنُ  محمـد « هـاي  نـام  به مجهولی شخصِ از روایت سی از بیش قصدو شیخ

يادترَآْبَرُ الَأْسَفسْالَم، روُفعْنِ  بأِبَیِ الَمسْالَح یانْرجْو استرآباد به سفرش در احتما�ً ،»الَج 

 رخیب در و نموده دریافت »علی بن حسن« از واسطه دو با ق)368 سال حدود(جرجان

  .است کرده نقل خود آثار

 دارد وجـود  نیـز  عسکري تفسیر از صدوق شیخ اندك روایات برخی این، از جداي

 عن الَدقَّاقُ موسى بنِ أحَمد بنُ علی« همانند هستند؛ استرآبادي مفسر شخص غیر از که

یلنُ عنِ بیسْی الَحالَقْاَض ِلوَيْالَع یاسبْنُ عن الَعسْنُ الَحب یل1، جش1376 صـدوق، »(.ع ،

 (ازعسـکري  تفسیر از صدوق روایات از نیمی حدود که داشت توجه باید البته )40ص

 ـ(.نـدارد  وجود ،ما دسترس در و کنونی تفسیر این در و اکنون ،وي) مختلف طرق  رايب

  )298، ص1ج ،تا بی صدوق، ؛167، ص2ج ،ق1390 صدوق، نک: نمونه

  :دکر معرفی توان می روش دو با را صدوق روایات و داسنا این

  صدوق آثار اساس بر صدوق اسناد گزارش. 1ـ4

 عنـوان  هشـت  شامل صدوق، آثار در عسکري امام به منسوب تفسیر روایات اسناد

  :ندا کتاب

، 1ج ،ق1390 صـدوق، .(روایـت  هفـده  حـدود  بـا  ؛الرضـا  اخبـار  عیـون  ـیک  

 ،2، ص2ج ؛312 ،305 ، 301 ،300 ،297 ،291 ،288 ،282 ،274 ،266 ،254 ،137ص

 مربـوط  الرضا اخبار عیون کتاب دار تاریخ خطی ۀ نسخ ترین قدیمی )167 و 52 ،12

 قـرن  حـدود  در دیگـر  اي نسـخه  و )212، ص23، جش1391 درایتـی، (است ق576 به

 فاصـلۀ  بنـابراین  اسـت؛  شده زده تخمین ق)381 م(صدوق شیخ عصر هم یعنی ،مچهار

 و نـدارد؛  وجـود  تفسیر روایات اسناد با ،مچهار قرن حدودي ۀنسخ طبق خاصی زمانی

 راوي تـا  اسـناد  بـدون  زمـانی  ۀفاصل سال دویست حدود حداقل دار، تاریخ نسخۀ طبق

  دارند. وجود صدوق، شیخ یعنی نسخه، اسناد

 ،36 ،33 ،24 ،4ج ،ق1379 صـدوق، .(روایـت  نـه  حـدود  بـا  ؛ا�خبـار  معانی ـدو  

 دهـم  قـرن  به مربوط ا�خبار یمعان ۀنسخ نیتر یمیقد )339 و 289 ،288 ،تا) دو(287

  )257، ص 30، جش1391 ،یتیدرا.(است



63   

  

 تجزیه و تحلیل اسناد تفسیر منسوب به امام حسن عسکري

 ،174 ،110 ،40 ، 11ص ،ش1376 ،صـدوق (.روایـت  شش حدود با ؛یا�مال ـسه  

 (درایتـی، .اسـت  ق740 سـال  بـه  مربوط ا�مالی کتاب نسخۀ ترین قدیمی .)358 و 175

  )819، ص4، جش1391

 ؛298 و 140، ص1، جتـا  بـی  (صـدوق، .روایـت  سه حدود با ؛عیالشرا علل ـچهار  

 (درایتـی، .است نهم قرن به مربوط الشرایع  علل کتاب نسخۀ ترین قدیمی )416، ص2ج

  )835، ص22، جش1391

 )403 و 230 ،47ص ،ش1357 صـدوق، .(روایـت  سـه  حـدود  بـا  ؛وحیـد التـ پـنج   

  ، 9، جش1391 درایتـی، .(اسـت  ق951 الس ـ به مربوط ،توحیدال کتاب نسخه ترین قدیمی

  )418ص

 نسخۀ ترین قدیمی )484، ص2، جق1389 صدوق،.(روایت یک با ؛الخصال ـشش  

  )699، ص13، جش1391 درایتی،.(است ق801 سال به مربوط الخصال

 )327، ص2، جق1413 صـدوق، .(روایـت  یـک  بـا  ؛الفقیـه  ه�یحضـر  مـن  ـهفت  

 سـوم  جزء فقط که است ق5 یا 4 قرن به ربوطم الفقیه ه�یحضر من نسخه ترین قدیمی

 بـاب  از فقـط  نیـز  آن که است ق652 سال به مربوط دیگر کهن ۀنسخ و دارد؛ را کتاب

  )44 و 43، ص26، جش1391 درایتی،.(داراست را زکات باب اول تا وضو

 تـرین  قـدیمی  .)45ص ،ش1362 صـدوق، (.روایت یک با ؛الشیعلإ صفات ـهشت  

  )685، ص21، جش1391 درایتی،(.است یازدهم قرن به طمربو الشیعلإ صفات نسخۀ

  :از اند عبارت صدوق شیخ آثار در عسکري تفسیر از منقول احادیث جدول
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  انیراو اساس بر صدوق اسناد گزارش. 2ـ4

 قابـل  عسکري تفسیر با نوعی به صدوق، شیخ آثار در موجود روایات اسناد از دسته سه

 مطـرح  عسـکري  امام به منسوب تفسیر اسناد عنوان هب توان می را ها آن که اند ارتباط

  ساخت:

  یعل بن حسن عن همایابو عن ،یعل و وسفی اسناد. 1ـ2ـ4

   ند:ا تصحیف و تفاوت کمی با مشابه اسناد شامل احادیث، گروه این

  »ةِالإمامی الَشِّیعةِ منَ کاَناَ« عبارت حاوي اسناد .الف

 محمـد  بـنُ  یوسف یعقوُب أبَو حدثنَاَ قاَلَ الَمْفسَرُ الَجْرجْانی سمِالَقْاَ بنُ محمد حدثنَاَ

 الَحْسـنِ  عـنِ  أبَویهمِا عنْ ةِالإمامی الَشِّیعةِ منَ کاَناَ و سیارٍ بنِ محمد بنُ علی و زیِاد بنِ

  )4ص ،ق1379 ،وهم ؛230، صش1357 صدوق، نک:(.محمد بنِ علی بنِ

  »ابویهما عن« از اسناد سهم نیبیشتر .ب

 قَـالَ  الَمْفَسـرِ  الَجْرجْـانی  الَحْسنِ بأِبَیِ الَمْعروُف الَأْسَترَآْبادي الَقْاَسمِ بنُ محمد حدثنَاَ

 عنْ سیارٍ بنِ محمد بنُ لیع الَحْسنِ أبَو و زیِاد بنِ محمد بنُ یوسف یعقوُب أبَو حدثنَی

 نـک: (. ...محمد بنِ جعفرَِ بنِ موسى بنِ علی بنِ محمد بنِ علی بنِ الَحْسنِ عنِ أبَویهمِا

 ،ق1390 ،همو ؛)یسارٍ(416، ص2تا، ج همو، بی ؛399 و 36 ،33 ،24ق، ص1379 ،همو

  )291 و 288، ص1ج

  از: اند عبارت سند ابتداي تکراري راویان از نظر صرف ها آن مابقی

 محمـد  أبَیِـه  عنْ محمد بنِ علی أبَیِه عنْ الَعْسکرَيِ علی بنِ الَحْسنِ عنِ أبَویهمِا عنْ

 و )صـیاد (12، ص2ق، ج1390 ،همـو  نـک: (. ...موسـى  بنَ علی الَرِّضاَ عن علی بنِ

167(  

 ،همـو ( .جده عنْ أبَیِه عنْ الَرِّضاَ علی بنِ محمد بنِ علی بنِ الَحْسنِ عنِ ویهمِاأبَ عنْ

  )47ش، ص1357

 عنْ علی بنِ محمد أبَیِه عنْ محمد بنِ علی أبَیِه عنْ علی بنِ الَحْسنِ عنِ أبَویهمِا عنْ

الَرِّضاَ أبَیِه یلنِ عى بوسنْ مع ى أبَیِهوسنِ مفرٍَ بعنْ جع قِ أبَیِهادفرَِ الَصعنِ جمحمد ب...  .

  )305 ،301 ،300 ،266، ص1ج ،ق1390 ،همو نک:(
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  راویان برخی نام در یافته تصحیف اسناد .پ

 مدهآ »صیاد« یا »یسار« سیار، نام جاي به گذشت، که روایاتی اسناد از اندك برخی در

 »سـنان « سیار، مث�ً یا )یسارٍ ، 416، ص2ج تا، بی ،همو ؛صیاد ،12، ص2همان، ج(است

  )339ق، ص1379 ،همو(.است شده درج

  أبَویهمِا عنْ در یافته تصحیف اسناد .ت

 قَـالَ  عنهْ الَلَّه رضی الَجْرجْانی الَحْسنِ بأِبَیِ الَمْعروُف الَمْفسَرُ الَقْاَسمِ بنُ محمد حدثنَاَ

 محمـد  بـنِ  علی أبَیِه عنْ علی بنِ الَحْسنِ عنِ أبَیِه عنْ زیِاد بنِ محمد بنُ یوسف حدثنَاَ

 أبَیِـه  نْع جعفرٍَ بنِ موسى أبَیِه عنْ موسى بنِ علی الَرِّضاَ أبَیِه عنْ علی بنِ محمد أبَیِه عنْ

  )254، ص1ق، ج1390، همو(. ...محمد بنِ جعفرَِ الَصادقِ

  نکات برخی و بندي جمع .ث

 قابـل  لهمسـئ  چنـد  ،»علـی  بنِ الَحْسنِ عنِ أبَویهمِا عنْ علی و یوسف« اسناد دربارۀ

  است: توجه

 بـنِ  محمد بنُ یوسف وبأبَویعقُك «است آمده اسناد این از سند دو در حداقل .یک
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ادِزی و یلنُ عنِ محمد بارٍ بیس نَ کاَناَ وةِ ماسـناد  شـبیه  اسـناد  ایـن  که ؛»ةِالإمامی الَشِّیع 

 تفسـیر  اسـناد  بـه  توجـه  با است. طبرسی به منسوب احتجاج کتاب در عسکري تفسیر

 روایـت،  در نقـل  واسطه عنوان به صدوق، اسناد در »أبَویهمِا عنْ« ،احتجاج در عسکري

 بـه  توجـه  بـا  و واقع در است. شده درج اسناد در تصحیف، به ظاهراً و است نادرست

 علـی  أبوالحسـن  و زیاد بن محمد بن یوسف« ۀجمل ،احتجاج در عسکري تفسیر اسناد

 هـم  الزیدیـلإ  کانت و إمامیین أبوانا کان قا� لإا�مامی الشیعلإ من کانا و سیار بن محمد بن

 اسـناد  میـان  توضـیحی  جملۀ ،)16، ص1، جق1386 طبرسی، نک:(...»بأسترآباد الغالبین

 شـده  اضافه و تغییر سند به نقل، واسطۀ عنوان به صدوق، اسناد در »ابوانا« که است بوده

  است.

 حالت چند این ،علی و یوسف از صدوق شیخ اسناد »علی بن حسن« عنوان در .دو

 الحسـن  عنِ .3؛ الَعْسکرَيِ علی بنِ الَحْسنِ عنِ .2؛ علی بنِ الَحْسنِ نِع .1 اند: شده درج

 بـنِ  الَحْسنِ عنِ .5؛ الَرِّضاَ علی بنِ محمد بنِ علی بنِ الَحْسنِ عنِ .4؛ محمد بن علی بن

یلنِ عنِ محمد بب یلنِ عى بوسنِ مفرَِ بعج نِ محمد نِبب یلنِ عنِ بیسْنِ الَحب یلـنِ  عب 

  .طاَلبٍ أبَیِ

 باشند؛ صدوق شیخ از متأخر ،»علی بن حسن« از بعد اضافات که نماید می گونه این

  اند. شده اضافه صدوق متن به صدوق، آثار از هاي برداري نسخه در که معنی این به

 نیـز  علی بن حسن از پس راوي براي ،علی و یوسف از صدوق شیخ اسناد در .سه

 بـا  نیـز  اینجا در .محمد بنِ علی أبَیِه .3 ؛أبَیِه .2 ؛رواي بدون .1 دارد: وجود حالت چند

 همگـی  و »حسن بن احمد« از نقل به که عسکري تفسیر از صدوق دیگر اسناد به توجه

 ابیـه،  بـراي  »محمـد  بنِ علی« فیاضا توضیحات که است روشن هستند؛ »أبَیِه« از نقل به

 آثـار  از هـاي  برداري نسخه در که معنی این به باشند؛ شده نوشته صدوق شیخ از متأخر

  اند. شده افزوده صدوق متن به صدوق،

  یعل بن حسن عن احمد اسناد. 2ـ2ـ4

 الحسـن  بـن  احمـد « از اسـترآبادي  مفسر از روایت دوازده حدود صدوق، شیخ آثار در

همـو،   ؛358 و 110ص ش،1376 صـدوق، (.اسـت  آمـده  »علی بن حسن« از »الحسینی

 ،همـو  ؛52 ،2، ص2ج و 312 ،297 ،274، ص1ق، ج1390، همـو  ؛298، ص1تا، ج بی
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  )289 و 288 تا)، دو(287، ق1379

 از روایـت  پـنج  حدود ،ا�خبار معانی و ا�مالی ،الرضا اخبار عیون کتاب سه در

  دارد: وجود اسناد این با »علی بنِ لحْسنِاَ« به منتهی استرآبادي، مفسر

 عنِ الَحْسینی الَحْسنِ بنُ أحَمد حدثنَاَ قاَلَ الَجْرجْانی الَمْفسَرُ الَقْاَسمِ بنُ محمد حدثنَاَ

 بـنِ  موسى أبَیِه عنْ الَرِّضاَ بیِهأَ عنْ علی بنِ محمد عنْ أبَیِه عنْ الَنَّاصريِ علی بنِ الَحْسنِ

 ؛358ص ،ش1376 ،همـو  ؛288 و )ثیحـد  تا دو(287ق، ص1379 ،همو نک:(.جعفرٍَ

  )298، ص1تا، ج همو، بی

 بـنُ  أحَمـد  نیابوالحس بگوییم: بهتر یا(حسن بن احمد روایات این اسناد از بنابراین

 هفـت  ،صـدوق  آثار در )اطروش ناصر فرزند ،ق311 توفیم الَحْسینی يالناصر الَحْسنِ

 تنهـایی  بـه  و د؛نندار »علی بن حسن« نام دنبال به را »الناصري« و »الناصر« لقب ،روایت

، 2ج و 312 ،279 ،274، ص1ج ،ق1390 ،همو ؛110ص ،ش1376 ،همو نک:(.اند آمده

 ایـن  از برخـی  مـتن  اینکـه  بـه  توجـه  با میان، این در که ؛)289ق، ص1379 ،همو ؛52

 ناصـري  پسـوند  همان ها،»علی بن حسن« این که است مشخص هستند، یکی روایات،

  )52، ص2ج و 312، ص1ق، ج1390، همو نک: نمونه براي(.دارند را

 پـدر  ،»علـی  بـن  حسـن « از منظور حسن، بن احمد اسناد تمامی در ظاهراً بنابراین،

 ذیـل  روایات این که هرچند ؛ندهست اطروش ناصر یعنی »الناصري علی بن حسن« وي،

 و مفقـوده  مجلـدات  جـزء  عسـکري،  کنـونی  تفسـیر  در کـه  هسـتند  هایی سوره آیات

  )متن آخر ،الف ش:1401 استادي، نک:(.باشند می ها افتادگی
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  گرانید و يعلو یقاض اسناد. 3ـ2ـ4

 روایـات  اسـناد  ،اسـت  ارتبـاط  در عسـکري  تفسـیر  با مشخصاً که قبل، اسناد از جداي

 هماننـد:  هسـتند؛  »علـی  بـن  حسـن « از که یافت توان می صدوق آثار در یزن را دیگري
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 العلـوي  القاضی الحسین بـن  علی حدثنا :قال الدقاق، موسى بن أحمد بن علی حدثنا«

  )94ص ،ش1376 صدوق،(».علی بن الحسن حدثنی :قال ،العباسی

 سـیر تف کتـاب  با ارتباطی نیز روایات این آیا که نیست مشخص حاضر حال در ولی

 تفسـیر  کتـاب  مجلـدات  از برخـی  تنهـا  اکنـون  کـه  دلیل این به خیر؛ یا دارند عسکري

. دارد ییهـا  افتـادگی  نیـز  همان که است دسترس در عسکري سنح امام به منسوب

  مقدمه). ،ب ش:1401 استادي، نک:(

  صدوق آثار در ریتفس اسناد يبند جمع. 3ـ4

 حـداقل  صدوق، شیخ آثار در کريعس حسن امام به منسوب تفسیر اسناد معرفی با

    داشت: توان می بندي جمع یا نتیجه دو

  »علی بن حسن« به صدوق طریق دو الف.

 منتهـی  کـه  شود می یافت عسکري تفسیر از صدوق شیخ آثار در طریق دو کم دست

 ونديپیش ـ هاي توصیف در شاخصی بسیار هاي تفاوت البته و هستند؛ علی بن حسن به

  امامیه. امام دیگري و زیدیه امام یکی ند:ا شخص دو گویاي که ددارن خود ونديپس و

  است اطروش ناصر ،اسناد علی بن حسن ب.

 أبَیِـه  عنْ علی بنِ الَحْسنِ« از منظور که شود انجام مستقلی بررسی است �زم اکنون

 امـام  و عسـکري  حسـن  امـام  آیـا  کیسـت؟  روایـات  ایـن  در »علی بنِ محمد عنْ

 و ظـاهراً  منظورند. پدرش، و اطروش ناصر مث�ً دیگري، اشخاص یا هستند؟ ديها

 تمامی که سد ر می نظر به آمد، خواهد این از بعد که احتجاج در تفسیر اسناد به توجه با

 »أبَیِـه  عـنْ  الَنَّاصريِ علی بنِ الَحْسنِ« منظور ،»أبَیِه عنْ علی بنِ الَحْسنِ« از صدوق اسناد

 واقـع  تصـحیف  و تحریـف  مـورد  صدوق، آثار بعدي هاي برداري نسخه در که هستند؛

  اند. شده

  است نداشته اریاخت در را ریتفس کتاب صدوق خیش يبند جمع. 4ـ4

 در مسـتقیم  صـورت  به را تفسیر کتاب صدوق شیخ گویا آمد، خواهد که شواهدي طبق

 و ندیده ،دیگري افراد طرق در را کتاب یثاحاد و روایات تمامی حتی و نداشته اختیار

 سـی  حـدود  یعنـی (انـدکی  تعـداد  بـه  تنها صدوق، شیخ که معنی این به است. نشنیده

 پیـدا  دسترسـی  دیگران و استرآبادي مفسر واسطۀ به ،عسکري تفسیر روایات از روایت)
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 و اهدشـو  بـاره  درایـن  است. دهکر منعکس خود آثار در را ها روایت  همان تنها و نموده

  از: اند عبارت ها آن از برخی که کرد هارائ توان می را نیقرای

  گرانید و صدوق مرتبط آثار در ریتفس اتیروا ۀاستفاد عدم. 1ـ4ـ4

 بـه  منسوب یا عسکري حسن امام از تفسیر احادیث و روایات تفسیر اینکه فرض با

 از منقـول  ۀواسـط  با راگ حتی یا هستند امام از نقل مستقیم که جاآن از ،باشند ایشان

 توانسته نمی اخباري ناقل و مؤلفی هیچ که باشد مهمی بسیار متن توانسته می باشند، امام

 بـه  که مؤلفانی ویژه به کند؛ پوشی چشم تاراوی این نقل از و بگذرد آن کنار از راحتی به

 با ابهمش و موضوع هم ثارآ که مؤلفانی یا ،ندمعتقد احادیث و روایات تمامی آوري جمع

  .دارند روایات و احادیث از برخی

 کـه  )...و یقم ـ شاذان ابن د،یمف خیش ،یبیخص ،یقم صفار همانند(مؤلفانی بنابراین،

 مخاطـب  ،انـد  نوشـته  عسکري امام به منسوب تفسیر مطالب موضوع مشابه تألیفاتی

 هنداشـت  تفسـیر  کتـاب  مـتن  به دسترسی اینکه مگر ،هستند کتاب این کارگیري به اصلی

 عسـکري  بـه  منسـوب  تفسـیر  کتاب از لفانمؤ آیا که نکته این به توجه رو ازاین .باشند

 دهـد  نشان تواند می و باشد مهمی نکات گویاي تواند می ،خیر یا اند برده بهره و استفاده

  خیر؟ یا است دیده را تفسیر کتاب مؤلف که

 بـه  ،نمونـه  يبـرا  همچنـین  و صـدوق  شـیخ  آثـار  بـه  مقدمه، این به توجه با اکنون

  شود. پرداخته می دیگر کتابصاحب دو

  صدوق خیش .الف

 اسـناد  به توجه ،دارد وجود صدوق آثار در عسکري تفسیر از روایت سی از بیش چون

 هماهنگی وضعیت نیز و صدوق، شیخ از تفسیر خطی نسخ اسناد نیز و صدوق روایات

  .شود می تأمل قابل عسکري تفسیر از صدوق اسناد کل تفاوت و

 کتاب نیا .کی :باشد داشته حالت سه تواند مى يعسکر تفسیر واقعی و اصلی سند

 ـا .دو ؛اسـت  داشـته  ابتـدا  از را کنونى موجود اسناد همین واقع، در  يسـند  ر،یتفس ـ نی

 نسـخ  يبرا يسند ،آن مشابه یا صدوق خیش آثار اتیروا اسناد از بعدها و است نداشته

 سـهل  نـام  با البته را، کنونى اسناد همین ر،یفست نیا .سه ؛است شده وضع ریتفس یخط

 راویـان  نـام  بـا  یقبل سند زمان، از یمقطع در که است داشته برقی خالد مث�ً یا یباجید
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  .اند هشد ضیتعو صدوق اتیروا

 بـا  اما ند؛ا مجعول ریتفس اسناد که شود یم مشخص سوم و دوم حالت فرض قبول با

 را تفسیر کتاب صدوق خیش اگر .1 :دیآ یم ودوج به سؤال چند اول، حالت فرض قبول

 بـا  اسـت؟  نکـرده  نقـل  را يریتفس کتاب نیا دیگر اتیروا از روایت 350 چرا داشته،

 کـارگیري  به متناسب عسکري، تفسیر روایات مطالب که دارد متنوعی آثار صدوق اینکه

 در صـدوق  خیش ـ بـه  منسوب اسناد همین با یکنون تفسیر نیا اگر .2 ؛است آثار آن در

 هـم  از متفاوت طریق چند یا دو با را آن اتیروا صدوق خیش چرا بوده، صدوق دست

  ؟است دهکر نقل

  شهرآشوب ابن .ب

 و عسـکري  حسن امام تفسیر از یادکردي ،العلماء معالم در ق)588م(شهرآشوب ابن

 حسـن  امـام  تفسـیر  کتـاب  اگـر  کـه  رسـد  مـی  نظـر  بـه  نـدارد.  یالمرعش ابوجعفر نیز

 شهرآشـوب  ابـن  نـزد  در ،مرعشـی  ابوجعفر از موجود اسناد با ا�حتجاج و عسکري

 معـالم  در کتـاب،  دو ایـن  اصـلی  راوي عنوان به را یالمرعش ینیالحس ابوجعفر نام بود،

 خالـد  بـن  الحسـن  از عسـکري  امـام  تفسـیر  کـه  گونـه  همان نمود، می درج العلماء

  )70ص تا، بی شهرآشوب، ابن(.است دهکر عنوان را )ق254ز(یبرق

 و النواصـب  مثالـب  ،القـرآن  متشَابه کتاب در مشابهی موضوعات اینکه با همچنین،

 منسـوب  تفسـیر  با )فهرست ق:1436 و ق1379 و ق1369 شهرآشوب، ابن نک:(مناقب

 مناقـب  در عسـکري  تفسـیر  از نقـل  چنـد  فقط دارد، وجود عسکري حسن امام به

 شـیخ  آثـار  از یـا  کـه  )329 و 313 ،300، ص2 ش:1379 شهرآشـوب،  ابن(دارد وجود

 روایـات  از برخـی  درج براي ها آن از صدوق شیخ که آثاري از یا شده، استفاده صدوق

  است. دهکر استفاده عسکري تفسیر

 مسـتقیم  صـورت  به عسکري تفسیر کتاب به شهرآشوب ابن که بپذیریم اگر بنابراین

 بـیش  شهرآشوب ابن چرا که شود می مطرح مهم بسیار سؤال این است، داشته دسترسی

 همـۀ  که مهم ۀنکت این به توجه با را يریتفس کتاب نیا دیگر اتیروا از روایت 350 از

  است؟ نکرده نقل ،ندا مرتبط شهرآشوب ابن اثر چند این با عسکري رتفسی روایات

  الإمامه دلإئل .ج
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 و معجزات ،یگانزند ۀدربار که برد نام توان می ا�ماملإ د�ئل از دیگر، کتاب نمونۀ براي

 کتـاب  موضـوع  بـا  مرتبط کام�ً و است نیمعصوم ائمه و زهرا حضرت لیفضا

 ـ(عسـکري  تفسـیر  از نقل اندکی موارد جز نیز کتاب این در است. عسکري تفسیر  رايب

 استفاده از خبري ،هستند صدوق روایات از نقل به که )376 :ق1415 ،يطبر نک: نمونه

  نیست. عسکري تفسیر کتاب از

  یکنون ریتفس و صدوق اتیروا کامل قیتطب عدم. 2ـ4ـ4

 تفسـیر  کنـونی  کتـاب  در اکنـون  کـه  عسـکري  تفسـیر  از صدوق شیخ روایات از آنچه

 وضـعیت  این ندارد؛ کنونی تفسیر با کامل تطابق موارد، بعضی در ،دارد وجود عسکري

 روایـات  باشـند،  نشده تحریف صدوق روایات اگر که باشد لهمسئ این گویاي تواند می

 او که معنی این به است؛ نیفتاده اتفاق مستقیم صورت به عسکري تفسیر از صدوق شیخ

 صـورت  بـه  نـه  است، دهکر نقل دیگر منابع از را عسکري تفسیر روایات محدود تعداد

 وجـود  تواند می وضعیت، این تشخیص د�یل از یکی عسکري. تفسیر کتاب از مستقیم

 نـک: (.باشـد  عسـکري  کنـونی  تفسـیر  روایات با وقصد روایات متن در عمده تفاوت

  )327ص ،ق1409 عسکري، ؛327، ص2ج ،ق1413 صدوق،

  يعسکر ریتفس یخط نسخ در موجود اسناد .5

 يدارا یبرخ ـ نـد؛ ا دسته سه عسکري امام به منسوب تفسیر کنونی خطی هاي نسخه

 و سـتند ه )مشـابه  یِداخل ـ مختصـر  سـند  کی همراه به(نسخه يابتدا سند نوع کی فقط

 هـر  يدارا نیـز  ها نسخه یبرخ و ،هستند قبلی از متفاوت و دیگر نوع سند يدارا یبرخ

  .اند مشترك هم با انیراو ق،یطر از یبخش در که ؛ندا کتاب ییابتدا سندها نیا نوع دو

  ریتفس یخط نسخ اسناد یمعرف. 1ـ5

  کتاب یخط ۀنسخ يابتدا در اول، سند. 1ـ1ـ5

 الشـیخان  حـدثنی  :رفاق] نسخ: [برخی دقاق بن جعفر بن محمد بن علی بن محمد قال

 بن جعفر أبومحمد و شاذان بن الحسن بن علی بن أحمد بن محمد أبوالحسن :الفقیهان

 الحسـین  بـن  علی بن محمد أبوجعفر الفقیه الشیخ حدثنا :قا� )ره(القمی علی بن أحمد

 ـ محمـد  أبوالحسـن  أخبرنـا  :قـال  )ره(القمـی  بابویـه  بن موسى بن  المفسـر  القاسـم  نب

 أبوالحسن و زیاد بن محمد بن یوسف أبویعقوب حدثنی :قال )ره(الخطیب ا�ستراباذي



76  

 
 

 1401وهشتم، پاییز و زمستان  ، سال چهاردهم، شماره بیست پژوهی فصلنامه علمی حدیثدو  

 أبوانـا  کان :قا� ـ لإا�مامی الشیعلإ من وکانا ـ ]ساری نسخ: برخی[ سیار بن محمد بن علی

 العلـوي  زیـد  بـن  الحسن إمارة فی کنا و بأستراباذ، الغالبون هم الزیدیلإ کانت و إمامیین،

 النـاس  یقتـل  إلـیهم،  ا�صـغاء  کثیـر  کـان  و الزیدیـلإ،  إمـام  الحـق  إلـى  بالداعی الملقب

 بـن  الحسـن  محمد أبی ا�مام حضرة إلى بأهلینا فخرجنا أنفسنا، على فخشینا بسعایاتهم،

 ب، أ، خطـی  هاي نسخه در ؛8ص ،ق1409 عسکري، نک:(. ...القائم أبی محمد بن علی

  و) ق، ط، د،

. باشـد  مـی  نیـز  ق808 تـاریخ  بـه  تفسـیر نسخۀ خطـی   ترین کهن روي بر سند این

  متن) سراسر ،الف :ش1401 ،ياستاد(

  کتاب یخط ۀنسخ يابتدا در دوم، سند. 2ـ1ـ5

 السـید  حـدثنا  تأییده االله أدام القمی إسماعیل بن جبرئیل ]بن[ شاذان أبوالفضل الشیخ قال

 السـید  عن الجرجانی ی]الحسن [یا: نییالحس ]شراهتک ،کنراهس یا:[ شراهک بن محمد

 بن جعفر عبداالله أبی الصدوق الشیخ عن المرعشی الحسینی حارث بن مهتدي جعفر أبی

 القمـی  بابویـه  بـن  علی بن محمد جعفر أبی الفقیه الشیخ عن أبیه عن الدوریستی محمد

  االله رحمـه  الخطیـب  الأسـترآبادي  القاسم محمدبن أبوالحسن أخبرنا قال تعالى  االله رحمه

 بـن  محمد بن علی أبوالحسن و زیاد بن محمد بن یوسف أبویعقوب حدثنی قال لىتعا

 الغـالبین  هـم  الزیدیـلإ  کانـت  و إمـامیین  أبوانـا  کان :قا� لإا�مامی الشیعلإ من کانا و سیار

 الزیدیـلإ  إمام الحق إلى بالداعی الملقب العلوي زید بن الحسن إمارة فی کانا و بأسترآباد

 بأهلینـا  فخرجنـا  أنفسنا على فخشیناهم بسعایاتهم الناس یقتل یهمإل صغاءا� کثیر کان و

نسـخۀ خطـی    نـک:  براي(. ...القائم أبی محمد بن علی بن الحسن ماما� حضرة إلى

 11985 ۀشـمار  به مرعشینسخۀ خطی  نیز ؛10 قرن تاریخ با 11165 ۀشمار به رضوي

  )و ص، س، د، ب، خطی هاي نسخه در ؛7ص ،ق1409 عسکري، نک: نیز ؛11 قرن

 فـی  وجـدناه  مـا  لنذکر و« عنوان این با ی،یام� مغایرت و اندك تفاوت با اسناد همین

  )70، ص1ج ق،1403 مجلسی،(.است آمده ا�نواربحار در ،»العسکري ماما� تفسیر مفتتح

  کتاب اواسط در سوم، سند. 3ـ1ـ5

 کتـاب  اواسـط  رد سـند،  آن به گرید ۀاشار کی کتاب، متن يابتدا یاصل سند از يجدا

  :است شده ذکر آن يراو دو نام و شده



77   

  

 تجزیه و تحلیل اسناد تفسیر منسوب به امام حسن عسکري

 علـى  لیلـلإ  حضـرنا  عنهمـا  االله یرض سیار بن علی و زیاد بن یوسف یعقوب أبو قال

 متبجلین له حاشیته و معظـّمِاً له الزمان ملک کان قد و .محمد بن علی بن الحسن غرفلإ

 علـی  بـن  لحسـن ا و .مکتـوف  رجـل  معه و الجسرین الی و البلد الی و علینا مر إذ

 بـن  الحسـن  لـه  فقـال  .لـه  إجـ��  دابته عن ترجل الوالی، رآه فلما .روزنته من مشرف

 فـی  هـذا  أخـذت  :االله رسـول  ابن یا قال و له معظم هو و فعاد موضعک إلى عد علی

 علیـه  فقبضـت  منه السرقلإ و نقبه یرید بأنه فاتهمته صیرفی حانوت باب على اللیللإ هذه

 در ،يعسـکر  ۀنسـخ  نیتـر  کهن نک: نمونه رايب(. ...مائلإ خمس هأضرب بأن هممت فلما

 بـا  اطروش اینکه و »االله رسول ابن یا« عبارت همچنین دربارۀ ؛76 برگ تهران، دانشگاه

  )67ص ،ش1392 نژاد، يموسو نک: است؛ بوده پیامبر نوۀ واسطه، چند

 ـا در »یعل ـ بـن  حسن« که دهد یم نشان یروشن به آن، از پس داستان و سند نیا  نی

 اسـتادي،  نـک: (یـازدهم  امـام  نه ،است طبرستان ۀیدیز امام اطروش کبیر ناصر متن،

 :نـک (.اند بوده خود زمان حاکم محصور و نظارت تحت که متن) سراسر ،ت ش:1401

 مشغول و قدرت از يریگ هکنار از پس اطروش ناصر چون )626ص ،ش1391 ،یپاکتچ

 ،بود یحکومت افراد احترام مورد اریبس ان،یجودانش به ریتفس آموزش و سیتدر به شدن

 ـپا خـود  که یحکومت همان  ؛275ص ،ش1320 ار،یاسـفند   ابـن  :نـک (.بـود  آن گـذار  هی

  )147ص ،ش1392 نژاد، يموسو

  ریتفس یخط يها نسخه اول سند مدل دو يها تفاوت. 2ـ5

  دارند: اخت�ف دست سه خطی، نسخ روي بر تفسیر سند مدل دو

  یاساس اختلافات. 1ـ2ـ5

 ایـن  همگی که صدوق آثار در استرآبادي مفسر از صدوق شیخ روایات اسناد از جداي

 منسوب تفسیر کتاب دیگر سند نوع سه هر اند، شده آغاز صدوق شیخ شخص از اسناد

 دو داراي ،احتجـاج  و تفسـیر  خطـی  هـاي  خهنس ـ روي بـر  عسـکري  حسن امام به

 و دارد قـرار  قاعـده  ایـن  در نیـز  سـیر تف کتـاب  خطی نسخ سند مدل دو این ند.ا مرحله

  است: اسناد در مرحله دو همین وجود اش، اساسی اخت�ف

 هـم  از کـ�ً  تفسـیر،  سـند  نـوع  دو ایـن  در کـه  صدوق؛ شیخ تا راویان اسناد یک.

   دهند. می شکل را مختلف طریق دو و ندا متفاوت
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 سـند  لمـد  دو در کـه  ؛عسـکري  حسن امام تا صدوق شیخ از راویان اسناد دو.

  ند.ا یکسان ک�ً جزئی، اخت�فات کمی با تفسیر،

 اختصاصـات  ،شد ذکر که مراحل این از کیهر یعنی تفسیر، اسناد از مرحله دو این

  .شد خواهد اشاره ها آن از برخی به زودي به که ؛نددار را خود ویژۀ اهمیت و

  یجزئ اختلافات اختلافات. 2ـ2ـ5

 و مشـابه  اسـناد  میـان  اخت�فـات  یـک.  انـد:  فاتاخت� گونه دو شامل جزئی اخت�فات

 خطـی  نسـخ  در تفسـیر  متفـاوت  سـند  نـوع  دو میان در موجود اخت�فات دو. یکسان؛

 ـ اینجا در ،است زیاد اسناد این در جزئی اخت�فات این حجم چون .تفسیر  نمونـه  رايب

  :شده است اشاره اخت�فات این از برخی به

 علی بن محمد یعنی است؛ آمده »رفاق« نسخه این رد که تفسیر اولیۀ راوي تفاوت .1

    است. شده ذکر »دقاق« دیگر، هاي نسخه برخی در اما رفاق؛ بن جعفر بن محمد بن

 بن الحسن بن علی بن محمد أبوجعفر کرده؛ ذکر »حسن« را صدوق جد حسین، .2

  .بابویه بن موسى

  است. نیامده »محمد  بن« ،زیاد بن و یوسف أبویعقوب بین .3

  است. شده درج »نیأبوالحس« ،سیار بن محمد بن علی کنیۀ ابوالحسن، .4

 اسـت.  شـده  درج »یسـار  بن محمد« سیار، بن محمد دیگر، هاي نسخه برخی در .5

 و تجزیـه  را اسـم  ایـن  نگـارش  درسـتی  تـوان  نمی دقت به است، مجهول نیز وي چون

 سـیار،  که دهد می نشان اند، دهکر درج را او اسم که منابعی بیشتر ظاهر ولی د.کر تحلیل

  است. صحیح

  مهم اختلافات. 3ـ2ـ5

 براي ها کنیه نگارش در اخت�ف خطی، نسخ روي بر تفسیر اسناد اخت�ف ترین مهم شاید

 کـه  رو ازایـن  لهمسـئ  ایـن  در مهـم،  امـا  جزئـی  نگارشـی  اخت�فـات  این است. عسکري

 در اسـناد،  ایـن  در است. تاهمی حائز بسیار کند، می کمک عسکري نام هویت بازشناسی

 محمـد  أبـی  ا�مـام  حضرة یک. است: شده ذکر کنیه نوع دو عسکري، امام نام ذکر هنگام

 محمـد  بـن  علـی  بـن  الحسـن  ماما� حضرة دو.؛ القائم أبی محمد بن علی بن الحسن

  .القائم أبی
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 یعنـی  ،عسـکري  حسن امام هم و اطروش، ناصر یعنی عسکري، حسن امام هم

 آخـر  ،ب :ش1401 ،ياسـتاد (.انـد  داشته »محمد ابی« کنیۀ دو هر شیعیان، ما همیازد امام

 بـن  علـی  بن حسن امام یعنی شیعیان، یازدهم امام به اختصاص »قائم ابی« کنیۀ اما )متن

  دارد. عسکري محمد

 ـ می همان که است مشکوك لهمسئ یک میان، این در  تصـحیف  تشـخیص  در دتوان

 بـراي  کنیـه  دفعـه  دو ذکـر  له،ئمس ـ آن باشـد.  رسان مکک تفسیر، سند در گرفته صورت

 ـ ابتـدا  بار، یک خطی، نسخ اسناد برخی در که معنی این به است؛ »علی بن حسن«  ۀکنی

 شـده  درج »قائم ابی« کنیۀ علی، بن حسن نام درج از پس دوباره و شده ذکر »محمد ابی«

 ـ وضـعیت  ایـن  دیگر، اسناد از برخی در که است؛  کنیـۀ  و شـده  حاصـ�  کنیـه،  ۀدوگان

  است. شده حذف اسناد از »محمد ابی«

 »محمد ابی« ۀکنی فقط تفسیر، ۀاولی و ابتدایی نسخ در که است این گویاي وضعیت این

نسـخۀ خطـی    5 صفحه نک: هنمون براي(.است داشته وجود است، اطروش ناصر کنیۀ که

 )15 ق:1386 ی،س ـبرط نیـز:  ق؛736 تاریخ با 177 شمارۀ به اردکان علمیه حوزۀ ۀکتابخان

 کنیـه  گرفتـه،  شـکل  شـیعیان  یـازدهم  امـام  بـه  انتسـابش  تفسیر کتاب که بعد،  مرحله در

 بـه  برخـی  تفسیر، نسخ بعدي هاي برداري نسخه در و است؛ شده اضافه اسناد به »قائم ابی«

 در را »محمـد  ابـی « یعنـی  اول کنیـۀ  و انـد؛  کـرده  توجـه  ویـژه،  اي کنیـه  دو وضعیت این

 شـمارۀ  بـه  رضوينسخۀ خطی  نک: نمونه براي(.اند نموده حذف خود هاي ريبردا نسخه

  )11 قرن 11985 ۀشمار به مرعشینسخۀ خطی  نیز و ؛10 قرن تاریخ با 11165

 گرفتـه  صـورت  مرحلـه  سـه  در علی، بن حسن براي اي کنیه تغییرات ساده، عبارت به

  است:

  است. اطروش ناصر آن علی بن حسن که علی؛ بن حسن محمد ابی اول: ۀمرحل

 شـیعیان،  یازدهم امام براي کنیه دو که قائم؛ ابی علی بن حسن محمد ابی دوم: مرحلۀ

  است. شده ذکر عسکري حسن امام یعنی

 یـازدهم  امـام  هویـت  در اسـت  منحصـر  کـه  قـائم؛  ابی علی بن حسن سوم: مرحلۀ

  )69 ،ب ش:1401 استادي، نک:(.شیعیان

  يعسکر ریتفس اسناد مرحله دو گزارش. 3ـ5
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  از: اند عبارت است، مفید شیخ شخص تمایزشان نقطۀ که مرحله، دو این

  صدوق خیش تا ریتفس اسناد. 1ـ3ـ5

  اند: گرفته شکل مختلف راویان طریق دو از که ندا نوع دو اسناد، این

 بـن  محمـد  أبوالحسن حدثنی دقاق بن جعفر محمد بن بن علی بن محمد قال .یک

 قـا�  القمـی  علـی  بـن  أحمـد  بن جعفر أبومحمد و شاذان بن الحسن بن علی أحمدبن

  . ...القمی بابویه بن موسى بن الحسین بن علی بن محمد أبوجعفر حدثنا

 محمـد  السـید  حدثنا القمی إسماعیل بن جبرئیل بن شاذان أبوالفضل الشیخ قال .دو

 الحسـینی  حـرب  ابـی  بـن  مهـدي  ابـوجعفر  السید عن الجرجانی نییالحس کنراهس بن

 محمـد بـن   جعفر أبی عن أبیه عن الدوریستی محمد بن جعفر عبداالله أبی عن رعشیالم

  . ...القمی بابویه بن علی
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  صدوق خیش تا اسناد نیا به پرداختن تیاهم. 2ـ3ـ5

 تشـریفاتی  را آن برخـی  اسـت  ممکـن  کـه  صدوق شیخ تا تفسیر اسناد به توجه رۀدربا

 اسـناد  ایـن  یا است مهم اسناد این به توجه اساساً آیا است: طرح قابل سؤال این ،بدانند

  ندارد؟ اهمیتی ها آن راویان در تأمل و شوند می محسوب تشریفاتی اسناد نوعی به

 دسـترس  در و موجـود  کتـاب  کـل  اگر که است ضروري نکته این به توجه اینجا در

 تفسـیر  ،پـژوهش  ایـن  قـوي  ۀفرضـی  بـر  بنا یا عسکري حسن امام به منسوب تفسیر

 شـیخ  تا اسناد راویان به توجه ،ندبود دسترس در و موجود صدوق شیخ آثار در ،اطروش

 اسـناد  ایـن  یعنی نداشت؛ عسکري تفسیر کتاب اعتبارسنجی براي اهمیتی چندان صدوق

 دیگر طرف از و روایت 20 فقط یسوی از چون اما شدند؛ می محسوب تشریفاتی نوعی به

 معنـی  ایـن  بـه  نـد، موجود صـدوق  شیخ آثار رد تفسیر این روایات از روایت 30 حداکثر

 حسـن  امـام  بـه  منسـوب  تفسـیر  دیگـر  روایـات  350 حـدود  سـندي  اعتبـار  کـه  است

 راویـان  رجـالی  وضـعیت  و اعتبار به ندارند، وجود صدوق شیخ آثار در که عسکري

 را عسـکري  تفسـیر  روایـات  ایـن  دیگر، عبارت به .ندا وابسته  صدوق شیخ از قبل تا اسناد

 دیگـر،  روایـات  ایـن  است ممکن چون د؛کر ضمیمه صدوق شیخ آثار اعتبار به وانت نمی

 باشند، هدش منسوب صدوق شیخ به شاناسناد عمداً یا سهواً و باشند مخدوش و موضوع

 بـر  را صـدوق  شیخ نام که کنونی، عسکري تفسیر خطی نسخ اسناد شود ثابت اینکه مگر

 ـ از اسناد این و ند؛ا اصیل دارند، خود  تفسـیر  سـند  بـدون  خطـی  نسـخ  بـه  صـدوق،  ارآث

  اند. نیافته راه عسکري

  يعسکر تا صدوق خیش از ریتفس اسناد. 3ـ3ـ5

 آمده جزئی) اخت�فات با(یکسان صورت به عسکري تفسیر خطی نسخ در که اسناد این

 زیـاد  بن محمد بن یوسف حدثنی قال القاسم محمد بن أخبرنا قال از: اند عبارت ،است

 کانـت  و إمـامیین  أبوانـا  کـان  قا� )لإا�مامی الشیعلإ من کانا و(سیار بن حمدم بن علی و

 إلى بالداعی الملقب العلوي زید بن الحسن إمارة فی کنا و بأستراباذ الغالبون هم الزیدیلإ

 أنفسـنا  علـى  فخشینا بسعایاتهم الناس یقتل إلیهم ا�صغاء کثیر کان و الزیدیلإ إمام الحق

  . ...علی بن الحسن محمد أبی ا�مام ضرةح إلى بأهلینا فخرجنا

  احتجاج به موسوم کتاب در موجود اسناد .6
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 از تـوجهی  قابـل  بخـش  کـه  اثـري  تنهـا  آثارش، در صدوق شیخ روایات اسناد از جداي

 روایات است. طبرسی به منسوب احتجاج کتاب دارد، خود در را عسکري تفسیر روایات

 دلیـل  بـه  مؤلـف  کـه  عسکري، تفسیر روایات ینهم مگر اسنادند، بدون همگی کتاب این

  )15 و 14ق، ص1386 ی،سطبر(.است نموده ذکر اسنادش همراه به شهرتش، عدم

    احتجاج در ریتفس سند گزراش. 1ـ6

 تفسـیر  روایـات  بـراي  سند این شود، می خوانده احتجاج که کتابی دمتعد هاي نسخه در

  است: آمده احتجاج کتاب اوایل درعسکري حسن امام به منسوب

 المرعشـی  الحسـینی  حـرب  أبـی  بـن  مهـدي  أبوجعفر العابد العالم السید به حدثنی

 الدوریسـتی  أحمـد  بن محمد جعفربن أبوعبداالله الصادق الشیخ حدثنی قال عنه االله رضی

 محمـد  أبوجعفر السعید الشیخ حدثنی قال أحمد بن محمدوأب حدثنی قال علیه  االله رحملإ

 محمـد بـن   أبوالحسـن  حـدثنی  قـال  عنـه  االله رضی القمی ابویهب بن الحسین بن علی بن

 بـن  علـی  أبوالحسن و زیاد محمد بن بن یوسف أبویعقوب حدثنی قال المفسر، القاسم

 ـ الشـیعلإ  مـن  کانـا  و سیار بن محمد  علـی  بـن  الحسـن  أبومحمـد  حـدثنا  قـا�  لإا�مامی

 انـه  االله رسـول  عـن  السـلم  و ةالصـ�  علیهم آبایه عن ابی حدثنی قال العسکري

 ـ کانارد علمیۀ حوزۀ کتابخانۀنسخۀ خطی  5 صفحه نک: نمون بعنوان(...قال  ه شـمارۀ ب

  )15ص ق،1386 ی،سطبر نیز ق؛736 تاریخه ب 177

 ام�یی مغایرت و اندك هاي تفاوت برخی با اسناد همین دیگر، خطی هاي نسخه در

 همچنـین  ق)1033 تـاریخ ه ب 9836 شماره مرعشی نسخه نک: نمونه براي(.دارد وجود

 با ،)ق901 بعد م(جمهور یاب ابن از لإیزیالعز یاللئّال یعوال در تفاوت کمی با اسناد همین

  )16ص ،ق1403 جمهور، ابی ابن(.است آمده »مفسر طبرسی« عنوان

  است ریتفس یکنون کتاب سند از متفاوت احتجاج، ۀنسخ سند. 2ـ6

 یـک  عسـکري،  تفسـیر  نسـخ  و احتجاج کتاب در تفسیر اسناد ابتدایی راویان از جداي

  دارد: وجود کتاب دو این در اسناد آن دوم بخش در مهم بسیار تفاوت
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 یـا  سند در اضافه راوي عنوان به »ابویهما« اخت�ف در تفاوت کمی با احتجاج سند این

 اسـناد  آن کـه  شـد  بیان تر شپی که است؛ صدوق شیخ روایات اسناد شبیه ،اضافه توضیح

 آن از برخـی  در کـه  تفـاوت  ایـن  با ؛دهستن »آبائه عن ابی عن علی بن حسن« از همگی

 و ؛عسـکري  حسـن  امـام  اسـناد،  برخـی  در و اسـت  ناصري »علی بن حسن« اسناد،

 هـاي  برداري نسخه در و هستند ناصري علی بن حسن اسناد، همگی که دیمکر بندي جمع

  .اند شده واقع تحریف و تصحیف مورد صدوق، آثار

  
 امام اسناد، اصلی راوي نباشد، اطروش ناصر علی، بن حسن اگر حتی اسناد، ینا طبق

 غظـائري  ابـن  کـه  طـور  همان .هستند الثالث حسن ابی یعنی اول عسکري و هادي
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 بـن  علـی  الآخـر  و :اسـت  کرده اشاره عسکري تفسیر براي خود رجال در نیز ق)450ح(

  )98ص ،ق1422 غضائري، ابن(.الثالث الحسن أبی عن أبیهما، عن یسار بن محمد

 بـا  )ق736 موجـود  نسـخۀ  تـرین  کهن(احتجاج کتاب سند تفاوت ترین مهم بنابراین

 قائـل  و ناقـل  در بعـدتر)  چنـدي  یـا  ق808 موجود نسخۀ ترین کهن(تفسیر کتاب سند

  است. تفسیر کتاب اصلی

 ناقـل  سـه  بـا  حاضـر  حال در گذشت، تاکنون ابتدا از که مطالبی به توجه با بنابراین

  هستیم: رو هروب عسکري تفسیر براي

  اطروش. ناصر یعنی زیدیه امام ؛ق304 متوفی عسکري علی بن حسن امام .1

  امامیه. دهم امام ق؛254 متوفی عسکري محمد بن علی امام .2

  امامیه. یازدهم امام ؛ق260 متوفی عسکري علی بن حسن امام .3

  ریفست گرید) یبیترک و یضیتعو(یاحتمال اسناد .7

 اسـناد « تبیـین  یـا  بیـان  بـراي  ،شـد  بیان عسکري تفسیر براي تر پیش که اسنادي از جداي

 دربـارۀ  کـه  اط�عـاتی  بـه  است �زم عسکري، تفسیر براي »ترکیبی و تعویضی احتمالی،

  د.کر توجه شده، بیان فهرستی یا رجالی منابع برخی در آن مشابه تفاسیر یا عسکري تفسیر

  دارد: وجود عسکري امام به منسوب تفسیر از اط�ع چند

  يغضائر ابن از نقل به يعسکر ریتفس از ما اطلاع. 1ـ7

 المفسر« نویسد: می »القاسم بن محمد« عنوان در خود رجال در نیز ق)450ح(ائريضغ ابن

عـن  یرویـه  تفسـیرا  عنـه  روى .کذاّب ضعیف، .بابویه ابن أبوجعفر عنه روى .الأسترآبادي 

 بـن  محمد بن علی :الآخر و زیاد، بن محمد بن بیوسف یعرف أحدهما :مجهولین رجلین

 ،أبیه عن الدیباجی سهل عن موضوع التفسیر و .الثالث الحسن أبی عن أبیهما، عن یسار

 و حلی ع�مه را لبامط همین )98ص ،ق1422 غضائري، ابن(».المناکیر هذه من بأحادیث

  )405ص ،ق1417 حلی، نک: نمونهراي ب(.اند دهکر نقل غضائري ابن از دیگران

  است: توجه قابل مطلب ینچند باره دراین

 یـاد  لهمسئ یک مناسبت به ،تفسیر دو از وي که است ممکن غضائري، ابن سخن در

 هـم  و است کرده یاد قاسم بن محمد از منقول تفسیر از هم که معنی این به ؛باشد کرده

 تفسـیر  دو چـه  و باشـند  تفسـیر  یـک  چه(را ها آن و دیباج؛ بن سهل از منقول تفسیر از
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  است. دانسته یکسان ،»بودن موضوع« نظر از متفاوت)

 اسـترآبادي  از منقـول  تفسـیر  اسـت:  گونـه  ایـن  غضـائري  ابن جملۀ دیگر، عبارت به

 و« اینجـا  در و ؛اسـت  موضـوع  دیبـاجی  از منقـول  تفسیر که گونه همان است؛ موضوع

 در افتـادگی  ،غضائري ابن جملۀ از »عن کما« کلمۀ ،»الدیباجی سهل عن موضوع التفسیر

 نیـز  شوشـتري  ع�مه که هگون همان ».عن« شده نوشته و است؛ نموده پیدا برداري نسخه

  )215، ص1ج ،ق1401 ،شوشتري(.است دهکر اشاره افتادگی احتمال این به

  شهرآشوب ابن نقل به يعسکر ریتفس از ما اطلاع. 2ـ7

 ندیـده  استموجود  اکنون کهرا  عسکري تفسیر کتاب شهرآشوب ابن که گفتیم تر پیش

 است. دهکر استفاده خود اثر در دیگران از نقل به آن از اندك روایت چند فقط و است؛

 نوشـته  )ق254 زنـده (برقـی  خالـد  بن حسن عنوان در العلماء معالم در شهرآشوب ابن

 مـن  العسـکري  تفسـیر  :کتبه من .خالد محمد بن اخو :البرقی خالد بن ]لحسن«[ است:

 ـ شهرآشوب، ابن(.مجلدة وعشرون لإئما الس�م علیه ا�مام ام�ء  آقـابزرگ  )70ص ،تـا  یب

 شـهر  ابـن  چـون  :نوشـته  امـام  مؤلفات در ریتفس نیا ذکر از پس علإیالذر در یتهران

 ـق بـدون  مطلق صورت به را يعسکر ریتفس خالد بن حسن حال شرح هنگام آشوب  دی

 بـه  ملقـب  کـه  ،باشـد  يهـاد  امـام  »يالعسـکر « از ادمر امر ظاهر ؛است نموده ذکر

  )283، ص4ج ،ق1408 ،یتهرانآقابزرگ (.است بوده »يالعسکر« و »العسکر بصاحب«

  یبرق خالد بن حسن ریتفس اسناد. 1ـ2ـ7

 قطـع  بـه  مـا  و نیست دسترس در العلماء معالم در مذکور و خالد به منسوب تفسیر اکنون

 خالـد  کـه  ؛است کنونی عسکري تفسیر همان یا بوده مستقلی تفسیر واقعاً آیا که دانیم نمی

 بـا  روایـت)  نـه  حـدود (وي روایـات  از اندکی مقدار که هرچند ؟است بوده آن ناقل فقط

 27، ص1ج ،ق1404 قمـى، (.است آمده قمی تفسیر در »خالد بن حسین یا حسن« عنوان

 عنـوان  بـا  ؛401 ،390 ،343 ،328 ،193، ص2ج و ،»خالـد  بـن  نیحس ـ« عنـوان  با 84 و

 حسـن  تفسیر از که موردي چند این که هرچند؛ )248 و 129، ص1ج ،»خالد بن حسن«

 در اکنـون  که ندهست قرآن آیات از مواردي ءجز ،است آمده قمی فسیرت در برقی خالد بن

 ۀسـور  129ص ،بقـره  سـورۀ  82، ص1ج همـان، (.دارد افتـادگی  موجود، عسکري تفسیر

 ،ذاریـات  سـورۀ  328، ص2ج و اعـراف  سـورۀ  248ص، انعـام  سورۀ 193ص ،عمران آل
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  )نبأ سوره 401ص و جن سورۀ 390ص ،رحمان سورۀ 343ص

 قضـا  از کـه  اسـت  بقره رۀسو از خالد بن نحس تفسیري روایات از مورد یک فقط

 ،قمـی  تفسـیر  در است. بقره ۀسور از عسکري کنونی تفسیر هاي افتادگی جزء نیز همان

 همـان، (آمده خالد بن حسن از حدیثی ،251 یال 243 اتیالآ ،البقرة سورة تفسیر بخش

 عسـکري  کنـونی  تفسـیر  افتـادگی  قسـمت  در بقره آیات از بخش این که )82، ص1ج

  .است شده واقع )9 و 8 ، 7 مجلدات میان احتما�ً(

  يعسکر یعل بن حسن ریتفس و خالد بن حسن ریتفس یهمان نیا. 2ـ2ـ7

 ـ یـک  و ؛باشـد  ها تفسیر این همانیِ این يگویا نوعی به تواند می نکته سه اما  دیگـر  ۀنکت

  از: اند عبارت کننده پشتیبانی ۀنکت سه .همانی این ناقض

  احادیث و تفاسیر موضوعی مشابهت .یک

 ظـاهراً  شـد،  بیـان  تـر  پیش که خالد، بن حسن از مانده باقی روایات متن به توجه با

 بـوده  کنـونی  عسکري تفسیر هشبی ،موضوع و امحتو جهت از نیز وي به منسوب تفسیر

 پیامبر معجزات ۀدربار ها تأویل غالب و شده تأویل آیات بیشتر تفسیر در یعنی است؛

  جا) همان نک: نمونه براي(.هستند امامان و

  تفسیر بودن جلد بیست و یکصد .دو

 ـما« یعنـی  ،تفسـیر  مجلـدات  شهرآشوب دربـارۀ  ابن اضافی توضیحات  وعشـرون  لإئ

 بـه  منسـوب  کنـونی  تفسیر وضعیت همین شبیه ،)70، صتا یب وب،شهرآش ابن(»مجلدة

  باشد. می دسترس در آن از بخشی اکنون که است عسکري حسن امام

 تفسـیر،  ایـن  شـده،  تصـریح  آن از هایی بخش در که عسکري تفسیر کنونی متن طبق

 نـک: (اسـت  بـوده  آموزشـی)  جـزوات  نـوعی  به و(کوچک کوچک مجلدات و جزءجزء

 )6 قـرن  مـث�ً (بعدي هاي برداري نسخه در که متن)؛ سراسر ،ب و الف :ش1401 ،ياستاد

 شـده  بـرداري  نسـخه  مجلد، یک و جا یک صورت به شده، یافته که ،آن ابتدایی جلد چند

  است.

 282 آیـۀ  تـا  فاتحـه  آیات شامل ما، دسترس در و عسکري کنونی جلدي یک تفسیر

نسـخۀ خطـی    مجلـد  چند در ،مقدار همین که ؛فهرست) ،ق1409 عسکري،(است بقره

  )636 و 603 ،602 ،569 ،568ص همان، نک:(.است بوده
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 دوران از پـس  حزب، چهار به جزء هر و جزء سى به قرآن میتقس اینکه به توجه با

 صـالح،  نـک: (گرفـت  انجام قرآن رىیفراگ و سیتدر امر در لیتسه منظور به و »حجاج«

 ،یزرکش ـ(شـد  پررنـگ  وزشـی آم و علمـى  مـدارس  واسـطۀ  به و )97ـ93ص ق،1372

 احـزاب  اسـاس  بـر  نیز عسکري تفسیر متن که رسد می نظره ب )250، ص1ج ،ق1376

 تـا  قـرآن  اول آیـات  تفسیر اساس، این بر است. بوده شده نویسی نسخه و تدوین قرآن،

 این به شد. خواهد جلد 120 قرآن، تمامی تفسیر و شود می مجلد ده بقره، سورۀ انتهاي

 حـزب  تـا  بقـره  سـورۀ  282 آیـات  شامل عسکري، تفسیر یازدهم جلدم مث�ً که شکل

 تفسیر من آخر شئ« همچون مجلدبندي، این از نیز هایی نشان و است؛ بوده قرآن بعدي

 نسـخۀ  مـتن  در )636ص ،ق1409 ،يعسـکر (علـی  بـن  الحسن ماما� من السورة هذه

 در هـم،  با نازك تمجلدا این آمیختگی درهم سبب به که هرچند ؛دارد وجود نیز کنونی

 مشـکل  کنـونی،  تفسیر در تفسیر اولیۀ مجلدات تشخیص تفسیر، از بعدي برداري نسخه

   متن) آخر ،الف ش،1401 ،ياستاد نک:(.است شده

  خالد بن حسن به منسوب تفسیر رفتن بین از .سه

 خالـد  بـن  حسن به منسوب تفسیر مجلد 120 کل رفتن بین از د�یل از یکی شاید

 عسـکري  حسـن  امـام  بـه  منسـوب  کنونی تفسیر همین وجود و »همانی این« برقی،

 تفسـیر  از نقـل  به نیازي است دیگران شده باعث دو آن مشابهت که معنی این به باشد؛

  باشد. رفته بین از ومانده  جورهم تفسیر این و نبینند خالد بن حسن از منقول

  یرتفاس همانی این در خالد بن حسن حیات تاریخ تأثیر .چهار

 علـی  بن  حسن تفسیر« و »خالد بن  حسن تفسیر« همانی این براي که احتمالی د�یل

 ناصـر  حیـات  دوران با خالد، حیات دوران که ندا فرض قابل زمانی شد، بیان »عسکري

  باشد. هماهنگ عسکري، تفسیر واقعی نویسندۀ اطروش،

 پـس  یـا  ق270 سال حدود در وي اگر نیست؛ روشن ،خالد بن حسن حیات تاریخ

 ق)304ـ ـ230 یا 225اطروش( ناصر تفسیر توانسته می نوعی به باشد، یافته وفات آن، از

 بعیـد  بسـیار  ،باشد ق250 سال حدود متوفی خالد، بن  حسن اگر اما ؛باشد کرده نقل را

  باشد. اطروش ناصر تفسیر همان او، تفسیر که است

  یاحتمال اسناد يبند جمع. 3ـ7
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 تفسـیر  ،نمونـه  بـراي  ؛دارد وجود احتمال چند اینجا در ذشت،گ که مطالبیبه  توجه با

 چنـد  یـا  دو از اطـروش،  علی بن حسن تفسیر همان یا عسکري حسن امام به منسوب

  باشد: شده منتقل بعدي هاي نسل به طریق

  يعسکر ریتفس انتقال احتمالات. 1ـ3ـ7

 صـر نا چـه (عسـکري  از ق)340ح (مپـدرش  از ق)380جی(مادیب ـ سـهل  طریق از .یک

 و موجـود  تفسـیر  همـین  کـه  ؛عسـکریین  امامین چه باشد؛ ق304 متوفی اطروش

  .است عسکري حسن امام به منسوب

 چـه (عسـکري  از سـیار  بن علی و زیاد بن یوسف از استرآبادي مفسر طریق از .دو

 از انـدکی  مقـدار  کـه  ؛عسـکریین  امـامین  چـه  باشـد؛  ق304 متوفی اطروش ناصر

 آثـارش  از برخـی  در مفسـر،  قاسم محمد بن از نقل به قصدو شیخ توسط آن، روایات

 بخش و ؛)4ص ،ش1379 ،همو ؛230ص ،ق1357 صدوق، نک: نمونه براي(است آمده

  .است عسکري حسن امام به منسوب کنونی تفسیر همین آن، از بیشتري

 باشـد؛  ق304م متـوفی  اطـروش  ناصر چه(عسکري از خالد بن حسن طریق از .سه

 اصـلی  ۀنویسـند  بـا  وي حیات دوران اینکه به توجه با البته )؛نعسکریی امامین چه

  باشد. هماهنگ عسکري تفسیر

  يعسکر ریتفس يسند راتییتغ احتمالات. 2ـ3ـ7

 یـا  ،سندسـازي  یـا  سـندي،  تغییـرات  برخـی  تبیـین  براي توان می ،شد بیان آنچه بر بنا

  د:کر مطرح احتمال چند ،اسناد تصحیح

 اولیـه  داسـتان  و صدوق شیخ از قبل تا اسناد فقط کنونی، تفسیر ۀاولی خطی نسخ .یک

 شـیخ  آثار از برخی طرق از اسناد این بعداً و نداشته صدوق شیخ تا اسناد و است داشته را

  )48 ،الف ش:1401 استادي، نک:(.اند شده اضافه تفسیرنسخۀ خطی  اسناد به صدوق

 هـاي  برداري نسخه در و رفته نبی از تفسیر کهنۀ نسخ ابتداي از دیباجی سهل اسناد .دو

 ابتـداي  سـند  جـاي  بـه  و   کرده استفاده و اخذ را صدوق شیخ آثار در موجود اسناد بعدي،

  .اند کرده برداري نسخه و  نوشته ،تفسیر نسخه

 خطـی،  هاي نسخه بر عسکري امام به منسوب تفسیر هايسند از یکی طبق .سه

 دهکـر  نقـل  قمـی  شـاذان  ابـن  نیز و قمی فرجع یعنی رازي، ابن از را تفسیر دقاق، محمد
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 در را خـود  وخیش ـ از یجمع ـ یاسـام  خـود  آثـار  در قمی جعفر دیگر، سوي از است.

. کـرد  ادی ـ یبـاج ید احمـد  بـن  سـهل  از تـوان  یم ـ جملـه  آن از که آورده اسناد ۀسلسل

 احمـد  بـن  سـهل  از روایـاتی  قمـی  شاذان ابن همچنین )108ص ،ش1369 ،رازي ابن(

  )151 و 63ص ،ق1410 ،یکراجک نک: نمونه براي(.دارد دیباجی

 حسـن  امـام  بـه  سوبمن تفسیر از برداري نسخه در افراد برخی است ممکن بنابراین

 سـند  دیبـاجی،  سـهل  دربـارۀ  غضائري ابن مطلب ناهم همچون د�یلی به عسکري

 جعفـر  از دقـاق  سـند  یعنی ؛باشند نموده تصحیح خودشان، زعم به یا تعویض را تفسیر

 دهکـر  ترکیـب  ،استرآبادي مفسر از صدوق روایات شیخ سند با را دیباجی هلس از قمی

 بـا  احتمـال  این ند.ا نموده حذف عسکري تفسیر سند میان این از را دیباجی سهل نام و

 پـدر  میـان  اسـناد،  آن در چـون  دارد؛ خـوانی هم شـاذان،  از تفسیر دیگر اسناد وضعیت

 همـین  از سـرنخی  شـاید  افتادگی، این ارد.ند وجود راویانی صدوق، شیخ و دوریستی

  باشد. صدوق شیخ به دیباجی سهل از اسناد ترکیب و تعویض و راویان حذف

 در اطروش علی بن حسن با دیباجی سهل پدر ارتباط از هایی سرنخ اگر اینکه نتیجه

 دیگـري  خطـی  هاي نسخه اگر و شد؛ خواهد پشتیبانی اول، احتمال ،آید دست به عراق

  گردد. می پشتیبانی دوم احتمال شود، پیدا متفاوت اسناد با رتفسی از

 تفسـیر  نکرده، استفاده تفسیر از صدوق چون آمد، تر پیش که طور همان ما نظر به اما

 هـاي  بـرداري  نسخه در صدوق، شیخ تا راویان اسناد و ،است نداشته اختیار در را کنونی

  اند. شده اضافهنسخۀ خطی  متن به متأخر،

  يعسکر ریتفس اسناد يبند جمع .8

 از ؛دش ـ بیـان  متعددي نکات و صحبت مشروح صورت به عسکري، تفسیر اسناد دربارۀ

  شود: می روشن مطلب چند حداقل گذشت، که مطالبی بندي جمع

  افتهی فیتحر و فیتصح ،یعل بن حسن. 1ـ8

 هممـب  مطالب باید که است؛ عسکري تفسیر اسناد اصلی و مهم نقطۀ علی، بن حسن نام

  :است توجه قابل مطلب چند منظور، این براي شود؛ روشن آن دربارۀ مشکوك و

  صدوق آثار در یعل بن حسن. 1ـ1ـ8

 تـوان  مـی  هـا  آن بندي جمع و »علی بن حسن« از صدوق روایات اسناد کل به توجه در
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 لقب به علی، بن حسن از روایت پنج حدود حداقل صدوق، روایات اسناد در .1 گفت:

 کـرده،  یـاده  »روحـه  الَلَّـه  قَـدس « با مالیا� و عیون در او از صدوق که وش،اطر ناصر

 احادیـث  مشـابه  مـتن  بـه  توجه با نیز صدوق روایات عدد چند .2 است. شده تصریح

 علـی  بن حسن ،»علی بن حسن« از منظور اسناد، این در که گرفت نتیجه توان می ها، آن

 آثـار  در علـی  بن حسن روایات از عدد چند ینهمچن .3 است. اطروش یعنی ي،ناصرال

 ناصـر  پسـر  وي ن،قـرای  طبـق  کـه  ؛است »حسن بن احمد« آن، مستقیم راوي ،صدوق

 بـه  توجه با و هم، با ها آن تطبیق نیز و صدوق اسناد مابقی به توجه با .4 است. اطروش

 زا منظور که است روشن علی، بن حسن در اسناد هماهنگی و اطروش، روایات جدول

  .نفرند یک همگی ها، آن در »علی بن حسن« عنوان

 و »ابیـه « و »علی بن حسن« نام به که تکمیلی توضیحات یا ها کنیه و القاب بنابراین،

 تصحیفات، و تحریفات واقع در است. شده افزوده برداران نسخه یقطر از دیگر، راویان

  است. ودهبن صدوق نوشتۀ اصل در که است اي نسخه
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  يعسکر ریتفس سند در یعل بن حسن .2ـ1ـ8

 اند یافته اسناد این که تغییراتی به توجه با و تفسیر، خطی نسخ مختلف اسناد بررسی در

 یـک  فقـط  عسـکري،  تفسـیر  اسـناد  در علـی  بـن  حسن از منظور که شد مشخص نیز

 القـاب  یعنی ،شخص این القاب نقل در عمدي یا سهوي یتغییرات با ولی ؛است شخص

 طریـق  از »ابیـه « حـذف  و »علـی  بـن  حسـن « نام به که تکمیلی توضیحات یا ها کنیه و

 اي نسـخه  تصـحیفات،  و تحریفـات  واقـع  در و اسـت  شـده  انجام تفسیر برداران نسخه

  اند. نبوده تفسیر اصلی نسخۀ اصل در هستند،

  نیمتأخر آثار در یعل بن حسن. 3ـ1ـ8

 از برخـی  و راویـان  هـویتی  اتتغییـر  لهمسـئ  بهتر درك براي و قبل مطلب دو ادامۀ در

 با حدیثی متأخر آثار به نیز نگاهی نیم که است مناسب اسناد، راویان توضیحات و القاب

 صـدوق  روایات اسناد همین در نمونه، براي باشیم. داشته »علی بن حسن« منا به توجه

 بزرگـان  توسـط  »علـی  بـن  حسـن « نام به ها کنیه و القاب از برخی ،شد بیان تر پیش که

 و هویـت  که شده داده تغییر یا و اضافه صدوق اسناد به تألیفاتشان، در و متأخر حدیثی

  است. داده تغییر کلی به را راوي شخصیت

 عنـوان  علـی،  بـن  حسـن  از صدوق از منقول احادیث از برخی در عاملی حر شیخ

»ِکرَيسْالَع هَلیع َم�ی مانند:ه است؛ افزوده علی بن حسن نام به را »الَسونِ فیـارِ  عْالَأْخَب 

 علـی  بـنِ  الَحْسـنِ  عـنِ  الَحْسـینی  الَحْسـنِ  بنِ أحَمد عنْ الَمْفسَرِ الَقْاَسمِ بنِ محمد عنْ

ِکرَيسْالَع هَلیع َم�نْ الَسع  ـهائآن مـوارد  کـه  )390، ص9ج ،ق1416 ی،حرعـامل (. ...آب 

  )365، ص21ج ؛226، ص15ج ؛448 و 436، ص2ج همان، :نک(است. متعدد

 محمـد  أبَِـی « بـه  را علـی  بـن  حسن نام متعددي موارد در که مجلسی ع�مه مث�ً یا

ِکرَيسْاالرض أخبار عیون[ همانند: است؛ داده تغییر »الَع[ ،  ُـرفَسْـنْ  الَمع  ـدمَـنِ  أحب 

، 6ج ،ق1403 مجلسـی،  نـک: (...آبائـه  عـنْ  الَعْسـکرَيِ  دمحم أبَیِ عنْ الَحْسینی الَحْسنِ

  )263، ص68ج ؛18، ص65ج ؛286، ص8ج ؛155 و 152 ،132 ،128 ،121ص

  راتییتغ یاحتمال مراحل. 2ـ8

 در و دوران طـی  آن، از منقـول  روایـات  نیـز  و عسـکري  تفسـیر  در علی بن حسن نام

 کـه  يطـور  به است؛ دیده خود به را تغییراتی برداري، نسخه و نوشتاري مختلف مراحل
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 امـامی  مـذهبی  شخصـیت  یک به مذهب، زیدي تاریخی مذهبی شخصیت یک از کم کم

    باشند: توانند می گونه این تغییرات مراحل از برخی است؛ شده بدل

  »ابیه« عن »ناصري علی بن حسن« .1

  »ابیه« عن »علی بن حسن« .2

  »ابیه« عن »الس�م علیه علی بن حسن محمد ابی« .3

  »ابیه« عن »عسکري علی بن حسن محمد ابی« .4

  »ابیه« عن »الس�م علیه عسکري علی بن حسن« .5

  »محمد بنِ علی ابیه« عن »الس�م علیه عسکري علی بن حسن« .6

  »الس�م علیهم آبائه« عن »علی بنِ محمد بنِ علی بنِ الَحْسنِ« .7

 علـی  عن الَرِّضاَ علی بنِ محمد أبَیِه عن محمد بنِ علی أبَیِه عن علی بنِ الَحْسنِ« .8

  »آبائه« عن »أبَیِه« عن »جعفرٍَ بنِ موسى أبَیِه عن موسى بنَ

 بـنِ  علـی  بـنِ  محمد بنِ جعفرَِ بنِ موسى بنِ علی بنِ محمد بنِ علی بنِ الَحْسنِ .9

  طاَلبٍ أبَیِ بنِ علی بنِ الَحْسینِ

  »الَس�مَ علیَهمِ آبائه« عنْ »الَعْسکرَيِ محمد أبَیِ« .10

  است اطروش ناصر ر،یتفس اسناد در یعل بن حسن. 3ـ8

  نمود: تبیین توان می حوزه دو در حداقل را ادعا این

  صدوق اتیروا اسناد به توجه با. 1ـ3ـ8

 »علـی  بـن  حسـن « نام که است روشن گذشت، صدوق اسناد در که مطالبی در لتأم با

 امـام  یعنـی  شـیعه،  یـازدهم  امـام  منظور ،دیگر افراد و صدوق روایات اسناد در موجود

 »اطـروش  کبیر ناصر« یا »ناصري علی بن حسن« همان بلکه نیست، عسکري حسن

 »الحق ا�مام ناطق، ا�مام عظم،ا� ا�مام دعوت، صاحب« را او ي،زید منابع در که است

 رحمتی، ش؛1396 علیزاده،(.برند یم نام »الس�م هیعل للحق الناصر« مخصوص ریتعب با و

 ـ پـدرش،  لقـب  مناسـبت  بـه  زیدیه، در را او گاهی و متن) سراسر ،ش1392  عنـوان  اب

 امام نام با او نام شباهت سبب به و )؛285ش ،ق1417 عنبه، ابن(.اند کرده یاد »يالعسکر«

  است. شده گرفته اشتباه عسکري حسن

  ریتفس یخط نسخ اسناد به توجه با. 2ـ3ـ8
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 نـوعی  بـه  نیـز  عسکري حسن امام به منسوب تفسیر خطی نسخ سند با احتمال این

 فـی  کانـا  و بأسـترآباد  الغـالبین  هم الزیدیلإ کانت و إمامیین أبوانا کان«... است: هماهنگ

 صـغاء ا� کثیر کان و الزیدیلإ إمام الحق إلى بالداعی ملقبال العلوي زید بن الحسن إمارة

 مـام ا� حضـرة  إلـى  بأهلینـا  فخرجنا أنفسنا على فخشیناهم بسعایاتهم الناس یقتل إلیهم

 علـی  بـن  حسـن  فرزنـدان  از یکی وضعیت با همچنین و ...»محمد بن علی بن الحسن

 امامیـه  شـیعیان  از و ودهنب ـ زیدي که نیز، »حسن بن احمد ابوالحسین« یعنی کبیر، ناصر

 )؛108ص ،ش1348 ،یآمل ـ ؛273ص ،ش1366 ار،یاسفند ابن(دارد همخوانی است بوده

 اطـروش  ناصـر  محضـر  به دانش تحصیل براي وي، دوستان یا مذهبان هم از افرادي که

  بیایند.

 کتاب اواسط در که تفسیر سوم سند با اطروش، ناصر به تفسیر این انتساب همچنین

  .است هماهنگ بسیار ،شد بیان نیز آن از توضیحاتی تر پیش و آمده

  يعسکر يناصر یعل بن حسن ۀدربار. 4ـ8

 ملقـب  و یعل بن حسن یاصل نام با طبرستان، يعلو حاکم نیسوم )ق304م(ریکبَ ناصر

 )38ص ،ق1417 ،يالهـد  علم نک:(است بوده مذهب يدیز يو .است اطُروُش ناصر به

 نک:(.اند دانسته امامی را وي اطروش، امامی ع�یق به توجه با یا اشتباه، به برخی هرچند

ــو ــتن يموس ــر ،ش1394 ،یانی ــتن سراس ــاتیتأل )م ــار و ف ــز آث ــه يادی ــبت او ب  نس

 »ا�طـروش  ریتفس ای ریکب ریتفس آثار، این جملهٔ از ؛)240، صق1417 ندیم، ابن(اند داده

 علـوم  و تفسـیر  در متعددي هاي کتاب وي )261، ص4، جق1408 تهرانی، نک:(.است

  ).متن سراسر :ش1399 ،ياستاد(.است داشته قرآن

  يریگ جهینت .9

 يهـا  کتـاب  و ر،یتفس ـ یخط يها نسخه ،امامیه یثیحد منابع بررسی و جوو جست با .1

 اتی ـروا در ریتفس ـ اسـناد  :شـدند  طرح قابل اسناد دسته چند ،عسکري ریتفس با مرتبط

 در ریتفس ـ اسـناد  .ریتفس یخط يها نسخه در اسناد .گرید يانفراد اتیروا در و صدوق

  .گرید یضیتعو و یاحتمال اسناد ،ا�حتجاج کتاب

 آثـار  در طریق دو شد: مشخص صدوق شیخ آثار در تفسیر اسناد بررسی از پس .2

 البتـه  و هسـتند؛  علـی  حسن به منتهی که شود می یافت عسکري تفسیر از صدوق شیخ
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 دو گویـاي  کـه  دارنـد  نـام  ایـن  پـس  و پیش توصیفات در شاخصی بسیار هاي تفاوت

 امـامین  یعنـی (امامیـه  انامام دیگري و اطروش) ناصر یعنی(زیدیه امام یکی د:ان شخص

 تمـامی  کـه  اسـت  مشـخص  ،احتجاج در عسکري تفسیر اسناد به توجه با .عسکریین)

 »أبَیِـه  عـنْ  الَنَّاصريِ یعل بنِ الَحْسنِ« منظور ،»أبَیِه عنْ علی بنِ الَحْسنِ« از صدوق اسناد

 واقـع  تصـحیف  و تحریـف  مـورد  صـدوق،  آثار بعدي هاي برداري نسخه در که هستند

  اند. شده

 ؛اسـت  نداشته اریاخت در میمستق صورت به را عسکري ریتفس کتاب صدوق خیش .3

 به ؛است دهینشن و دهیند يگرید افراد طرق در را کتاب ثیاحاد و اتیروا یتمام یحت

 ۀواسـط  بـه  ،يعسـکر  ریتفس ـ اتیروا از یاندک تعداد به فقط صدوق خیش که یمعن نیا

 خـود  آثـار  در را ها تیروا  همان تنها که دهکر دایپ یدسترس گرانید و ياسترآباد مفسر

  .است نموده منعکس

 يدارا یبرخ ـ نـد؛ ا دسته سه عسکري امام به منسوب تفسیر خطی هاي نسخه .4

 هر يدارا یبرخ و گر،ید نوع سند يدارا یبرخ و ،مشابه یاخلد و ییابتدا سند نوع کی

 ـراو افـراد  ق،ی ـطر از یبخش ـ در کـه  نـد؛ ا کتـاب  ییابتدا سندها نیا نوع دو  هـم  بـا  انی

   .اند مشترك

 هـا  کنیه نگارش در اخت�ف خطی، نسخ روي بر تفسیر اسناد اخت�ف ترین مهم .5

 بازشناسـی بـه   کـه  رو ازایـن  لهئمس این در جزئی اخت�فات این است. عسکري براي

 امـام  نام ذکر هنگام در اسناد، این در است. مهم بسیار کند، می کمک عسکري هویت

 یعنـی  عسکري، حسن امام هم دیگر، سوي از است. شده ذکر کنیه نوع دو عسکري،

 کنیۀ دو هر شیعیان، ما یازدهم امام یعنی ،عسکري حسن امام هم و اطروش، ناصر

 ـ« ۀیکن تنها ر،یتفس ۀیاول و ییابتدا نسخ در اند. شتهدا »محمد ابی«  ـکن کـه  »محمـد  یاب  ۀی

 بـه  انتسـابش  ریتفس کتاب که بعد،  ۀمرحل در .است داشته وجود است، اطروش ناصر

  .است شده اضافه اسناد به نیز، »قائم یاب« ۀیکن گرفته، شکل انیعیش ازدهمی امام

 توجهی قابل بخش که اثري تنها ،آثارش در صدوق شیخ روایات اسناد از جداي .6

 کمـی  با احتجاج، سند است. احتجاج کتاب دارد، خود در را عسکري تفسیر روایات از

 اسـناد  شبیه اضافه، توضیح یا سند در اضافه راوي عنوان به »ابویهما« اخت�ف در تفاوت
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 اطـروش  ناصـر  علـی،  بـن  حسن اگر حتی اسناد، این طبق .است صدوق شیخ روایات

 رجـال  در نیز ائريغض ابن که طور همان .است هادي امام اسناد، اصلی راوي ،نباشد

   است. کرده اشاره خود

 بـراي  نیـز  »ترکیبـی  و تعویضـی  احتمـالی،  اسناد« ،شد بیان که اسنادي از جداي .7

 ائريغض ـ ابن از نقل به عسکري، تفسیر از ما اط�ع با که است بیان قابل عسکري تفسیر

 و هـا  احتمـال  تـوان  مـی  شهرآشـوب،  ابـن از  قـل ن به عسکري، تفسیر از ما اط�ع نیز، و

  د.کر عنوان تفسیر اسناد دیگر براي را هایی فرض

 :شـود  مـی  روشن مطلب دو عسکري، تفسیر اسناد دربارۀ مطالب بندي جمع از .8

 علی بن حسن نام یعنی است؛ یافته تحریف و تصحیف ،»علی بن حسن« عنوان .الف

 مختلـف  مراحـل  در و دوران طـی  آن، از منقـول  روایـات  نیـز  و يعسکر تفسیر در

 یـک  از کـم  کم که يطور به است؛ دیده خود به را تغییراتی برداري، نسخه و نوشتاري

 شـده  بـدل  امـامی  مـذهبی  شخصـیت  یک به مذهب، زیدي تاریخی مذهبی شخصیت

 حسـن « همـان  یعنی، »اطروش کبیر ناصر« تفسیر، اسناد در علی بن حسن .ب است.

 »يالعسـکر « عنوان اب پدرش، لقب مناسبت به را او گاهی که است؛ »ناصري علی بن

 تفسـیر،  انتسـاب  ،عسکري حسن امام نام با او نام شباهت خاطر به و ؛اند کرده یاد

   هماهنـگ  بسـیار  نیـز،  تفسـیر  کتـاب  ومس سند با ،انتساب این که ؛شده گرفته اشتباه

  .است
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   مام علیامضامین مرتبط با ولایت  شبکۀ

  الاثرل مضمون احادیث کتاب کفایة بر تحلی مبتنی

 
  *محمد عترت دوست

  **سید مصطفی قهاري

  

  چکیده      

فی الـنص علـی الائمـلإ     کفایلإ الاثرکتاب در طول تاریخ اسلام،  شده واقعکتب حدیثی مغفول  جمله از

 از جملهده است. خزاز رازي که نوشته ششیعه  ۀبا عصر تألیف کتب اربع زمان همکه  است ثنی عشرالا

در این کتاب  بیت  اهلاثبات امامت و وصایت  منظور بهقرن چهارم هجري است،  ۀمحدثان برجست

، مخالفـان  اش هیاولمخاطبان  گویا دهد میاحادیث به ترتیبی خاص نموده که نشان  آوري جمعاقدام به 

برخی عالمان در طول تاریخ، احادیث این کتاب را تضـعیف   از آنجا کهاند.  اثناعشري بوده مذهب شیعۀ

 اعتبارسـنجی  منظـور  بـه است تلاش شده  پژوهشی در این مقالۀ اند، توجه جدي نداشته آن به کرده و

هاي کلیدي  به استخراج مضامین و مقوله» تحلیل مضمون«روش  با استفاده از ،احادیث محتوایی متنی و

مضامین احادیث کتاب، مؤیدات تمـامی مضـامین    کتاب پرداخته و ضمن استخراج شبکۀ احادیث این

از  شـده  اسـتخراج مضامین  شبکۀ شود. مطرح از منابع معتبر مثل قرآن کریم و دیگر کتب حدیثی بیان

، تقواي الهـی، تسـلیم حـق    وري ولایت با توحید، نبوت پیامبرمح تحلیل مضمونی احادیث بیانگر رابطۀ

مضامین نیز وصایت،  از شبکۀ شده يبند طبقه يها مقوله ترین مهمبودن، ایمان و حقیقت عبادت است. 

تأیید محتـواي ایـن    از آنجا کهاست.  بعد از پیامبر اکرم ولایت، امامت و وارث بودن امام علی

 انجام این ضرورتدارد،  اسلامی در جامعۀ آنکتاب نقش مهمی در اعتبارسنجی متنی و معرفی مجدد 

 .شود میبودن آن مشخص  و کاربرديپژوهش 

  .کفایلإ الاثر تحلیل مضمون، ،ولایت، وصایت، امام علی ها: هکلیدواژ
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  مقدمه و طرح مسئله. 1

مسیر  سوي بهوظایف پیامبران الهی، معرفی و شناخت و دعوت اقوام خود،  ترین مهماز 

 رسـولٍ  منْ أَرسلْنا ما و«قرآن کریم فرموده است:  درکه خداوند  چنان حق و صواب بوده،

 ابـراهیم: (».میالحْک زُیالعْز هو و شاءی منْ يهدی و شاءی منْ اللَّه ضلُّیفَ لهَم نَیبیل قوَمه بِلسانِ إلإَِّ

 ۀپیامبران صورت گرفته و هر پیـامبري، خبـر و وعـد    این امر از جانب همۀ شک بی )4

ت بـا  ئلۀ نبـو مس که از آنجا جانشین یا پیامبر بعد از خود را به قوم خود رسانیده است. 

 ، بـر ایشـان از جانـب خداونـد    اسـت  یافته پایان حضرت محمد ا�نبیا خاتمپیامبري 

اب�غ شد که ایشان نیز همانند انبیاي پیشین، اوصیا و جانشینان خود را براي قـوم   متعال

ــردم را   ــرده و م ــی ک ــهخــود معرف ــا  آن ســوي ب ــد.ه ــت و وصــایت  دعــوت کن و�ی

و  شـده  معرفـی  هـا  انسـان که بـراي هـدایت   از جانب خدا راهی است  امیرالمؤمنین

امامان بعـد از   و امیرالمؤمنین پیروي ازرا به  ها انساناین بوده که  پیامبر اس�م وظیفۀ

شـناخت اسـ�م و فهـم قـرآن و سـنت پیـامبر را       ی دعوت کند تا همگان راه حقیق ـاو 

  پیروي و تبعیت کنند و به معرفت حقیقی نسبت به خداوند برسند.ها  آن بشناسند و از

 تعَـالىَ  و تبَـارك   اللَّـه  إنَِّ« :فرماینـد  مـی  نورانی در حدیثی در این زمینه، امام صادق

َضحَلإِ أومَى بأِئدْنْ الهینبَِ بیت  اهل منْ هع یدهن و َلجَأب ِنْ بهِمبِ علِیس ِاجهْنهم و َفتَح  ـمَله 

 حلَـاوةِ  طعَـم  وجـد  إمِامـه  حـقِّ  واجبِ محمد أمُلإِ منْ عرفَ فمَنْ علمْه عِیناَبِی باطنِ عنْ

 أهَلِ علىَ حجلإً جعلهَ و لخلَقْه علمَاً الإْمِام نصَب اللَّه إنَِّ إسِلاَمه طلُاَوةِ فضَلَْ علم و مانهیإِ

هتطاَع هسْألَب اللَّه قاَرِ تاَجْالو و نْ غشََّاهارِ نوُرِ مبْی الجدبٍ مبِنَ بسم اءمی لاَ الس ـعنقَْط  نْـهع 

هادوم ا ناَلُی لاَ وم ْندع لإِ إلَِّا اللَّهِبجِه ِابهبَأس لُی لاَ وْقب الَ اللَّهمَالأْع ادبْلعإلَِّا ل  ـهَرفِتعِبم  ـوَفه 

مالا عِی بمِلَ ردیعنْ هم لاَتْشکم حْیالو و معیمننَِ اتالس و اتِشتْبَهتنَ... محکیمی،(». الف 

  )306ص ،2ج ش،1380

 و کرد روشن را خود نید امبریپ خاندان از راهنما امامان ۀوسیل به وجلعز خداى

 بـه  دنیرس ـ راه شـان یا دسـت  بـه  و سـاخت  آشـکار  شانیا ۀوسیل به را خود راست راه

 را خـود  امـام  حـق  محمـد  امت از هرکس پس گشود؛ را خود دانش هاى سرچشمه

 و لطـف  برتـرى  از و دیچش خواهد را مانیا نیریش ۀمز بشناسد، است واجب که چنان
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 بـراى  پرچمى و نشانه همچون را امام متعال خداى رایز ؛شد خواهد آگاه اس�م ىیبایز

 بر وقار افسر ،داده قرار جهان خواران روزي براى تىحج را او برافراشته، خود دگانیآفر

 و دارد ارتبـاط  آسـمان  بـا  امام. است دهیپوشان را او الهى جبروت نور به و نهاده او سر

 خداسـت  نـزد  آنچـه  بـه  امـام  واسطۀ به جز و شود؛ نمى دهیبر وى از آسمانى وضاتیف

 امام که است نیا رد؛یپذ نمى امام معرفت با جز را بندگان اعمال خدا و ست،ین دسترس

  .نیآفر شبهه هاى فتنه و دهیچیپ هاي سنت و نامعلوم مسائل از است آگاه

و چگـونگی بیـان آن از    و�یت و وصایت امـام علـی   مسئلۀتوجه به اهمیت  با

 ویـژه  به بیت  اهل رۀبادر آن حضرتاحادیث دارد که  ضرورت طرف پیامبر اکرم

 ،محـور  و مـتن  اي رشـته  میـان مختلف تحقیـق   هاي روششود و با بازبینی  امام علی

 هـاي  روشضـرورت اسـتفاده از    شـک  بید. قرار گیر بررسی موردن احادیث ای ،مجدد

تحقیـق   هـاي  یافتهاز نتایج و  توان میاست که  و جدید بدین علت اي رشته میانتحقیق 

 اي گونـه  بـه را  بیـت   اهـل مقـام  جایگـاه و  مستند و مستدل دفاع نموده و  اي گونه به

  د.صحیح و خوب به جامعۀ علمی کشور معرفی کر

  و مؤلف آنمعرفی کتاب . 2

کفایلإ ا�ثـر فـی الـنص علـی     موردي، احادیث کتاب  مطالعۀ صورت بهدر این پژوهش 

تخصصـی   صـورت  بـه یکی از منابع حدیثی متقدم شـیعه کـه    عنوان به ا�ئملإ اثنی عشر

ده، مـورد  کـر  آوري جمـع را  بیـت   اهـل و�یت و وصـایت   احادیث مرتبط با مسئلۀ

الـرازي کـه    علی الخزاز بن محمد بن علی بوالقاسماتحقیق و بررسی قرار گرفته است. 

دوم قرن چهارم است که  ۀدر نیمزیسته  ۀشیع المانبه خزاز قمی نیز مشهور است، از ع

 بـا ایشـان بـوده اسـت.     عصر هماز شیخ صدوق و ابومفضل شیبانی نقل روایت کرده و 

منطقـه نیـز از   کند که در همـان   ، ایشان را اهل ري معرفی میالفهرستشیخ طوسی در 

 و بالفقـه  أنـس  له و الک�م یف کتب له لیجل متکلمّ يالراز الخزاز یعل: «دنیا رفته است

  )290ص ،ق1420 طوسی،(».مات بها و يبالرّ مایمق کان

توان دریافت که ایشان  ، میاست شده ذکر کفایلإ ا�ثراز اسانید روایاتی که در کتاب 
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خـزاز   .آمدنـد  فقها و بزرگان شیعه بـه شـمار مـی    ازها  آن رد افرادي بوده که بیشترشاگ

شخصـی ثقـه و    عنـوان  بـه رازي یکی از افرادي است که علماي رجال به توافـق، از او  

 عنـوان  بـه از او  فهرستو  رجالشیخ طوسی در نمونه  براي اند. مورد اعتماد تعبیر کرده

کنى أبـا الحسـن،   ی،  ل الريیالخزاز، نز  علی أحمد بن علی« متکلم جلیل نام برده است:

ل له کتب فی یعلی الخزاز الرازي متکلمّ جل«و ) 430ص ش،1373 ،همو(» لیمتکلم جل

نجاشی ) 290ص ،ق1420 ،همو(».و بها مات  ما بالريّیالک�م و له أنس بالفقه و کان مق

 یعل ـ بـن  محمـد  بـن  یعل«شهور و مورد توجه معرفی کرده است: او را ثقه و فقیهی م

 نیالـد  أصول یف ضاحیا� کتاب له وجها هایفق کان أبوالقاسم و أصحابنا، من الخزاز ثقلإ

  )268ص ،ش1365 نجاشی،(».تیالب أهل مذهب على

 خـود  آثـار در  ،شیعه در طول تاریخبسیاري از علماي ذکر است که  شایانهمچنین 

 مناقـب الدر کتـاب   کـه  شهرآشـوب ابن  مانند ؛اند نقل روایت کرده کفایلإ ا�ثراز کتاب 

 ،کـرده اسـتناد   کفایلإ ا�ثر، به کتاب بعد از نقل روایاتی در مورد امامان معصوم ،خود

و ذلک أنـه   يل الرینز یالنصوص عن الخزاز القم یلإ فیفکفاك کتاب الکفا«نویسد:  می

 ـ   ی ـن خبرا من طـرق کث یروى مائلإ و خمسا و خمس  ». ...یرة مـن جهـلإ أصـحاب النب

کفایـلإ فـی   کنـد تـو را کتـاب     پس کفایت می )293، ص1ق، ج1379، شهرآشوب (ابن

در شـأن   روایت از طرق بسـیار از اصـحاب پیـامبر    155از خزاز قمی که  النصوص

  نقل کرده است. امامان معصوم

 درطاووس  ابن و) 42ق، ص1385 ی،طبرس(مشکات ا�نوار طبرسی در کتاب ع�مه

بـه  ) 135ص، ق1409طـاووس،   (ابنفرحلإ الغري فی تعیین قبر امیرالمؤمنین علیکتاب 

را  کفایـلإ ا�ثـر   کتاب تمام روایات نیز ع�مه مجلسیاند.  احادیث این کتاب استناد کرده

؛ 303 و 278ص، 3، جق1403 ی،(مجلس ـنقل کردهخود  ا�نوار بحاردر ابواب مختلف 

 ؤلفی لم فیشر کتاب لإیالکفا کتاب و« :نوشته است رابطه با آندر و  و...) 54، ص4ج

 أدل فـه یتأل و رهایغ و الع�ملإ إجازة یف مذکوران مؤلفه و الکتاب هذا و ماملإا� یف مثله

 أصـحابنا  مـن  ثقـلإ  کان قال الخ�صلإ یف الع�ملإ وثقه و انتهید و ثقته و فضله على لیدل
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 و يالـراز  الخـزاز  یعل ـ بن محمد بن یعل المعالم یف شهرآشوب ابن قال و وجها هایفق

 ی،(مجلس »النصوص یف لإیالکفا کتبه من الفقه یف و الک�م یف کتب له و یالقم له قالی

همچنـین  و  ک�م ع�مـه مجلسـی بـدین شـرح اسـت:      . ترجمۀ)29، ص1، جق1403

کتاب شریفی که مانند آن در موضوع امامت تألیف  نام برد؛ ثرا�کفایلإ کتاب  ازتوان  می

انـد و   شده ذکرع�مه حلی و غیر آن  نام این کتاب و مؤلف آن، در اجازۀنشده است و 

 الخ�صـه او و ع�مـه نیـز در    داريدین ـکند بر فضل و وثاقـت و   این تألیف د�لت می

نیـز در   شهرآشوب ابن گوید که او از ثقات اصحاب ما و از فقیهان سرشناس است و می

علی بن محمد بن علی الخزاز الرازي که به او الخزاز القمـی  که  نویسد می معالم العلماء

هـاي   کتـاب  از جملهکه  استهایی در ک�م و در فقه  و براي او کتاب شود مینیز گفته 

  است. کفایلإ فی النصوصاو، 

راوي بـا موضـوع    28حدیث از  125که تعداد  دهد مین کتاب نشان ای اولیۀ  ۀمطالع

 آوري جمـع در این کتاب  به نقل از پیامبر اکرم بیت  اهلصایت واثبات و�یت و 

است که ابتدا احادیث منقـول   اي گونه بهاحادیث این کتاب  چیدمانیشده است. ترتیب 

آمده است تا تلویحـاً بـه ایـن نکتـه      بیت  اهلاز صحابه درج شده و سپس احادیث 

اصـحاب  بـوده و   اي گسـترده  داراي سند و اعتبار بیت  اهلو�یت  ۀاشاره شود که مسئل

 ،)روایت 10(ابوسعید خدري ،)روایت 5(مسعود ابن )،روایت 5(عباس ابن مانند مختلفی

عمـر بـن    ،)روایـت  7(هابـوهریر  ،)روایـت  9(انس بن مالک )،روایت 4(جابر بن سمرة

 4(زید بن ارقم ،)روایت 5(زید بن ثابت ،)روایت 1(عثمان بن عفان ،)روایت 2(خطاب

  اند. نقل کرده در این زمینه احادیث متعددي را مستقیماً از پیامبر اکرم ) و...روایت

 اصـحاب است که در بعضی از ابواب کتاب، یـک روایـت بـا چنـد سـند از       گفتنی

در ادامـه بـه    نقل شده که در شمارش این موارد، به یک سند اکتفا شده اسـت.  مختلف

  است. شده  پرداختهتحلیل مضمون احادیث این کتاب 

  معرفی روش تحلیل مضمون. 3

استفاده  با .است یفیقات کیمناسب در تحق یلیاز فنون تحل یکی ،روش تحلیل مضمون



 1401وهشتم، پاییز و زمستان ، سال چهاردهم، شماره بیستپژوهیفصلنامه علمی حدیثدو   106

 را شناسایی نمـوده و  یفیک هاي دادهموجود در  اط�عات خوبی بهتوان  یم این روش از

نکـات   تـرین  مهـم ي متعـدد،  الگوها با ترسیم نهایت درد و کر تحلیل و  تجزیهرا ها  آن

ن و یل قالـب مضـام  یتحل کمی تصویرسازي کرد. صورت بهکیفی را  هاي دادهمطرح در 

ل ی ـتحل روش در هستند که معمو�ً هایی تکنیکفنون و  از جملهن یمضام ۀل شبکیتحل

 یمراتب ـ سلسله صورت بهن را یاز مضام ین، فهرستیروند. قالب مضام یمضمون به کار م

ه تارنما نشان یشب هایی نگارهن را در یان مضامیز ارتباط مین نیمضام ۀ. شبکدهد مینشان 

  .دهد می

 هاین روش براي کم کـردن حجـم انبـو    ۀدیگر این روش، کارکرد ویژ خصوصیاتاز 

 حـال   عـین  در .در یک یا چند مضمون اصلی و کلیدي استها  آن بندي طبقهاط�عات و 

ی براي رسیدن به مضـمون اصـلی   این روش، داشتن الگوی کارکرد ترین مهم باید گفت که

  )151، صش1390ران، دیگو  يجعفر ي(عابد.لب ک�م است عبارت رایج، یا بهمتن 

تجزیه  .1 ند از:ا ک�ن برخوردار است که عبارت ۀروش تحلیل مضمون از سه مرحل

ترکیب و ادغام متن که با توجه به این سـه   .3 ؛تشریح و تفسیر متن .2 ؛و توصیف متن

مرحله، اقـداماتی همچـون آشـنا شـدن بـا مـتن، ایجـاد کـدهاي اولیـه و کدگـذاري،           

و تـدوین   شبکۀ مضامین، تحلیل شبکۀ مضامینجو و شناخت مضامین، ترسیم و جست

آغاز روش تحلیل مضمون، زمانی است کـه پژوهشـگر،    ۀنقط گیرد. گزارش صورت می

موجـود در   هـاي  ایـده از  اي اولیـه آشنا شده و فهرست ها  آن مطالعه کرده و با را ها داده

، ش1398ران، دیگدوست و  (عترت.را تهیه کرده باشدها  آن توجهو نکات مورد  ها داده

روش تحلیل مضـمون، روشـی بـراي شـناخت،     که  شده  گفتهبه همین دلیل ) 165ص

، فراینـدي بـراي   آنکیفی اسـت کـه بـا     هاي دادهتحلیل و گزارش الگوهاي موجود در 

ی غنـی و  های دادهپراکنده و متنوع را به  هاي دادهآید و  متنی به وجود می هاي دادهتحلیل 

    )Braun & Clarke, 2006, p. 80(.کند تفصیلی تبدیل می

به بهتر دیده شـدن مـتن، برداشـت و درك مناسـب از اط�عـات ظـاهراً        این روش

شخص یا سازمان یـا گـروه و تبـدیل     مند نظام اط�عات کیفی، مشاهدۀرتبط، تحلیل نام
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  )53، ص1394، دیگران(درخشه و .کند کمی کمک می هاي دادههاي کیفی به  داده

  احادیث ۀپایسنجش فراوانی مضامین . 4

که این مرحله  شود میدر روش تحلیل مضمون، ابتدا به تجزیه و توصیف متن پرداخته 

جـو و  و شامل سه بخش آشنا شدن با متن، ایجاد کدهاي اولیـه و کدگـذاري و جسـت   

همچنین پس از انجام این سه مرحله، به تطبیـق دادن کـدها بـا     .استشناخت مضامین 

سـنجش فراوانـی    بـه  ،شـده  کدگذاري هاي بخشخراج مضامین از قالب مضامین و است

توجه به حجـم کـم مقالـه و اختصـار، بخشـی از       با در اینجا .شود میمضامین پرداخته 

آورده  مذکور ا روشبو آشنایی  کار نمونه جهتاحادیث  استخراج مضامین پایۀ جدول

  :شود می

  مضامین پایه کدگذاري
 گیري جهت

  حدیث

راوي 

ف  اصلی
دی

ر
  

  از میان مخلوقات توسط خداوند امیرالمؤمنینانتخاب پیامبر و   1

معرفی 

جانشینان 

  االله رسول

  1  عباس ابن

  به امامت توسط خداوند امیرالمؤمنیننصب   2

  امیرالمؤمنینسفارش الهی به پیامبر نسبت به   3

  نسبت به پیامبر امیرالمؤمنینبرادر، وصی، خلیفه و وزیر بودن   4

  امیرالمؤمنینوحدت وجود نوري و معنوي پیامبر با   5

  امیرالمؤمنینخصوصیات خاص   6

  از طرف خدا امیرالمؤمنینحجت بودن پیامبر و   7

  تداوم نسل امامت از امام حسین  8

  و اقدامات ایشان پس از ظهور خصوصیات امام زمان  9

  پیامبران ۀوصی داشتن هم  10

معرفی 

جانشینان 

  االله رسول

  2  عباس ابن

  بیت  اهلذکر دقیق نام   11

  بودن امامان با پیامبر رتبه هم  12

  در کتب ادیان قبل اس�م بیت  اهلذکر نام پیامبر و   13

  و اسباط لیاسرائ یبنبه تعداد نقباي  بیت  اهلتعداد   14

  در امت پیامبر اسرائیل بنیتکرار شدن اتفاقات   15
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  امام زمان هاي ویژگیبرخی   16

  بیت  اهلدعاي پیامبر در حق دوستان و دشمنان   17

  بیت  اهلدعاي پیامبر بر دوستداران و نفرین بر دشمنان   18

معرفی 

جانشینان 

  االله رسول

  3  عباس ابن

  عاشورا دادن پیامبر از حادثۀ خبر  19

  خصوصیت قات�ن امام حسین  20

  و اثرات زیارت حضرت فضیلت زائر امام حسین  21

  اسرائیل بنی يتعداد امامان به تعداد حواریون، اسباط و نقبا  22

  ها و ذکر خصوصیات آن بیت  اهلذکر نام دقیق   23

  اهمیت معرفت نسبت به امام معصوم  24

  نتایج انکار امامان معصوم  25

  امیرالمؤمنینپیوستگی همراهی و شناخت حق با   26

  با نبوت پیامبر بیت  اهلهمسو بودن و�یت   27

  توسط دشمنان بیت  اهلخاموش نشدن نور   28

  عصمت و مطهر بودن پیامبر و امامان  29

معرفی 

جانشینان 

  االله رسول

  4  عباس ابن

  امیرالمؤمنینحق با  ۀهمراهی پیوست  30

معرفی 

جانشینان 

  االله رسول

  5  عباس ابن

  امیرالمؤمنین خصوصیات ویژۀ  31

  تداوم امامت از نسل امام حسین  32

  امام زمان نهمین تن از امامان از صلب امام حسین  33

  بیت  اهلنمودن  واسطه باتوسل به خداوند   34

  ي انبیاویژگی اوصیا  35

معرفی 

جانشینان 

  االله رسول

انس بن 

  مالک
5  

  وصی و برادر عنوان به امیرالمؤمنینخطاب پیامبر به   36

  امام علی بعد از پیامبر هاي جنگاشاره به   37

  اشاره به تعداد امامان  38

  عترت پیامبر و گوشت و خون اویند بیت  اهل  39

از ایشـان در   پیـامبر  یتی است که صـحابۀ جدول فوق، تحلیل و بررسی چند روا
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 هرکدام پایۀمضامین اصلی و مضامین اند که  نقل کرده بیت  اهلمورد و�یت و وصایت 

مضمون پایه از احادیث  575تعداد  درمجموع .است شده  استخراج، کشف و از روایات

  کدگذاري شدند.

 دهنده پایه براي استخراج مضامین سازمانمضامین  بندي دسته. 5

پـس از بـازبینی و بـازخوانی مکـرر در      بایست میدر گام دوم، مجموع مضامین پایه را 

دهنده دست پیدا کرد. در این  نمود تا به مضامین سازمان يبند دستهمشخصی  هاي گروه

مضـامین  هـا   آن دسته کلـی تفکیـک شـدند کـه بـه      ششدر مضمون پایه  575تحقیق 

یـک از مضـامین   سـنجش فراوانـی هر   . در جـدول ذیـل  شـود  مـی گفتـه  دهنده  سازمان

  :درج شده استدهنده  سازمان

سنجش 

 فراوانی کل

سنجش فراوانی 

  مضامین پایه
  مضامین پایه

مضامین 

  دهنده سازمان

51 

 مقام و جایگاه پیامبر در دنیا و آخرت 15
تبیین جایگاه 

  پیامبر اس�م
 پیشگویی پیامبر از حوادث بعد از وفات خود 14

 ها سفارشمواعظ و  22

81 

12 
خدا و پیامبر بر امامت و وصایت  يها سفارش

 امیرالمؤمنین

تبیین جایگاه 

  امیرالمؤمنین

 به کار بردند امیرالمؤمنینتعابیري که پیامبر در مورد  12

 امیرالمؤمنینامامت  7

 امیرالمؤمنینفضائل و مقام  28

 همراهی ایشان با حق 5

 خلقت نوري ایشان با پیامبر 3

 امیرالمؤمنین هاي جنگ 5

 امیرالمؤمنینجایگاه و عاقبت دوستداران و دشمنان  9

12 

تبیین جایگاه  جایگاه و خصوصیات حضرت زهرا در دنیا و آخرت 7

حضرت 

  زهرا

 نتیجه آزار رساندن به حضرت زهرا 2

 انس شدید حضرت زهرا به پیامبر 3

تبیین جایگاه  تداوم امامت از نسل امام حسین 55 84
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  امام حسن امامت امام حسن و امام حسین 8

و امام 

  حسین

 حسن و امام حسین نزد پیامبرجایگاه امام  9

 فضائل و خصوصیات امام حسن و امام حسین 12

97 

 امام زمان از نسل پیامبر و امام حسین است 40

تبیین جایگاه 

  امام زمان

 امام زمان هاي ویژگیخصوصیات و  18

 مسائل مربوط به ظهور امام زمان 28

 مسائل مربوط به غیبت امام زمان 9

 سفارش و لزوم تبعیت از امام زمان 2

266 

 توسط خدا، پیامبر، جبرئیل بیت  اهلنام دقیق  34

تبیین جایگاه 

  بیت  اهل

 و امامان بعد پیامبر بیت  اهلتعداد  58

 امامان از قریش هستند 5

 بیت  اهلجایگاه و خصوصیات و لزوم تبعیت از قرآن و  138

31 
  بیت  اهلصفات و جایگاه شیعیان و دوستداران 

 و صفات و جایگاه دشمنان ایشان
  

بـا   مطرح در ک�م پیـامبر اکـرم   بیشترین مضامینجدول فوق بیانگر آن است که 

کاربست  دهندۀ نشان بوده است که بیت  اهلدر مورد  مضمون 266سنجش فراوانی 

پـس از آن، مضـامین   . اسـت ي این اصط�ح و این موضـوع در کـ�م آن حضـرت    ا�ب

، مضامین مربوط بـه امـام حسـن و امـام     مضمون 96 با فراوانی مربوط به امام زمان

 81بـا فراوانـی    بوط به امیرالمـؤمنین رمضمون، مضامین م 84با فراوانی  حسین

ترتیب با فراوانی  نیز به مضمون و در پایان مضامین مربوط به پیامبر و حضرت زهرا

و  دفعات به اکرم پیامبربیانگر آن است که  وضوح به. این آمار استمضمون  12و  51

 ـنَ در مورد شخصـیت و ریشـۀ   تا اند داشتهدر موارد متعدد ت�ش  بی امـام زمـان  س ،

 امام حسـن جایگاه و مقام  ،غیبت و اتفاقات و حوادث زمان ظهوراوضاع و شرایط 

فضـایل و   ویژه بهو  کرده  اشاره و تداوم نسل امامان از امام حسین و امام حسین

ۀ و�یـت  بـراي مسـئل   انتصاب از جانب خدا و پیامبر را جهت مقام امیرالمؤمنین

  بیان کنند. اس�می جامعۀ
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و  در ک�م پیـامبر اکـرم   شده بیانتبیین دقیق مضامین  منظور بهدر ادامه این تحقیق 

نشان دادن کاربست و فوایـد اسـتفاده از روش تحلیـل مضـمون بـراي فهـم عمیـق و        

و�یـت و   ۀساختارمند نصوص دینی، به تحلیل کیفی و توصیفی مضامین مرتبط با مقول

 رۀدربـا  االله رسـول در کـ�م  را دقیق آنچه  صورت بهپرداخته و  وصایت امام علی

  ساختارمند تحلیل خواهیم کرد. است، شده  بیان امام علی

    در ساختار احادیث کتاب ولایت امام علی مقولۀ تحلیل کیفی و توصیفی. 6

با روش تحلیل مضـمون بیـانگر آن    امام علی رۀبایل مجموعه احادیث منقول درتحل

نـخ تسـبیح،    عنوان بهکلی دو مضمون فراگیر در تمامی این احادیث  صورت بهاست که 

نـد. ایـن دو مضـمون فراگیـر     دهنـده و پایـه بـه همدیگر    ن سـازمان وصل مضامی حلقۀ

پیـامبر   دیگـر   عبـارت  بـه ». یتتبیین جایگاه و�«و » ولی هاي ویژگیبیان « :ند ازا عبارت

 هـاي  ویژگـی تا در گام اول مجموعه  اند داشتهه احادیث خود ت�ش مجموع در اکرم

 ،دهکرشخص ولی و امام بعد از خود را معرفی  عنوان به فردي و اجتماعی امام علی

بـا دیگـر ارکـان و    آن  م به تبیین جایگاه و�یت در جامعۀ اسـ�می و رابطـۀ  در گام دو

گـان  و مهم این موضوع را بـراي هم  ا�جایگاه و ،پرداختهنهادهاي اعتقادي و اجتماعی 

  تشریح نمایند.

  ولی هاي ویژگیبیان . 1ـ6

کـه بیـانگر    انـد  تعابیر متعددي را به کار بـرده  امام علیبراي معرفی  پیامبر اس�م

اسـ�می اسـت.    ولی و امام در جامعۀ عنوان بهایشان  فرد منحصربهخاص و  هاي ویژگی

آن حضـرت را   آمده است که پیامبر اکرمحدیث پنجم مالک بن انس نمونه در  رايب

 ـ ییأنَتْ وص...: «کردندوصی و برادر خود در دنیا و آخرت معرفی  عنوان به َأخ ـ یو  یف 

  )46ص ،ق1401 رازي، خزاز(». ...خرةَِا�و  ایالدنْ

 پیـامبر بعـد از   امـام و خلیفـۀ   صراحت به، ایشان زید بن ارقم در حدیثی دیگر از

 ». ...يبعـد  فلإَُیالخْلَ و ماما� أنَت ْیلعل قوُلُی االله رسول سمعت: «است شده  معرفی

 بیـان  صـراحت  بهقابل توجه است که این عبارات در احادیث متعددي  )82ص همان،(
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فَسـاره   یبعِل دعا الوْفاَةُ االله رسول حضرَتَ لمَا«حدیث دوم عمار: است مانند  شده 

(همـان،  ». ...یفهَم و یعلمْ اللَّه أعَطاَك قدَ یوارثِ و ییوص أنَت ْیعل ای قاَلَ ثمُ لاًیطوَِ

  )124ص

خزاز رازي نقـل شـده اسـت، بـه      ثرا�کفایلإ تأیید آنچه در احادیث کتاب  منظور به

ي عبارات کلیدي این احادیث در مجامع حـدیثی معتبـر دیگـر پرداختـه و     وجو جست

حـدیث ذیـل    ،ایـن مؤیـدات   از جمله. شود میات را در این زمینه نیز ارائه برخی مؤید

 هـاي  ویژگیبرخی  صراحت بهخود نقل نموده و  مالیا�است که شیخ طوسی در کتاب 

 قَـالَ : قَـالَ  عبـاسٍ  ابـن  عـنِ « را معرفی کـرده اسـت:   از قول پیامبر اکرم امام علی

 تؤُتْىَ لنَْ و بابها أنَتْ و الحْکمْلإِ نلإَُیمد أنَاَ یعل ای طاَلبٍ یأبَِ بنِ یلعل االله رسول

دْنْ ا� نلإَُیالملِ مبابِ قْالب و َنْ کذَبم معز ی أنََّهنبیح ی وُضکغب أنََّکـ ل   منْـک  أنََـا  و یمنِّ

کمَنْ لحم مَیلح و کمـنْ  دـ م  مید و  ـکوحـنْ  رـ م  وحیر ـرِ  ویسُـرِ  رتَکیسَیرت و 

لاَنیعُتک لاَنیعیت و ْأنَت امِإم تُیأم و َیخلَلَ یفتایعه دعيب دعنْ سم کأطَاَع و  ـنْ  یشَـقم 

اكصع و ِبحنْ رم لَّاكَتو رَ وَنْ خسم اكادع و نْ فاَزم کِلزَم و َلکنْ هم َقکفاَر  ثَلُـکم 

ثلَُ ولإِا� ممنْ ئم كْلدو دعثلَُ يبم فنْ نوُحٍ نلإَِیسا مهبکا رَنج نْ وم ـا  تخَلََّفْنهغَـرقَِ  ع و 

ُثلَکُمثلَُ مومِ ما النُّجکلَُّم  غَـاب  ـمَنج  طَلَـع  ـمَـ إِلَـى  نج   ،ق1411 ،طوسـی (».امـلإِ یالقْ ومِی

  )269ص

یث را با سلسـله  خود مشابه این حد امالیدر بخشی دیگر از کتاب  نیز صدوقشیخ 

  سـمعت  قُـولُ ی ينصْـارِ ا� اللَّـه  عبـد  بـنَ  جـابرَِ  سـمعت «ده است: سند دیگري نقل کر

 ـیخلَ و یوارثِ و ییوص و یأخَ أنَتْ یعل ای طاَلبٍ یأبَِ بنِ یلعل قوُلُی االله رسول َیفت 

 و يعـدو  عدوك و یمبغض مبغضکُ و یمحب محبک یوفاَت بعد و یاتیح یف یأمُت علىَ

لیوک ل125ص ش،1376 بابویه، ابن(».ییو(  

ده ویژگـی  در آن بـه   کـه  کـرده  نقل حدیثی سیق بن میسل از نیز عیاش بن ابی ابان

 ـ بـنِ  مِیسلَ« اشاره شده است:پیامبر اکرم رۀباخاص امام علی در  سـمعت  قَـالَ  سٍیقَ

لاًیع قوُلُی َکاَنت نْ یلاالله رسول م ُْشرالٍ عصا خی مرُّننَّ یساهدِا بإِحم تَلَ طلَعیعه 
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سالشَّم ا وم تَغرَب َلَیفق َله ایبْای لنَاَ نه َرَیأم نْؤمْقاَلَ فقَاَلَ نَیالم االله رسـول  یل ـ   ـ ای لیع 

ْخُا� أنَت و ْأنَت َلُیالخْل و ْأنَت صْیالو و ْزِ أنَتْرُیالو و ْأنَت َفلإَُیالخْل ـلِ ا� یفه ـالِ  والْم 

لإٍیغَ کلُِّ یفب َایأغهب و ُنزْلِتَکنِّ میم َنزْلِتَنْ یکمم بیر و ْأنَت َفلإَُیالخْل یف تُیأم لیوک لیـی و 

و كودع وديع و ْأنَت َرُیأم نْؤمْنَیالم و یسد ملسْنْ نَیالمم دعق1405 ه�لی،(». ... يب، 

  )830ص ،2ج

، صـراحت  بـه  اکـرم  پیـامبر کـه   شـود  مـی ن روایات چنین برداشت ای ۀ مجموعاز 

است  یبرا وصی، خلیفه، وارث و برادر خود معرفی فرموده و این مطل امیرالمؤمنین

اند و مؤیـدات   نقل کرده که بسیاري از صحابه آن را مستقیماً شنیده و از آن حضرت

 جایگاه و مقـام  . بنابراین هیچ راهی براي انکارشود میدیده  در منابع حدیثی وفور بهآن 

کـه   دهد مینشان  نیز ثرا�کفایلإ روایات کتاب  وجود ندارد. بررسیامیرالمؤمنین  و�یت

به موضوع امامت و جانشینی بعد از خود و معرفی امامان و بیان تعـداد   پیامبر اس�م

که در اکثـر روایـات،    اي گونه به ؛اند و اسامی کل امامان بعد از خود، اهتمام جدي داشته

 و تعداد امامان و غیبت و ظهـور امـام زمـان    به تداوم امامت از نسل امام حسین

  اند. اشاره فرموده

  تبیین جایگاه ولایت. 2ـ6

برداشـت   ثـر ا�کفایـلإ  دومین مضمون فراگیري که از تحلیل مضـامین احادیـث کتـاب    

تـوان   مـی است. با دقت در احادیث این کتاب » تبیین جایگاه و�یت«، مضمون شود می

اسـت،   واقـع شـده   احادیـث کتـاب   که محور همۀ مضمون فراگیر و اصلیدریافت که 

محوریت این احادیث، بیان اهمیت و�یت و عبیر دیگر ت . بهاستامامت و و�یت  مسئلۀ

بنـابراین   .اسـت مسائل در دین اس�م  ترین اساسیاست که یکی از  بیت  اهلامامت 

نیـز بـه   اهمیت است که آیات متعـددي  یت و امامت از موضوعات بسیار باموضوع و�

را مأمور بـه ابـ�غ    این موضوع اشاره دارد. موضوعی که خداوند متعال، پیامبر اس�م

 مسـئله اهمیـت ایـن    آن فرمود و به پیامبر امر فرمود تا آن را در حجلإالوداع مطرح کند.

دیـن و   ۀکننـد  کامـل امامـت را   مسـئلۀ خداونـد متعـال   بدانیم که  شود میزمانی روشن 
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 ـ و  ینعمت کمُیعلَ أَتمْمت و نکَمُید لکَمُ أکَمْلتْ ومیالْ: «داند نعمت می کنندۀ تمام  لکَُـم  تیرض

و مطرح نشدن آن را موجب نقصان رسالت تمام انبیا و پیـامبران   )3 مائده:(»ناًید سلإمالإ

 و رسِـالَتهَ  بلَّغْـت  فمَـا  تفَعْلْ لمَ إنِْ و ربک منْ کیإلَِ أنُزْلَِ ما بلِّغْ الرَّسولُ هایأَ ای«دانسته است: 

ی اللَّهکمصنَ عإنَِّ النَّاسِ م ی لإ اللَّهديه مَر القْو67 مائده:(».نَیالکْاف(  

نـد کـه   ا هاس�م معرفی کرد هاي پایهها و  و�یت را یکی از ستون لۀمسئ بیت  اهل

 زش و اهمیت دارد و به هیچ موضوعیو�یت ار ام واجبات و دستورات دین، بر پایۀتم

آمـده   همچون موضوع و�یت سفارش نشده است کما اینکه در حدیثی از امام باقر

 ناَدی لمَ و لإِیالوْلاَ و الحْج و الصومِ و الزَّکاَةِ و الصلاَةِ علىَ خمَسٍ علىَ سلاَما� یبن« است:

 ـالوْلاَ یعنی هذه ترَکَوُا و بأِرَبعٍ النَّاس فأَخَذََ لإِیباِلوْلاَ ينوُد کمَا ء یبشَِ ، ق1407 ینـی، (کل»لإَی

از تحلیل کیفی و توصیفی مضامین مستخرج از احادیث را آنچه  نهایت در) 18، ص2ج

 در تـوان  مـی  ،کتاب ذیل مضمون فراگیر تبیین جایگاه و�یـت بـه دسـت آمـده اسـت     

  د:کر بندي دستهو�یت با موضوعات ذیل تفکیک و  خصوص

  ولایت با توحید . رابطۀ1ـ2ـ6

 ۀرابط ـ ، مسـئلۀ آیـد  مـی از تحلیل کیفی احادیث به دسـت   مسائلی که ترین مهمیکی از 

چنین برداشـت   از مضمون احادیث منقول از پیامبر اکرم با توحید الهی است. و�یت

دارد، به  بیت  اهلمستقیم با و�یت  ۀیگانگی و وحدانیت پروردگار رابط که شود می

  منحـرف  از مسـیر حـق   تنهـا  نه ا قبول نکند،ر بیت  اهلاین صورت که هرکسی و�یت 

. شـرط موحـد   شود میبلکه در توحید او نیز ضعف و سستی و خلل ایجاد  ،است شده

فت و شناخت حقیقی خداونـد و  زیرا معر ؛است بیت  اهلشدن انسان، پذیرش و�یت 

بـراي انسـان میسـر     بیـت   اهـل معرفت به وحدانیت او، جز از طریق سخنان و کلمات 

  کند.  شرك را براي آدمی فراهم می ، زمینۀبیت  اهل. پس عدم پذیرش و�یت شود مین

 ، به این نکته اشاره شده استثرا�کفایلإ در  از پیامبر امیرالمؤمنیندر روایت دهم 

اقـوامی  وند متعال اقوامی را که از ائمۀ غیرالهی اطاعت کنند، عذاب کرده و تنها خداکه 

 در ادامۀ .دهد میمورد رحمت قرار  ،کنند میکه از فرستادگان و رسو�ن الهی تبعیت را 

 ،: اي علیندفرمود حضرت علیبه  اکرم پیامبراین حدیث طو�نی آمده است که 
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 من است و صلح با تو، صـلح بـا   با تویی، جنگ با تو، جنگامام و جانشین پس از من 

هسـتند کـه    تـو  و فرزندان ذریه؛ تنها من و همسر دختر منی ۀمن است و تو پدر دو نو

ی و یو تو سرور اوصـیا م ی؛ پس من سرور انبیاندا و معصومامامانی مطهر ها  آن برخی از

و  شـد  ه نمـی آفریـد  من و تو از یک شجره هستیم و اگر مـا نبـودیم، بهشـت و دوزخ    

گوید: عرض کردم: اي رسول خدا پـس   . امامشدند آفریده نمیپیامبران و فرشتگان 

خلق کرده و  پهناي هستیآنچه خداوند بر ما بهتر از هر ،اي علی !ما از فرشتگان برتریم

در شناخت خدا  که درحالیو چگونه برتر از آنان نباشیم برتر از فرشتگان مقربّ هستیم 

 ۀواسط بهخدا را شناختند و  ،ما ۀواسط بهآنان  پس ؛ایم گرفتهو توحید او بر ایشان سبقت 

 فبَنَِـا : «راه شناخت خداوند هدایت یافتند سوي بهما،  ۀواسط بهاو را پرستش کردند و  ،ما

 ،ق1401 رازي، خـزاز (»اللَّـه  معرفَِـلإِ  إِلَـى  لَیالسبِ اهتدَوا بنِاَ و اللَّه عبدوا بنِاَ و اللَّه عرفَوُا

  )158ص

نقل از پدران بزرگوارشان  به حضرت رضا در حدیث معروف سلسللإ الذهب نیز

 �« کلمـۀ  فرمایـد  میو از قول جبرئیل امین فرمودند که خداوند متعال  از رسول خدا

ا� إلِه مـن  عـذاب  از گردد داخل من ۀبه قلع هرکس پس من است، قلعۀ و حصار »اللَّه 

. البته آن حضرت در توضیح این حدیث قدسی اضافه کردند کـه ایـن   بود خواهد منیا

 ».شُـروُطها  مـنْ  أنَاَ و بشِرُوُطها«هستم:  آن شروط از جمله خود من و دارد شروطى امر

  )25ق، ص1398 یه،بابو ابن(

ضمن نقل مجدد این حدیث که ابتدا در کتاب  ،خود التوحیددر کتاب شیخ صدوق 

 ا� إلِه �« به کلمۀ اقرار شروط از که دهد میچنین توضیح  آورده بود، اعیون اخبار الرض

و شـده  نیمع ـ جـل وعز خداونـد  جانـب  از کـه  است حضرت آن امامت به اقرار »اللَّه 

احادیـث  البتـه  ) 135، ص2ق، ج1378 ،همو(.است واجب و فرض همگان بر طاعتش

نقل شده است که شـرط ورود بـه بهشـت را،     بیت  اهلهمین مضمون از  بادیگري نیز 

و  امیرالمـؤمنین ع�وه بر اقرار به وحدانیت خداوند، اقرار و شهادت دادن به و�یت 

  اهـل مستقیم بـین توحیـد و و�یـت     رابطۀ مطلب، بیان کرده است که این بیت  اهل
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 انصـاري  عبـداالله  بن جابر از از پدرش نمونه امام صادق براي .رساند میرا  بیت

 نشسـته  پیامبر طرف یک در من. بودم پیامبر نزد: گفت عبداالله بن جابر که کرد روایت

 بـن  عمـر  هنگـام،  این در. بود نشسته پیامبر دیگر طرف در علی مؤمنان امیر و بودم

 آن: پرسـیدند  حضـرت . آمـد  بود، شده گریبان به دست او با که مردي همراه به خطاب

 شـما  کـه  کـرد  نقـل  شما از مرد این ،خدا رسول اي: گفت عمر است؟ شده چه را مرد

 بهشـت  وارد ،»اوسـت  فرسـتاده  محمـد  و نیست او جز خدایی« بگوید هرکس اید گفته

 خدا، رسول اي. کرد خواهند کوتاهی اعمال در بشنوند، را سخن این اگر مردم. شود می

 و�یـتش  و ]علـی [ این محبت اگر به آري،: فرمود پیامبر ؟اي گفته گونه این تو آیا

  )282ق، ص1414 ی،(طوس».ولاَیته و هذاَ بمِحبلإِ تمَسک إذِاَ نعَم«بزنند:  چنگ

، زمینه شرك را در بیت  اهلتوان نتیجه گرفت که عدم پذیرش و�یت  همچنین می

انـد   تعیین و منصوب شده تعالی حقاز جانب  بیت  اهلزیرا  کند انسان ایجاد میوجود 

  اهـل ، همان پذیرش و�یت خداوند است و اگر کسی و�یت بیت  اهلو پذیرش و�یت 

را قبول نکند و و�یت افراد دیگري را بپذیرد، در امر و�یت الهی شرك ورزیده، بـه   بیت

اللهی شریک کرده است.  کس دیگري را در مقام و�یت الهی،این معنا که در کنار حجت 

 ـ ۀدربار صادق حضرت از که ابوبصیر آمده است تفسیر قمیدر   »مثلْکُمُ بشرٌَ أنَاَ إنَِّما« ۀآی

 ـغَ محمـد  آلِ لإِیولاَ مع تَّخذْی لاَ«: فرمود )110 کهف:(  فمَـنْ  الصـالح  العْمـلُ  تهُمیولَـا  رهَمی

َةِ أشَرْكادبِبع هبر َفقَد َلاَ أشَرْكِناَیبوت ا کفَرََ وِبه و دحج َرَیأم  نْـؤمْنَیالم  قَّـهح لاَ ویو تَـه.« 

 کـه اسـت  نقـل شـده    انصـاري  بن عبداالله جابرهمچنین از  )47، ص2، جق1404 ی،(قم

 لَـا  اللَّـه  إنَِّ« فرمودند: )116 (نساء:»بهِ یشرْكَ أنَ یغفْرُ لاَ اللَّه إنَِّ« آیۀ دربارۀ باقر امام گفت

  )106، صق1410 ی،کوف(».طاَعته و طاَلبٍ أبَیِ بنِ علی بوِلاَیلإِ یشرْكَ أنَْ یغفْرُ

  ولایت با نبوت رابطۀ. 2ـ2ـ6

 رابطـۀ مسـئلۀ   ،آید میاز تحلیل کیفی و توصیفی احادیث به دست  مطلب مهم دیگري که

مسـتقیم بـین    نیز، رابطـۀ  مسئلهاست که در این  نبیاءا� خاتمبا نبوت  بیت  اهلت و�ی

خواهد پیرو حقیقی پیـامبر اسـ�م    که اگر کسی می اي گونه بهو�یت و نبوت برقرار است 

در روایـات متعـددي در کتـاب    را بپـذیرد.   بیـت   اهلباشد، باید بعد از ایشان و�یت 
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که پیامبر اس�م، امامان بعد از خود را معرفی فرمودنـد   هاشاره شد مسئلهبه این  ثرا�کفایلإ 

  اند. دانسته بیت  اهلپیروي از  قیقی و صحیح اس�م بعد از خود راو مسیر ح

 فرسـتاد و پیـامبر   هـا  انسـان پیـامبر اسـ�م را بـراي هـدایت      خداوند از آنجا که

خداونـد را بـه مـردم برسـاند،      هاي راهنماییمأموریت داشت تا دستورات و هدایت و 

، مسیر اس�م بعد از وفات خود را نیـز بـه مـردم    الشأن عظیمطبق دستور خداوند، پیامبر 

اب�غ کرد که آن پیروي از و�یـت امیرالمـؤمنین و پـذیرش و�یـت ایشـان بـود. پـس        

ت که بعـد  مسلمان حقیقی که مورد قبول خداوند و پیامبر اس�م است، آن مسلمانی اس

به پیروي از ک�م و سفارش پیامبر، از امیرالمؤمنین تبعیـت و پیـروي    از وفات پیامبر

را جانشین ها  آن بپذیرند و یا افراد دیگري را بعد از پیامبرو اگر کسانی و�یت فرد  کند

را زیر پـا   تبعیت و پیروي کنند، قطعاً سفارش و دستور پیامبرها  آن پیامبر بدانند و از

  .اند شده  منحرفذاشته و از مسیر حقیقی اس�م گ

 آن حضـرت کـواء رخ داد،   ابـن  و در احتجاجی که بین امیرالمـؤمنین  مثال براي 

انسانی را که به نبوت پیامبر اس�م اقـرار کـرده ولـی و�یـت ایشـان را بعـد از پیـامبر        

 است نقل نباته بن اصبغ ازکند.  معرفی می بصیرت یب، شخصی کوردل و است نپذیرفته

 آن و بینـد  مـی  روز و شـب  کـه  کیست آن: پرسید امیرالمؤمنین از کواء ابن گفت که

 روز کـه  آن و بینـد  نمـی  روز و بینـد  مـی  شب که آن و ؟بیند نمی روز و شب که چیست

   بیند؟ می شب و بیند نمی

 مپـرس.  بیجا سؤال و رساند نفعی را تو که بپرس چیزي! تو بر واي: فرمود حضرت

 اوصـیاي  و رسـو�ن  تمـام  بـه  که است فردي بیند، می روز و شب که آن اما! تو بر واي

 اسـت  مؤمن نیز دمحم او نبی و خداوند به و آورده ایمان انبیا و کتب تمام و گذشته

 روز شـبانه  که آن اام و ؛است روز و شب در بینا او است، معترف نیز من و�یت به نیز و

 کـه ینا بـا  و اسـت  گذشتگان کتب و اوصیا و انبیا تمام منکر که است فردي است، کور

 بـا  پـس . ندارد قبول نیز مرا و�یت و نیاورده ایمان او به نموده، درك را خدا رسول

 امـا  و ؛است روز شبانه کور او است، نموده انکار را پیامبرش و عزوجل خداوند کار این
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 منکـر  و دارد قبـول  را کتـب  و انبیا تمام که است فردي ،روز  به کور و شب به بینا فرد

 روز بـه  کـور  و شـب  بیناي او پس ندارد، قبول مرا حقّ و و�یت و بوده خدا رسول

 و اوصـیا  و گذشـته  انبیاي منکر که است فردي روز، بیناي و شب کور فرد اام و ؛است

 پذیرفتـه،  مـرا  امامـت  و آورده ایمـان  خداوند و به او و درك را دمحم و است کتب

 ـ فرزندان ما! کواء ابن اي تو بر واي. است روز  به بیناي و شب به کور او پس  طالـب  یاب

 نباتـه  بـن  اصـبغ . نمایـد  مـی  ختم ما به و کرده آغاز ما طتوس را اس�م خداوند هستیم،

 مـن،  سـرور : کردم عرض و رفتم او دنبال به آمد، پایین منبر از حضرت آن وقتی: گوید

 من به علی امیرالمؤمنین! فرمودي توانا و قوي را دلم سخنان این با ،امیرالمؤمنین اي

 کـه  آن و افتـاده  تردید به خود ایمان در کند، شک من و�یت در هرکه ،اصبغ اي: فرمود

 و�یـت  اسـت و  نمـوده  اعتراف خداوند و�یت به اصل در باشد، من و�یت به معترف

 ـ فرمود جمع را انگشت دو آن و ـ انگشت دو این همچون خداوند و�یت به متصل من

 زیان و ناکام آن منکر و است کامیاب و پیروز ،نماید اعتراف من و�یت به هرکه است؛

 أقََـرَّ  مـنْ : «بمانـد  آن در سال هاي سال رود، آتش به هرکه و است آتش به مایل و دیده

 النَّـار  دخَـلَ  منْ و النَّارِ فی هوي و خسَرَ و خاَب فقَدَ ولاَیتی أنَکْرََ منْ و فاَز فقَدَ بوِلاَیتی

  )229، ص1، جق1403 ی،(طبرس»أحَقاَباً فیها لبَثَِ

  ولایت با تقواي الهی رابطۀ. 3ـ2ـ6

مهم و قابل برداشت از تحلیل کیفـی و توصـیفی احادیـث ذیـل مضـمون       سومین نکتۀ

و�یت با تقواي الهـی اسـت.    ۀفراگیر تبیین جایگاه و�یت، توجه دادن احادیث به رابط

کـه بعضـی    دهـد  مـی انسان در طول عمر خود، اعمال و رفتارهـاي مختلفـی را انجـام    

قرآن کـریم، اعمـال نیـک و     به فرمودۀ است، امامستحق ثواب و بعضی مستحق عذاب 

 )27 (بقـره: ».نیالمْتَّق منَ اللَّه تقََبلُی إنَِّما: «شـود  میباتقوا پذیرفته  هاي انسانشایسته فقط از 

فقـط   که شود میگونه معنا  حصر است و این ۀکه نشان شده  بیان »إنمّا«این آیه با حرف 

اگـر کسـی   بنـابراین   کنـد.  را قبول مـی ها  آن باتقوا، اعمال هاي انسانو فقط خداوند از 

در مـورد   کـریم  باتقوا قرار بگیـرد، بایـد صـفاتی کـه قـرآن      هاي انسانخواهد جزو  می

  باتقوا بیان فرموده، در وجودش ایجاد کند.  هاي انسان
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این اسـت کـه    شود میبرداشت  بیت  اهل رۀبااز مضمون احادیث منقول در آنچه

زیرا در روایات متعـددي   ؛باتقوا هستند هاي انسانمصداق اتم و اکمل  امیرالمؤمنین

. انـد  شـده   معرفیاتقی الناس  امام المتقین و عنوان بهرالمؤمنین از کتب شیعه و سنی، امی

 سـت ولـی و�یـت امیرالمـؤمنین و ائمـۀ     د ادعا کند که انسانی باتقواتوان میپس کسی ن

را قبول نکند و از امام المتقین و باتقواترین مردم تبعیت و پیـروي نکنـد.    معصومین

قـوي را و�یـت   ن کـریم، منظـور از کلمـلإ الت   در قـرآ  اي آیهذیل  بیت  اهلهمچنین 

 ».الهْـدي  سـبیِلُ  و التَّقوْي کلَملإُ نحَنُ« اند: معرفی کرده معصومین امیرالمؤمنین و ائمۀ

گوید کـه   ع�مه مجلسی در توضیح این روایت می) 432، ص2ش، ج1362 یه،بابو (ابن

 از آن ۀواسـط  بـه  کـه  اسـت  اي کلمـه  بیت  اهل و�یت یعنی» التَّقوْي کلَملإُ نحَنُ«عبارت 

 خداونـد  قول به دارد اشاره و) 244، ص26، جق1403 ی،(مجلسمانید می امان در آتش

 بـه  تفسیر کلملإ التقوا نیز احادیث از بسیاري در )26 (فتح:».التَّقوْي کَلمةَ ألَزْمَهم و« متعال

 )35، ص23، جق1403 ی،مجلسک: ن(شده است امامان همۀ یا نالمؤمنیامیر و�یت

  .استتقو کلمۀ ایشان امامت به اقرار وها  آن و�یت چراکه

  بودنحق تسلیم  باولایت  رابطۀ. 4ـ2ـ6

، مسـئلۀ  بیـت   اهـل قابل برداشت از تحلیل کیفی احادیث مـرتبط بـا    چهارمین نکتۀ

سـت کـه   �م و تعبیر مسلمان به این معنااسو�یت با تسلیم حق بودن است. دین  رابطۀ

و  شـده از طـرف خداونـد   یم حضرت حق بداند و دسـتورات صادر انسان خود را تسل

تـ�ش   هـا  آن بـراي انجـام  وچرا و توجیهی قبول کند و  پیامبر اس�م را بدون هیچ چون

 هـا  انسانبه  مواردي است که از سوي خدا و پیامبر از جملهو�یت نیز  مسئلۀد. ماین

دستور، سـر تسـلیم فـرود آورد و    ه با این هو �زم است هر انسانی در مواج اب�غ شده

کـه انسـان در    شود میموجب  زیرا عدم پذیرش آن ؛را قبول کند معصومین ئمۀو�یت ا

انحـراف   هاي زمینهبرابر خواسته و دستور خدا و رسول او، ایستادگی و مقاومت کند و 

ابلیس در برابـر دسـتور خداونـد مبنـی بـر       که چنانروي را براي خود مهیا سازد.  و کج

جده کردن بر آدم، سر تسلیم فرود نیاورد و بر اثر مخالف بـا ایـن دسـتور، از درگـاه     س

  الهی رانده و مورد لعن واقع شد.
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مسلمانان باید در برابر آن تسلیم شوند،  خصوص هب ها انسانمسائلی که  ترین مهماز 

است که اس�م حقیقی نیـز   معصومین و ائمۀ پذیرش و�یت امیرالمؤمنین مسئلۀ

پذیرش و پیروي از دستورات ایشان و طی کردن مسیري است کـه ایـن ذوات نـورانی    

 إنَِّ« ذیـل آیـۀ شـریفۀ    اند. امام باقر و مسلمانان معرفی و مطرح فرموده ها انسانبراي 

نَیالد ْندع الإ اللَّهلإمفرمایند کـه منظـور از اسـ�م، تسـلیم شـدن       می) 19 (آل عمران: »س

در ایـن   )95، ص3ق، ج1379شهرآشـوب،   (ابن.است امیرالمؤمنیننسبت به و�یت 

 پذیرش و�یتبیانگر ارتباط مستقیم  نقل شده که رضاامام از  زمینه حدیث دیگري

 ـ نَیراِلمْؤمْنیأمَ ولاَء قبَولهمِ یف نَیالمْؤمْن مثلَُ و «... با تسلیم حق بودن است: مِی ـ یفو 

َرِیغد ُثلَِ خمَکلإَِ کملاَئْالم یف مهودجس مآدل ثلَُ ونْ مى مَلاَ أبلإَیو َرِیأم نْؤمْـ نَیالم  مِی ـ یفو 

َثلَُ رِیالغْدم لِ465، ص1، جق1409طاووس،  ابن(». ... سیإب(  

  ولایت با ایمان رابطۀ. 5ـ2ـ6

و�یـت بـا    ، توجه پیدا کـردن بـه رابطـۀ   ثپنجم در تحلیل کیفی و توصیفی احادی نکتۀ

. طبـق  استو�یت با توحید  متفاوت از رابطۀ اي مسئلهایمان به خداوند متعال است که 

بـین اسـ�م و ایمـان وجـود دارد و      هـایی  تفاوتتوان دریافت که  قرآن کریم، می آیات

بـا   یهرکس ـبه این معنـا کـه    ؛ص مطلق است، عموم و خصودیگرنسبت این دو به هم

مان است، ایمان است، قطعاً مسلمان است و در دایره اس�م قرار دارد ولی هرکسی مسل

 ـ لزوماً با د و ایمان نیست. همچنین سفارش قرآن به مسلمانان این است که ایمـان بیاورن

 لمَا و أسَلمَنا قوُلوُا لکنْ و تؤُمْنوُا لمَ قلُْ آمنَّا عرابالإ قالتَ«اس�م متوقف نشوند:  در مرحلۀ

 غفَُـور  اللَّـه  إنَِّ ئاًیشَ أعَمالکمُ منْ لتکْمُی لإ رسولهَ و اللَّه عوایتطُ إنِْ و قُلوُبکِمُ  یف مانُیالإ دخلُِی

فرماید که اس�م آوردن با ایمـان آوردن   طبق این آیه، خداوند می )14 حجرات:(».میرح

و در پذیرش ایمان دچـار   از مسلمانان در مرحلۀ اس�م متوقف اي عدهمتفاوت است و 

  .نیستصحیح ها  آن مؤمن براي ۀاند و به همین دلیل، اط�ق کلم لغزش شده

 بیـت   اهـل تبیـین جایگـاه و�یـت     رۀبادر روایات متعدد تحلیل کیفی و توصیفی از

به دسـت   بیت  اهلکه ایمان فقط با پذیرش و�یت و امامت  شود میرداشت ب چنین

در احادیث کتـاب   کند. ایمان وارد نمی پذیرش این امر، انسان را به دایرۀآید و عدم  می
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واثلـلإ بـن    از جملـه  که به این رابطه اشاره فرموده؛نیز روایاتی موجود است  ثرا�کفایلإ 

 اللَّـه  إنَِّ و تیالبْ أهَلَ بمِحبتناَ ا� مانُیا� تمی لاَ«: فرمود خدا اسقع نقل کرده که رسول

كارَتب الىَ وَتع ِهدیإلَِ ع ناَی لاَ أنََّهبلَ حَأه ْـالب   ـ مـؤمْنٌ  ا� تی یتَق ضُـناَ ی لَـا  وغقٌ  ا� بنَـافم 

َسعد بن مالک نقل کـرده  یا در حدیث دیگري،  )110، صق1401 ي،(خزاز راز».یشق

 ـ لَـا  أنََّـه  ا� موسى منْ هارونَ بمِنزْلِلإَِ یمنِّ أنَت ْیعل ای«: فرمود خدا که رسول  ینبَِ

دعيب ْیتقَض یدین تنُجْزُِ و اتدیع لُ وتقُاَت دعلىَ يبا لِیالتَّأوِْ عَکم ْلىَ قاَتلَتـ لِیالتَّنزِْ ع   ای

لیع کبانٌیإِ حم و ُغضْکفاَقٌ ب135ص همان،(».ن(  

مؤید این مطلب، در کتب حدیثی دیگر روایات متعددي نقل شده است که  عنوان به

نمونه شـیخ کلینـی در کتـاب     براي �یت با ایمان به خدا اشاره دارد؛مستقیم و ۀبر رابط

 مـان یا و اسـ�م  تفـاوت  رۀبـا درنقل کـرده کـه    صادق امامحدیثی از  کافیشریف 

 شـهادت  یعنـی  ؛ندا آن بر مسلمان مردم که است يظاهر وضعیت همان اس�م: ندفرمود

 دادن و نمـاز  داشـتن  برپـا به یگانگی خدا و پذیرش عبد و رسول بودن پیـامبر خـدا و   

در  و�یت و امامت امر به معرفت مان،یا اما رمضان، ماه روزۀ و خدا خانۀ حج و تزکا

 گمراهـى  مسـلمان  نشناسـد،  را امر و�یت و امامـت  انسانی، اگر و است کنار این امور

  )24، ص2، جق1407 ینی،(کل.است

  تاولایت با حقیقت عباد رابطۀ. 6ـ2ـ6

که از تحلیل کیفی و توصـیفی مضـامین مسـتخرج از کتـاب برداشـت       اي نکتهششمین 

از و�یت با حقیقت عبادت است. این مطلـب   ، توجه پیدا کردن به مسئلۀ رابطۀشود می

 بیـت   اهـل نکاتی است که در اکثریت احادیث ذیل مضمون فراگیر تبیین جایگاه  جمله

بر آن تأکید شده که بدون و�یت، عبادت انسان حقیقی نبـوده و بـه سـرانجام مقصـود     

از  که ودهن فرمبراي پذیرش عبادات انسان، شروطی را معی نیز خداوند متعال. رسد نمی

 تـرین  مهـم  از جملـه ی، طهارت، انجام صحیح عبادات اسـت.  ت قرب الهنیها  آن جمله

است زیرا اعتقاد بـه و�یـت و    بیت  اهلپذیرش و�یت  شرایط پذیرش عبادات نیز

و به  شود می، همچون روحی است که در کالبد اعمال عبادي دمیده بیت  اهلامامت 

روح و بـاطن   ،بیـت   اهـل در آیات و روایات متعدد، و�یـت   رو ینازا ؛دهد میآن جان 
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  است. شده  معرفیاعمال و عبادات 

بـه ایـن   نقل شـده،   بیت  اهل رۀبادر از پیامبر اس�م در روایات کهنمونه  رايب

معصومین را قبول  و ائمۀ امیرالمؤمنیناشاره شده است که عمل کسی که و�یت  مسئله

. این تعبیر در حدیث دوم ابوهریره از پیامبر در کتاب گیرد نمیقرار  یرشپذ موردنکند، 

ده لوَ أنََّ رجلاً عبد اللَّه أَلْـف عـامٍ   ینفَسْ محمد بِ يو الَّذ: «...است آمده چنینثر ا�کفایلإ 

ا بامٍ مع ْألَف ُلاَیثمِداً بواحأتَىَ ج ُقاَمِ ثمْالم ـینَ الرُّکنِْ و  ف اللَّه هَلأَکَب ِهمـا     یتنـاً مالنَّـارِ کاَئ

  )85، صق1401 ي،(خزاز راز».کاَنَ

یک حدیث قدسی نقل شده اسـت کـه هـرکس     عنوان به امام باقراز  بارهدر این 

 محمد عنْ«را قبول نداشته باشد، اعمالش مورد قبول واقع نخواهد شد:  و�یت علی

 قرْئُِـک ی السـلاَم  محمـد  ای فقَاَلَ یالنَّبِ علىَ لُیجبرئَ نزَلََ: قاَلَ هیأبَِ عنْ جعفرٍَ بنِ

لاَمالس قوُلُی و ْخلَقَت اتاومالس عبالس ا وم هنَِّیف ا� وضنَیر  عـبالس ـا  وـ م   مـا  و هنَِّیعلَ

ْخلَقْاً خلَقَت َظمَنَ أعالرُّکنِْ م قاَمِ وْالم و َـداً  أنََّ لوبع  ـانعنْـذُ  یدم  خلََقْـت  اتاوـمالس و 

  )90، ص1، جش1371 ی،(برق».سقرََ یف لأَکَبْبته ُیعل لإِیلولاَ جاحداً ینیلقَ ثمُ نَیرضا�

را به همراه  بیت  اهلهرکس و�یت  گوید می امام سجاد نقل از به نیز ابوحمزه ثمالی

 یف نوُح عمرَ ما عمرَ رجلاً أنََّ لوَ«براي او سودي نخواهد داشت:  شعباداتنداشته باشد، 

همَقو ْنلإٍَ ألَفا� س سَی عاماً نَیخمومص ارالنَّه ی ولَیاللَّ قوُم یف کَکَـانِ  ذلْالم ـ و  یلَق  اللَّـه 

  )132، صق1414 ی،(طوس».ئاًیشَ نفْعَهی لمَ تناَیولاَ رِیبغَِ

، بـه حقیقـت بـاطنی اعمـال     بیـت   اهـل همچنین در بعضی از روایات صادره از 

اسـت کـه بـاطن     آننیز نشانگر  مسئلهعبادي همچون نماز، حج و... اشاره شده که این 

است و  بیت  اهلتمام عبادات، و�یت و معرفت و شناخت نسبت به جایگاه و مقام 

 امـام  ازنمونـه   براي ؛برد نمیاز آن عمل عبادي  اي بهرهبدون توجه داشتن به آن، انسان 

 نـد: فرمود کـه  شـد  سـؤال  )97 عمـران:  (آل»آمناً کانَ دخَلهَ منْ و« آیۀ رامونیپ صادق

 ـبـه ز  خدا که است اى خانه همان آن که بداند و کند خانه نیا آهنگ که هرکس«  ارتی

 ـدن در بشناسـد،  اسـت  شناخت ستۀیشا که چنانآن  را بیت  اهل ما و داده فرمان آن  و ای
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  )545، ص4ج ،ق1407 ینی،(کل».بود خواهد منیا آخرت

  گیري هیج. نت7

محور،  و متن اي رشته میاندنبال آن بود که با استفاده از یک روش تحقیق  این پژوهش به

اعتبار  دیگر  عبارت بهبه تحلیل نصوص دینی پرداخته و از این طریق، روایی و پایایی یا 

از این نصوص را در کتابی خاص مورد تحقیـق و بررسـی قـرار     اي مجموعهت و صح

ثر فـی الـنص   ا�کفایلإ در طول تاریخ به نقد و جرح کتاب برخی افراد  از آنجا کهدهد. 

و تضعیف مؤلف آن خزاز رازي پرداخته و بدین طریق موجبـات   ئملإ اثنی عشرا�علی 

در این پـژوهش   ،به این منبع حدیثی متقدم و ارزشمند را فراهم آورده بودند توجهی بی

مطـرح در   شـبکۀ مضـامین   ،ت�ش شد به تحلیل مضامین احادیث این کتـاب پرداختـه  

  .شودترسیم احادیث آن 

راوي بـا موضـوع    28حدیث از  125که تعداد  دهد میکتاب نشان  این اولیۀ مطالعۀ

 آوري جمـع در این کتاب  به نقل از پیامبر اکرم بیت  اهلصایت واثبات و�یت و 

مضمون  575خراج است تأییدکنندۀبا روش تحلیل مضمون ها  آن مند که تحلیل نظامشده 

دهنده  مضمون سازمان 6مضامین پایه در  این مجموعۀبوده است.  پایه در این خصوص

در ایـن   اسـت. » و�یت امام علـی «مضمون ها  آن ترین مهمشدند که یکی از  بندي دسته

مـرتبط بـا    شبکۀ مضـامین محور، فقط به تحلیل کیفی و توصیفی  مقاله با رویکرد مسئله

  پرداخته شد. » و�یت امام علی«

 هـاي  ویژگیبیان «که دو مضمون فراگیر  دادنشان  کیفی و توصیفی هاي تحلیلنتایج 

 دهنـدۀ  متعدد ذیل مضمون سـازمان  وصل مضامین ، حلقۀ»تبیین جایگاه و�یت«و » لیو

تـ�ش دارنـد تـا     ، پیـامبر اکـرم  هـا  ویژگـی هستند. در بخش بیان  »و�یت امام علی«

را کـه باعـث شایسـتگی و     فردي و اجتماعی امـام علـی   هاي ویژگیاز  اي مجموعه

اس�می است، بیان کنند. در  مامت و رهبري جامعۀلیت ایشان براي پذیرش منصب اقاب

 ۀاسـ�می پرداختـه و رابط ـ   ت به تبیین جایگاه و�یت در جامعـۀ گام دوم نیز آن حضر

مهمی مثل توحید، نبوت، تقواي الهی، تسلیم حـق بـودن، ایمـان و     هاي مقولهو�یت با 

  .کنند میحقیقت عبادت را مطرح 



 1401وهشتم، پاییز و زمستان ، سال چهاردهم، شماره بیستپژوهیفصلنامه علمی حدیثدو   124

و جانشینی ایشان بعد  امیرالمؤمنینو�یت  ۀقولاز تحلیل مجموع مضامین مرتبط با م

موضـوعات و مسـائل دینـی و     تـرین  مهـم یکـی از  که  شود میچنین برداشت  از پیامبر

  بیانمکرر  صورت بهدر آیات قرآن و روایات معصومین  هم که اس�می جامعۀاعتقادي 

اس�می توسـط   سیر امامت و رهبري جامعۀو تداوم م بیت  اهلو�یت  ۀ، مسئلشده

  افراد برگزیده و مورد تأیید الهی است.

ایـن اسـت    ثرا�کفایلإ تاب احادیث ک تحلیل مضمونی در توجه قابل اتنک از جمله

و ابواب کتاب، احادیـث منقـول از صـحابه را متقـدم بـر       احادیث که مؤلف در چینش

نقل کرده است تا نشان دهد آنچه در ک�م آن حضرات نقل  بیت  اهلمنقول از  احادیث

  اهـل نقل شده و موضـوع و�یـت و وصـایت     دفعات بهشده، در ک�م دیگر صحابه نیز 

مکرر بیـان   طور به ان مبارك پیامبر اکرمموضوعاتی بوده است که از زب از جمله بیت

  قل کنند.متعددي این احادیث را ن اصحابافراد و  شدهو تشریح و باعث 

ه به محـدودیت  با توج» و�یت امام علی«مضمون  مرتبط با شبکۀ مضامین ،در پایان

  است: شده  ترسیمنمودار،  مقاله در انتشار همۀ
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  له. بیان مسئ1

هفتمین مقاله از » ریشه و اعتبار برخی گزارشات مغازي ۀدربار الحقیق ابی ابنقتل « مقالۀ

به  الحقیق ابی ابن نوشتۀ هارالد موتسکی است. مقالۀ حضرت محمد نامۀ زندگیکتاب 

پردازد؛ براي این منظور موتسکی از میان روایـاتی کـه در    اعتبار منابع مغازي میبررسی 

 روي آوردهخورد، به اعتبارسنجی روایـاتی   یره و تاریخ صدر اس�م به چشم میمنابع س

بزرگـان یهـود حجـاز در     ، یکـی از الحقیق ابی  بناست که ماجراي کشته شدن ابورافع 

   1کنند. تیک را گزارش میعبداالله بن عاي به فرماندهی  جریان سریه

مـورد توجـه    الحقیق ابی ابناین نخستین بار نیست که روایات مربوط به کشته شدن 

کـه   هـاي پیـامبر   نامـه  زنـدگی لکه این ماجرا در اغلـب  ب ،گیرد محققان غربی قرار می

امـا   )Motzki, 2000, p. 172(.توسط نویسندگان غربی نوشته شده، اشاره شـده اسـت  

اي مسـتقل در ایـن    اي، موتسـکی نگاشـته   موجب شده که با وجود چنـین سـابقه   آنچه

 نگـاران غربـی، سـبب    حـال  یـک از شـرح   این بوده است که هـیچ  ،موضوع ترتیب دهد

 که هریک از این منـابع، در شـرح سـریۀ    درحالیاند،  گزینش منابع خود را توضیح نداده

این از دیـدگاه  هـاي قابـل تـوجهی دارد. بنـابر     تیک، با دیگر منـابع تفـاوت  عبداالله بن ع

زمینـه، فقـدان هرگونـه مبنـاي     مطالعـات پـیش از وي در ایـن     موتسکی ضعف عمدۀ

منابع مختلف، یکسان هاي مربوط به  نقد منبع است و سبب شده تا گزارشی در مستدل

هاي مختلف از ایـن جریـان، طـی دو     نیز گزارش 1986در سال  .)Ibid(نگریسته شود.

 )G.D. Newby(مقاله به بحث و بررسی گذارده شده است که یکی توسط جی.دي.نیوبی

حتـی وجـود ایـن دو    . اند نگاشته شده )J.N. Mattock(و دیگري توسط جی.ان.ماتوك

وایـات  موتسکی را از پرداختن بـه ر است اختصاصی در این موضوع هم نتوانسته  مقالۀ

تـر انجـام شـده، در     ه پـیش مطالعـاتی ک ـ کـه از نظـر او،   این ماجرا منصرف سازد؛ چرا

موتسـکی پـرداختن بـه     )Ibid, p. 173(.انـد  ترین حالت، تحقیقاتی سـطحی  بینانه خوش

 دانـد  می به این علتروایات کشته شدن ابورافع یهودي از میان روایات فراوان سیره را 

 پیـامبر آید و نیـز   از حوادث اصلی مدینه به حساب نمی پیامبر ۀکه این ماجرا در سیر

گیـري ایـن    خطر تأثیر تعصب در شکل رو ازاین ؛کند  نمی در این ماجرا نقش اصلی ایفا

ی و مرکـزي آن قـرار   کانون در نقطۀ ب کمتر از روایاتی است که پیامبرمرات روایات به
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  )Ibid, p. 172.(دارد

د در تحقیقـات پیشـین، تحلیلـی    عی است که براي رفع نقایص موجـو موتسکی مد

 ـ    ایـن روایـات ارائـه کـرده     متنیِ- با بررسی سندي عیار تمام ن کـار،  اسـت. او بـراي ای

هاي مختلف روایـات ایـن مـاجرا را از منـابع مختلـف روایـی، سـیره و مغـازي          گونه

 )Common Link( هاي مشـترك  هایی، حلقه واره ابتدا با ترسیم درختگردآوري نموده و 

نتـایج   ،پرداخته است. در پایان روایاتمتون  بررسیبه و سپس کرده اسناد را شناسایی 

وي در ایـن روش   گفتۀ بهبرآمده از تحلیل متن و تحلیل اسناد با هم مقایسه شده است. 

در  )Ibid, p. 174.(است  د بررسی و ارزیابی مغفول نماندهیک از متن و سند، از دی هیچ

ي احادیـث  گـذار  هـاي تـاریخ   ان متن و سند روایات، یکی از روشحقیقت تحلیل توأم

گـذاري روایـات    هایی که محققان غربی در تاریخ که موتسکی از میان انواع روش ستا

 وي )28، ص1384موتسـکی،  کند.( آن را کارآمدترین طریقه معرفی میاند،  به کار بسته

ۀ در سندهاي چند روایت، حلق هرجادهد که  می متنی نشان ـ روش تحلیل سندي دربارۀ

ها نبود، بایـد   مشابهتو  ها متون این روایات، نمایانگر اشتراك مشترکی وجود داشت ولی

مـدعی اسـت کـه بـا      اود. ها تردیـد کـر   اعتبار سند و متن این دسته گزارشدر صحت و 

دیث متنی در بررسی روایات، تاریخ تقریبی که ح ــ  ستفاده از روش تحلیل توأمان سنديا

ل متن حدیث در طول انتقـال  یت تحوکنندگان حدیث، کیف در آن نشر داشته، نخستین نقل

    )Motzki, 2000: 174.(و عامل این تحول و اط�عاتی از این دست، قابل دسترسی است

تسـکی  است از آنچه موو با رویکردي انتقادي توصیفی تحلیلی  ،آید می آنچه در پی

 پرسـش بـه ایـن    حاضـر  نوشتارمتنی انجام داده است. ـ  با عنوان بررسی توأمان سندي

گونـه  در برخورد با منابع اس�می چروش موتسکی و نوع تحلیل وي  که دهد می پاسخ

   ست؟ا

در پـژوهش موتسـکی   مراحل  با روش تحلیل محتوا، الؤگویی به این س پاسخبراي 

تا صحت اط�عات پایه، در ابتـدا  بررسی شد روایات، از نو و متون بخش بررسی اسناد 

ۀ جوي روایات مربوط به ایـن واقعـه، در محـدود   و تأیید گردد. براي این منظور، جست

ها  آن صورت گرفته و تمامی متون و اسنادموتسکی بوده است،  منابعی که مورد استفادۀ

بـراي   ذکـر اسـت   شایان .دشآوري، بررسی و با محتواي نوشتار موتسکی مقایسه  جمع
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از ذکـر تفصـیلی جـداول و     و پرهیز از حجیم شـدن نوشـتار حاضـر،    رعایت اختصار

  خواهد شد. در خ�ل بحث اشاره ها  نتایج بررسی لیکننمودارها خودداري شده و

  الحقیق ابی ندر ارزیابی روایات قتل اب موتسکی روند .1

 ـ هـایی   ، بـه روش حضرت محمد ۀنام زندگیکتاب  مقدمۀدر  موتسکی ۀ کـه در مقال

 کـه بـراي  اي  گانـه  پنجهاي  از میان روشمورد بحث به کار گرفته، اشاره کرده است. او 

تعیین «و » بازسازي منابع«، »انتقال ۀتاریخچ«شمارد،  نویسندگان مقا�ت این کتاب برمی

کند و بر این باور اسـت   می خود معرفیهاي  را از جمله روش» ارزش تاریخی احادیث

 داشـته اسـت.  توجـه  ها  به این روش ،که در طی بررسی روایات مربوط به قتل ابورافع

را پی بردن به چگونگی متن اصلی و » انتقال تاریخچۀ«موتسکی هدف اصلی در روش 

 »بازسـازي منـابع  «دانـد.   مـی  شناخت عامل انتشار و زمان و مکان نشر ابتدایی حـدیث 

رفته، با واکاوي منابع و آثار متـأخرتر اسـت. بـا ایـن      دستاز منابع ازهایی  کشف بخش

درستی بـه راوي، گردآورنـده و مؤلـف خاصـی      آیا آن منابع بهشود که  می روش معلوم

سعی بر این است » تعیین ارزش تاریخی احادیث«یا خیر. در روش اند  نسبت داده شده

وجـود دارد، تـا چـه حـد از      پیـامبر  ۀسیر وشن شود منابع گوناگونی که دربارۀکه ر

هایی که نام برده شد، آنچه  گذشته از روش دهند. می خبر داده در تاریخ رخهاي  واقعیت

 روایـات واقعـۀ  بررسـی توأمـان    ،دتوان م�حظـه کـر   می در روند کار نویسنده آشکارا

سعی در  اي، واره با ترسیم نمودارهاي درخت وي است. و متنی سندياز حیث مذکور، 

برخی  ،دادن جداول  این روایات داشته و نیز با ترتیبگیري اسناد  شناساندن مسیر شکل

  رد تأمل و مداقهّ قرار داده است.این دسته روایات را با جزئیات آن مو از متونِ

  روایات  تحلیل سندي . 1ـ1

را بر اساس نخسـتین راوي، بـه   ها  آن موتسکی در تحلیل سندي روایات این واقعه، اسَناد

عازب،   بن  یکی از این دسته روایات، به براء ،ويۀ گفت کند. به می عمده تقسیمۀ چهار دست

 مالـک، بـن    صـحابی دیگـر، کعـب    ۀدوم به پسر یا نوۀ گردد. دست برمی صحابی پیغمبر

هیعه، محقق مصري لَ و گروه آخر با ابن انُیَس از اصحاب پیامبربن   سوم به عبدااللهۀ دست

زبیـر تـابعی اسـت.    بـن    کند که وي مدعی است بازگشت روایت به عروة می ارتباط پیدا

 را با جزئیات آنطور جداگانه بررسی و اسَناد  چهارگانه را بههاي  این گروه موتسکی تمام
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ر تأیید و تکمیل نمودارهـاي  است در انتهاي این نوشتار سه نمودار د گفتنیکند.  می رصد

  دقیق مجدداً رسم و ارائه شده است.شده توسط موتسکی، با بررسی  ترسیم

  تحلیل متنی روایات  . 2ـ1

و شناسـایی   گـذاري  تـاریخ  ،اصلی از بررسی روایات از دیـد موتسـکی  از آنجا که هدف 

منشأ و نیز سیر تحولی هر حدیث است، وي پس از بررسـی اسـناد روایـات مربـوط بـه      

هـاي   ، مدعی است که ایـن تحلیـل سـندي و تشـخیص حلقـه     الحقیق ابی ابنکشته شدن 

کند، لکن،  می ایات نزدیکاین رو گذاري تاریخمشترك، ما را به نتایجی در  مشترك و نیمه

قطعیت در این مسیر نیازمند تحلیل دقیق متون روایات و مقایسه نتایج برآمـده از بررسـی   

روایاتی که ماجراي قتل ابورافـع   براي تحلیل متن همۀ )Ibid, p. 181(.اسناد و متون است

ۀ مقایس ـ : نخسـت، داند می کنند، موتسکی پیمودن دو گام را ضروري می یهودي را روایت

و ها  گزارشۀ مقایس ،گوناگونی که به یک دسته اسناد متعلق است و گام دومهاي  گزارش

رسد کـه وي   می به نظر )Ibid, p. 182(.مختلف سندي تعلق دارندهاي  متونی که به گروه

دنبال رسیدن به این مطلب است که آیـا از   به ،مربوط به این سریه از بررسی متون روایات

یـا خیـر؟ بـراي ایـن      به دسـت آورد توان نتایج و دستاوردهاي تاریخی  می تحلیلیچنین 

بـن    کعبۀ عازب، پسر یا نوبن   روایات منتهی به براء( را مذکورمنظور وي متون روایات 

بخـاري،  (حیحالص ـاز میان منابعی از جمله  )زبیر تابعیبن   انُیَس و عروةبن   مالک، عبداالله

ــلإ ، )157و  91، ص5و ج 282ص، 6ج ؛63، ص4جق، 1422 ــاریخ المدینـ ــري (تـ نمیـ

ــري ــ، )464 و 462ص، 2، ج1399، البص ــانی (ننالس ــانی الجوزج ، 2ق، ج1403 ،خراس

، ق1403(صـنعانی،  صـنفّ الم، )477ص  ،2ق، ج1406بن انـس،   (مالکموطأ، )281ص

، )497ـ ـ493، ص2ق، ج1387طبـري،  (طبـري  تاریخ، )407 و 202، ص5جو  215، 3ج

و  314، ص3ق، ج1424، بیهقـی (سنن الکبري، )395ـ391، 1، جق1409 (واقدي،مغازي

(رویـانی،  سـند الم، )38ـ ـ33، ص4، جق1408(همـو،  د�یل النبوة )،137 و 133، ص9ج

هشام،  (ابن هشام ابن سیره، )252، ص4ق، ج1410(شافعی،  الأم، )215، ص1ق، ج1416

.. اســتخراج .و )122، ص2م، ج1996(حمیــدي، ســندالم، )275ـــ273، ص2، جق1375

نـوع تعـابیر   عمده توجـه وي در ایـن بررسـی، بـر      داده است. ده و مورد بررسی قرارکر
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 ,Ibid(.ظاهري الفاظ تمرکز یافته اسـت هاي  و مخالفتها  روایات، مشابهت کاررفته در هب

p. 181-224(  

متونی که توسط موتسکی بررسی شده و نیز متونی که از طرق دیگـر   مطالعۀ پس از

شـده در   اشاره با محوریت موضوعات اصلیِ نمودارياز منابع وي استخراج شد،  غیر هب

روایات این سریه به شرح زیر قابل عرضـه اسـت تـا مضـامین مطـرح در ضـمن ایـن        

ایـن نمـودار   ارائـه گـردد.   صـورت فشـرده    به ،به دست آمده روایات که با طرق متعدد

   این روایات است.مختلف هاي  میزان اهمیت بخش دهندۀ روشنی نشان به
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  الحقیق ابی سریۀ قتل ابن روایاترویکرد موتسکی در تحلیل انتقادي . 2

 پرداختن بـه است که هایی  و البته ضعفها  تردید مشتمل بر قوت علمی بیهر پژوهش 

سـخن گفـتن از    نگرانه و کاربردي از آن پـژوهش اسـت.   تحلیلی واقع ۀ ارائۀ�زمها  آن

و مخاطبـان در   روشـن شـود   علمـی هر کـار  هاي  سبب خواهد شد تا کاستیها  ضعف

0 5 10 15 20

اعزام گروهی به منظور قتل ابورافع

فرماندهی عبداالله بن عتیک

فرماندهی عبداالله بن فلان

محل زندگی ابورافع

نحوه داخل شدن به قلعه

برپایی  میهمانی شبانه در خانه ابورافع 

نحوه کشتن ابورافع

کسب اطمینان از کشته شدن ابورافع

شفا یافتن پاي عبداالله به دست پیامبر صلی االله علیه و آله

 …بازگشت عبداالله به سوي همراهان و رساندن خبر مرگ 

کشتن در خواب 

دعا و امید موفقیت رسول خدا صلی االله علیه و آله براي گروه 

وارسی شمشیر قاتل ابورافع 

تصمیم به قتل ابن ابی الحقیق از سوي خزرجیان

موافقت با قتل ابورافع از سوي رسول خدا صلی االله علیه و آله

 …یادآوري نهی رسول خدا صلی االله علیه و آله از کشتن 

شناختن صداي عبداالله بن انیس از سوي همسر ابورافع

انداختن کلیدها در چاه

حرکت گروه از مدینه به سمت خیبر

مادر رضاعی عبداالله بن عتیک

با خبر شدن اهالی از کشته شده ابورافع
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تـر گـام بردارنـد و پژوهشـگرانی کـه در ایـن        گیري از نتایج آن، محتاطانه و دقیق بهره

احیانـاً  و هـا   شدن بـه ایـن کمبودهـا و کاسـتی      پردازند، از گرفتار میموضوع به تحقیق 

ۀ بـر اینکـه نشـان     ته ساختن امتیازات یک اثر، ع�وهبرجس ،مقابل  در ؛خطاها حذر کنند

 مسیرهاي درستی است که نویسنده بـه ۀ دهند یرخواهی منتقدان است، نشانانصاف و خ

  به نتایج بهتري دست یازند.ها  آن توانند از رهگذر می دست یافته و سایر محققانها  آن

 ، ضـروري اسـت تـا   چه موتسکی در مقالۀ خود بدان پرداختـه آنتوصیف  پس از ارائۀ

 دوش تهگاهی علمی نگریسنبا و نیز امتیازات موجود در این پژوهش ها  و آسیبها  ضعف

شناسـی   آسیببه بررسی نقاط قوت و سپس به  بدین منظور ابتداگیرد.   ه قرارمورد مداقّو 

   پرداخته خواهد شد.تفکر موتسکی 

  الحقیق ابی ابنقتل  ۀتفکر اعتدالی موتسکی در روایات سریوجوه قوت . 1ـ2

هـاي علمـی    هایی که بر آن مترتب اسـت، قـوت   در کنار آسیب الحقیق ابی ابنقتل  مقالۀ

ها  ها را نادیده بگیرد و از کنار آن تواند آن اي نیز دارد که نگاه منصفانه نمی قابل م�حظه

امع و انتقـادي بـا همـان معنـاي     داشـتن نگـاهی ج ـ   ۀ�زماین بنابرتفاوت گذر کند.  بی

نوع تحلیل و  موجود درهاي  و آسیبها  بررسی ضعف برع�وه گفته این است که  پیش

وصـله و  ، امتیازات و محاسن آن نیز با همان حارزیابی روایات مغازي توسط موتسکی

  و در آن ارزیابی نهایی از پژوهش لحاظ گردد.   دقت مورد بررسی قرار گیرد

  روشمندي علمی. 1ـ1ـ2

این است کـه ضـمن پرهیـز از    خور تحسین کار موتسکی ارزشمند و درهاي  از ویژگی

کند و سعی دارد تـا   می گویی، تحقیقات خود را روشمند و با دقت علمی با� دنبال کلی

 ۀتمامی ابعاد موضوع را در نظر بگیرد. این دقت علمـی از نتـایج محـدود کـردن دایـر     

موتسـکی در برخـورد بـا    هـاي   تحقیق به موضوعات جزئی است کـه از جملـه روش  

شـده و از گرفتـار   شود تمرکز وي بر موضوع بیشـتر   می سبب وست روایات اس�می ا

بـه  و خاورشناسان اعتـدالی   موتسکیساس بر این ارهایی یابد.  گویی آمدن در دام کلی

و سـرایت دادن نتـایج    کـردن  گـویی  کلـی  اند که اشکال گرفته مستشرقان افراطیروش 

. پـذیرش نیسـت   و مـورد  ارزش علمـی نداشـته  تحقیقات جزئی به سایر موضـوعات  

صورت کام�ً جزئی بـر   ۀ مورد بحث نیز موتسکی بهدر مقال )14، ص1384 (موتسکی،
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روش تحقیق تمرکز یافته و در تمام طول  الحقیق ابی ابن روایات مرتبط با موضوع سریۀ

  ده است.بینی را دنبال کر نسبتاً ثابت و قابل پیش

 اول و مغتنم دانستن منابع موجود منابع دست اهتمام در جهت شناسایی. 2ـ1ـ2

یافته توسط هارالد موتسکی حاکی از آن است که وي براي رسـیدن   آثار نگارش مطالعۀ

 بـه نمـایش   را خـود اهتمـام جـدي    ،کند و در این مسـیر  می به حقیقت موضوع ت�ش

  :گذارد می

 کـام�ً  ،تـر  اول و هرچـه اصـیل   یافتن به منابع دسـت   از جمله ت�ش وي در دست

منـابع   حدیثی است. توجه ویژه بـه  مدون مشهود است؛ این منابع شامل افراد و نیز آثار

تـوان   میرا تر  و اصیلتر  و پیگیري در یافتن منابع گستردهها  آن موجود و مغتنم شمردن

وي در انتهـاي   بـراي نمونـه،   مطالعات موتسکی یاد کرد؛هاي  عنوان یکی از شاخصه به

مقا�تش در باب خاستگاه و تطور حدیث با تأکید بر تأثیر عظیم متون ترین  یکی از مهم

 چنـین  گیري دنیاي کهن اسـ�م، ایـن   و منابع حدیثی بر شناخت محققان غربی از شکل

اخیر به متون و منابع حدیثی موجـود،  ۀ بسیاري از محققان تا همین چند ده«نویسد:  می

نـدرت   وز هـم بـه  ظم این منابع هن ـتوجه علمی و پژوهشی چندانی نداشتند و بخش اع

 )69، ص1389 ،همـو (.»توجه انتقادي کسی را به خود جلب کرده یا اص�ً نکرده است

، در چند موضع بـه اهمیـت   نیز حضرت محمد نامۀ زندگیکتاب  موتسکی در مقدمۀ

حـدود در  گسترده و پرهیز از اکتفا به منابع م صورت بهبه منابع اي  توجه دقیق و مقایسه

که برخـی از  را با منابع حدیثی اي  تأکید نموده و برخورد سلیقه پیامبر ۀشناخت سیر

 )Ibid, XTV-XV.(دهـد  مـی  رمـورد نقـد قـرا    ،اند پژوهان غربی بدان گرفتار آمده سیره

دهـد بـا    می متونی را که در مسیر تحقیق مورد استفاده قرار کند ت�ش می ،بر این افزون

اصـالت آن   در جهت قوت بخشیدن به فرضیۀاي  بنگرد و گاه ادلهشناسانه  منبع رویکرد

عبـدالرزاق   مصـنف وقتـی پژوهشـی مسـتقل در بـاب      ،براي نمونـه  ؛دکن می منبع ارائه

بحثش را به بررسی اصالت منبع مذکور از جوانب ۀ دهد، بخش عمد می صنعانی ترتیب

 ـ مـی  ائـه خود ار ده و د�یل متعددي براي صحت فرضیۀگوناگون اختصاص دا د کـه  کن

 ـ(اسـت. منـابع   دهندۀ میزان جـدیت وي در بررسـی ریزبینانـۀ    نشان ، 1385، همـو  ک:ن

نـزد   هـا  آن منابع کهـن و شناسـاندن اصـالت    همه ت�ش در جهت احیاي ) این119ـ97
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روست که موتسکی به ارزش میراث حدیثی مسـلمانان در شـناخت    محققان غربی ازآن

درصدد است تا به روش خـود، از محرومیتـی کـه     تاریخ و فرهنگ اس�می پی برده و

نـاقص و گـاه نادرسـت از    هـاي   برخی خاورشناسان افراطی با تکیه بـر مبـانی و روش  

بکاهد و کارآمدي آن را در مطالعات علمی نشان  اند، کارگیري منابع حدیثی دامن زده هب

   دهد.

    رویکرد اعتدالی نسبت به احادیث اسلامی .3ـ1ـ2

انـد. برخـی    دهاحادیـث اسـ�می، یکسـان عمـل نکـر     برخورد با  ۀنحو خاورشناسان در

روان آنان در آراء خود تا انکار اصالت حدیث اسـ�می  پیهمچون گلدتسیهر، شاخت و 

 ـ پیش رفته و با نگرشی  انـد. در برخـی از آثـار ایـن      رو شـده  هبدبینانه با این مقولـه روب

است  بیش از اندازه مطرح شده جد و هموضوع ساختگی بودن احادیث، بخاورشناسان، 

روایـات سـاختگی و    قـدري  شود که گویی در میان احادیث بـه  اي بزرگ می و تا اندازه

هـا بـراي مـا میسـر نیسـت. اینـان        منـدي از آن  که به هیچ وجه بهره جعلی وجود دارد

، هموک: است مگر آنکه خ�ف آن ثابت شود.(ن معتقدند هر حدیثی جعلی و ساختگی

) در مقابل، موتسکی در برخی آثار خود، تصـریح نمـوده اسـت کـه     33ـ30، ص1389

که اصـل  را گیرد اما این نگاه افراطی  احتمال و امکان جعل حدیث را هرگز نادیده نمی

تابـد. او   برنمینیز ، مگر آنکه خ�ف آن ثابت شود را بر جعل احادیث و اسانید گذاشته

گذاري روایـات،   رگیري سندها براي تاریخکا هنظر کردن از ب بر این باور است که صرف

هـاي انـدك از جعـل واقعـی، کـه دیـدگاه بسـیاري از         دلیل احتما�ت و نمونه صرفاً به

قطاران خـویش   نیست. او حتی براي قانع نمودن همخاورشناسان افراطی است، منطقی 

جعـل  از  هاي میانه در اروپا تنها به این دلیل که مـواردي  د که مورخان سدهکن تأکید می

عنوان  کارگیري اسناد به بهها را تشخیص داد، از  سادگی آن شد به اند که نمی وجود داشته

  ) 59ـ58ص ،1394(گلدتسیهر و دیگران، اند. پوشی نکرده منبع تاریخی چشم

د این حقیقت که روایات مربوط بـه  کن ورد بحث نیز موتسکی تصریح میم در مقالۀ

خطـر   این یقین و یاران ایشان شکل گرفته، بهاصحاب  حلقۀ گذار اس�م در ابتدا در نیانب

دارانه باشد. اما این مسئله از مواردي است که  �عات جانبدهد که این اط را افزایش می

اعتقـاد وي ایـن    نیز دچار آن هستند. بنابراین به هاي تاریخی دیگر بسیاري از شخصیت
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�عات، ضرورتاً مبتنی بر تعصـب  فرض شود که همۀ اط نباید منجر به این پیشموضوع 

رو  توان یافت و ازایـن  داري و تعصب نمی جانباست و یا در آن میان روایات خالی از 

فایـده تلقـی    بـی  تـاریخی پیـامبر   نامـۀ  زنـدگی طور کلـی بـراي تـدوین     همنابع باین 

نگاه اعتـدالی و تـوأم بـا انصـاف علمـی موتسـکی در        )Motzki, 2000, p. 171.(شود

که خاورشناسان تندرو » مشتركۀ حلق« همچون برداشت و تفسیر وي از پدیدۀمواردي 

اند نیـز خـود را    دهتعبیر و معرفی کر» عامل تکثیر سندهاي آن«و » جاعل روایت«آن را 

بـراي نمونـه،    )49، ص1389موتسـکی،   ؛60، ص1391 آقایی،(.دهد خوبی نشان می هب

 رسد که مقایسۀ ب، به این نتیجه میکع ۀ ابنموتسکی در تحلیل روایات منتهی به خانواد

 ـ ۀ تحلیل اسناد آن را تأیید میمتون مختلف این روایت، نتیج د. تحلیـل سـندي ایـن    کن

مشترکی به نام زهري مسئول انتشار ایـن روایـات    داد که حلقۀ سته از سندها نشان مید

مشـترك در   عنـوان حلقـۀ   سیار بعید است که جایگاه زهري بـه نظر وي ب بوده است. به

    )Motzki, 2000, p. 205.(باشد» انتشار سندها«اسناد، حاصل 

نگاه بدبینانه و افراطی خاورشناسانی چون شاخت به حدیث اس�می سبب شده بود 

خـود را بـراي اثبـات ایـن      اصالت احادیث گذاشته و ادلۀخود را بر عدم  فرض پیشتا 

نمایند. حقیقتی که موتسکی با رویکردي اص�حی، در ت�ش بود تا مدعا فراهم و چینش 

تـر و در   ، قـدیمی ترند شاخت معتقد بود احادیثی که کوتاهمثال  رايب ؛آن را تعدیل بخشد

اي پـرورده و شـاخ و   ه ـ تر، نمونـه  بیشتري برخوردارند و روایات مفصلنتیجه از اصالت 

موتسکی در چنـدین   که درحالی )59، ص1389راویان متأخرند.(موتسکی،  شدۀ برگ داده

 & Idem, 2000, p. 188(.مخـالف اسـت   معیـار کند که با این  صراحت بیان می موضع به

هاي  تر، گزارش که روایات کوتاه بن عازب نیز اشاره کرده  در بررسی روایات براء )198

تري ساخته و پرداخته شده باشند. از  آن، روایات مفصلتري نیستند که بر اساس  قدیمی

اي باشـند کـه از    هاي منطقی و فقهی تر، استنتاج نظر وي گاه ممکن است روایات کوتاه

 .Ibid, p(فقهی شکل گرفته باشند ۀاستفاد جزئیات موجود در روایت مفصل، براي روي

 نهی پیامبر ،آنچه ذکر شدهکه در روایات مختصر مربوط به این ماجرا نیز  چنان )198

طبرانـی،   ؛447، ص2، جق1406، اصـبحی مـدنی  (.از کشتن زنان و کودکان بوده اسـت 

  )74، ص19جق، 1415
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روان ایشان، گاه براي نیـل بـه   یخاورشناسان افراطی همچون گلدتسیهر، شاخت و پ

مبتنی احادیث اس�می اهداف و اثبات مدعیات خود که بر عدم اصالت و تاریخی بودن 

هـا نیـز مـورد انتقـاد      بردند که نتـایج آن  می هاي غیرعلمی و ناصوابی بهره بود، از روش

گرایانـه   برخی دیگر از خاورشناسان مانند موتسکی کـه رویکـردي تعـدیلی و اصـ�ح    

هـاي مـورد    هاي ناروا، از جمله ایـن روش  عمیمداشتند، قرار گرفت. استنتاج از طریق ت

آیا منطقی اسـت کـه بـا    «نویسد:  نقد نظرات گلدتسیهر می نقد بود. وي در موضعی در

طـور قطعـی ممکـن     انی را که اثبات جعلی بودنشان بـه خود، روایات فراو تعمیم نظریۀ

ساختگی و جعلی به حساب  دلیل اثبات جعلی بودن تعدادي از روایات دیگر، نیست، به

  )26، ص1389ک: موتسکی، ن»(آوریم؟!

  الحقیق   ابی بررسی روایات سریۀ قتل ابن موتسکی درویکرد شناسی ر . آسیب2ـ2

اي مبتنـی بـر    گانـه  بندي سه موتسکی در بررسی روایات مغازي بر اساس تقسیم اندیشۀ

  گیرد. ها در نتایج، مورد تحلیل قرار می هاي مبنایی و آسیب هاي روشی، آسیب آسیب

  هاي روشی . آسیب1ـ2ـ2

واقـع   سـندي اسـت. در   موضوع، روش تحلیل توأمان متنـی  روش موتسکی در تحلیل

هـاي مختلفـی ماننـد تحلیـل متنـی،       گذاري احادیـث از روش  خاورشناسان براي تاریخ

، 1390(آقـایی،  .انـد  تحلیل سندي و روش ترکیبی تحلیـل مـتن و سـند اسـتفاده کـرده     

نیـز   حقیـق ال ابـی  ابنقتل  ) در روش اخیر(که روش مورد استفادۀ نویسندۀ مقالۀ109ص

آوري و سـپس   هاي مختلف یک حدیث از منابع گوناگون جمع صورت باشد)، همۀ می

شود. آنگـاه بـا تجزیـه و تحلیـل دقیـق، تمـام        ها با یکدیگر مقایسه می متون و اسناد آن

تـوان   ین ترتیـب مـی  شـود. بـد   هاي درونی متون و اسناد روایات اسـتخراج مـی   ارتباط

 ـ   خاستگاه و ت اط�عاتی دربارۀ ه طورات حدیث مورد بحث و عناصـر اصـلی مـتن آن ب

مشـترك اصـلی و   ۀ دست آورد. در این روش، تحلیل سند عمدتاً مبتنی بر یـافتن حلق ـ 

) حال باید دیـد موتسـکی   127، ص1390ساز،  مشترك جزئی (فرعی) است.(نیلۀ حلق

تحلیـل  هایی در بررسی و  در استفاده از روش مذکور تا چه حد موفق بوده و آیا کاستی

شـده توسـط    کارگرفتـه  هـا در ارتبـاط بـا روش بـه     فوي متصور است؟ برخی از ضـع 

  است: موتسکی به قرار زیر
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  توجهی به بررسی سندي . کم1ـ1ـ2ـ2

عمدتاً بر تحلیل متون روایات و بررسی محتـواي احادیـث در    رسد موتسکی به نظر می

أمـان  أکیـد وي تحلیـل تو  مقابل نقد سندي تأکید دارد. هرچند که ظاهراً روش مـورد ت 

به گفته عیار یاد کرده و  عنوان تحلیلی تمام دي روایات است و موتسکی از آن بهسن متنی

مغفول نمانده است،  ن و سند، از دید بررسی و ارزیابییک از مت وي در این روش هیچ

 هاست. البته این لکن در عمل بیشترین تمرکز وي در بررسی اعتبار روایات، بر متون آن

د با متـون نیـز بـا    نقص بودن تحلیل متنی وي نیست و روش برخور معنی بی به موضوع

اهمیـت بـودن بررسـی سـندي در روش کـار       روست. عـ�وه بـر کـم    هایی روبه ضعف

به دیگر هایی مواجه است.  رنگ به اسانید روایات نیز با کاستی موتسکی، همین نگاه کم

دادن اسامی راویان سلسـله اسـناد در    رار، چیزي بیش از قبیان، بررسی سندي موتسکی

ورد چنین روشـی، مشـخص کـردن    ترین دستا رهاي درختی نیست و عمدهقالب نمودا

  د.اربسیار بر اهمیت آن تأکید دخاورشناس مشترکی است که این ۀ حلق

کنون از اسـناد روایـات   پژوهان مسلمان از گذشـته تـا   این در حالی است که حدیث

سنجش اعتبار روایـات از سـندها    کم متون، بهره برده و در راستايگاه مح عنوان تکیه به

 ؛28ـ ـ27صتـا،   : سـیوطی، بـی  ک.(نانـد  کـرده  اي اصـلی و اساسـی یـاد    عنوان مؤلفه به

) علوم 5تا، ص ، بیفارح ؛158ـ148ق، 1425مین، ؛ محمدا13، ص1384صفت،  غفاري

یـک بـر   هرمهمی همچون رجال، درایلإ الحدیث، علم الحدیث و مصطلح الحدیث کـه  

اند و محدثان و  موضوعاتی از شناخت اسانید تأکید دارند، با همین هدف به وجود آمده

 هـاي آن  بارها بـه ایـن علـوم و مایـه    پژوهشگران علوم اس�می در استفاده از روایات، 

  اند.   مراجعه نموده

سنجی احادیث (نزد شناسی و اعتبار سکی ملزم به تبعیت از اصول حدیثگرچه موت

حـوال  اصول مبتنی بر چگـونگی  س�می) نیست اما از آنجا که این ارجالیان و محدثان ا

طور طبیعی هر پژوهشگري که بخواهد اسـناد   ه، باست حدیثۀ راویان و کیفیت زنجیر

در صـورتی کـه    ها توجه داشته باشـد.  ناگزیر باید بدان ،روایات اس�می را بررسی کند

راویان و اینکه این روایات چگونه دست به دست ۀ تمرکز موتسکی بر بخشی از زنجیر

  شده، محدود گشته است. 
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این نوع برخورد سطحی با اسناد روایات از سوي موتسـکی عـ�وه   ، ا این توضیحب

دهـد   به اسناد روایات می وي، خبر از اشکالی مبنایی در نگاه شبر آسیب در روش کار

  شد.د که در ادامه بدان اشاره خواه

 تعمیم ناپذیري روش تحلیل توأمان سندي و متنی  . 2ـ1ـ2ـ2

 ـمتنی، که با هدف تعیین متن اصلی و حـذف زوا  در روش تحلیل سندي هـاي   د سـده ی

 هـا  هاي متفاوت و متعددي از آن شود که گونه شود، به احادیثی توجه می بعدي اجرا می

هـاي متعـدد بـا سلسـله      در منابع اس�می موجود است، لکن میزان احـادیثی کـه گونـه   

هـا وجـود داشـته     آنۀ سندهاي متفاوت داشته باشند، که امکان اعمال این شـیوه دربـار  

باشد، چندان زیاد نیست و قطعاً بسیاري از روایات در موضوعات مختلف وجود دارند 

متنـی در   یستند و در نتیجه روش تحلیـل سـندي  ن که از سلسله اسناد متنوعی برخوردار

بررسی بسیاري از روایات ناکارآمد خواهد بـود. مؤیـد ایـن امـر وجـود اصـط�حاتی       

همچون حدیث شاذ، نادر، منکر، مـردود، متـروك، مفـرد، منفـرد، متفـرد، و قسـمی از       

 ؛53و 49 ،47، ص1384صـفت،   غفاريحدیث غریب در علم مصطلح الحدیث است.(

  )175و  174 ،142 ،107 ،51ص ،1383 مؤدب،

  جامع نبودن بررسی سندي. 3ـ1ـ2ـ2

دهد که تمامی طرقی که موتسکی در بررسی اسناد روایـات   شده نشان می بررسی انجام

 ,Motzki(اسـت. موجـود   طی نمودارهاي درختی نشان داده، در منابع مورد اشارهو در 

2000, p. 237-239( ست که سلسله اسـنادي  از این ا جو حاکیو اما نتایج همین جست

یا با وجود اطـ�ع، نسـبت بـه     ها غفلت کرده ود آنکه نویسنده یا از وج هم وجود دارد

اي کـه معمـو�ً در    اعتنا بوده اسـت، کـه البتـه دقـت و ریزبینـی      ها بی درج و بررسی آن

 سازد. طـرق مـذکور   هاي موتسکی وجود دارد، پذیرش احتمال دوم را دشوار می نوشته

نمونـه،   ده است؛ برايدر انتهاي همین مقاله قابل مشاه 3و  2، 1 ر نمودارهاي شمارۀد

یافته توسط موتسکی در خصوص اسناد منتهی به کعب بن مالـک   بررسی نمودار ترسیم

اي  ها اشاره دهد که چهار طریق وجود دارد که موتسکی طی نمودار خود به آن نشان می

ه طریق، توسط بیهقی و یک طریـق توسـط طبرانـی    نکرده است. از این چهار طریق، س

، 19ق، ج1414؛ طبرانی،  314، ص3و ج 133، ص9ق، ج1424.(بیهقی، نقل شده است
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شمند مشترك این دسته از اسناد، دان داد که حلقۀ هاي موتسکی نشان می یبررس )74ص

ه و و او در انتشار این روایت در مک ـ است» شهاب زهري ابن«مشهور اهل مدینه، یعنی 

راوي ادعا دارند که این روایـت را از   اي داشته است؛ چنانکه هفت مدینه نقش برجسته

بن   بن انس، ابراهیم  بن عیینه، مالک  ند از: سفیانا اند. این راویان عبارت او دریافت کرده

 )Motzki, 2000, p. 177-178.(جـریج  بن عقبـه و ابـن    اسحاق، معمر، موسی سعد، ابن

عـ�وه بـر ایـن    د. شو اد در منابع گوناگون تأیید میاین موضوع با بررسی این دسته اسن

خود، براي راویان و ناق�ن پس از خـود، نقـل حـدیث     نوبۀ به یک از این راویان نیزهر

هـاي نسـبتاً    حلقـه «عنـوان   بر اساس تعدد طرق پس از خود، به ها کرده و چند تن از آن

بـن    ده است: معمر، سـفیان درستی به این افراد اشاره کر اند. موتسکی به مطرح »مشترك

   )Ibid, p. 178.(بن عقبه  اسحاق و موسی ابنعیینه، 

کنـد   بن عازب، این موضوع را تأیید می  دقت در سلسله اسناد روایات منتهی به براء

بـن    اهد شد، از براءنهایی تمامی طرق که بالغ بر دوازده طریق خو واسطۀ که ابواسحاق

ۀ عنـوان حلق ـ  پذیرش وي به 2متصور است، مشتركۀ . با تعریفی که از حلقعازب است

هاي نسبتاً مشـترك را در   مشترك این دسته از روایات، قابل قبول است. موتسکی حلقه

کند، چراکه چند خط سیر  بن آدم معرفی می  بن یونس و یحیی  این دسته اسناد، اسرائیل

 طلب نیز با مراجعه به نمـودار این م )Ibid, p. 176 .(گذرد حدیث از این افراد میانتقال 

پـنج  ۀ اسـرائیل واسـط   دهـد  بل تأیید است؛ چراکه نشان مـی قا حاضرۀ در انتهاي مقال 1

 بن موسی است و یحیی  بن سابق و عبداالله  بن مقدام، محمد  طریق گوناگون از مصعب

بـن محمـد     بن نصر و عبـداالله   بن ابراهیم، اسحاق  اسحاقسه طریق، از ۀ بن آدم، واسط 

این دسته اسناد بدانیم؛ » نسبتاً مشترك حلقۀ«بن زکریا را هم،   باشد. بهتر است یحیی می

 کـه  درحـالی گـذرد؛   بـن مسـلم، از وي مـی     بـن آدم و علـی    چراکه چهار نقل از یحیی

  رك، نامی نبرده است.نسبتاً مشت ۀبن زکریا با عنوان حلق  موتسکی از یحیی

منـابع مـورد    ۀبن انَُـیس در محـدود    اي که حول روایات منتهی به عبداالله در بررسی

شـده در نمـودار    د، مشخص شد که ع�وه بر طرق مطـرح موتسکی به عمل آمۀ استفاد

بیهقـی،   سـنن الکبـري  طبرانـی و دیگـري در    معجم الکبیروي، دو نقل دیگر، یکی در 

 ـ ده ن دسـته، بـه ایـن دو مأخـذ اشـاره نکـر      موجود است که موتسکی در میان منابع ای
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روایات مورد نظر، در ابـوابی غیرمـرتبط بـا     ) شاید به این دلیل که3نمودار  :کاست.(ن

هـا غفلـت    اند و ممکـن اسـت وي از وجـود آن    مطرح شده الحقیق ابی ابنموضوع قتل 

حجـلإِ مـنْ زعـم أنََّ    «ت این است کـه بیهقـی در بـاب    نموده باشد. مؤید احتمال نخس

ْامِ اختِلإْمل اتْیالإْنِصف أنََّ الکْلَاَم و ا یاریمنیع َأو ـیه  نـغَ یع  و » خْطُـب مبـاح  یرهَ و الإِْمـام  ی

کـه بـا    »يعبد االلهِ الأْنَصْارِ جابرُِ بنُ يسٍ الأْنَصْارِیما أسَندَ عبد االلهِ بنُ أنَُ«طبرانی در باب 

یات قتل ابورافع اشاره کـرده اسـت.(بیهقی،   اند، به روا این سریه در ارتباط مستقیم نبوده

  )134، ص13ق، ج1414طبرانی، ؛ 314، ص3ق، ج1424

  هاي مبنایی آسیب .2ـ2ـ2

 اعتباري نظام اسناد . کم1ـ2ـ2ـ2

هاي مفصلی مطـرح   زمان پیدایی اسناد، بحث ۀمحدثان اس�می و نیز خاورشناسان دربار

معـارف،  ؛ 91ـ ـ90ق، ص1396السـباعی،   ؛116ـ ـ108ق، ص1420اند(بهاءالدین،  کرده

) و درمجموع با توجه به برخی اخبار 251ـ247، ص1386رابسون،  ؛74ـ70، ص1394

موجود در منابع اس�می مربوط به خاستگاه سند و نیز تحقیقاتی در خـود سـندها، سـه    

  خ زمانی براي پیدایش اسناد از سوي ایشان مطرح شده است:تاری

  ؛هجري 60زمان حیات صحابه یعنی تا حدود سال  .الف

   ؛هجري 120تا  60هاي  ب. دورۀ تابعان یعنی در فاصلۀ سال

  .هجري 180تا  120اتباع تابعان یعنی حدوداً  ج. دورۀ

در برخـی آثـارش،   بـر اظهـار خـود     اعتدالی است، بنا یموتسکی گرچه خاورشناس

 ,Motzki.(شـمرد  خست، نه یک قانون بلکه یک استثنا برمیاستفاده از سند را در قرن ن

2000, p. 195( کـه آن   توان گفت که مبناي موتسکی در تحلیل روایات، با این نگاه می

برخاسـته از   داند، در همان آغاز با چالشی جـدي کـه   می» سندي تحلیل توأمان متنی«را 

بدون اینکه به آن تصریح کند) مواجه است. به دیگـر بیـان،   نظام اسناد است( اعتباري بی

هاي مـورد   وان یکی از مؤلفهعن وتسکی براي اعتبارسنجی احادیث بههمان اسنادي که م

ی خـوان  هـم فرضی که وي در خصوص نظام اسناد دارد،  گیرد با پیش در نظر می بررسی

موتسکی با آن مواجه است اي که بررسی سندي  نگري سطحی�زم را نداشته و چه بسا 

  باشد. فرض پیشگرفته از همین  ئتتر به آن پرداخته شد، نش و پیش
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 . فقدان معیارها و مبانی رجالی  2ـ2ـ2ـ2

توان در مورد رویکـرد موتسـکی و    هایی است که می نبود مبانی رجالی از دیگر ضعف

مودار اسـناد روایـات   براي نمونه، در ارتباط با ن البته بسیاري از خاورشناسان قائل شد؛

پایانی نمودار و جـایی کـه مربـوط بـه      کعب در مقاله مورد بحث، در نقطۀ منتهی به ابن

 2ک: نمودار خورد.(ن هاي غیرمعمولی به چشم می منبع اصلی نقل روایت است، تفاوت

بن مالـک،    بن کعب  نعبدالرحمهمین نوشتار) نام منبع خبري زهري، در برخی موارد، 

هـا،   الک؛ یعنی بـرادر وي، در برخـی نقـل   بن م  بن کعب  در برخی موارد دیگر، عبداالله

 کعـب  بن مالک و در تعدادي از طرق نیـز بـه نـام ابـن      بن کعب  بن عبداالله  نعبدالرحم

 ۀیک از خـانواد  از نظر موتسکی، این موضوع که کدام )Ibid, p. 178 .(بسنده شده است

 ؛مالک، واقعاً منبع خبري اصلی هستند، از اهمیت چنـدانی برخـوردار نیسـت   بن   کعب

ایـن نـوع نگـاه بـه      )Ibid, p. 179 .(گردد زیرا اسناد به هر حال به شاهدي عینی برنمی

که بیشترین تأکید او در تحلیل سندي روایات بر وایت، ایراد اساسی دارد و آن اینمنبع ر

 کـه  درحـالی شاکله و ساختار اسناد بوده و از بررسی احوال راویان غفلت نموده اسـت.  

در تشـخیص میـزان    هـا  یک از افراد سلسله سند خود از کارآمدترین شـیوه شناخت هر

جـال نـک:   علـم ر  کارگیري بهضرورت  .(براي مشاهدۀ ادلۀسند است اعتبار آن زنجیرۀ

نظیر رجالیـان   هاي بی ۀ رجال و دقتوجود دانش پیچید )29ـ21، صق1423سبحانی، 

ها عنوان کتاب رجال که هریک از چنـدین مجلـد    در بررسی احوال راویان و تألیف ده

گیري از این دانش در تعیین صـحت و سـقم    ترتیب یافته است، نشان از ضرورت بهره

اغلب به معیارها و ضـوابط خـود بـراي     ،مباحث خودروایات دارد. رجالیان در ابتداي 

هـاي   و م�ك کردهتوثیق و تضعیف راویان و در نتیجه انتساب روایات به راویان اشاره 

کننـد و قـوانین روشـنی در اختیـار      روایات را بیـان مـی    داوري در فرض بروز تعارض

ر سـنجش میـزان   دهند تا از کیفیت احوال هر راوي بهتـرین بهـره را د   مخاطب قرار می

تـا،   ؛ حلـی، بـی  117ـ ـ19، ص1تـا، ج  موسـوي خـویی، بـی   (.اعتبار اسناد روایات ببـرد 

هـا را   ن بررسی تفاوت اعتبار راویان، همـۀ آن اخیر، موتسکی بدو ۀدر نمون )28ـ25ص

  در یک سطح تلقی نموده است. ،که شاهد عینی ماجرا نیستند رو ازاین

نگـري موتسـکی در    در خصـوص سـطحی   و با توجه به استد�لی که بر این اساس
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نبـود معیارهـا و مبـانی    «توان گفـت کـه    می ،برخورد با اسناد روایات بدان پرداخته شد

و همین نقص سـبب  عنوان آسیبی در مطالعات حدیثی موتسکی مطرح است  به »رجالی

قابل اعتمادي دسـت  ۀ ها حول اسناد روایات، به نتیج ها و ارزیابی شود که در داوري می

  د. نیاب

 نقل به معنا عدم توجه به پدیدۀ .3ـ2ـ2ـ2

عنوان  معنا بهنقل به  دهد که موتسکی به پدیدۀ نشان می الحقیق ابی ابنقتل  رسی مقالۀبر

که در گزارش یک واقعه، احادیث، توجه �زم را ندارد. اینیک واقعیت تاریخی در نقل 

دهی یکسان نبوده است و گاه زوایایی از یـک واقعـه در نظـر یـک راوي      گزارش ۀنحو

توجه داشـته اسـت. نقـل بـه      هاي دیگري راوي دیگر به جنبه که درحالیاهمیت داشته، 

اي است که در کل یا بخشی از حدیث تعبیر  گونه معنی تصرف در لفظ حدیث به معنا به

نسـبی   طـور  بـه شرطی که مـدلول حـدیث    جایگزین تعبیر اصلی شده باشد، بهجدیدي 

دهـد کـه    ) در واقع نقل به معنا زمانی رخ می31، صش1394محفوظ بماند.(پاکتچی، 

جـاي حفـظ صـورت     ا هنگام نقل سخنانی از معصوم، بهیکی از راویان درصدد برآید ت

هـاي   اصلی حدیث، برداشـت خـویش از آن سـخنان را بـا کمـک واژگـان و صـورت       

) 30، صد.(همان، بازسازد و به دیگران منتقـل کن ـ اب کرده استدستوري که خود انتخ

مورد بحث، مراد از روایت و حدیث در واقع ک�م صـحابی اسـت    هرچند که در مقالۀ

لکن با توجه به نظر اهل سنت در خصوص تلقی سخن صحابی بـه حـدیث، موضـوع    

فهـم حـدیث،    نقل به معنا در اینجا نیز سرایت خواهد یافت. در حقیقت یکی از مبـانی 

توجه به وضعیت حدیث از جهت الفاظ و عبارات اولیه و احیاناً میزان نقـل بـه معنـاي    

دلیل برخـی موانـع بـر سـر راه      دهد که به . بررسی تاریخ نشان میشده در آن است اقعو

 ـ شـده و ایـن موضـوع پیامـدهایی در فهـم       اتدوین حدیث، احادیث عمدتاً نقل به معن

دلیل اضطرار در امر نقل به معنا، این موضـوع   ه است. البته بهحدیث به بار آوردمقاصد 

) از آنچـه اشـاره   7، صش1385(معـارف،  .دم شبا شرایط و ضوابط خاصی مجاز اع�

شـر روایـات، شـیوع    ن ه معنا از مباحثی است که در زمینـۀ شود که نقل ب شد روشن می

هاي دوگانه یا چندگانه  التهنگام بحث از ح توان گفت به اي که می گونه فراوان داشته به

در روایت یک حدیث، یا همۀ آنچه در اختیار داریم نقل بـه معناسـت و اصـل لفـظ از     
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، ش1394ها اصل و بقیه نقل بـه معناسـت.(پاکتچی،    دست رفته است، یا یکی از حالت

) اما موتسکی توجه خاصی به این موضـوع نکـرده و در مـواردي کـه در     20و  19ص

 کنـد، بیشـترین تأکیـدش بـر امـوري چـون       ک روایت بحث میخصوص تنوع متون ی

بـرداري شـاگردان یـا     نویسان، تفاوت در توانـایی حافظـه و یادداشـت    اشتباهات نسخه

  )Motzki, 2000, p. 195متفاوت در نگهداري روایات است.(استفاده از ابزارهاي 

  نگري موتسکی و استناد به منابع حدیثی اهل سنت سویه یک. 4ـ2ـ2ـ2

دیگري که در برخورد نویسنده بـا روایـات ایـن واقعـه بایـد بـدان توجـه کـرد،          نکتۀ

صـادر شـیعی اسـت.    توجهی به م ر استفاده از منابع اهل سنت و بیانحصارگرایی وي د

شده حاکی از آن است که ماجراي این سریه در منابع شـیعی چنـدان    هرچند تتبع انجام

هـاي شـیعی    اینکـه آیـا در کتـاب    پررنگ و مکـرر نیسـت، لکـن موتسـکی حتـی بـه      

کمتـرین   ،جویی داشته یا نه و آیا این روایت در منابع مذکور وارد شده یا خیـر و جست

ذکـر  شـایان   اعتنایی وي به ایـن منـابع اسـت.    و این خود نشان از بی ؛کند نمیاي  اشاره

ز بن عتیک براي کشـتن ابورافـع، در برخـی ا     است روایات مربوط به مأموریت عبداالله

ق، 1409 طـاووس،  ابن ؛13، ص20 ج ق،1403مجلسی، ده است.(مصادر شیعی وارد ش

عاملی،  ؛117، ص1 ق، ج1379آشوب، شهر ابن ؛196، ص1 ج ق،1417 طبرسی، ؛95ص

  )25ـ15، ص8ج ،1385

  هاي غایی . آسیب3ـ2ـ2

دهـد کـه موتسـکی گـاه در نتـایج حاصـل از        نشـان مـی   الحقیـق  ابی ابن ۀدقت در مقال

توان بـه عـدم قـوت     ها می روست؛ از جمله آن ههایی روب هاي خود نیز با کاستی بررسی

ابتدایی وي یا برخورد گزینشی او با روایات اس�می اشـاره   نتایج در مقایسه با ادعاهاي

  د.کر

  . عدم قوت نتایج در مقایسه با ادعاها1ـ3ـ2ـ2

دارد، سـطحی و   ن دلیلی که موتسکی براي انجام پژوهش قتل ابورافع بیـان مـی  تری مهم

هـا   در خصوص این واقعه است و براي هریـک از آن هاي پیشین  ناکافی بودن پژوهش

شمرد. وي براي جبران این نواقص دست به قلم شده و به ادعـاي خـود،    نواقصی برمی

-Motzki, 2000, p. 172 .(دهـد  ت مـی دس ـه از روایات این ماجرا ب» عیار تحلیلی تمام«
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  د. کن ادعاي نخستین او را تأیید میاما باید دید نتایج کار وي تا چه میزان  )174

از خود بر جاي گذاشته و تأکیدي که بر مطالعه و بررسی روشی  موتسکی آثاري که

که او نیز  ن داردکایت از آحها دارد،  گذاري آن گذاري احادیث و ارزش نقد و تاریخدر 

 کنـد. بـراي   نتایج دقیق تلقی میهاي اعتبارسنجی و نقد حدیثی مسلمانان را فاقد  روش

نمونه وي در یکی از آثار خود با اشاره بـه نقـش سلسـله سـند در حـدیث از دیـدگاه       

 ـ بیـان مـی   صـراحت  بهمسلمانان و جایگاه سند در تثبیت و تأیید متن حدیث،  د کـه  کن

ی نقد حدیث در میان عالمان اسـ�می و تـ�ش آنـان در    تعجبی نیست که محور اصل«

» سند احادیث استوار بوده اسـت.  تفاوت گذاردن میان روایات موثق از غیرموثق تنها بر

) این در حالی است کـه خـود وي نیـز در عـین دقـت      42، ص1389ک: موتسکی، (ن

در اسـناد و  هاي سندي و متنی و پرداختن به جزئیـات فـراوان    نظرهاي زیاد در بررسی

توانـد بـا اطمینـان �زم سـخن بگویـد و در       متون روایات، معمو�ً در انتهاي کـار نمـی  

 ـ ه دسـت آمـده، قابـل    مواردي از آثار وي تعبیراتی که حاکی از تردید در اعتبار نتایج ب

بنـابراین مـتهم نمـودن عالمـان      )Motzki, 2000, p. 228, 233-234مشـاهده اسـت.(  

ــهمســلمان در  هــاي ناکارآمــد در نقــد حــدیث و منحصــر دانســتن   روش کــارگیري ب

هـاي   هاي آنان در نقد سندي و ادعاي سایه افکندن باورهاي مذهبی بر ارزیـابی  بررسی

کنـد   ایجاد مـی  عق�نی محتواي متون روایات، در میان دانشمندان مسلمان، این توقع را

د، اربات عقیـدتی را د دور از تعص که موتسکی که داعیۀ ارائۀ روشی عق�نی، علمی و به

هـاي   است کـه در دهـه   گفتنید. وکننده ظاهر ش در نتایج مطالعات خود، مطمئن و قانع

هایی در پاسخ به ادعاي خاورشناسان در غفلت مسلمانان از نقد محتوایی  اخیر، پژوهش

، ق1404دمینی،  ؛145و  133، 108، صق1403ادلبی،  سامان یافته است.(نک: احادیث

  )127، ص1395قطبی و دیگران،  ؛263و  55ص

  برخورد گزینشی با روایات  . 2ـ3ـ2ـ2

موتسکی مطـرح کـرد، بحـث انتخـاب موضـوع       ۀتوان در مقال از جمله نقدهایی که می

است که از سویی مربوط به یهودیان است و از سوي دیگـر مـاجراي کشـتن فـردي از     

کنـد کـه    یهود در مقابل چشم خانواده و در حال خـواب اسـت. گرچـه وي ادعـا مـی     

اي  نقشی حاشیه گزینش او به این دلیل است که در ماجراي قتل ابورافع، رسول خدا
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 هـا حـاکی   مانان متوجه آن نباشد، امـا گـزارش  هاي مذهبی مسل اید حساسیتدارد و ش

انجام شده و تقریباً در قریب بـه اتفـاق    پیامبر اکرم است که این سریه با اذن و اجازۀ

است. این نوع نگاه روایات این ماجرا به دستور ایشان در انجام این عملیات اشاره شده 

 صـورت  بهدهد که وي در خ�ل بررسی متنی،  جا بیشتر خود را نشان مینویسنده در آن

دارد که وي به بحـث در مـورد   اي به روایات بخاري در کتابش  کام�ً غیرمستقیم اشاره

باشـد یـا    پردازد که آیا کشتن دشمنی که در خواب است، مجاز می ال منطقی میاین سؤ

گیـرد و ایـن    بحث خود را پی مـی  دامۀسکی از این مطلب گذر کرده و االبته موت خیر؟

 .Motzki, 2000, p .(گـذارد  در ذهن مخاطـب بـاقی مـی    صورت برجسته هبپرسش را 

و شـرایط   عصـري  مقتضـیات  نسـبت بـه  مخاطب  بسا چه . این در حالی است که)188

له لذا در کشـف حقیقـت مسـئ   وده اط�ع ب کم عملی رسول خدا صدر اس�م و سیرۀ

پـرداختن بـه ایـن دسـت روایـات در سـایر آثـار         . پیشـینۀ شـد دچار تشکیک خواهد 

ده اسـت،  ند مواردي که خود موتسکی در مقدمۀ بحث به آن اشاره کـر خاورشناسان مان

    )Ibid, p. 173.(نیز جاي بسی تأمل و دقت دارد

  گیري هنتیج. 3

هارالد موتسکی در بررسی ریشـه و اعتبـار روایـات     تفکرتحلیل انتقادي دستاوردهاي 

  به شرح ذیل است:قیق الح بن ابی  ابورافع قتل سریۀمربوط به 

موتسکی در بـاب تحلیـل روایـات مغـازي از امتیـازات و نقـاط قـوتی         اندیشۀ .1

ماندن به روش مورد اتخـاذ، از آغـاز تـا      برخوردار است که روشمندي علمی و وفادار

بینی نویسـنده و نیـز تـ�ش قابـل سـتایش وي در       واخت و قابل پیشانجام و سیر یکن

جـوگر و دقیـق ایـن اندیشـمند     و جسـت  از منابع دست اول و همچنین روحیۀ استفاده

گـراي   گنجد. افزون بر ایـن، نگـاه منصـفانه و اعتـدال     می غربی، در شمار این امتیازات

اي  منابع اس�می، دیگر مؤلفـه موتسکی در مقایسه با خاورشناسان افراطی در برخورد با 

وگو با دانشمندان مسـلمان را گشـوده    ار وي را برجسته ساخته و باب گفتاست که آث

  است.

، بـا  الحقیـق  ابـی  ۀ قتل ابـن شده توسط موتسکی در تحلیل واقع کارگرفته هروش ب .2

توان به برخورد سـطحی   ها می که از جمله آناست هایی مواجه بوده  ها و کاستی ضعف
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 :ست ازا عبارت گیري وي از این بخشِ احادیث اشاره کرد. نهایت بهره وایاتسناد ربا ا

قویت این گمان که روایت مورد نظر در چـه زمـانی و توسـط    ت مشترك و ۀتعیین حلق

شـکل جـامع    بـه  همین نگاه سطحی به سند احادیث نیـز  کسی گسترش یافته است. چه

هاي اسناد، برخی از طـرق موجـود در منـابع از     واره صورت نگرفته و در ترسیم درخت

در عملکـرد موتسـکی بـه     یتوان آن را نقص قلم افتاده و مغفول واقع شده است که می

حـدیثی   نـابع در ماینکـه   ،اي که باید بدان توجه داشـت  نکته ،افزون بر اینشمار آورد. 

از طـرق و اسـانید متعـدد برخـوردار نبـوده و روش تحلیـل       شود که  می ی یافتروایات

سندي موتسکی در همین سطح ابتدایی آن نیز در خصوص روایات مـذکور کـاربردي   

 .ندارد

هـایی   فـرض  نظرها در ک�م موتسکی، حاکی از وجود پیش کات و اظهاربرخی ن .3

رغم رویکرد اعتدالی این اندیشمند و خاورشناس غربـی، نوشـتار وي را بـا      است که به

، از جملـه ایـن   اعتبـاري نظـام اسـناد در نگـاه وي     . کـم سـازد  مواجـه مـی   هایی چالش

به این معنا کـه وي نگـارش حـدیث و اسـتفاده از سـند را در قـرن        ؛هاست فرض پیش

هـاي مبنـایی    گـر از آسـیب  دیشمرد.  بلکه یک استثنا برمی نخست هجري نه یک قانون

 از اسـناد در حـد تعیـین حلقـۀ     گیـري  محدود نمودن بهـره مترتب بر نوشتار موتسکی، 

مشترك و غفلت از اعتبارسنجی افراد منـدرج در سلسـله سـند روایـات، بـراي تعیـین       

رسـد موتسـکی بـه یکـی از      نظـر مـی  به وثاقت گزارش مورد نظر است. ع�وه بر این 

در انتقـال   دیث، یعنی اسـتفاده از نقـل بـه معنـا    نقل احا حوزۀصدر اس�م در واقعیات 

توجه بوده و بـراي توجیـه گونـاگونی تعـابیر احادیـث در موضـوع        مفاهیم روایات، بی

افراد تکیه کـرده  ۀ واحد، بر عواملی چون تعدد ابزارهاي نگارش، تفاوت در توان حافظ

 است.

و گـاه   ها مصون نبوده آسیب آمدن به برخی  موتسکی نیز از گرفتار پژوهشنتایج  .4

ی خوان همعیار متنی و سندي وي، چندان با واقعیت  تحلیل تمامشاهد هستیم که ادعاي 

آمـده و   دسـت  اهمیت بودن نتـایج بـه   او حاکی از کم نوشتارنداشته و برخی عبارات در 

یعنـی قتـل   شده توسط موتسـکی   موضوع گزینش عدم قطعیت در ک�م نویسنده است.

 ه در روایات اسـ�می بـا وجـود سـابقۀ    شد  ودي در میان انبوه روایات مطرحیک فرد یه
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و  تـوان بـه نـوع نگـاه     می پیگیري آن از سوي دیگر خاورشناسان، نقد دیگري است که

 وي وارد آورد. انتخاب

  

 ها نوشت پی

الحقیـق   ابـی  دستور قتل ابورافع ابن عبداالله بن عتیک، رسول خدا مربوط به سریۀ . طبق روایات1

د. ایشان گروهی زار و اذیت مسلمانان بود، صادر کرن آز سرکردگان یهود مدینه و از عام�که یکی ا

خیبر یعنی محل زندگی ابورافع فرستاد. ایـن   سوي قلعۀ بداالله بن عتیک بهاز انصار را به فرماندهی ع

  و سپس به مدینه بازگشتند. اش کشتند  ابورافع را در خانه ه،گروه با ترفندهایی شبانه وارد قلعه شد

 ؛سـندها تکـرار شـده اسـت     قل دارند، گاه نام یـک راوي در همـۀ  در احادیثی که چندین طرق ن. 2

  )133، صش1390ساز،  (نیلمشترك نامید. ۀت این راوي را حلقشاخ

  

  منابع

ـ مـتن: امکانــات و  گـذاري احادیـث بــر مبنـاي روش ترکیبـی اســناد       تــاریخ«علـی،   آقـایی، سـید   .1

 .140ـ101ص، ش1390 ،50 ۀ، شمارمطالعات تاریخی قرآن و حدیث، »ها محدودیت

، 15 ، شـمارۀ تـاریخ و تمـدن اسـ�می   ، »مشترك و پیوند آن با اصط�حات حـدیثی  حلقۀ«ـــــــ ،  .2

 .98ـ59ص ،ش1391

 ق.  1379ع�مه،  قم: ،طالب یمناقب آل أببن على،  آشوب مازندرانى، محمدشهر ابن .3

  ق. ،1409تیالب  مؤسسلإ آل :، قم الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان،  بن موسى  طاووس، على ابن .4

 ـالثان الطبعلإ ،ق مصطفى السقایتحق ،هشام لإ �بنیرة النبویالس، نیالد محمد جمالبوا ،هشام ابن .5  :مصـر ، لإی

 ق.1375، أو�ده و یالحلب یمطبعلإ مصطفى الباب شرکلإ مکتبلإ و

  الآفـاق  دار :، بیـروت منهج نقـد المـتن عنـد علمـاء الحـدیث النبـوي      حمد، ابن ا  الدین أدلبی، ص�ح .6

 ق.1403 الجدیدة،

 دار إحیاء التراث العربـی،  ، بیروت:یمحمدفؤاد عبدالباق، تصحیح موطأبن انس،   مالک اصبحی مدنی .7

 ق.1406

ه ی ـعلح المختصر من أمـور رسـول االله صـلى االله    یالجامع المسند الصح، لیسماعامحمد بن  بخاري، .8

 ،دار طـوق النجـاة   جـا:  ، بـی الطبعـلإ الأولـى  ، ر بـن ناصـر الناصـر   یمحمد زه تحقیق، امهیوسلم وسننه وأ

 ق.1422

النفـاس،   الفجـر و دار  دار :اردن ، الطبعـلإ ا�ولـی،  المستشرقون و الحدیث النبـوي بهاءالدین، محمد،  .9

 ق.  1420

دار  جا: ، بیالأولى الطبعلإ ،یقلعج یعبد المعط تحقیق ،د�ئل النبوة، نیبن الحس احمد بوبکرا، یهقیب .10
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    ق.1408، ان للتراثیلإ، دار الریالکتب العلم

 ـالطبعـلإ الثالثـلإ، ب  ، محمد عبدالقادر عطا قیحقت، السنن الکبرى ،ـــــــ  .11  ـالکتـب العلم  دار :روتی ، هی

 .م2003 ق/1424

 .ش ،1394دانشگاه امام صادق، تهران، 1، چفقه الحدیث؛ مباحث نقل به معنا، احمدپاکتچی،  .12

 تا. ، بییف الرضیمنشورات الشر :جا بی ،کتاب الرجال ،بن داود یبن عل  ن الحسنیالد یتق، یحل .13

الطبعلإ الأولـى،   ،یم أسد الدارانیق حسن سلیحق، تيدیمسند الحم، ریبن الزب  بوبکر عبداهللا، يدیحم .14

 م.1996 دار السقا، :دمشق
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  سنت عیسی از سوي اهل   بازپژوهشی در تضعیف حماد بن

  

  *اکبرنژاد يمهد

  **ياهرزاالله  روح 

 
  چکیده

ویژه در علم حدیث، نمود  که اهمیت آن بهمبحث جرح و تعدیل در علم رجال یکی از مباحث مهم است 

نحوي که در بررسی صحت و سقم یک روایت، هر اندازه که درجۀ اعتبـار سـند آن    یابد؛ به فراوانی می

هـاي حـدیثی(از قبیـل     روایت بالاتر باشد به همان میزان احتمال پذیرش و نیز دور ماندن آن از آسیب

انـد   سنت تضعیف شده . راویان فراوانی از سوي رجال اهل یابد جعلی و موضوع بودن و ...) افزایش می

که به تبع این تضعیفات، تعداد فراوانی از احادیث صحیح، از درجه اعتبـار سـاقط شـده و بـه مرتبـۀ      

اند. بسیاري از این تضـعیفات بـه دلایلـی از قبیـل تعصـب در مـذهب،        تري از اعتبار تنزلّ یافته پایین

سائلی از این قبیل است. مقال حاضر بر آن است تا با استفاده از منـابع  گیري و مشدد بودن و م سخت

سبب اعمـال   عیسی که صرفاً به  افزاري، چگونگی اعمال جرح مبهم در مورد حماد بن اي و نرم انهکتابخ

جرح مبهم بر وي، تضعیف شده است را بررسی نموده و با توجه به غیرقابل پذیرش بودن جرح مـبهم  

ها بر این راوي را مردود شمرده و موثق بودن ایـن راوي را اثبـات    سنت، تضعیف آن اهل از سوي خود 

سنت با همین طریقـه   نماید و امکان تعمیم این مبحث در مورد راویان فراوان دیگري که از سوي اهل 

هاي  نحوي که این تعمیم، لزوم بازنگري در برخی جرح و تعدیل اند نیز محتمل بداند به تضعیف گردیده

  نمایاند. سنت الزامی می اهل 

  سنت. عیسی، جرح مبهم و اهل   جرح، تعدیل، حماد بنها:  کلیدواژه

                                                           
   m.akbarnezhad@ilam.ac.ir، صمسئول سندهینوایران،  �م،یدانشگاه ا گروه علوم قرآن و حدیث استاد *

** 
    rohollahz1360@gmail.comایران، ص  �م،یدانشگاه ا ثیعلوم قرآن و حد يدکتر يدانشجو

 یپژوهثیحدعلمی  دوفصلنامه

 28 ۀشمار، 1401 پاییز و زمستان، 14 سال

 پژوهشیمقاله علمی

 174ـ153صفحات:  
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        مقدمه. 1

تـرین   مبحث جرح و تعدیل در علم رجال، از مباحث مهم و کلیدي بوده و یکی از مهم

یان؛ به این صورت که اگر یکی از ابزار متخصصان علم رجال در تضعیف و تعدیل راو

راویان حدیث از سوي عموم مردم و نیز علماي بزرگ مورد توثیق قرار گرفته و کسـی  

» موثـق «ن علـم رجـال   امتعرض وثاقت وي نگردیده باشـد، آن راوي از سـوي محقق ـ  

عکس اگر افراد فراوانی یک راوي را جرح نموده و آن راوي را بـا  رشود و ب خوانده می

آن راوي از نظـر دانشـمندان   ، که مخالف عدالت و وثوق است، معرفی نماینـد  عباراتی

شـود. حـال در مـوارد فراوانـی ایـن موضـوع        شناخته می» ضعیف«عنوان  علم رجال به

شکل دیگري اتفاق افتاده است؛ به این صورت که در مورد برخـی از راویـان، بـه دو     به

انـد و در   مورد وثوق و اعتماد دانستهده است؛ یعنی گروهی آن راوي را شصورت نقل 

دانند کـه ایـن تعـارض در     مقابل، گروهی نیز همان راوي را مورد اطمینان و وثوق نمی

هاي مهـم در علـم جـرح و     وثاقت و عدم وثاقت یک راوي از سوي دو گروه از مؤلفه

عیسی از راویانی است که در معرض تعارض در جرح و تعدیل   بن تعدیل است. حماد

صورت ضمنی)، ولی از  هطوري که از جانب گروه فراوانی توثیق(هرچند ب رار گرفته بهق

حاضر با توجه بـه تعـارض    ۀسوي گروهی دیگر، مورد تضعیف قرار گرفته است. مقال

موضـوع  ، بر آن است تا از ابعاد مختلف، آمده در مبحث جرح و تعدیل این راوي پیش

گروه یعنی معد�ن و جارحان در یک نقـد   دو هر يو ضمن بررسی آرا را بررسی کند

، حماد، رأي ارجح کدام است؟ بدین منظـور  بارۀمنصفانه، به این موضوع بپردازد که در

ده و ش ـهاي آنان در توثیق حماد بیان  نخست به معدلین حماد اشاره و سخنان و دیدگاه

ایـن  در ایـن بررسـی بـه     شـده اسـت.  سپس بـه بررسـی آراء جارحـان وي پرداختـه     

شود که مبناي جرح اولیۀ حمـاد چـه بـوده اسـت؟ آیـا مبنـایی        موضوعات پرداخته می

صحیح بوده است؟ و آیا جارحان ثانویۀ حماد به اط�عـات جدیـدي در جـرح حمـاد     

ها، صرفاً به تبعیت و تقلیـد   یا اینکه تضعیف آن  اند که وي را تضعیف نموده دست یافته

  ست؟از جارحان اولیۀ حماد بوده ا

سـنت   با توجه به اینکه این نوشتار، درصدد بررسی جرح حماد از سوي رجال اهل 

رغم تمامی توثیقات شیعه از   بهاست و آراء رجال شیعه در این مقوله موضوعیت ندارد، 
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بیان پیشینۀ آراء رجالی در مورد  برايمختصري از آراء رجال شیعه  ۀحماد، تنها به اشار

سنت در مبحث جرح و تعدیل حمـاد نیـز بـه     ر بررسی آراء اهل گردد. د وي بسنده می

که به کتب جارحان و ناقلین روایات حماد به ترتیـب تـاریخ   است این نحو عمل شده 

اند، بیان شـده   و متنی که آن مؤلفان در مورد حماد ذکر نموده کرده ها مراجعه حیات آن

تـرین   بـه مهـم   ، فقطخود آورده باشندها، نام حماد را در چند کتاب  و اگر برخی از آن

شود و با توجه به فراوانی راویان روایات حماد، از آوردن تمامی مطالب  ها اشاره می آن

از لحاظ پژوهشـی   عدم تکرار)، به این سبب که عم�ً برايهاي مختلف( ها در کتاب آن

اسـت کـه    طور کلی این مقال بـر آن  نظر شده است. به تأثیري بر موضوع ندارند صرف

بررسی نماید که ریشۀ جرح حماد از سوي چه کسی یا چه کسانی بوده است؟ علت و 

ند؟ ا القول سنت  در جرح حماد متفق یا علل جرح حماد چه بوده است؟ آیا تمامی اهل 

سنت تعارض در جرح و تعـدیل رخ داده اسـت؟    آیا در مورد حماد در میان خود اهل 

تـوان   سنت چه بوده است؟ آیا مـی  از سوي متأخران اهل  د�یل ترجیح جرح بر تعدیل

اند؟ آیا  سنت مصادیق جرح مبهم را در مورد حماد اعمال کرده ادعا نمود که رجال اهل 

توان مبحث غیرقابل پذیرش بودن جرح مبهم را به راویان دیگري غیر از حمـاد نیـز    می

  تعمیم داد؟

  تعدیل و جرح حماد ۀپیشین. 2

که برخی او را مـولی(برقى،   استعیسی، از راویان شیعه در قرن دوم هجري   حماد بن

) و برخـی وي  142ق، ص1407) و برخی اصالتاً او را عرب(نجاشـی،  21ق، ص1419

سـبب سـکونت در بصـره، بصـري      ) کـه بـه  187ق، ص1415را کوفی دانسته(طوسی، 

جهینـه   ۀکـه از انتسـاب وي بـه قبیل ـ    اسـت خوانده شده است. وي به جهنی مشـهور  

) جد حمـاد، عبیـده جهنـی، از اصـحاب     317ـ316ش، ص1348(کشىّ، .حکایت دارد

تـا،   اثیـر، بـی   پدرش از او نقل حدیث کرده اسـت.(ابن  ۀواسط بوده که حماد به پیامبر

تـا،   (شوشتري، بی.در نود و چند سالگی درگذشت ق209) حماد در سال 356، ص3ج

براي وي دعا فرمود که پنجاه حج نصیبش گـردد.   بر روایتی، امام کاظم ا) بن662ص

 ؛و از دنیـا رفـت  شد جحفه غرق  ۀویکم، در منطق در هنگام عزیمت به قصد حج پنجاه

 110هاي  ) حماد بین سال187ق، ص1415(طوسی، .الجحفه مشهور است  لذا به غریق
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است. عصر  هم جوادامام رضا و مام اکاظم، امام با امام صادق، شد و متولد  ق120تا 

ــی،  ــه 419و  418، ص2ق، ج1405(اربل ــی گفت ــام     ) برخ ــان ام ــا زم ــه وي ت ــد ک ان

) حماد از اصـحاب  205ص ش،1394، ) در قید حیات بوده است.(مفید203(م.رضا

شـمرده   ن امام جـواد او نیز از معاصر مشترك امام صادق، امام کاظم و امام رضا

 ».حدیثا 1036عیسى   ورد عن حماد بن«اند که  ) و گفته142ص ق،1407شده(نجاشی، 

، از امـام صـادق   ویـژه  بـه  ) وي در کتـب مختلـف  242، ص7ج، ش1372 (خویی،

 ق،1422عبیـده نقـل کرده(مـزيّ،      بن  ، معمر و موسىججری الجمحی، سفیان ثوري، ابن

ن بن عثمان، معاویه بـن  سنان، ابا ، ابن اذینه از افراد دیگري مانند ابن نیز) و 282، ص7ج

  ) 265، ص1ج ش،1388(عزیزي، .عمار و تعدادي دیگر روایت نموده است

اند. متقدمین شیعه وي  رجال شیعه از حماد با صفاتی همچون ثقه و صدوق نام برده

 کـرده  را ستوده و ضمن توثیق وي با عباراتی همانند ثقه و صدوق، وثاقت وي را تأیید

. اجماع قرار داده و بر وثاقت وي ادعـاي اجمـاع شـده اسـت    اصحاب  ۀو حتی در زمر

(برقی، است. آورده اصحاب ائمه ۀ) برقی نام وي را در زمر127ص ق،1402(حلی، 

أجمعت العصابلإ على تصـحیح مـا یصـح    « است:ه گفت) کشی 133 و 132ص، ق1419

هـاي او اشـاره    )؛ طوسی ضمن ثقه خواندن وي، به کتاب124ص ق،1402حلی، »(عنه.

)؛ نجاشی، ضمن ثقه و صدوق و مولی خوانـدن  156ص، ق1420 (طوسی،.ده استکر

) 143 و 142ص، ق1407 نجاشی،»(.کان ثقلإ فی حدیثه صدوقا« است:ده کرحماد بیان 

عبارات نجاشـی   اند؛ ع�مه حلی همان ها نیز وي را توثیق قرار نموده رجال متأخر از آن

ش،ص 1342داود حلـی(  ) ابن56، صق1402(حلی، کرده است.را در توثیق حماد بیان 

)، 656ـ ـ665، ص3ج، ش1378)، شوشـتري( 92ـ86، ص24ج ق،1423)، مامقانی(132

) و سایر علمـاي رجـال شـیعه نیـز وي را توثیـق      230ـ224، ص6ج، ش1372(خویی

  شود. مینموده که در این مقال به همین تعداد بسنده 

تضـعیف   ۀاند که در این مقال به د�یل عمد دهکرحماد را تضعیف  سنت عمدتاً اهل 

سـنت وي را   شـود. برخـی از اهـل     حماد از سوي آنان و نقد آن د�یـل پرداختـه مـی   

اند و این در حالی است که در مقابـل   تضعیف و گاه به افترا و وضع حدیث متهم کرده

انـد. در ایـن مقـال     جرح وي، روایـات او را نقـل نمـوده    این گروه، برخی دیگر، بدون
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نخست آراء رجالی جارحان بیان شده و سپس به بررسی افـرادي کـه بـه وي در نقـل     

) پرداخته  صورت ضمنی وي را مورد اعتماد و وثوق دانسته اند(و به روایت اعتماد نموده

  .شده استهاي هر دو گروه ارزیابی  شده و سپس د�یل و دیدگاه

  سنت) جارحان حماد(از اهل . 3

سنت که حماد را تضعیف و گاه بـه افتـرا و وضـع حـدیث مـتهم       ترین رجال اهل  مهم

  ند:  ا شرح دیناند، ب کرده

 حــاتم(م ابــی ابــن .2 ؛)126، ص2ج و 360، ص1ج، ق1418ق)(275 . ابــوداود(م1

  ؛)254ـ253، ص1ج، ش1393ق)(354 حبان(م ابن .3 ؛)145، ص3ج، ش1373ق)(327

، ق1425ق)(748 ذهبـی(م  . 5 ؛)155 ـ 152ص ق،1405ق)(430 ابونعیم اصـفهانی(م  .4

ــی(م  . 6 ؛)350، ص1ج ــدي(م  . 7 ؛)403، ص10ج، ق1408ق)(807 هیثمـ ــی هنـ  متقـ

  . 9 ؛)374، ص2ج ،ق1356ق)(1031 اوي(منــــم  . 8 ؛)664، ص13ج، ق1419ق)(975

، 2، جتـا  (بـی .ق)1420 البـانی(م  . 10 ؛)232، ص9ج ،ق1410ق)(1353 فوري(م اركمب

  )178ص

جارحان حماد که در تضعیف وي نقشی کلیـدي   ۀبرحسب ضرورت، نخست عمد

صورت جداگانه مورد ارزیـابی قـرار    هها ب اند، معرفی و اظهارات هریک از آن ایفا نموده

        خواهد گرفت.   

ت کـه اصـالتاً   ترین فرد در تضعیف حماد اس ق) کلیدي275 ابوداود سجستانی(م.  1

و از حدود پنجاه  کرده هاي فراوان، در بصره اقامت اهل سیستان بوده و پس از مسافرت

)، و ترمذي، نسایی 391 و 390، ص2، ق1425، ذهبیتن از اساتید، حدیث اخذ نموده(

) ابوداود نخسـتین  7، ص1ج، ق1418داود،  ی(اب.اند و ابوعوانه از او حدیث سماع نموده

سألت «که حماد را تضعیف نموده و از وي، دو عبارت آمده که:  شخصیت مهمی است

سألت أبا داود عـن  «) و 360، ص1ج ،همان»(عیسى فقال: ضعیف  أبا داود عن حماد بن

  )126، ص2ج همان،»(.عیسى فقال: ضعیف، روى أحادیث مناکیر  حماد بن

گاه ممتـازي  خصوص در بغداد از جای بهحاتم رازي: شخصیت دیگري که  ابی . ابن2

 ـ ) و بـه 534، ص1ج، ق1416صـ�ح،   در علم رجـال برخـوردار بـوده(ابن     ۀحلق ـ ۀمنزل

حـاتم   ابـی  ابـن  ،باشـد  جارحان بعدي حماد می ۀحماد و سلسل ۀجارح اولی ۀدهند اتصال



 1401وهشتم، پاییز و زمستان شماره بیست، سال چهاردهم، پژوهیفصلنامه علمی حدیثدو   158

 او الجرح و التعدیل) که 432، ص1ج، ش1329حجر عسق�نی،  ) است(ابن327رازي(م

 بـن  حمـاد «گویـد:   حاتم مـی  ابی ) ابن34، ص3ج، ق1425.(ذهبی، دارد  اي ویژه  اهمیت

، 3ج ش،1373(».عیسی... سمعت ابی یقول ذلک وسمعته یقول: هـو ضـعیف الحـدیث    

 نحـوي کـام�ً   هم به کند، آن حاتم صرفاً نظر پدرش(ابوحاتم) را بیان می ابی ) ابن145ص

یا ابوحاتم واقعـا  مبهم و بدون اینکه علت ضعف حماد در آن مطرح شده باشد؛ اینکه آ

برانگیز است؛ زیرا ابوحاتم کسـی اسـت کـه     خود، پرسش ،حماد را تضعیف کرده باشد

معین را معیار تشخیص رجالی دانسته و یحیی نیز حماد را شیخ صالح دانسته   بن  یحیی

 بـن   ابوحاتم) از معیار خود(یعنی یحیی حاتم رازي پدرش( ابی است. آیا بنا بر سخن ابن

  عدول کرده است؟معین)  

  هجـري بـه   300) بستی(متولد بست در افغانستان کنونی) که در 354 حبان(م . ابن3

، عـراق،   ) و بـه نقـاطی از جملـه خراسـان    122، ص3ج ق،1374 ،نیشابور رفتـه(قفطی 

) نیـز از رجـالیون   225، ص2ج ش،1383 (سـمعانی، کردهمصر مسافرت  و حجاز، شام

  که  معتقد است  حبان نقشی مؤثر ایفا نموده است. ابنمهمی است که در تضعیف حماد، 

و   است  عدل زیرا جرح، ضد ؛باشد  بر او وارد نشده  جرحی  که  است  ، کسی عدل  راوي

، 1ج ش،1393حبان،  (ابن.شود می  شمرده  عادل  باشند، �محاله  نکرده  را جرح  اگر کسی

از نظـر    از افراد نقل روایت کـرده کـه   خود از بسیاري  ثقات  در کتاب  حبان ) ابن13ص

 ـ 98، ص16ج ق،1404( ذهبـی ) 14، ص1329عسـق�نی،  حجر  ابن(.ندا مجهول  دیگران

  برخـی   بـه   راجـع   حبـان  ) نظر ابـن 135 ـ 133، صش1383(و همکاران ) و سبکی102 

اسـت.    متفـاوت   و محـدثان  فقهـا   در میان  شایع  با برداشت  اند که نموده  را نقل  احادیث

جریج و عبدالعزیز بن عمر ابن  عیسی: شیخ، یروى عن ابن  بن حماد«گوید:  حبان می ابن

هـا معمولـه � یجـوز     عبدالعزیز أشیاء مقلوبه تتخایل إلـى مـن هـذا الشـأن صـناعته آن     

اشـیاء  «کـه حمـاد،   اسـت  ) وي بیان کـرده  254 ـ 253، ص1ج، ش1396»(.ا�حتجاج به

آید ولی بیان نکرده که آن  که مصنوع بودن آن به ذهن انسان می را نقل نموده» اي مقلوبه

حبـان)،   ند؟ احتما�ً روایاتی از حماد دریافت نموده که با مذهب خود(ابنا روایات کدام

تـرین اقـدام    لذا آن روایات را مصنوع دانسته و براي رد آن روایات، ساده ،سازگار نبوده

  تضعیف و جرح وي انجام داده است.  یعنی نپذیرفتن آن روایات را از طریق
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عیسـی... روى عـن بـن      بـن  حمـاد : «استده کرق) بیان 430 . ابونعیم اصفهانی(م4

 ق،1405اصفهانی، »(.جعفر بن محمد بالمناکیر � شئ حدثونا عن الکدیمی عنه جریج و

ه آن سند را ضعیف ب ،یک سند، نام حماد آمده باشد ۀ)؛ و نیز هرجا که در سلسل74ص

  ) 155 ـ 152ص ق،1405، همان(.شمار آورده است

فـی سـیل...    لإعیسـی غـرق بالجحف ـ    بن حماد: «استق) بیان کرده 748 . ذهبی(م5

پـس   تاریخ ا�سـ�م ) و در 350، ص1ج، ق1425، ذهبی»(ق .208ضعفه ابوداود، غرَقََ 

، همو»(.هو شیخ صالح لین«از ذکر روایتی که حماد در سند آن روایت قرار دارد آورده: 

و » قال ابن معـین: شـیخ صـالح   «گوید:  )؛ و نیز در همین کتاب می89، ص7ج ق،1425

) ذهبی بیان نموده کـه  129، ص14جتا،  ، بیهمو»(.قال أبوحاتم: شیخ ضعیف الحدیث«

یخ صالح دانسته است و از طرفـی ابوحـاتم رازي، حمـاد را    معین، حماد را ش  بن  یحیی

ضعیف شمرده، ولی بیان نکرده که چرا همین ابوحاتم، کـه یحیـی را معیـار تشـخیص     

در برابر نظر یحیی(که یحیی را شیخ صـالح دانسـته و حـاکی از     ،رجالی خود قرار داده

  ت؟توثیق ضمنی حماد از سوي وي است) نظري مخالف ابراز داشته اس

: استبه نقل از طبرانی آورده  ق) در ضمن بیان روایتی از پیامبر807 . هیثمی(م6

  ) 403، ص10ج، ق1408»(.عیسی الجهنی و هو ضعیف بن وفیه حماد«

 لإعیسـی غریـق الجحف ـ    بـن  فیه حماد«گوید:  . متقی هندي پس از ذکر روایتی می7

  )664، ص13ج، ق1419»(.ضعیف

قال الحافظ العراقـی  : «است) نیز پس از ذکر روایتی، بیان نموده ق1031 . مناوي(م8

موسـى بـن    عیسی قال الـذهبی ضـعفوه و    بن سنده ضعیف انتهى و ذلک لأن فیه حماد

 ـ      عبید قال فی الکشاف ضـعفوه و  عنـه قـال    لإفـی الضـعفاء عـن أحمـد � تحـل الروای

  )374، ص2ج ،ق1356»(.السخاوي لکن له شواهد

ق) پس از ذکر روایتی که حمـاد در سلسـله سـند آن اسـت     1353 . مبارکفوري(م9

» أبوحاتم والدارقطنی قال فی التقریب ضعیف و قال فی المیزان ضعفه أبوداود و«آورده: 

، ق1410مبـارکفوري،  »(. عیسی وهو ضـعیف...  وقد تفرد به حمادبن«گوید:  و سپس می

  ) 232، ص9ج

و «سـند آن اسـت آورده:    ۀه حماد در سلسلق) پس از ذکر روایتی ک1420 . البانی(م10
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عیسی و قد تفرد   بن قال الترمذي: حدیث صحیح غریب، � نعرفه إ� من حدیث حماد

ألبانی بیان کرده که ترمذي این روایـت  » .به، وهو قلیل الحدیث، و قد حدث عنه الناس

قلـت:  «دانسته است، اما سپس رأي خـودش را ابـراز مـی دارد کـه     » صحیح غریب«را 

و در ادامه به توثیق(ضـمنی) از حمـاد   » .التهذیب ولکنه ضعیف کما فی(التقریب)، و فی

و قال أبوحـاکم:  «گوید:  ؛ اما سپس می»قال ابن معین: شیخ صالح«گوید:  می ،اشاره کرده

ضعیف الحدیث. و قال أبوداود: ضعیف روى أحادیث مناکیر و قال الحـاکم و النقـاش:   

و ضـعفه الـدارقطنی و قـال     لإأحادیـث موضـوع  جعفر الصـادق   جریج و یروي عن ابن

 ـ ابن یتخایـل   لإحبان: یروي عن ابن جریج و عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز أشیاء مقلوب

� یجوز ا�حتجاج به و قال ابن ماکو�: ضـعفوا   لإها معمول إلى من هذا الشأن صناعته آن

قلـت: فمثلـه ضـعیف جـدا، فـ�      «سپس نظر نهایی خود را ابراز می دارد که: ». حدیثه.

 المسـتدرك یحسن حدیثه فض� عنه أن یصحح و الحاکم مع تساهله لمـا أخرجـه فـی    

، 2ج تـا،  بـی البـانی،  »(.الـذهبی الحافظ  لإ، وتبعلإ) سکت علیه ولم یصحح536، ص1ج(

  )178ص

  ناقلین روایات حماد. 4

بـودن  صورت ضمنی، مـورد اطمینـان    هسنت، روایات حماد را نقل و ب بزرگانی از اهل 

» توثیـق «دال بـر  توانـد   چند صرف نقل نمودن از کسی نمیاند که هر وي را یادآور شده

 آوري روایـات صـحیح از   دقت و عنایتی که این رجال در جمـع با  ،قطعی آن فرد باشد

بودن حماد، » مورد اعتماد و اطمینان«اند، حداقل  طریق افراد مورد اطمینان مبذول داشته

توانـد در   ن دیگـر مـی  یانضـمام قـرا   گردد کـه ایـن اعتمـاد، بـه     تنباط میها اس در نزد آن

  ند: هستاهم این ناقلین، افراد ذیل گیري مبحث جرح حماد رهگشا باشد.  نتیجه

، 5ج ق،1403ترمــــذي(  . 2 ؛)138، ص2ج، ش1373(قزوینــــی ماجــــه  ابــــن . 1

 235، ص4ج، ق1415طبرانی(  . 4 ؛)208، ص3ج، ق1425دارقطنی(  . 3 ؛)132 ـ 131ص

ــز  ــزّ  . 5 ؛)124، ص7جو نی ــی(  . 6 ؛)282ـ 281، ص7ج ق،1422ي(م ، 5ق،ج1416بیهق

، 4ش،ج1329(.عسـق�نی حجر  ابن  . 8 ؛)167، ص14ج ،ق1415عساکر( ابن  . 7 ؛)25ص

؛ لإو قد وردت روایاته فی الجوامـع الروائیـلإ لأهـل السـنّ    «که است گفته شده  )355ص

 ،ش1388) و نیز(عزیـزي،  16، ص3ج ،ش1329عسق�نی، »(ماجه کسنن الترمذي و ابن
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عیسی... روي عن جعفر ابـن محمـد و     بن حماد«همچنین بیان شده که  .)266، ص1ج

 ،ق1416خزرجی انصـاري،  »(.بن حمید عبد ابن جریج و عنه ابو اسحاق الجوزجانی و

و در کتـب  کـرده  که روایات صـادره از حمـاد را نقـل     ) با توجه به فراوانی کسانی92

  د: شو ها اشاره می ترین آن ، به مهماند خویش منعکس ساخته

 بـن  حـدثنا ... ثنـا حمـاد     ـ «که  است ق) روایتی از حماد بیان نموده273ماجه(م.  . ابن1

در بررسـی   ماجـه  ابن )1380، ص2ج ،ش1373ماجه،  (ابن....»االله ل: رسول... قاعیسی 

یـا از سـوي کسـی     اي به اینکه حماد ضعیف باشـد  هگونه اشار سندي این روایت، هیچ

  نکرده است. ،تضعیف شده باشد

هذا حدیث غریـب � نعرفـه إ�   «گوید:  ) پس از ذکر روایتی میق275 . ترمذي(م2

 ».عیسی و قد تفرد به وهو قلیل الحدیث وقد حـدث عنـه النـاس     بن من حدیث حماد

) وي بیان نموده که این حدیث از سوي حمـاد و  132 ـ 131، ص5ج ق،1403(ترمذي، 

داراي تفردّ است ولی با وجود داشتن تفردّ روایت حماد، ترمذي ع�وه بر اینکـه آن را  

بودن حماد نکـرده اسـت. قابـل    اي نیز به ضعیف  گونه اشاره در کتاب خود آورده، هیچ

) و تعــداد 232، ص9ج ق،1410توجــه اســت کــه البــانی و مبارکفوري(مبــارکفوري، 

این روایت حماد از سـوي ترمـذي    بارۀرا در» صحیح«سنت لفظ  ل اهل دیگري از رجا

را از آن » صحیح« ۀکلم ،سنت که غالب کتب رجالی اهل  اند و این در حالی است آورده

و قال الترمذي: حدیث صحیح غریب، � نعرفـه  «که: است . البانی آورده اند حذف کرده

» صـحیح «در حالی است که لفظ ؛ و این ...»عیسی و قد تفرد به  بن إ� من حدیث حماد

جـه بـه   تبع آن بر وثاقت حماد از نظر ترمذي(با تو شدت به اعتبار این روایت و به که به

هاي  هدر بسیاري از نسخ ،افزاید حماد صادر شده است) می ۀتفردّ روایت و فقط از ناحی

سـنت حـذف    از سوي برخی از رجال اهل  عمد به و احتما�ً ترمذي نیامده جامعکتاب 

  ده است. ش

بـودن ایـن   » غریـب «رغـم   بـه اعتبار و وثاقت حماد از نظر ترمذي تا حدي بوده که 

هم ترمذي این روایت را در با�ترین زاب از سوي حماد،» ردّ این روایتتف«روایت و نیز 

تـوان   با�تر دانسته است. مـی » حسان«آورده و حتی آن را از » صحاح« ۀسطح و در زمر

استنباط کرد که با توجه به متفرد بودن روایت از سوي حماد، اگر ترمذي، حماد را ثقـه  
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را ین روایـت  داشت، قطعاً ا دانست و حتی اگر کمترین اعتقادي به ضعف حماد می نمی

در کتـاب جـامع خود(بـا توجـه بـه احتیـاط        ،که فقط از سوي حماد صادر شده است

داشـت) ذکـر    فراوانی که در عدم ثبت احادیث ضعیف در کتـاب جـامع خـود روا مـی    

نامیـد نـه اینکـه بـا لفـظ       مـی » حسن غریب«در بهترین حالت، آن را  اینکه نمود یا نمی

قـال  : «استق) بیان نموده 762 نامد. زیلعی(مب» صحیح غریب«آورده و آن را » صحیح«

وي ». فرد به انتهىعیسی وقد ت  بن الترمذي حدیث غریب � نعرفه إ� من حدیث حماد

قال النووي و أما قول عبد الحق قال فیه الترمذي صحیح فلیس فی النسخ « ادامه داده که

) زیلعی اظهار نمـوده کـه   134، ص3جتا،  زیلعی، بی..»(.المعتمدة بل فیها أنه غریب قال

ترمـذي ایـن روایـت صـادره از     الحق گفته است ق) بیان داشته اینکه عبد676 نووي(م

هـاي مـورد اعتمـاد وجـود نـدارد. ایـن سـخن         دانسته، در نسخه می» صحیح«حماد را 

ترمـذي   جامعدانسته و در کتاب  نمایاند که احتما�ً ترمذي این روایت را صحیح می می

؛ امـا در  »غریـب «یـاد کـرده اسـت نـه فقـط      » غریـب صـحیح  «از این روایت با عنوان 

حذف گردیده تـا  » غریب« ۀاز جنب کلم» صحیح«ترمذي، لفظ  معجاهاي کنونی  نسخه

هـا مبنـی بـر ضـعف      تر عمل نموده و تناقضی در گفتار آن در تضعیف حماد، هماهنگ

ال(صـحیح بـودن حـدیث از نظـر ترمـذي)      حماد پیش نیاید، در صورتی که ایـن احتم 

درست باشد، قطعاً توثیق حماد از نظر ترمذي قابل برداشت است؛ زیرا از طرفی حمـاد  

 ۀدر نقل این روایت متفرد است و از طرفی ترمذي ایـن روایـت را در بـا�ترین درج ـ   

  اطمینان(یعنی حدیث صحیح) آورده و حتی آن را از حدیث حسن با�تر دانسته است. 

عیسـی    بـن  ... فقال یرویـه حمـاد   عن النبی: «است ق) آورده385 . دارقطنى(م3

) و نیـز پـس از ذکـر روایتـی     89، ص7ج، ق1425دارقطنـی،  »(الجهنی عـن الثـوري...  

دارقطنـی،  »(عیسی الجهنی عن بـن جـریج...    بن فقال هو حدیث یرویه حماد«گوید:  می

   )208، ص3ج ،ق1425

لم یرو هذا الحدیث عن ابـن  : «استق) پس از ذکر روایتی آورده 360 . طبرانی(م4

و نیـز پـس از    )235، ص4ج ق،1415طبرانـی،  ...»(عیسی الجهنـی   بن جریج إ� حماد

 بـن  لم یرو هذا الحدیث عن عمر إ� بهذا ا�سناد، تفرد به: حمـاد : «استروایتی آورده 

   )124، ص7ج همان،»(.عیسی الجهنی 
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گوید:  و سپس می» قال یحیى بن معین: شیخ صالح: «استق) آورده 742 . مزيّ(م5

  )28، ص1ج ق،1422مزيّ، »(.ماجه ابنروى له الترمذي، و«

عیسـی أنبـأ جعفـر بـن       بـن  و أخبرنا ... ثنا حماد: «استق) آورده 458 . بیهقی(م6

  ) 25، ص5ق،ج1416بیهقی، ...»(محمد عن ابیه عن علی

 ذکـر  ،که در سلسله سند آن حمـاد وجـود دارد  را ق)، روایاتی 571 عساکر(م . ابن7

قال عباس فذکرنا بهـذا  «گوید:  و سپس می )167، ص14ج ،ق1421ـ1415عساکر،  (ابن

 ».عیسی رواه و هو شـیخ صـالح    بن یحیى بن معین فقال ما سمعنا من احد إ� أن حماد

  )49، ص20ج ،همان(

تـرین   که از مهم لإا�صابو نیز  لسان المیزانق) صاحب 813 حجر عسق�نی(م . ابن8

 ۀ) در زمین ـ319، ص3ج ش،1367علم رجال است(موسـوي بجنـوردي،    ۀآثار در زمین

گیر بوده تا حدي که آراء بسـیاري را از جملـه طیالسـی رد    جرح و تعدیل، بسیار سخت

حجـر   ابـن (لإا�صـاب ر وي روایاتی را از حماد د )19ص ش،1392کرده است.(پوسایی، 

) 75، ص6ج ،ش1329، همـو (لسان المیزان) و نیز در 355، ص4ج ق،1415عسق�نی، 

  آورده است.

سـنت آمـده    حماد در کتب مختلف اهل  بارۀق) در233 معین(م  بن  . دیدگاه یحیی9

معرفـی کـرده   » شـیخِ صـالح  «حماد را  ،سنت است است. وي که از علماي بزرگ اهل 

او معاصر با احمد بن  )89، ص7ج ق،1425ذهبی،  ؛282ص ،7ج ق،1422مزيّ، (.است

 ق،1425(ذهبی، اسـت.  . ذهبی یحیی را حنفی و متمایل به ابوحنیفه دانسـته استحنبل 

و  حدیثی که یحیـی نشناسـد  : «است در تمجید وي گفته عماد حنبلی بنا )77، ص11ج

 یحیـی را گفتـه شـده کـه ابوحـاتم،      )79، ص2ج ق،1406»(.تأیید نکند، حدیث نیست

هر بغـدادي کـه بـا یحیـی     : «است م�ك و معیار شناخت دروغگویان قرار داده و گفته

 )18، ص14ج ق،1417خطیب بغدادي، »(.گویی است... آدم دروغدشمنی داشته باشد و

قابل توجه است که ابوحاتم، یحیی را معیار رجالی خویش قرار داده اما با وجود اینکـه  

، از معیار خود عدول کرده؛ و فرزندش نقـل کـرده   دانسته» شیخ صالح«یحیی، حماد را 

که وي(ابوحاتم)، حماد را ضعیف دانسته؛ لذا تأیید حماد از جانب یحیی بـا توجـه بـه    

سـنت( از قبیـل    جایگاه رجالی وي و اینکه یحیی از اساتید بسیاري از رجال مهم اهـل  
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  باشد.  قابل توجه می ،همین ابوحاتم) است

حاتم و  ابی که عمده د�یل تضعیف حماد، از جانب ابوداود، ابن با توجه به این نکته

حبان مطرح شده، نخست به بررسی تضعیفات این افراد پرداخته و ضمن اشـاره بـه    ابن

همراه متن کتـب ایشـان دال بـر تضـعیف      را به ها ها، عمده د�یل آن لی آنموقعیت رجا

صورت ضمنی) و  هیید نموده(بأرا ت مقابل که حمادآراء گروه  ذکر نموده و سپس حماد

سـپس بـه ایـن موضـوع      نمـوده،  اند، بررسـی  هاي خود آورده ر کتابروایات وي را د

ویـژه   تضعیف حماد منطبق با مبانی جرح و تعـدیل و بـه   شود که آیا اصو�ً پرداخته می

توان تضعیف حمـاد را از مصـادیق جـرح     یا خیر؟ آیا می استسنت  مبانی رجالی اهل 

سنت غیرقابل پذیرش است) دانست؟ آیا در صـورت اثبـات    هم(که از نظر خود اهل مب

توان این موضوع را به برخی رجـال مجـروح    اعمال جرح مبهم در خصوص حماد، می

  دیگر نیز تعمیم داد؟

  جرح مبهم. 5

جرح مبهم، جرحی است که داراي شرایط �زم نباشد، لذا مورد پذیرش نیز نیست. اهل 

اند، یعنی چنانچه جارح، فردي را جـرح   ذیرش جرح، شرایطی را �زم دانستهسنت در پ 

داننـد کـه اهـم آن     کرده اما شرایط جرح را نداشته باشد، جرح وي را مورد قبـول نمـی  

شده باشد یعنی شرایطی که براي جرح » تفسیر«جرح  .ـ 1شرایط به این ترتیب هستند: 

مجـروح از    . 3 ؛نداشـته باشـد  » تعصـب «ه مجروح جارح ب  . 2 ؛اند را دارا باشد ذکر کرده

  جارح سختگیر نباشد.   . 4 ؛افرادي نباشد که عدالتش مشهور و متواتر بین مردم باشد

 جرح مبهم، توجه به این نکته ضروري است که رجال شـیعه نیـز   ۀدر بررسی مسئل

کـه  »(ایمان و مذهب« ۀسنت) به موضوع جرح مبهم توجه دارند. در مسئل (همانند اهل 

 »روایـت مخـالف  «از مصادیق جرح مبهم است) باید گفت که رجال شـیعه در مبحـث   

 دیدگاه اول نپذیرفتن خبر مخـالف  :(یعنی راویان غیرامامی اثناعشري) دو دیدگاه دارند

)، که مامقـانی ایـن   280ش، ص1398(یعنی راوي غیرامامی اثناعشري) است(اکبرنژاد، 

)؛ امـا  318، ص1ج ق،1411از علماي شـیعه نسـبت داده(مامقـانی،     دیدگاه را به برخی

ش، 1398(اکبرنـژاد،  .نـد ا کـه ثقـه  اسـت  دیدگاه دوم، پذیرش روایت راویـان مخـالفی   

) غالب علماي شیعه معتقدند که اگر راوي ثقه باشد، هرچند از مخالفان مذهب 281ص
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  ) 380 ـ 379ص، ق1420(طوسی، .هم تلقی شود بازهم سخن وي حجیت دارد

هاي مختلفی دارند؛ برخـی   سنت در پذیرش روایات راویان مخالف، دیدگاه اما اهل 

گذار خواندن مخالفان مذهب خود، معتقدند کـه مطلقـاً نبایـد روایـت      ها با بدعت از آن

امـا برخـی    ،گذار(برطبق آیات قـرآن) فاسـق اسـت    زیرا بدعت ؛گذار را پذیرفت بدعت

بندي کـرده و برحسـب اینکـه آیـا      وي مخالف را تقسیمگذار بودن را دیگر، نوع بدعت

گذار، مردم را بـه   و آیا آن راوي بدعت ،شود یا نه گذار باعث کفر وي می بدعت بدعت

تـوان   اند که درمجموع می کند یا نه، نظرات متفاوتی ارائه داده مذهب خویش دعوت می

  اند. کرده سنت، راوي مخالف مذهب خود را تضعیف گفت که عمدۀ رجال اهل 

اي که در این مبحث توجه به آن ضرورت دارد این است کـه در مـورد حمـاد     نکته

از سوي چنـد نفـر، اتفـاق افتـاده     » تعارض جرح و تعدیل«توان ادعا کرد که مسئلۀ  می

یعنی از طرفی توسط چند نفر جرح، و از سوي چند نفر دیگر تعدیل(با برداشت  ؛است

بزرگان از وي) شده است. در تعـارض جـرح و تعـدیل     عق�یی و منطقی ناشی از نقل

. تقدم جرح بر 1 :سنت سه دیدگاه وجود دارد یک راوي از سوي چند نفر در میان اهل 

تـوان   ) مـی 161، ص2ج تا، صنعانی، بی نیز ؛108ص، ق1416ص�ح،  (ابن.تعدیل است

مورد حمـاد اعمـال   سنت پس از ابوداود، همین شیوه را در  ادعا نمود رجال متقدم اهل 

نحوي که از میان تضعیف وي از جانب ابوداود و تعدیل(و اعتماد بـه) وي   اند؛ به نموده

انـد و   جرح را در مورد وي اعمـال کـرده   ۀ، گزینماجه ابنمعین و ترمذي و  از سوي ابن

این عمل یا ناشی از دیدگاه جارحان(متأخر از ابوداود) مبتنی بر تقدم جرح بـر تعـدیل   

  ها اشاره خواهد شد. و یا اینکه د�یل دیگري دارد که به آنبوده 

سـنت   کـه از جانـب معـدودي از اهـل      است. دیدگاه دوم تقدیم تعدیل بر جرح 2

مطرح شده که طرفدار عمده نداشته و دلیل محکمی نیز بر آن وجود ندارد کـه در ایـن   

  شود.  عدم خروج از موضوع به آن پرداخته نمی براينوشتار 

تـوان   اساس این دیدگاه نمـی  که بر است» تفصیل«یدگاه سوم، دیدگاه مبتنی بر . د3

بر جـرح مقـدم    طور مطلق جرح را بر تعدیل مقدم داشت یا اینکه بالعکس تعدیل را هب

جانبه در مـورد هـر راوي، نظـرات و     دانست؛ بلکه در هر مورد باید ضمن بررسی همه

گیـري   قیـق قـرار داد و پـس از آن بـه نتیجـه     آراء جارحان و معد�ن را مورد ارزیابی د



 1401وهشتم، پاییز و زمستان شماره بیست، سال چهاردهم، پژوهیفصلنامه علمی حدیثدو   166

  جرح است یا تعدیل؟ ۀصحیح دست یافت که آیا آن راوي خاص، شایست

نزد ما درست آن است که اگـر عـدالت و پیشـوایی کسـی     : «کرده استسبکی بیان 

اي وجـود   گوي او زیاد بودند و جارحـان او کـم بودنـد و قرینـه     ثابت شد و افراد مدح

جا مـا بـه ایـن    ی یا چیز دیگري بوده است، در اینسبب تعصب مذهب بهداشت که جرح 

ر این باب گشـوده شـود و جـرح را    کنیم. اگ کنیم و به عدالت عمل می جرح توجه نمی

پیشـوایان حـدیث، از جـرح سـالم      یـک از امامـان و   صورت مطلق مقدم کنیم، هـیچ  به

کی، سـخاوي و ذهبـی،   سـب »(.نوعی بدگویی شده اسـت  همه به ۀبارمانند؛ چون در نمی

وي بیان نموده که اگر یک راوي از طرف برخـی تعـدیل و در مقابـل از     )19صتا،  بی

جارحـان و   اول باید سـخنان هرکـدام از هـم    ۀسوي برخی تضعیف شده باشد، در وهل

صـورت منطقـی در مـورد     جانبـه، بـه   ا بررسی کرده و سپس با بررسی همهمعد�ن ر هم

صادر نمود و صرف تضعیف یک شخصیت رجالی از  رأيجرح یا تعدیل آن شخص، 

بـول نیسـت زیـرا ممکـن     زوایاي آن، مورد ق ۀراوي، بدون در نظر گرفته شدن هم یک

رح مـبهم  بر اینکه ج شده براساس جرح مبهم صورت گرفته باشد و بنااست جرح وارد

ح آن تضعیف و جرح هم قابل پذیرش نباشد. در بررسی جـر  یست،ک�ً مورد پذیرش ن

د بـودن  سـخت «، »تعصب در مذهب«اد، مباحث مبهم در مورد حمو نیـز  » گیري و مشـد

  اند.  از موارد قابل توجه ویژه» لتشهرت راوي به عدا«

کـه از علمـاي اهـل    » دمیـرك «قابل توجه است که  »تعصب مذهب«در بیان مبحث 

ا تعدیل، سنت است در تصدیق سخنان میرداماد مبنی بر اینکه م�ك در پذیرش جرح ی 

کارگیري توان و طاقـت   توان زیاد گویندۀ سخن و مهارت او و قوي بودن بصیرت و به

از  یـک  هـیچ «گوید:  می )169ص ش،1381در تفحص دربارۀ اشخاص است(میرداماد، 

 توان یافت که از بدگویی و طعنه در امان مانده باشـند، بـه ایـن    پیشوایان حدیث را نمی

معـین   بارۀ مالک و ابـن ذئب در ابی حنیفه و ابنبارۀ ابون دردلیل به سخنان ثوري و دیگرا

دمیـرك،  »(.شـود  بارۀ احمد بن صالح و دیگران تـوجهی نمـی  دربارۀ شافعی و نسایی در

  )381صتا،  بی

  تحلیل

و ایـن در حـالی    اتـس » ابـو داود « ،نخستین شخصیت بارزي که حماد را جرح نمـوده 
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حماد تمجید و وي را شیخ صالح دانسـته اسـت.   معین)، از   بن  است که استادش(یحیی

در عبارت اول، ابوداود فقط حماد را تضعیف نموده و دلیل ضعفش را بیان نکـرده امـا   

 ».ضـعیف، روي أحادیـث منـاکیر   « :اسـت وم، ابوداود در مورد حماد گفتـه  در روایت د

هـت وي را  ابوداود مدعی است که حماد، راوي احادیث مناکیر بوده، لـذا بـه همـین ج   

بـر ادعـاي    تضعیف کرده است؛ حال باید تأمل نمود که احادیث منـاکیر کـه حماد(بنـا   

احادیث مناکیر(و روایات ناپسند) بـوده   نموده چه بوده است؟ آیا واقعاً ابوداود) نقل می

موافقت با مذهب ابوداود نداشته اسـت؟ آیـا    رفاً حماد روایاتی بیان کرده کهیا اینکه ص

  عصران خود نیز بوده است؟ د بر حماد، موافق با نظر هموداوجرح اب

اند؛ بزرگان فراوانی هماننـد   نظر نبوده وداود با رأي او در جرح حماد همعصران اب هم

ق)(که ابوداود و 259 معین، جوزجانی(م  بن  (از صاحبان سنن)، یحییماجه ابنترمذي و 

 ق)، حلـوانی(م 253 ق)، دارمـی(م 249 اند)، عبد بن حمید(م ابوحاتم از راویان وي بوده

 ق)252 بکار، قطاّن، محمد بن مثنـی(م  عیینه، صاغانی، ابن نیز کسانی مانند ابن ق) و242

نکـرده و   اي بـه ضـعف حمـاد    ق) هیچ اشـاره 286 (از رجال صحاح سته) و کدیمی(م

تـوان منشـأ    از طرفـی مـی   )16، ص3ج ق،1425(ذهبـی،  .اند دهکرروایات حماد را نقل 

حبـان   ابنحاتم و  ابی اصلی تضعیف حماد را اظهارات ابوداود دانست و افرادي مانند ابن

  اند.   داود، حماد را تضعیف نمودهتبعیت از همین اظهارات ابو ها، به و متأخرین از آن

رداخته و عصران ابوداود، تنها ابوداود به تضعیف حماد پ با توجه به اینکه از میان هم

از حماد است؛ لذا بـا  » احادیث مناکیر«تنها دلیل وي در این تضعیف صرف ادعاي نقل 

احادیـث  «توجه به اینکه کسی قبل از ابوداود و حتی شخص ابوداود در مورد اینکه آن 

اي بوده است مطلبـی نیـاورده،    روایت شده، در چه موضوع و رابطهکه از حماد » مناکیر

شود. تمام آنچه عامل تضعیف حمـاد از جانـب ابـوداود     مطرح می »جرح مبهم« ۀمسئل

است؛ ضمن اینکه غیر از این ادعـا، هـیچ   » یروي احادیث مناکیر«گردیده، همان ادعاي 

عقل،  منبع رجالی در سایر شروط پذیرش روایات راوي از قبیل ضبط، عدالت، اس�م و

حمـاد،   ۀال، علت اصلی جـرح اولی ـ عاي این مقبر اد اند. بنا نقدي را متوجه وي نساخته

 ۀتعصب جارح در مـذهب و نیـز مسـئل    ۀن(مذهب) بوده که با توجه به مسئلایما ۀمسئل

، مطـرح  »جرح مبهم«ابوحاتم)، مبحث  بارۀدر ویژه بهسختگیري و مشدد بودن در جرح(
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سنت مورد نقد و مردود خوانـده   گردد که پذیرش این نوع جرح از جانب خود اهل  می

  ست. شده ا

ح و تعدیل وضوح، نداشتن معیار صحیح و منسجم در جر در مبحث جرح حماد، به

شود که حتی ارکـان   د؛ به این نحو که موارد فراوانی یافت میشو سنت مشاهده می اهل 

سـنت   اهـل   آمیز، مورد جرح قرار گرفته اند امـا رجـال   سنت با الفاظ بسیار مذمت اهل 

یک از پیشـوایان حـدیث حتـی     که هیچ دهند که چون یپاسخ م براي فرار از جرح آنان

هـا نیـز از بـدگویی در امـان      سطح آن رجالی مانند ابوحنیفه، مالک، شافعی و افرادي هم

اند)، بنابراین مقبول  اند(و توسط بزرگانی مانند یحیی، ثوري و نسایی تضعیف شده نبوده

پـذیرفت؛ و در واقـع    نیست که بدون در نظر گرفتن تمام شرایط جرح، جرح کسـی را 

سـته و لـذا آن را غیرقابـل قبـول     جرح وارده بر این افراد را از مصادیق جرح مـبهم دان 

دانند؛ اما همین مسئله(جرح یک نفر توسط یک تن و تعـدیل و اطمینـان بـه همـان      می

نحـوي   ه، ولـی در ایـن مـورد بـه    شخص از سوي عدۀ دیگر) در مورد حماد اتفاق افتاد

  یارهاي جرح و تعدیل تغییر یافته است. انگیز، مع پرسش

شـود کـه    با توجه به این نحوۀ تناقض و اعمال سلیقه در جرح و تعدیل روشن مـی 

جرح و تعدیل روات، معیـار صـحیح کلـی و     ۀسنت(حداقل رجال اولیه) در مسئل  اهل

ها، گزینشـی و صـرفاً    فراگیري نداشته و در موارد فراوانی، معیارهاي جرح و تعدیل آن

بر اساس جرح مبهمی بوده که اساساً باطل و غیرقابل پذیرش اسـت و صـرفاً از سـوي    

هـاي جـرح مـبهم، مبحـث      تـرین شاخصـه   ها رسیده است. یکی از مهم متقدمین به آن

سنت، اساساً جرح مبهم(که تعصب  باشد که علماي فراوانی از اهل  می» تعصب مذهب«

تناقض در برخورد  دانند. البته یرش نمیدر مذهب از ارکان این جرح است) را مورد پذ

به این صورت که اگـر شـخص مجـروح از لحـاظ      استخوبی مشهود  با جرح مبهم به

ها بوده، قواعـد جـرح مـبهم در مـورد آن اشـخاص       ن مذهب آناموافق ۀمذهب در زمر

د، اما چنانچه شو خص تعدیل و مورد وثوق معرفی میگردد و در نهایت آن ش اعمال می

جرح مبهم، ارجحیت را به  ۀبدون اعمال قواعد خاص در زمین ،غیرمذهب آنان باشداز 

  دهند که در مورد حماد چنین اتفاقی افتاده است. تضعیف و جرح آن فرد می

علمی و  ۀدر مذهب)، به هیچ وجه جنبسبب تعصب  قاعدتاً چنین رویکرد دوگانه(به
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؛ به ایـن نحـو   طلبد سنت را می هل ري در آراي رجالی امنطقی نداشته و ضرورت بازنگ

دیل، بـازنگري  نیل به واقعیات رجالی در مبحث جرح و تع ـ برايکه ضروري است که 

رجالی خود نموده و بر طبق همان شروطی که خود در مورد عـدم   ۀمجدد به منابع اولی

اد اند، با تأمل به این موضوع بنگرند کـه آیـا جـرح تعـد     پذیرش جرح مبهم بیان نموده

ن، اراویان مذاهب مخالف) از سـوي برخـی از متقـدم    ویژه بهوانی از راویان حدیث(فرا

 ـ صورت جرح مبهم(مث�ً هها، ب یا اینکه بسیاري از آن جرحمطابق با واقع است  خـاطر   هب

ل یا عدم پذیرش جرح مبهم در میان اهپذیرش تعصب در مذهب) بوده است؟ البته در 

یدگاه اول این است که جـرح مـبهم کـ�ً پذیرفتـه     د :سنت دو دیدگاه عمده وجود دارد 

نیست و دیدگاه دوم این است که جرح بدون بیان دلیل در صورتی که جارح، عالم بـه  

مبتنـی بـر    اسباب جرح باشد، پذیرفتنی است که این دیدگاه در واقع به همـان دیـدگاه  

داده و آن را از  گردد. سیوطی این دیدگاه(دوم) را به ابوبکر باق�نی نسـبت  میتفصیل بر

، یـدر اند.(ح جمهور نقل کرده است و غزالـی و رازي و خطیـب ایـن قـول را پذیرفتـه     

   )71ـ 69، ق1432

تقدم جرح بر تعدیل زمانی است کـه جـرح آن راوي تفسـیر و    «گوید:  می» لکنوي«

تواند معارض  تبیین شود؛ وگرنه جرح مبهم و بدون تفسیر مطلقاً پذیرفتنی نیست و نمی

جـرح مـبهم را مطـرح     ۀوقتی مسئل دیل باشد. شاهد این سخن آن است که اصو�ًبا تع

اسـت کـه    دهند جرح مبهم را نپذیرند، پـس آن جرحـی پـذیرفتنی    کنند، ترجیح می می

  )118 و 117صتا،  (لکنوي، بی».تفسیر شده و مقبول باشد

سنت و مـورد پـذیرش قـرار نـدادن      اهل  ۀصورت بازنگري در کتب رجالی اولی در

اد کثیري از مجروحین، از مجروحیت خارج شده و چه بسا بـا یـافتن   جروح مبهم، تعد

حـث  سـنت اثبـات گـردد. در مـورد حمـاد، مب      وثاقت آن افراد نیز بـراي اهـل    ،نییقرا

 ـ   ویـژه  بـه » گیـري و تشـدد جـارح    سخت« ل طـرح اسـت.   از سـوي ابوحـاتم رازي قاب

هـو ضـعیف   «نقل از پـدرش(ابوحاتم) در مـورد حمـاد آورده کـه      تم رازي بهحا ابی ابن

، یکـی از رجـال   الضـعفاء ) صـاحب کتـاب   ق277 پدر وي ابوحاتم رازي(م». الحدیث

ي سـختگیر سـنت وي را بـه    ترین رجال اهل  است که حتی برخی از معروف سختگیر

کسـی گفـت کـه     ۀدربار ]يابوحاتم راز[اگر «گوید:  نحوي که ذهبی می اند به متهم کرده
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اند؛ پس  توقف کن تا بنگرید دیگران دربارۀ او چه گفته ،شود به حدیث او احتجاج نمی

 سـختگیر حاتم را مبنا قـرار نـده؛ چـون در رجـال     گر کسی او را توثیق کرد، جرح ابوا

   ) 260، ص13ج ق،1425(ذهبی، .است

تعجـب واداشـته...   سـخنان ابوزرعـه در جـرح و تعـدیل مـرا بـه       «گوید:  ذهبی می

و  )81، ص13ج ق،1425ذهبـی،  »(کننده است. خ�ف رفیقش ابوحاتم که بسیار جرحبر

ي کـه در  سـختگیر توان گفت ابوحاتم رازي با اعمـال همـان    این در حالی است که می

رجال داشته است، با توجه به جرح ابوداود از حماد، همان جرح(واحد و مـبهم) را در  

و بدون توجه به آراء دیگران در توثیق ضمنی حماد و آوردن  تضعیف وي کافی دانسته

معین(کـه از اسـاتید مهـم حـدیثی خـود        بن  روایات وي از طرف بزرگانی مانند یحیی

 ۀضـمیم  سـختگیري(به بر اساس همان  ،بوده) و شخصیت مهمی همانند ترمذيابوداود 

  تعصب مذهب)، رأي به تضعیف حماد داده است.

اه رجـالی افـرادي   بودن ابوحاتم رازي و نیز علـم بـه جایگ ـ   ختگیرسرغم علم به  به

خ�ف در نهایت بـر  ،سنت) بر بر اعتراف خود اهل  معین و ترمذي(بنا همانند یحیی ابن

ي و تعصـب از  سـختگیر قواعد و اصول رجالی خویش یعنی نپذیرفتن جرح مبهم(کـه  

ان از سـوي چنـد نفـر،    هنگام تعارض در جرح و تعدیل راوی مله این موارد است) بهج

برخی معیارهاي خویش را به فراموشی سپرده و بدون توجه بـه آن معیارهـا و اصـول،    

حجـر عسـق�نی کـه در     ابن ؛ مث�ًافراد مانند حماد داده شده است حکم به جرح برخی

در نهایت حمـاد را تضـعیف کـرده    ولی  آوردههاي خویش، روایات حماد را نیز  کتاب

نقـل از   بـه  ،روایات حماد را آورده اسـت)  یان عظمت علمی ترمذي(کهاست، در مقام ب

آن اندازه که من از تو بهـره  «گوید که بخاري، خطاب به ترمذي گفته است:  ترمذي می

عسـق�نی،  حجـر   ابـن »(.اي اي است که تو از مـن بهـره بـرده    ام، بیشتر از آن اندازه برده

) اما در مورد حماد، بدون توجه به جایگـاهی کـه خـود بـراي     344، ص9ج ،ش1329

رغم اینکه ترمذي بـا ایـن جایگـاه وا� از نظـر خـود عسـق�نی،        بهترمذي قائل شده و 

شده از سوي  به این موضوعات(یعنی تعصب اعمال روایات حماد را آورده، بدون توجه

هایت، رأي ابـوداود و ابوحـاتم رازي   ي و تشدد ابوحاتم رازي)، در نسختگیرابوداود و 

  را در تضعیف حماد پذیرفته است.
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دیگر اینکه ابوحاتم رازي که جارح حماد اسـت، خـود از شـاگردان و راویـان      ۀنکت

انـد،   وان سـخن گفتـه  معین است که در عظمت جایگاه رجالی یحیـی نیـز فـرا    بن یحیی

معین داناترین مـا بـه علـم      بن  حییی«اند که  نقل از احمد بن حنبل آورده نحوي که به به

جایگاه رجالی یحیی  بارۀرجب در ) و نیز ابن205، ص2ج ق،1425ذهبی، »(رجال است

مـش اعتمـاد   ردم در جـرح و تعـدیل اسـت و بـر ک�    امام مطلق و مرجع م«آورده که: 

)؛ ولی با این اوصاف از رأي یحیی در توثیق ضـمنی  318ق،ص1428غوري، »(شود. می

در  کـه گردیده و رأي ابوحاتم رازي(که از شاگردان و راویان یحیی است)  حماد عدول

تـوان ادعـا    ؛ لذا مـی آورده شده است ،سخنان بسیار بیان داشتهي و تشدد وي، سختگیر

سنت، بر اساس معیارهـاي   از سوي رجال اهل عیسی نمود که جرح وارده بر حماد بن 

اشد که ع�وه بر مبحث تعصـب،  ب پذیرش میسنت، مردود و غیرقابل  کنونی خود اهل 

  ده است.شي و تشدد جارح نیز در مورد وي اعمال سختگیر ۀمسئل

باید گفت که یکی دیگر از شـرایط جـرح راوي   » تواتر و شهرت عدالت«در مبحث 

سنت این است که مجروح از افرادي نباشد که عـدالتش مشـهور و متـواتر     از نظر اهل 

نظر آنان، در صورتی شخص مجروح، داراي شهرت و تواتر عـدالت  بین مردم باشد. از 

 ؛160ص تـا،  (مرعشـلی، بـی  .جرح دربارۀ او پذیرفتنی نخواهد بـود  ،در میان مردم باشد

) قابل تأمل است که تعـداد فراوانـی از بزرگـان حـدیثی در زمـان      حاتم ابی نقل از ابن به

د وي را تضعیف اند و از این میان تنها ابوداو ابوداود، روایات حماد را مورد قبول دانسته

کرده است، اما رجال متأخر از ابوداود، تنها جرح ابـوداود را مـورد توجـه قـرار داده و     

مشـهود اسـت    .اند زرگان، رأي به تضعیف وي دادهبرخ�ف تأیید وي از سوي عموم ب

بدون توجه به شهرت روایی و تواتر(نسبی) عدالت  سنت که در این مقوله، علماي اهل 

سـنت و نیـز غیـر اهـل      ه نقل روایات وي از سوي عموم بزرگان اهـل  حماد(با توجه ب

توانـد   اند و هیچ دلیل دیگري نمـی  مبحث ایمان(مذهب) را مدنظر داشته سنت)، عمدتاً 

در مـذاهب   خصـوص  بهعدالت حماد در میان مردم( مبین نادیده گرفتن تواتر و شهرت

به مـواردي کـه در جـرح مـبهم      نیز» شهرت راوي«دیگر مانند شیعه) باشد؛ لذا مبحث 

به سایر مصادیق جرح مبهم(یعنـی تعصـب و    ،ده استشسنت بیان  حماد از سوي اهل 

بندي مباحث فوق، باید گفـت کـه در صـورت     گردد. بنابراین در جمع تشدد) اضافه می
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سنت در مبانی رجالی خود در زمینـۀ جـرح و تعـدیل و حـذف نمـودن       بازنگري اهل 

اء رجالی خویش، و نیز توجه به اینکه جرح ایشان بر حمـاد در سـه   جروح مبهم در آر

، اسـت (تشدد) و شهرت عدالت از مصادیق بارز جرح مـبهم   يسختگیرمقولۀ تعصب، 

  تعدیل حماد بر تضعیف وي ارجحیت خواهد یافت. 

    گیري نتیجه. 6

شـیعه  سنت و شیعه اسـت) دیـدگاه غالـب     . وثاقت حماد(که از راویان مشترك اهل 1

  باشد. می

و گروهی از آنان نیز وي را تمجید و مـورد   ،سنت حماد را جرح بسیاري از اهل . 2

  اند.  صورت ضمنی) دانسته هوثوق(ب

. منشأ اولیۀ جرح حماد، ابوداود سجستانی بوده اسـت کـه جـرح وي بـر حمـاد،      3

  ریشه در جرح مبهم دارد(تعصب در مذهب).

 سـختگیر د، ابوحاتم رازي است کـه مشـدد بـودن و    حما ۀ. از دیگر جارحان اولی4

  باشد. بودن وي، دلیل اصلی وي در تضعیف حماد می

» تبعیت«سنت، صرفاً  خرین اهل أه و اساس تضعیف حماد از جانب مت. دلیل عمد5

  . استاز رجال پیش از خود 

سنت، جرح  مطرح است که از نظر خود اهل » جرح مبهم« ۀ. در جرح حماد، مسئل6

  .یستمبهم، قابل پذیرش ن

ي و مشدد بودن، عدم توجه به سختگیر. سه مؤلفۀ جرح مبهم(تعصب در مذهب، 7

تواتر و شهرت عدالت راوي)، در جرح حماد، اعمال شده که مردود بودن جرح وي را 

  کند.  اثبات می

هاي ثانویه(از  و مبناي تضعیف ،لیه حماد، جرح مبهممجموع، مبناي تضعیف او. در8

ضـمیمۀ اعمـال تعصـب مـذهب)      فاً تبعیت از آراء رجال پیشین(بهسوي متأخرین) صر

  بوده است. 

توان به روات فراوانی که صرفاً بر مبناي  . غیرقابل پذیرش بودن جرح حماد را می9

  اند تعمیم داد. جرح مبهم، تضعیف شده

و غیرقابل پـذیرش بـودن آن، ضـرورت بـازنگري     » جرح مبهم«ی . تعریف کنون10
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از سوي خلفا جهت دستیابی به مقاصـد آنـان   ، و با تغییر در محتوا بدون در نظر گرفتن جهت صدور آن

از  روایـت فـرار  کـاوي  وااز وجوه مختلفـی بـه   ، وشتار حاضرقرار گرفته است. نبرداري سوء  مورد بهره
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 1401وهشتم، پاییز و زمستان ، سال چهاردهم، شماره بیستپژوهیفصلنامه علمی حدیثدو  

   طرح مسئله. 1

، روایـت  تفسیري اهل سنت نقـل شـده   روایاتی که در بسیاري از آثار روایی ویکی از 

 عایشه از پیامبر بن عبداالله و جابراین روایت را در غالب موارد  فرار از طاعون است.

هرکس از طاعون فرار کند مانند این است که از میدان «اند که ایشان فرمودند:  کردهنقل 

با توجه » مانند شهید است.آن صبر کند براي او اجري  جهاد فرار کند و هرکسی که در

بیان شده است و با توجه به تعارض  تکرار بهکه روایت در منابع روایی اهل سنت به این

 آنارزیـابی   ،نهمچنین تعارض آن با آیات صریح قرآ، شخصیت پیامبر آن با سیره و

  یابد. ضرورت می

الــدین  لجــ� یان ذکــر اسـت کــه ایـن پــژوهش شــا  ۀپیشــین بــر آن دربــارۀ افـزون 

به اخبار طـاعون پرداختـه   ، الطاعون اخبار فی الواعون رواه مادر کتاب  ق)911سیوطی(

 ـیالـراغب  لإحف ـتدر کتاب ) ق926(زکریا بن محمد انصاري مصري است. همچنین  ین ف

امـا تـاکنون پژوهشـی     ؛طـاعون پرداختـه اسـت    به مسئلۀ در فصولی، نیان امر الطواعیب

صورت تخصصـی و   سند و متن آن بهنگاري در خصوص این روایت که  صورت تک به

  سامان نیافته است.  ،تفصیل بررسی شود به

 اصطلاح لغت و طاعون در. 2

پیشین این لفـظ را   اطباي، معروف است و در اصط�ح »داء« طاعون در لغت به بیماري

 کردنـد.  اطـ�ق مـی  ، شـد  غش مـی  و قلب تپش، شدید درد به منجر که توموري به هر

  )33ـ32ص، م2004، القیم الجوزیه ابن(

 جوامع روایی منابع و. 3

حنبـل روایـت را بـه     بـن  حمدا ماما� مسندمیان متقدمان احمد بن حنبل در کتاب  در

کـرده  نقل  عبداللَّه بنَ جابرَِ از، یالحْضرْمَ جابرٍِ بنِ عمروِ از، مضرََ بنُ بکرُْ طریق معمر از

گفت: هرکس از آن فرار کند مانند این  طاعون می ۀاست: از رسول خدا شنیدم که دربار

هرکس که در آن صـبر کنـد بـراي او پاداشـی همچـون       است که از جهاد فرار نموده و

  پاداش شهید است. 

د همـین  ی ـحم بـن  عبد مسند منتخبدر  ) نیز249 (دیالکس نصر بن دیحم بن عبد

، ق1408، عبـد بـن حمیـد الکسـی    (.کنـد  اندکی در الفـاظ بیـان مـی    روایت را با تغییر
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ایـن حـدیث را بـا همـان      ،رمـی اد سنن ) در255 د() پس از وي محمد درامی336ص

محدثان دیگـر بـه طـرق خـویش ایـن       و )22ص ،3 ج، ق1421، یدارم(آورد الفاظ می

   1)135، ص9 ج، ق1401، بخاري(اند. کرده نقلرا روایت 

  ارزیابی حدیث. 4

که از ابعاد مختلـف بـه آن    بررسی سندي و محتوایی آن است ارزیابی حدیث منوط به

ه دش ـقـدر مهـم قلمـداد     ، مسئلۀ طاعون آنشود. در میان منابع روایی سنت پرداخته می

ي از ا  نقـل پـاره   اند که به این موضوع اختصاص دادهبابی را به ها  آن است که هرکدام از

  شود.  این روایات و سپس به نقد و بررسی حدیث پرداخته می

    . باب طاعون و شهادتالف

 ـأبَِ عنْ، یأخَبْرنَاَ عکرْمِلإُ بنُ خاَلد المْخزْوُم، حدثنَاَ حماد بنُ سلمَلإَ، حدثنَاَ عفَّانُ« -  ، هی

َنْ أوع همنْ، عع هدخدا رسول :»ج سـرزمینی  طـاعون در  هرگـاه «: فرمـود  تبوك جنگ در 

 مکـان) (آن در اگـر  و، جا خـارج نشـوید  پس از آن خارج نیستید مکان)(شما از آن و، روي داد

  )167ص، 24 ج، ق1420، حنبل ابن(2به آن نزدیک نشوید. پس، نبودید

عـنْ  ، عـنْ ضمَضَـمِ بـنِ زرعـلإَ    ، اشٍیلُ بنُ عیحدثنَاَ إسِماع، حدثنَاَ الحْکمَ بنُ ناَفعٍ - 

 و ه وسلَّم قَـالَ: شـهدا  یصلَّى اللَّه علَ یعنِ النَّبِ، یعنْ عتبْلإَ بنِ عبد السلمَ، دیحِ بنِ عبیشرَُ

 گفتـه ، هسـتیم  شـهیدان  مـا : گویند می طاعون صاحبان، آیند می طاعون وسیلۀ متوفیان به

بـوي  هـا   آن هاي آنان مانند جراحت شهدا بود و از خـون  جراحتاگر ، بنگرید: شود می

، 29 ج، همـان (3.چنین یـافتیم  ها را این آن پس .پس آنان شهید هستند، مشک جاري بود

  )198ص

 - نُ عکرُْ بثنَاَ بدانلإََیحوو عَثنَاَ أبدى قاَلَ: حنْ أبَِ، سـنُ     یعکْـرِ بـو بَأب ثنَاَهدلجٍْ قاَلَ: حب

 طـاعون  از وي: هی ـصلَّى اللَّه علَ یسٍ: أنََّ النَّبِیبنِ قَ عبداللَّهه یعنْ أبَِ، يموسى الأْشَعْرِ یأبَِ

 بـراي مسـلمان   ایـن  و اسـت  جـن  و از شـما  دشمنان رسوایی از این: گفت و کرد یاد

  )480ص ،32 ج، همان(4شهادت است.

 - دمحنُ مثنَاَ بشِرُْ بدرنَاَ ، حْأخَباللَّهدبع ،ماصرنَاَ عْأخَب ،س ْلإَ بنِتْفصنْ حـنْ  ، نَیرِیعع

نِ مأنَسَِ بکال - ضیر ْنهع نْ النَّبِ - اللَّهلَ یعع لَّى اللَّهقاَلَ: طاعونیص لَّمس و هـر  بـراي  ه 

  )60، ص5 ج، ق1401، بخاري(5است. شهادت مسلمان
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  فی الطاعون صابر باب اجر .ب

تواند مؤیدي بر صدور اصـل روایـت در فضـاي جنـگ      این دسته از روایات نیز می

  .باشد

 سـمع  أنََّـه ، یالحْضْـرمَ  جـابرٍِ  بنِ عمروِ عنْ، مضرََ بنُ بکرُْ أخَبْرنَاَ، سلمَلإَ أبَو حدثنَاَـ 

طـاعون فرمودنـد: فـرار از آن     ۀدربـار  شنیدم که رسول خدا: قوُلُی، عبداللَّه بنَ جابرَِ

براي او اجري مانند اجر شـهید   مانند فرار از روز جهاد است و هرکس در آن صبر کند

  )106ص، 32ج، ق1420حنبل،  (ابن6است.

 ـبرَ بـنُ  عبداللَّه حدثنَاَ، الفْرُاَت یأبَِ بنُ داود حدثنَاَ، حبانُ أخَبْرنَاَ، إسِحاقُ حدثنَاَـ  ، دةَی

 ـعلَ اللَّـه  صلَّى یالنَّبِ زوجِ عائشلإََ عنْ، عمرَی بنِ ىیحی عنْ از رسـول   :اخَبْرتَنَْـا ، سـلَّم  و هی

کـه آن    درستی هاو را باخبر ساخت ب دربارۀ طاعون سؤال نمود: پس نبی خدا خدا

انگیـزد لـیکن آن را بـراي مؤمنـان      ی بخواهد برمیهرکسعذابی است که خداوند براي 

در آن روي  بنابراین براي کسی که در سرزمینی است و طاعون ؛رحمت قرار داده است

 خداونـد  آنچه داند جز زیرا می کند اجري جز مانند اجر شهید نیست دهد و صبر می می

 7افتاد و این پاداش صـابران در طـاعون اسـت.    نخواهد قاست اتفا نموده مقرر او براي

  )363ـ29ص، 4 ج، ق1348، ینسائ؛ 135، ص9 ج، ق1401، يبخار(

بـا طعـن و    جـز  مـن  امت«: فرمود رسول :آمده است عایشه در نقل دیگري ازـ 

 امـا طـاعون   شناختیم ما را طعن، خدا رسول اي عایشه گفت: ».روند نمی بین از طاعون

باشـند و   مـی  شهید مانند صابران طاعون)(،است شتر ۀغد مانند يا فرمود: غدهچیست؟ 

؛ 314ص، 2ج، ق1408، هیثمی(8.استاز آن فرار کند مانند فرار از میدان جهاد  هرکس

   9)137ص، 10جق، 1404، عسق�نی حجر ابن

قاَلَ: سمعت جابرَِ بنَ ، عمروُ بنُ جابرٍِ یحدثنَ، دیحدثنَاَ سع، حدثنَاَ أبَو عبد الرَّحمنِـ 

اللَّهدبارِ عْلَی، يالأْنَصع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسیقوُلُ: قاَلَ ر و س ل م : ه   َّ       هـرکس از طـاعون فـرار

کند مانند کسی است که از میدان جهاد فرار کرده است و صابران در آن ماننـد صـابران   

    )365، ص22 ج، ق1420حنبل،  (ابن10.در جهاد هستند

  . نقد سندي1ـ4

  شود: دو روایت پرداخته می شده به ارزیابی از میان روایات مطرح
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 َثنَادلإُیقتَُ حثنَاَ، بدکرُْ حنُ بضرََ بنْ، مع م ر و ع ِ     ِب ن    ٍج اب ر ِ     ال ح ض ر م َ ْ  ْ  نْ، یـابرِِ  عـنِ  جب 

اللَّهدبارِ عْولَ أنََّ، يالأْنَصسر لَّى اللَّهص لَ اللَّهیعه لَّمسقاَلَ و: »نَ الفْاَرونِ  مالطَّـاع  ،

نَ کاَلفْاَرم فابرُِ، الزَّحالصو یفه َرُ لهَیشهَِ أج32 ج و 159، ص23 ج، همـان (.»د ،

  )480ص

 َثنَادى حوسنُ مب اعمِثنَاَ، لَیإسدح داونُ دیأبَِ ب ثنَاَ، الفْرُاَتدح اللَّهدبنُ عرَ بةَیبد ،

 ـعلَ اللَّه صلَّى یالنَّبِ زوجِ - عنهْا اللَّه یرض - عائشلإََ عنْ، عمرَی بنِ ىیحی عنْ  و هی

لَّمس - َقاَلت» :ْألَتولَ سسر لَّى اللَّهص لَ اللَّهیعه و لَّمنْ سونِ  عالطَّـاع  ، َرنْیفَـأخَب 

أنََّه ذاَبی عُثهعب لىَ اللَّهنْ عی مشاَء ،أنََّ و اللَّه َلهعلإً جمحر نْؤمْلمـ، نَیل   مـنْ  سیلَ

 کتَبَ ما إلَِّا بهیصی لاَ أنََّه علمَی، محتسَبا صابرِاً بلدَه یف مکثُُیفَ الطَّاعونُ قعَی أحَد

اللَّه َکاَنَ إلَِّا، له َثلُْ لهرِ مَیشهَِ أج415ـ414ص، 5 ج، ق1407، يبخار(».د(  

  بررسی اسناد این روایات حاکی از این است که:

  . تفرد روایت عایشه1ـ1ـ4

 نقل عایشه از عمیر ابن مورد یک در تنها و عایشه از یعمر بن یحیی طرق به روایت این

  11)342ص، 5ج، ق1404، طبرانی(.است متفرد حدیث نقل در عایشه بنابراین، کرده

  راویان جهالت و . ضعف2ـ1ـ4

د کـه ایـن روایـات از    باید به این نکته توجه کـر ، وثاقت یا عدم وثاقت راویان از جنبۀ 

ده است و در صورت اثبات مسئله وثاقت تمام راویان که بسـیار  ل شطرق اهل سنت نق

نظري بـه آثـار   ، گیرند. از سویی قرار می در شمار احادیث موثق، رسد نظر می  مشکل به

طرق آن احراز نشده است. بر  نشانگر آن است که وثاقت برخی از راویان رجالی امامیه

  گردد. این اساس در بحث سندي احوال راویان مذکور بیان می

است. در منابع رجالی اهـل   امیه بنی عهد در و محدثین تابعین : ازیعمر بن یحییـ 

گونـه   ا ایـن وي ر الحفـاظ  ةتـذکر ذهبـی در   یعمر توثیق شـده اسـت؛   یحیی بن، سنت

، ذهبـی (»نقل حدیث و ثقه بودن وي اتفـاق نظـر وجـود دارد.    دربارۀ«کند:  توصیف می

 ) 60ص، 1ج ،]الف[ق1413

دربـارۀ وي   اند: ذهبـی  دانشمندان اهل سنت وي را توثیق نموده :بریده بن عبدااللهـ 

، 1ج، همـان (علم زیادي را منتشـر کـرد.   :»علماً کثیرا و قد نشر«دهد:  چنین گزارش می
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، 1ج، ق1404، عسـق�نی حجر  ابن(دانند. نیز وي را ثقه می حاتم ابیو  حجر ابن) 78ص

  ) 13ص، 5ج، ق1271، حاتم ابی؛ 297ص

 مـنَ  کـانَ  و« :اند دهنویسان دربارۀ وي گزارش کر تاریخانصاري:  عبداالله بن جابرـ 

) منابع رجالی 141، ص15ج، ق1421، عاملی(»للَسننَِ. الَحْافظینَ، الحْدیثَ فی المْکثِّرینَ

فتـوا   اصحاب علـم و  اند. ذهبی وي را در زمرۀ یق نمودهامامیه و اهل سنت جابر را توث

 المسـجد  یف ـ حلقـلإ  وله، نلإیبالمد یفتی جابر کان«کند:  نین عنوان میاست و چ  شمرده

 )190، ص3ج ،]الف[ق1413، ذهبی(».يالنبو

را ثقـه و   یالحْضْـرمَ  انـد جـابرٍِ   برخی منـابع کوشـیده   :یالحْضرْمَ جابرٍِ بنِ عمروِـ 

دیـدگاه دانشـمندان اهـل سـنت را      عسق�نی حجر ابناحادیش را صحیح معرفی کنند. 

 اعتمـاد  قابـل  و الحـدیث  وي را صـالح  دهـد: ابوحـاتم   گونه گزارش می دربارۀ وي این

 حـدیث  ترمـذي  و کرده ذکر الثقائات عبارت در را وي سفیان بن یعقوبدانسته است. 

امـا بـا ایـن     )10ص، 8ج، ق1404، عسـق�نی  حجـر  ابـن (12.است دانسته صحیح او را

 :نویسـد  مـی  وي دربـارۀ  عجلـی  اند. اوصاف گاهی خود به غالی بودن وي اشاره داشته

وي  حنبل بن احمد )173، ص2ج، ق1405، عجلی(».التشیع فی یغلوا کان و ثقه تابعی«

 در حنـان  ابـن  و برخی از مشاهیر چون 13گو و احادیث او را منکر دانسته است. را دروغ

«...  نمـود  او را در گروه ضعفا قرار دادند و روایـت وي را کـه گمـان مـی     المجروحون

 15داننـد.  دلیلی بر ضـعف وي مـی   14...»نییالکْوُف جالس کأَنََّه السحاب یف ایعل أنَ زعْمی

   )965ص، ق1296، حبان ابن(

 بثِقلإَ سیلَ یالحْضرْمَ جابر بن عمرو(داند نمی ثقه را او المتروکون و ضعفاء در نسایی

بـه   یالحْضْـرمَ  جـابرٍِ  بـنِ  اکثر منابع عمروِ در )915ص، 4ج، ق1348، نسایی(.)يمصر

 هاي بررسی به با توجه درمجموع .بودن مشهور استضعیف العقل و غالی ، گویی دروغ

 مورد او روایات است و بوده ضعیف راویان از یالحْضرْمَ جابرٍِ بنِ عمروِ گرفته صورت

  . نیست اعتماد

شـه) در آثـار   یعا(نکتۀ حائز اهمیت این است که برخی راویان سلسه سـند روایـت  

، 1ج، ق1403، ؛ مجلسـی 405ص، 1ج، ق1405، ه�لـی (انـد.  رجالی امامیه ذکـر نشـده  

 و ضـعف ، گیرنـد. از سـویی دیگـر    در زمرۀ روایات مجهول قرار می رو ) ازاین290ص
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 احـراز هـا   آن وثاقـت  شود سبب می، شود می مشاهده سند سلسله در که راویان جهالت

 16».یالحضرم جابر بن عمرو لضعف فیضع إسناد وهذا، رهیلغ حسن«نگردد. 

  . نقد محتوایی2ـ4

سـیره  ، توجه به اینکه حجیت روایات مذکور بسته به عدم تعارض آن با معارف قرآن با

منـوط بـه بحـث    ، و براهین عقلی است؛ ارزیابی نهـایی روایـت   و سنت رسول خدا

  محتوایی آن است.

  شده   مطرح روایات در تعارض .1ـ2ـ4

 همـان  مـاجرا  کـه  شـود  مـی  اسـتفاده  چنـین  طاعون بیماري به اموات و شهید تقابل از

هـاي تـاریخی از روایـت     است. در گزارش بوده جنگ فضاي در سخن صدور ماجراي

طـاعون را   حنبـل  احمـد  و مسـلم ، بخـاري  از روایت نخستین« مورد بحث آمده است:

 اسـرائیل  بنـی  دربارۀ روشنی به هرچند کند؛ معرفی می پیشین امم در عذاب یک عنوان به

 حضـرت  که اند کرده روایت خدا رسول از زید بن  اساملإ از خود سند باها  آن .نیست

و گـاه در   .اسـت  مانـده  برجاي گذشتگان از که خواند "عذاب بقیه" و "رجز" را طاعون

 مـن  یـا  "الجـن  مـن  وخـز " با عبـارتی نظیـر   طاعون رسول خدا به منسوب احادیث
  )145ـ143ص، ق1413، سیوطی(».است بیان شده "الجن من اعدائکم"

 لکـل  شـهادة  الطـاعون « انـد:  کرده نقل حنبل احمد و مسلم، بخاري، دیگريدر نقل 

 همـین  ) بـه 480، ص32 ج ق1420، حنبـل  بـن ؛ ا60ص، 5 ج، ق1401، (بخاري».مسلم

شمار آیند زیرا اعتقاد بر آن بود   به شهید تا بمیرند طاعون با کردند می آرزو برخی، دلیل

     )151ص ،ق1413، سیوطی(ند.ا سطح هم بهشت در طاعون جنگ و کشتگان که شهداي

 بـراي هـاي گونـاگون    هدیـدگا  و ارائـۀ  واکاوي متون روایت بیانگر تعارض آشـکار 

دو نگرش ، شود شده استنباط می ا بوده است. آنچه از احادیث مطرحپیشبرد مقاصد خلف

مـام علـوم   ت زعم محدثان منشأ به .طاعون است: نگرش دینی و نگرش طبیعی به مسئلۀ

کـه طـاعون را عامـل فسـاد هـوا       اطبـا  از احادیث است؛ بر این اسـاس نظریـۀ  طبیعی 

 و احادیـث  شـارحان ، محـدثان  تـر کـه میـان    ملموس شود. اما تعارض اند رد می دانسته

 ثعلبـی  کردوس از الدنیا ابی ابن: «طاعون است از فرار یا شدن تسلیم ۀمسئل ،بوده فقیهان

 دور، اسـت  عـذاب  ایـن : گفت مغیره، آمد طاعون به کوفه وقتی: است کرده چنین نقل
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 »."مرضـاتک  فـی  طاعونـا  و طعنا اللهم" بود: و ابوبکر این عمر عقیدۀ که حالیدر، شوید

  )170، صهمان(

 رسـله ی قد الوباء هذا و. ..« :گوید قرطبی در بیان فضیلت صبر بر طاعون میانصاري 

 و شـهادة  رسـله ی قـد  و، وکفرتهم دهیعب من العصاة شاء منی من على عقوبلإ و نقملإ االله

عذابی اسـت کـه خداونـد بـراي      ،این بود که وبا یا طاعون تصور بر ؛»نیللصالح رحملإ

فرستد و براي صالحان شهادت و رحمـت اسـت. همچنـان کـه      هرکس که بخواهد می

دت و رحمـت بـراي شـما و دعـوت نبـی      شها گفت همانا آن طاعون عمواس در معاذ

، قرطبـی انصـاري  (.ب فرمـا ینص ـ هل او از رحمت خـود ا و خداوندا به معاذ، استشم

  )235ص، 3ج، ق1405

در مـتن  ، تعارض در طـرز تفکـر و نـوع نگـرش راویـان      ،با توجه به آنچه بیان شد

وضوح نمایان است. ابتدا طاعون یـک بلیـه معرفـی شـد و از      به، روایات مورد پژوهش

معرفتی جایگزین آن شـد  گاه زمان طاعون عمواس یک دیدگاه جدید یعنی رحمت و ن

  نمایند. فتوحات خود ابزاري از این دیدگاه براي ادامۀ برداري امیه بهره تا بنی

  روایات اشعار به جبرگرایی .2ـ2ـ4

 اسـت این موضوع  گر نمایان، کاربست نیروي فکر و اندیشه در انجام یا عدم انجام امور

، ق1390،ییطباطبـا .(کنــد  یادراك مـ آن را طور فطري بهبوده و ار یاختداراي  که انسان

 به اختیار انسان و قیـود ، قطعی و غیرمسلم الهیارادۀ غیر، حقیقت ) در130ـ18ص، 3ج

 کتـب  مـا  إ� بهیص ـی لن« که با استناد به عقیدۀ، شده دیگر بستگی دارد اما روایت مطرح

 ۀهمـان اشـاع  . ایـن  اسـت بیانگر قضا و قدر حتمی  ،دهد فرار از طاعون نمی جواز» االله

هـا حاصـل نیرنـگ خلفـا      گونه نگرش بنابراین دور از ذهن نیست این .است جبرگرایی

  دند.کر یباشد که با هدف تسلط بر افکار و نیل به فتوحات خود استفاده م

  اسرائیل ماجراي طاعون در بنی. تعارض روایات با 3ـ2ـ4

عنـوان   بـه ، اسرائیل در بنیهایی از طاعون ثبت شده است. طاعون  در تاریخ اس�م نمونه

 مـن  خرََجـواْ  نَیالَّـذ  إلِـى  ترََ لمَ أَ«ک اتفاق تاریخی است که در قرآن به آن اشاره شده: ی

یدمِاره و مه ألُوُف ذَرح توْفقَاَلَ الم مَله وتوُاْ اللَّهم ُثم َیأحمإنَِّ اه فضَلٍْ لذَوُ اللَّه لىالنَّـاسِ  ع و 

  )243بقره: (».شکْرُوُنَی لاَ النَّاسِ أکَْثرَ لاَکنَّ
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مـارى  یچـون ب ، جمعى از قوم حضـرت موسـى   ده استدر تفاسیر شیعه نقل ش

و قـاتلوُا  «بعد که با عبـارت   ۀیآ و با قرینۀان آمد از آنجا فرار کردند. شبه شهر» طاعون«

بِ یفیسکه بـر   از جهاد فرار کرده بودند درحالىها  آن شود که معلوم می بیان شده،» لِ اللَّه

  )611ص، 2ج، ش1372، طبرسی(آنان واجب بوده است.

بـا هـدف اشـاعۀ     17،ضمن بیان همـین مطلـب  ، سنی ـ اما در برخی از تفاسیر روایی

اند: در تفسیر بغوي در ذیل آیـه چنـین     دیگري اشاره کرده نگرش خاص خود به حادثۀ

 "سـرغ "کـه بـه    هنگـامی  .سـمت شـام حرکـت کـرد     عمر بن خطاب به «...آمده است: 

را بــاخبر کــرد کــه همانــا  عبــدالرحمن بــن عــوف او ،اي نزدیــک شــام رســید منطقــه

و إذا وقع بـأرض و أنـتم   ، هیإذا سمعتم به بأرض ف� تقدموا عل« فرمودند: االله  رسول

ایـن  بنابراین عمر از ورود به منطقـۀ شـام خـودداري کـرد.      ؛»بها ف� تخرجوا فرارا منه

 )331ص، 1ج، ق1420، (بغوي18روایت با اسناد صحیح نقل شده است.

گوید عمر و صحابه  و می 19کند تفسیر به روایتی با سند صحیح استناد می ۀمادر اد و

، 3ج، ق1405، قرطبـی انصـاري  (20با استناد به این حدیث بود کـه از سـرغ بازگشـتند.   

  ) 235ص

که بیانگر جبـر  ( »االله کتب ما إ� بهیصی لن«شده که اعتقاد داشتند  طبق روایات مطرح

پس بحث تضاد در احادیـث نمـود    ؛گوید اینجا عمر از اختیار و انتخاب سخن می )بود

 این قوم به بیماري طاعون توسل جسـتند تـا از جهـاد فـرار    ، آنچه مسلم است یابد. می

معناي  ،از این عدم ترك میدان جهاد است. و لذا مفهوم عدم فرار از طاعون صرفاً، کنند

  .استموس لشود و این یک تعارض م صبر بر طاعون استنباط نمی

  . عدم حجیت روایات نزد خلفا4ـ2ـ4

م طـاعون عمـواس   638/ق17سـال   در المقـدس  در زمان خ�فت عمر بعد از فتح بیت

در  تـاریخ طبـري  در کتاب صحابه کشته شدند.  تعداد زیادي از مسلمین و اتفاق افتاد و

تعـداد زیـادي از فرمانـدهان سـپاه شـام      ، در این ماجرا 21اخت�ف است.ن آسال وقوع 

، عمرو بن لیسه، هشام بن حارث، انیسف ابی بن دیزی و جبل بن معاذ، دهیهمچون ابوعب

 .شدند ه�ك طاعون با مردم شماري از تعداد بی و ثقفی �نیغ بن عامر، لیسه بن عتبلإ

 درود«براي نجات جان امیر سپاه خود به او نامه نوشت:  عمر ،بعد از اوج یافتن بیماري
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 ـنزد از بایـد بـا تـو    آن ۀدربـار  ریناگز که آمده دیپد من براي شهیاند ،بعد اما !تو بر  کی

 نـزد  و زیبرخ نگذاشته نیزم بر هنوز آن را افتد تو به دست من نامه چون. کنم مشورت

؛ دزده دور کن ـ خود را از محیط طاعونعمر قصد دارد امیر  متوجه شد دهیابوعب .»ایب من

  به همین دلیل درخواست او را نپذیرفت.

 از او بخواهد تـا  رد درخواست عمر از سوي ابوعبیده باعث شد عمر در مرحلۀ بعد

 ـابوعب دهـد.  کوچ ن به مکان دیگريیسرزم آن از را خود سپاه در پـی اجـراي ایـن     دهی

خطـاب بـه    آنجا در .دیرس هیجاب به محل تا مودیپ فرمان برآمد لکن با همان حال راه را

 زگـاران یپره غمبـر یپ رایز است خداوند رحمت درد و مرض نیا ،مردم اي :گفت مردم

 ـابوعب. شـوند  ملحـق  به او و رندیبم نموده است تا دعوت خود نزد را قوم  را خـود (دهی

سایر جانشینان هـم بـه ایـن مـرض      عبدالرحمن و، جبل بن بعد از وي معاذ) گفت می

شوند تا اینکه عمروعاص مردم را بـه کوهسـتان کـوچ داد تـا طـاعون از آن       ه�ك می

داده این نقـدها   ) با توجه به وقایع رخ405، ص9ج، ق1417، اثیر ابن(»شد. سرزمین دور

  شود: وارد می

حجت بـود چـرا عمـر    ها  آن الف. اگر روایات صبر بر طاعون صحت داشت و نزد

  خ�ف آن عمل کرد.

کـه طبـق روایـات جـواز      درحـالی ، عمروعاص از سرزمین طـاعون زده خروج  ب.

  حجت نداشت.ها  آن نمایانگر این مسئله است که روایات نزد، خروج نداشتند

آفرین به آن واقعه بخشید  ترین عاملی بود که نگرشی ارزش مرگ فرماندهان مهم ج.

جـا  موضـوع تـا آن  گشود. اهمیت  می این دیدگاه باب معرفتی جدیدي در اذهان مردم و

 مسـلم  و بخاري صحیح مانند، سنت اهل حدیثی کهن هاي ر کتابه در اکثپیش رفت ک

  آمد. طاعون احادیث عنوان تحت بابی نسایی سنن مانند آثاري یا

عاملی شد تا احادیثی نقل شوند که محور توجه اذهان شـود. از   عمواس ماجراي د.

 است. لکن به دلیل ضعف راویان و اضطراب در حسنلإََ بنِ لَیحدیث شرُحَبِها  آن جمله

  .کند این دیدگاه رجس و رحمت را تأیید نمیبنابر یست؛سند قابل استناد ن

، لَ بـنِ شُـفعْلإَ  یعـنْ شُـرحَبِ  ، رٍید بنِ خمُیزِیعنْ ، حدثنَاَ شعُبلإُ، حدثنَاَ محمد بنُ جعفرٍَ

لَ یفبَلغََ ذَلـک شُـرحَبِ  ، فتَفَرََّقوُا عنهْ، فقَاَلَ عمروُ بنُ العْاصِ: إنَِّه رجِس،  قاَلَ: وقعَ الطَّاعونُ
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 ـوعمروٌ أَضَـلُّ مـنْ بع  ، ه وسلَّمیلقَدَ صحبت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَ« فقَاَلَ:، بنَ حسنلإََ رِ ی

هلَةُ نبَِ، أهوعد یإنَِّهُکم، ُکمبلإ رمحرو ،حالالص تومیوُلکَمَنَ قب ، وا لَـهعَتملَـا تفَرََّقُـوا   ، فاَجو

ْنهق »عداصِ فقَاَلَ: صْنَ العروَ بمع کَلغََ ذلَ290، ص29 ج، ق1420حنبل،  (ابن22. َفب(  

اسـتقبال  پس چرا عمر و سایر فرماندهان از آن ، اگر طاعون مسبب شهادت است و.

به مقام شهادت و رسیدن  برايشمار مردم  شده بیانگر اشتیاق بی ات مطرحنکردند؟ روای

بیـانگر  ، طاعون بود. اما عـدم اسـتقبال از سـوي عمـر و فرمانـدهان      وسیلۀ فدا شدن به

  تعارض و ساختگی بودن روایات است.

  . تعارض روایات با اجماع مسلمانان  5ـ2ـ4

که بـه   جواز فرار از طاعون است عه و سنت بریاجماع علماي شبررسی روایات بیانگر 

  شود. شرح آن پرداخته می

  علماي سنت میان دانشمندان و طاعون در از فرار . جواز1ـ5ـ2ـ4

اند؛  کرده ثابت نقلى و عقلى ۀادل جواز فرار از طاعون را با، گروهی از علماي اهل سنت

 و  حفـظ   وجـوب   بـاب  در  اي مقدمـه  ذکـر  از  پـس   جزایري، الشجون مسکن کتاب در

  اي پاره  تشریع و امر  این  به شریعت اهتمام و  ه�کت در  وقوع از  ابدان و  نفوس  رعایت

  پرداختـه  اکـرم  پیامبر از  منقول  روایاتی  بررسی و  تحلیل  به،  سیاق  همین در  احکام از

  نشـده   شمرده جایز  طاعون از فرارها  آن بر بنا و  شده  نقل سنتّ  اهل  منابع در عموماً  که

ــ1737، ص2 جق، 1401،  ؛ مســلم22ـــ20 ص، 7 ج، ق1401،  بخــاري(. اســت ) 1742ـ

  شـرایط  وجود به پیامبر  نهیها  آن در  که امامیه  روایات از  اي پاره  به استناد با  جزایري

 از فـرار   وجـوب پرداختـه و   )1522، ص2 ، جق1401،  مسلم ( است  شده تفسیر  خاصی

  ) 25 ص، 1ج،  ق1284، .(جزایري کند بیان می  طاعون

  طاعون از فرار جواز بر مبنی شیعه . روایات2ـ5ـ2ـ4

 یمعـان  ،الشـرائع  علـل ت در منابع معتبر شیعی از جمله ذکر است مانند این روای شایان

 ـ هـذاَ « کلینی نقل شده است اما با این عبارت تأکیـدي  کافی و الأخبار شیخ صدوق یف 

 بـنِ  أحَمد عنْ الصفَّارِ عنِ دیالوْل ابنُ« مانند:ِ» العْدو نحَوِ یف الثُّغوُرِ یف کوُنوُنَی کاَنوُا قوَمٍ

دمحنْ میأبَِ عنْ هنْ فضَاَللإََ عانٍ عَرِ أبمَألََ قاَلَ الأْحس ضعابنِاَ  بـحَـا  أصَـنِ  أبسْـنِ  ع الحع 

 أتَحَـولُ  هـا یف أنََـا  و لإِیالقْرَْ یففَ قاَلَ نعَم قاَلَ عنهْا أتَحَولُ هایف أنَاَ و بلدْةٍ یف قعَی الطَّاعونِ
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 رسـولَ  أنََّ نتَحَـدثُ  فإَنَِّا قلُتْ نعَم قاَلَ عنهْا أتَحَولُ هایف أنَاَ و الدارِ یففَ قاَلَ نعَم قاَلَ عنهْا

لَّى  اللَّهص لَ اللَّهیعه و هقاَلَ آل راَرْنَ الفونِ مراَرِ الطَّاعْنَ کاَلفم فـولَ  إنَِّ قاَلَ الزَّحسر  اللَّـه 

 خَلُّـونَ یفَ الطَّاعونُ قعَیفَ العْدو نحَوِ یف الثُّغوُرِ یف کوُنوُنَی کاَنوُا قوَمٍ یف هذاَ قاَلَ إنَِّما ص

مَنهاکَأم رُّونَی وا فْنهولُ فقَاَلَ مسر ص اللَّه کَذل یفِهم. « 

برخی از یاران ما از اباالحسن ابان نقل کرده است که
دربـارۀ طـاعون پرسـیدند:     

توانم به جاي دیگري بروم؟  اگر طاعون در سرزمینی واقع شود و من در آن باشم آیا می

تـوانم جـاي دیگـر     : اگر در روستایی باشد و من در آن باشم آیا میفرمودند: بله. گفت

 .بلـه  :تـوانم؟ فرمودنـد   خانه باشد و من در آن باشم می بروم فرمودند: بله. گفت اگر در

خواندیم که فرمودند: فرار از طاعون مانند گریز از میدان   گفتم حدیثی از رسول خدا

 ـهـا   آن ؛قـومی فرمودنـد   آن را دربـارۀ   جهاد است. فرمودند همانا رسول خدا روي  هروب

 از و کردنـد  مـی  خـالی  را خـود  جايها  آن و، افتاد می طاعون و، گرفتند می قرار دشمن

، 2ج، ش1385، صـدوق (.فرمـود هـا   آن دربـارۀ   خـدا  رسـول  ،کردنـد  مـی  فرار آنجا

    23)121، ص6ج، ق1403، مجلسی ؛108ص، 8ج، ش1362، ؛ کلینی121ص

اسـت؛  عه و سنت بر جواز فـرار از طـاعون   یروایات بیانگر اجماع علماي شبررسی 

جعـل حـدیث را    ـ زمینـۀ  عمدي یا سـهوي ـ لکن تحریف یا حذف بخشی از حدیث  

دهد. همچنین عدم ضبط دقیـق حـدیث در    ق را وارونه جلوه مییآورد و حقا فراهم می

  بر جعل روایت دارد. ضبط دقیق آن در منابع معتبر شیعی د�لت صحاح سته و شرح و

  . تعارض روایات با واقعیت مسلم تاریخی6ـ2ـ4

فرار از طاعون براي گروهی کـه در سـرحدات   ، حال آنکه بر اساس گونۀ اصیل روایت

 ذَلـک  عنْ ص اللَّه رسولُ نهَى إنَِّما«گرفتند مذموم بود.  بودند و در برابر دشمن قرار می

 منهْ الفْاَر ص اللَّه رسولُ فقَاَلَ منهْ فهَربَوا الوْباء همِیف فوَقعَ العْدو الِیبحِ کاَنتَ ئلإٍَیربِ لمکاَنِ

نَ کاَلفْاَرم فالزَّح ی أنَْ لإَیکرَاَهُم خلْوُزهراَکاما به نظر108ص، 8ج، ش1362، کلینی(».م ( 

رسوخ نموده بـود کـه افـراد از     باور مردم چنان در، رسد روایت عدم فرار از طاعون می

    .دناینکه برخ�ف آن عمل کنند هراس داشت

 مـوت  آثـار  ظهـور  نویسد: هرچند وقـت  این باب می در الوثقی عروة سید یزدي در

لکـن آرزوي مـرگ   ، بـدارد  دوسـت  را خود پروردگار م�قات که انسان است مستحب
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 نـى یاح اللهم« که بگوید:است و شایسته است  باشد مکروه شدت و هیبل در هرچند فرد

 از نمودن بر این اساس فرار» لى. رایخ الوفات کانت اذا لى وتوفنى رایخ وةیالح کانت ما

 مثـل  طـاعون  از فرار که بیان شده است اخبار بعضی در آنچه و است زیجا وبا وطاعون

، ق1428، انـد.(یزدي  بـوده  سـرحدات  در کـه  مختص کسانى است، است جهاد از فرار

   )170ص

اگـر بـه   «هدف تسلط بر افکار بود. حـال   با، تردید مسکوت ماندن اصل جریان بی 

ار از طاعون در هر مفهومش نکوهش فر ،نگاه کنیم حدیث بدون توجه به معناي صدور

آن معنـاي مطلـق مقیـد     ،گـاه شـویم  آکه اگر به سبب صدور آن  حالیشرایطی است در

که مردم در حال جنـگ بـا    ر صورتیآن عبارت است از فرار از طاعون د خواهد شد و

  )105ص، ش1384، صفاري(».دشمن هستند مذموم است

  ن . تعارض با قرآ7ـ2ـ4

بررسی محتوایی این روایت نشانگر آن است که ظاهر روایت با برخی از آیات قرآن در 

                                          شود: تعارض است که در ذیل بیان می

 بـا  را خـود  و کنیـد  انفـاق  خـدا  راه در و ...؛  »لتهلکُةَا إلِى کمُیدیبأَِ تُلقْوُاْ لاَ و« آیۀ .1ـ7ـ2ـ4

   )195: بقره( ...میفکنید ه�کت به خود دست

 ـۀ مفسـران آ عقیـد  به، است اس�می جهاد در انفاق ترك دربارۀ اگرچه مذکور آیۀ ۀ ی

 کـه  شود می تفریطی و افراطی رفتارهاي تمامی از نهی، آن مطلق است و نهی در فۀیشر

، ق1390، طباطبـایی (.دهـد  مـی  قرار ه�کت معرض در ،انداخته خطر به را انسان جان

گذر از مسیرهاي ، دان جهاد بدون نقشه و برنامهیورود به م، ) بر این اساس65، ص2 ج

) یـا حتـی صـدور    37ص، 2 ج، ش1390، مکارم شیرازي(مصرف غذاي آلوده، پرخطر

، 2 ج، ش1386، بی ـط(انسان بیمار که باعث شدت بیماري یا مرگ او گـردد اعمالی از 

جهت جان خود را بـه خطـر انداختـه و     انسان بى از جمله مواردي است که ،)362ص

  مسئول است.

، که انسان در مهلکه باشـد  جان را در صورتی امر به حفظ آیۀ شریفه، بر این اساس

  کند.  خ�ف موضوع را اثبات می، حال آنکه روایات مورد بحث ؛صادر نموده است

فعْلْ ذلک عدواناً و ظُلمْـا  یما و منْ یو لاَتقَتُْلوُا أنَفْسُکمُ إنَِّ اللهَّ کاَنَ بکِمُ رح« آیۀ .2ـ8ـ2ـ4



188 

 

 1401وهشتم، پاییز و زمستان ، سال چهاردهم، شماره بیستپژوهیفصلنامه علمی حدیثدو  

لُنص فوَیفس َّلىَ اللهکاَنَ ذلک ع ا وناَر یهزیرا خـدا همـواره بـا شـما     ، کشیدنو خودتان را ؛ »راًیس

زودي وي را در آتشی درآوریم و ایـن   به، از روي تجاوز و ستم چنین کند هرکسمهربان است؛ و 

  )30ـ29 :نساء(.کار بر خدا آسان است

إنَِّ اللَّـه کَـانَ بکُِـم    « ۀجمل ۀو با قرین استمردم از قتل نفس  نهی، ۀ شریفهآیمفهوم 

حایرتنهـا خداونـد   نهاین معنا که  هب ؛شود را نیز شامل مینهی از خودکشی ، این نهی »م 

خودکشی صادر نشده  مجوز نیزخود فرد  براي بلکه، ددار دیگري بازمی از قتل انسان را

   )354، ص28ج، ش1371، شیرازي مکارم.(است

 ۀبـا او دربـار  نماید و  می اب را متوجه پیامبرطخ، از سویی خداوند در آیۀ شریفه

 دهـد.  و به نتیجۀ کار و تخطـی افـراد هشـدار مـی     گوید می سخن غیرمؤمنین و مؤمنین

 ـ  ) نکتۀ حائز اهمیت این است که505ص، 2ج، ش1390، طباطبایی( د بـا  وقتـی خداون

آیـا  ، شود خود وجوب احترام نفس انسان را متذکر می چنین تأکیدي خطاب به فرستادۀ

در معـرض خطـر    جبر دهند و به افرادي کهرسد که ایشان دستور به  منطقی به نظر می

عـدم تـ�ش بـراي     ،قطع و یقـین  طور گریز از مهلکه را ندهند؟ به گیرند اجازۀ قرار می

با آیات ، رود و این موضوع نجات و باقی ماندن در طاعون نوعی خودکشی به شمار می

  ن که انسان را از آن نهی فرمودند در تعارض است.آصریح قر

عـاً و  یالأَْرضِ فکَأَنََّما قَتلََ النَّاس جم یرِ نفَسٍْ أوَ فسَاد فیمنْ قَتلََ نفَسْاً بغَِ ...«آیۀ  .3ـ8ـ2ـ4

َنْ أحیمَمیاها فکَأَنََّما أحج روي در فساد یا قتل ارتکاب بدون را انسانی، هرکس ... ؛...»عاًیا النَّاس 

، بخشد رهایی مرگ از را انسانی هرکس و کشته را ها انسان ۀهم گویی که است چنان، بکشد زمین

  ) 32(مائده:  ...است کرده زنده را مردم همۀ گویی که است چنان

به حفظ جان انسان و حرمت قتل نفـس   مشعر، نیقرآ از جمله مستندات آیۀ شریفه

قتل نفـس را   تمام صراحت اب د وکن ان مییب ف مردم را در باب قتلیتکل خداوند. است

، ش1372، طبرسـی (نمایـد.  مـی منع  نفس ه�کتداند و از  بشریت می ۀبرابر با قتل هم

مبنی بـر بـاقی مانـدن در شـرایط     ، شده در روایت) این منع با جواز صادر288ص، 3ج

 حفـظ  وجوب« ۀقاعد دلیل نقض مجموع روایت مذکور بهخطر تعارض آشکار دارد. در

و قابـل اسـتناد    در تضاد و تعارض آشکار است، که مورد تأکید آیات قرآن است »نفس

  .نیست
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  . نقد عقلی3ـ4

  تعارض روایات با اصول و بدیهیات عقلی .1ـ3ـ4

هماهنگی آن با اصول و بدیهیات عقلـی  نا، کاهد می تاعتبار روای ازدیگري که  موضوع

را از خطـرات   طور فطـري خـود   ، انسان به»دفع خطر احتمالی«طبق قاعدۀ عقلی  .است

این قاعـده را  روایت ظاهر  دهد. لکن د و در مسیر نابودي قرار نمیکن احتمالی حفظ می

یعنی اجبار  الهی منافات دارد؛د و بیانگر این مسائلی است که با اصل عدالت کن نفی می

دادن اذن  با فـرض قـرار  ، ها. در این صورت ار از آنمردم به پذیرش امري و سلب اختی

سـیره و  ، بـا ایـن نگـرش   ، جبریـون همگـام شـد. از سـویی دیگـر      باید با عقیدۀ، الهی

که تمامی انبیاي الهی بدون اذن خدا چرا، گیرد در مظان اتهام قرار می شخصیت پیامبر

بـاب  «ون هاي گونـاگ  بابروایت در صحیحین در فرمودند. این  امر به انجام کاري نمی

) 135، ص9 ج، همـان (»طـاعون  صبر بر«) و باب 60، ص5 ج، ق1401، بخاري(»طاعون

سـاحت مقـدس رسـول     گزارش شده است. لکن آنچه مشهود است نوعی جسارت به

عقلی رفتـار   مورات خود طبق شواهد قرآنی و ادلۀچراکه ایشان در انجام ا است خدا

روایات رسیده از حضرت در باب حفاظت انسـان از جـان خـود مؤیـد ایـن       .نمود می

  .کنند هایی از اهتمام ایشان را بازگو می ذیل نمونه احادیث است.موضوع 

 یطعْنهُا والذّي، الناّرِ فی یخنْقُهُا نفَسْه یخنْقُُ الذي: «فرمود خدا حدیث اول: رسول

 کـه  کسـی  و است کرده خفه) دوزخ(آتش در را خویشتن، کند خفه را خودش که کسی :النار فی

  )35ص، 5ج، ق1405، (متقی هندي.»باشد آتش در، زند نیزه خودش به

 السـلطان  طاعلإ ترك من و واجبلإ السلطان طاعلإ: «فرمود خدا رسول حدیث دوم:

 بأیدیکم �تلقوا و: یقول جل و عز اللهّ إن نهیه فى دخل و جل و عز اللهّ طاعلإ ترك فقد

 نکرده اطاعت خدا از، نکند سلطان از پیروى هرکس و است واجب سلطان از اطاعت :تهلکلإ إلى

 بـه  خـویش  دسـت  بـا  را خـود : فرمایـد  مـى  عزوجل خداى. است کرده مخالفت خداوند نهى با و

  )180ص، 1ج، ق1415، عروسی(».نیندازید ه�کت

اس�م پیامبر حدیث سوم:
 چهـار  از قیامـت  روز در« :فرماینـد  می زمینه این در نیز 

 چـه  بـراي  را خـود  بـدن ، کردي مصرف راهی چه در را عمر خود: شود می سؤال چیز

  )94ص، 2ج، ق1402، (کوفی اهوازي». ...فرسودي چیزي
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، گیـرد  قـرار  پرسـش  مـورد  خـویش  بـدن  کردن فرسوده چگونه سبب به فردي اگر

و  آیـات  مجمـوع  .شـد  خواهـد  مؤاخـذه  نیز آن به رساندن آسیب براي که است طبیعی

 و انسان است الهی هاي نعمت از یکی انسان فیزیکی وجود که روایات بیانگر این است

   )8 تکاثر:(».مِیومئذ عنِ النعَّی لَتسُئَلنَُّ ثمُّ« باشد: خطرات می از آن حفظ موظف به

  گیري نتیجه. 5

 ،دانـش حـدیث  حـاکم در   ضـوابط  مبنـاي  بـر  شود می روشن، شد بیان آنچه اساس بر

فاقـد هرگونـه    »دیشهَِ أجَرُ لهَ هیف والصابرُِ، الزَّحف منَ کاَلفْاَر، الطَّاعونِ منَ الفْاَر« روایت

د ایـن  سند حدیث بیانگر اضطراب در اسنا هاي رجالی در نتایج پژوهش .اعتباري است

عقلی و نقلی اثبات شـد کـه ایـن     محتوایی نیز با ادلۀ لحاظ به .است روایت به پیامبر

 ـ یتوجه بی ن وآشکار روایت با آیات صریح قرآتعارض  ؛روایت قابل اعتماد نیست ه ب

  عدم مقبولیت آن نزد شیعه است. هاي صدور دلیلی قطعی بر زمینه

بیماري طاعون در جوامع اس�می اثبات شد که ابتدا طاعون  در بررسی سیر تاریخیِ

یک دیدگاه جدید یعنی رحمت و نگـاه   ،زمان طاعون عمواس از یک بلیه معرفی شد و

بـرداري ابـزاري از ایـن     امیه بهـره  د که بنیها اثبات کر ایگزین آن شد. بررسیمعرفتی ج

  فتوحات خود نمودند. ۀدیدگاه براي ادام

علماي شیعه و سنی فرار از طاعون را جایز و واجب شـمردند. در نهایـت روایـت    

رد  خـدا رسـول   سیرۀ روایات و عقل و، ندلیل مخالفت با قرآ ر از طاعون باعدم فرا

  شود.  می

  

 ها نوشت پی

 در تفـاوتی  بـا (380-379ص، 7ج ق،1405الموصـلی،   أبـویعلی  ؛4 ق، ج1421، ینسـای  نیز نـک:  .1

الفـاظ)؛   برخی تغییر با( 379، ص4جق، 1415، فیض القدیر ؛293، ص3، جق1415طبرانی، ؛ )الفاظ

 ق،1409؛ المنـذري،  367، پـاورقی ص 4جق، 1418جـوزي،   ابـن ؛ 252، ص8ج ،م2000، عبدالبر ابن

 ؛158، ص10جتـا،   بـی ، عسـق�نی  حجـر  ابـن ؛ 314، ص2ق، ج1408، ؛ هیثمـی ، 339ـ338ص، 7ج

، 4ج ق،1415، المنــاوي ؛141، ص7ج، ق1401؛ ســیوطی، 261، ص21جتــا،  بــی، ینــیعبدرالــدین 

 .84، صق1406؛ عجلونی،57ص

2.  قَعونُإِذَا ولَ  الطَّاعوا عما، فلََا تَقْدبِه تُملَسو ،قَعإِذَا وا، ونْهوا ما فلََا تخَْرُجبِه أَنْتُمضٍ، ویبِأَرث یحـد « ه



191   

 

 ...»شَهیِد أجَرُ لهَ فیه الزَّحف، والصابرُِ منَ الطَّاعونِ، کاَلفْاَر منَ الفْاَر«واکاوي روایت 

، وقد یف لضعف عکرملإ بن خالد: وهو ابن سلملإ بن العاص المخزومیره، وهذا إسناد ضعیح لغیصح

 ی، إذ أورده ف ـیخالد بـن العـاص بـن هشـام المخزوم ـ    نه، فجعله عکرملإ بن ییتع یف یأخطأ الطبران

ج، وهذا وهم منـه، لأن العـاص بـن    یالتخر یف یأتیترجملإ خالد بن العاص، والعاص بن هشام کما س

ترجمـلإ خالـد بـن     یف ـ صـابلإ ا� یکافراً، نبه على ذلک الحافظ ف ـ وم بدرِیهشام جد عکرملإ هذا قُتلَ 

د بـن العـاص،   ینه هو عکرملإ بن خالد بن سـع ییتع یفالعاص والعاص بن هشام، ورجح أن الصواب 

فجـزم أنـه عکرمـلإ     492و  491/ 1 لیالتعج ید بن العاص، لکنه عاد فیث من مسند سعیکون الحدیف

فهـم المسـأللإ علـى وجههـا،     یفلم  لیالتعجبن خالد بن سلملإ بن العاص بن هشام، وقد أخطأ محقق 

، 2/315 الآثـار  یشـرح معـان   یف ـ يوأخرجـه الطحـاو  قد علمت خطأه. ، ویوأعادها إلى قول الطبران

 مجمـع  یف ـ یثمیبه. وأورده اله ن عن حماد بن سلملإیقی) من طر21(18و  4120 ریالکب یف یوالطبران

. 5/373و  186و  4/177و  15436 بـرقم  یأتی، وقال: رواه أحمد. وإسناده حسن! وس ـ4/ 306 الزوائد

ث عبـد الـرحمن بـن    یآخر من حد و 1491 وقاص، وقد سلف برقم یث سعد بن أبیشهد له حدیو

د ی ـث أساملإ بـن ز ی. وثالث من حد1666 ، وقد سلف برقم2219 مسلم و 5730 يعوف عند البخار

رد یل بـن حسـنلإ س ـ  یث شـرحب یرابع مـن حـد   و 5/206رد یس ، و2218 مسلم و 5728 يعند البخار

4/195.  

قَالُ: انْظرُُوا، فَإِنْ کاَنَت ی: نحَنُ شُهداء، فَ قُولُ أَصحاب الطَّاعونِیالشُّهداء والْمتَوفَّونَ بِالطَّاعونِ، فَ یأْتی .3

تَس اءدکجَِرَاحِ الشُّه مها رِیجرَِاحمفَ   یلُ د اءدشُـه ـمفَه ،ـکسالْم یح   ،ککَـذَل مونَهإسـناده حسـن،   جِـد

مـن   )292(17 ریالکب یف ی، وهذا منها. وأخرجه الطبرانن مقبوللإییته عن الشامیاش روایل بن عیسماعإ

 یق عبدالوهاب بن الضحاك، وفین طر) م292(17ضاً یسناد. وأخرجه أق الحکم بن نافع، بهذا ا�یطر

 یوف ـاش، بـه.  ی ـل بن عیاش، ک�هما عن إسماعیل بن عیق محمد بن إسماعیمن طر 1630 نییالشام

  »: بدل من دماً.يقال السند "ح المسکیر". قوله: 17159 لإ، سلف برقمیالباب: عن العرباض بن سار

 يوهـو الفـزار   -أبـو بلـج  » شَهادةُ المْسـلمِ  یفقََالَ: وخْزٌ منْ أَعدائکُم منَ الجِْنِّ، وه  ذکََرَ الطَّاعونَ« .4

دل على أنـه  یه نظر یراوٍ ما: ف یف يه نظر، وقول البخاری: فيه، وقال البخاریر، مختُلف فیالکب یالواسط

ثه، یبهذه العبارة: أنهم ترکوا حد یعنیه نظر ی: ف�ن في: قول البخاریمتهم واه عنده، قال الحافظ العراق

مام أحمد، وهـو أبـو بشـر    خ ا�یش -سىین، سوى بکر بن عیخیلشسناد ثقات رجال ارجال ا� یباق و

. يشـکر ی الاالله، وهو ثقـلإ. أبـو عوانـلإ: هـو الوضَّـاح بـنُ عبـد       یروى له النسائفقد  -یالراسب يالبصر

مـلإ  یسناد. وأخرجـه ابـنُ خز  عوانلإ، بهذا ا� ین حماد، عن أبى بیحیق یمن طر 1/50وأخرجه الحاکم 

بلْج، به. قـال   یرة، عن أبیصغ یق حاتم بن أبیمن طر 1/50، والحاکم 10/112 إتحاف المهرة یکما ف

، 19528 ! وسـلف بـأطول منـه بـرقم    یخرجاه، ووافقه الـذهب یح على شرط مسلم، ولم یالحاکم: صح

 ـ: تقـدمت أحاد »شـهادة المسـلم   یوه«لزاماً. وقوله: فانظره   ـ ی لإ ی ـصـفوان بـن أم   مسـند  یث البـاب ف

  .15301برقم
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 .شَهادةٌ لکُلِّ مسلمٍ  الطَّاعونُ .5

6. الْفاَر نْهم ی کاَلْفاَرمنْ ومو ،فرَ الزَّحبص یفکَانَ ه رُ لَهَیشَهِ أجد. 

 اللَّه صلَّى اللَّه ینَبِ فَأَخبْرهَا: الطَّاعونِ عنْ سلَّم و هیعلَ اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ سأَلَتها  آن :أَخبْرَتنَْا اَنَّها .7

نْ  سینَ، فَلَیللْمؤْمن رحملإً اللَّه فجَعلَه شَاءی منْ علَى اللَّه بعثُهی عذَابا کَانَ سلَّم، أنََّه و هیعلَ  قَـع ی عبـد  مـ

 د أجـر یالشَّهِ أجَرِ مثْلُ لَه کَانَ إِلَّا لَه اللَّه کَتَب ما إِلَّا بهیصی لَنْ أنََّه علَمی صابرًِا بلَده یف مکُثُیفَ الطَّاعونُ

  .الطاعون یف الصابر

 ـ قلـت  بـالطعن والطـاعون   إ� یأمت یتفن � وسلم هیعل االله صلى االله رسول قال قالت عائشلإ عن .8  ای

 کالفار منها والفار دیکالشه بها میرالمقیالبع کغدة غدة قال الطاعون فما عرفناه قد الطعن هذا االله رسول

 .الزحف من

 جـابر  ثیحد شاهد من وله الزحف من کالفار منها والفار دیکالشه هایف میالمق بلا� کغدة غدة قال .9

  .الزحف یف کالصابر هیف والصابر الزحف من کالفار الطاعون من الفار رفعه

وهذا إسـناد  ره، یحسن لغ الزَّحف یه، کاَلصابِرِ فی، کاَلْفاَر منَ الزَّحف، والصابِرُ ف الْفاَر منَ الطَّاعونِ .10

 3/ 283 »تحـاف ا�« یالتوکل کما ف ـ یملإ فی، وابن خز1118 دیف کسابقه. وأخرجه عبد بن حمیضع

التوکـل   یمـلإ ف ـ یسناد. وأخرجه ابـن خز د المقرئ، بهذا ا�یزیعبد الرحمن عبداالله بن  یق أبیمن طر

 ـأ ید بن أبیق ابن وهب، عن سعیضاً من طریأ  بـرقم  یأتیعـلإ. وس ـ ید ابـن له یوب، بـه. وقـرن بسـع   ی

، 6/ 145 یأتیث عائشـلإ، س ـ یشهد لـه حـد  ید. ویه له أجر شهیهما: الصابر فی، لکن ف14875 و14793

 ـید انظر حـد یباب أن المطعون شه ید. وفیوإسناده ج رت  8092رة السـالف بـرقم  ی ـهر یث أب ، وذُکـ

 من معرکلإ القتال. :ي، أ»کالفارِ من الزحف«: قوله: يشواهده هناك. قال السند

 بـن  عثمـان  بـن  محمد حدثنا. عمرو بن دیسع :به تفرد، عبثر إ� أشعث عن ثیالحد هذا روی لم .11

 عـن  عطـاء  مـون یم بن وسفی عن مسهر بن یعل حدثنا قال الحارث بن منجاب حدثنا قال بلإیش یأب

 ووخزأعـدائکم  ی�مت ـ شـهادة  الطاعون وسلم هیعل االله صلى االله رسول قال قالت عائشلإ رعنیعم ابن

 یف ـ کالمجاهد هیعل والصابر الزحف من کالفار منه الفار � ومراقها الرجال آباط یف خرجیو الجن من

  .االله لیسب

 صـحح  الثقـات، و  جملـلإ  فـی  سـفیان  بـن  یعقوب ذکره ثقلإ؛ الحدیث، وهو قال ابوحاتم، صالح .12

 .حدیثه الترمذي

 ـ سمعت: عبداللَّه قال يالمصر زرعلإ ، أبویالحضرم جابر بن عمرو« :نویسد می وي و دربارۀ .13  یأب

 ـأ بـن  دیوسـع  عـلإ یله ابـن  عنـه  حدث يالذـ  یالحضرم جابر بن عمرو أن یبلغن: قولی  کـان  -وبی

 464، 4644 »االلهعبد لإیروا "العلل". ریمناک ثیأحاد االلهعبد بن جابر عن يروی: یأب قال.کذبی

 ـعل إِنَّ قُـولُ ی کَـانَ  منْ جملَلإِ یوف الضُّعفَاء جملَلإِ یف أنََّه إ�َّ رُیمشاَه وبعضُها .14  ـعلَ ای  ـ السـ�م  هی یف 

 .اتهیرِوا یف ضَعفه ومنْ یعل یف قَوله منْ عایجم نِیالْوجه منَ رْمونَهی النَّاس وکَانَ السحابِ
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 بـن  وسـهل  عبـداالله  بـن  جابر عن يروی زرعلإ أَبو تهیکن مصر أهل من یالحْضْرَم جابر بن عمرو .15

 ـ ایعل أَن زْعمی ایسحاب کَانَ ونیوالبصر علإیلَهِ بن عنه روى سعد اب  یفـحالس  ه الس  کَأَنَّـ  نییالْکُـوف  جـ

 لإیالرِّوا ولَا بخَِبرِه الاحتجاج حلی لَا ثهیحد من ستیلَ اءیبأَشْ جابر عن نفَْردی ذَلک ومع عنْهم هذَا فَأخذ

نهجه على إِلَّا عب وجالتَّع. 

، 3/ 283 »تحـاف ا�« یف ـ کمـا  التوکـل  یف ـ مـلإ یخز وابن )الأستار  کشف -3038(البزار وأخرجه .16

 بـن  بکـر  عـن  طـرق  مـن  5/ 1765 »الکامل« یف يعد ، وابن8975 و 3217 »الأوسط« یف یوالطبران

  14478 وانظر. سنادا� مضر، بهذا

 المـوت  فخـافوا ، السـ�م  هی ـعل یالنب ـ لی ـحزق لسان على به االله أمرهم ولما الجهاد من فروا إنهم .17

المـوت   مـن  همینج ـی � أنه عرفهمیل االله فأماتهم، ذلک من فرارا ارهمید من فخرجوا الجهاد یبالقتل ف

 .»االله لیسب یف وقاتلوا« :تعالى بقوله بالجهاد وأمرهم اهمیأح ثم، شئ

خرجـه   .يو مسلم، ابن شهاب هو محمـد بـن مسـلم الزهـر     يح على شرط البخاریإسناده صح .18

ق مالک أخرجه یو من طر -سناد بهذا ا� 897 -896/ 2 »الموطأ« یق مالک و هو فیالمصنف من طر

و  193/ 1 و أخرجه أحمد -.376/ 3یهقیو الب 194/ 1و أحمد 2219و مسلم  6973 و 5730يالبخار

ث ابـن عبـاس أن عمـر بـن     یبه. و ورد من حـد  يهرذئب عن الز یق ابن أبیمن طر 2912حبان  ابن

 896ـ894/ 2 و مالک 3103و أبوداود  2219و مسلم  5729 ي... فذکره أخرجه البخارالخطاب خرج

  .218ـ217/ 7یهقیو الب 2953 حبان و ابن 194/ 1 و أحمد

 بن عامر عن نارید ابن عمرو عن دیز بن حماد أنبأنا بلإیقت حدثنا :فقال يالترمذ سىیع أبو أخرجه .19

 أرسـل  عـذاب  أو رجز لإیبق« :الطاعون فقال ذکر وسلم هیعل االله صلى یالنب أن دیز بن أساملإ عن سعد

 ف� بها ولستم بأرض وقع وإذا منها تخرجوا بها ف� وأنتم بأرض وقع فإذا لیإسرائ یبن من طائفلإ على

   ح.یصح حسن ثیحد :قال »هایعل تهبطوا

 بـن  الرحمن عبد أخبرهم نیح سرغ من رجعوا لما والصحابلإ عمر عمل ثیالأحاد هذه بمقتضى .20

 .رهیوغ الموطأ یف مشهور هو ما على، ثیبالحد عوف

 ابـن  حدثنا ما إسحاق ابن کان، فقال سنلإ يأ یوف عمواس طاعون خبر یف واختلف: يالطبر قال .21

  عشرة. یثمان سنلإ دخلت ثم: سلملإ، عنه، قال حدثنا: د، قالیحم

ل ابن شفعلإ، فمن رجال ابـن  یر شرحبیح غیقات رجال الصحیح، وهذا إسناد حسن، رجاله یصح .22

ره. ی ـلإ وغی ـلإ عفـان التال ی ـروا یماجه، وهو صدوق، وقد روى هذه القصلإ عن عمرو بن العاص کما ف

 ـ6/ 184 »إتحاف المهرة« یالتوکل کما ف یملإ فیجه ابن خزوأخر  ـالکب« یف ـ ی، والطبران مـن   7210»ری

  سناد. وانظر ما قبله.شعبلإ، بهذا ا�طرق عن 

 عنْ دیحم بنِ عاصمِ عنْ محبوبٍ ابنِ عنِ یالْبرْق عنِ يالسعدآباد عنِ المْتَوکِّلِ ابنُ]  الشرائع علل[ .23

لنِ یعب غْقَالَ رَةِیالم أَبِ قُلْتیل اللَّهدبع ع مکُونُونَی الْقَو یف لَدی الْبقَع ا یف  تَحولُـوا ی أَنْ لَهـم  أَ الْمـوت  هـ
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لإً  کَـانُوا  أُولَئک فَقَالَ بِذَلک قَوماً عاب ص اللَّه رسولَ أَنَّ بلَغنََا قُلْت نَعم قَالَ رهِایغَ إِلَى عنْها  بِـإزِاء  رتَبـ

ودالْع مرَهولُ فَأَمسر تُوای أَنْ ص اللَّهْثب یف هِمعضوم لُوای لَا ووتَح نْهیغَ إِلَى ما رِهَفَلم قَعو یفهِم  تـوالْم 

    .الزَّحف منَ کَالفْراَرِ رِهیغَ إِلَى المْکَانِ ذَلک منْ لُهمیتَحوِ فَکَانَ رِهیغَ إِلَى المْکَانِ ذَلک منْ تَحولُوا

 رتبـلإ  بعضـها  یف ـ و ترقّبونهمی و العدو تراءونی کانوا يأ لإیالرؤ من بالهمزة لإیرئ النسخ بعض یف انیب

  .العدو بإزاء أثبتوا و رتّبوا يأ الموحدة الباء قبل بالتاء
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  تنویر الحوالکالحدیثی سیوطی در  روش فقهتحلیل انتقادي 
  

  *چانیپ يمهد

  **ینینائ ينهله غرو

  ***السادات اسکاف هیانس

  

  چکیده
عمده در ایـن اثـر بـه شـرح و      طور بهسیوطی  .مالک است موطأشرح مختصر سیوطی بر  تنویر الحوالک

ی بـه  الحـدیث  فقـه اي  مذکور را مجموعه ۀتوان نوشت رو می اینازاست؛ بسط مفهوم متن احادیث پرداخته 

 خصـوص  بـه پیشـینیان   ۀعلوم حدیث بوده و آگاهی از شیور سای ۀالحدیث ثمر فقهحساب آورد. شناخت 

نجامد. لـذا  بی مااند به تصحیح یا تعمیق فهم تو چون سیوطی در فهم احادیث مینگاري هم عشارحان جام

ی الحـدیث  فقـه روش  انتقـادي  واکـاوي تحلیلـی بـه    از روش توصیفی این جستار درصدد است با استفاده

روایـات   ۀرا در زمـر  موطـأ تلاش کرده تا روایات رغم آنکه سیوطی  به بپردازد. تنویر الحوالکسیوطی در 

در گیري روایات جعلـی فـراوان    و شکلمان نقل و نگارش حدیث اتوجه به اوضاع نابس ،جلوه دهد صحیح

نیز انتخاب نهایی و  موطأ مایانگر آن است که حتی آخرین نسخۀن ،مالک و تجدیدنظرهاي مکرر وي زمانۀ

بر روایات موقوف و مقطوع و عنایت به عدم حجیـت آراء و فتـاواي    موطأقطعی مالک نبوده است. اشتمال 

وي پس از طرح مباحث سـندي، از طـرق   دلیل دیگري بر بطلان دیدگاه سیوطی است.  ،صحابه و تابعین

و مجـاز و دوري از   مفاهیم حقیقتطرح مباحث بلاغی و توجه به  است. پرداختهیث احاد گوناگون به شرح

شمردن مصـادیق وقـوع نسـخ،      حد امکان و اندك گري، جمع میان احادیث متعارض تا تجسیم و ظاهري

از  کـافی و وافـی   یافتنن  بهره گذاشتن انبیا و  ارث مسئلۀعدم رعایت انصاف در تبیین مسائل کلامی مانند 

  الحدیثی سیوطی است. از جمله محاسن و معایب روش فقه آیات قرآن در شرح احادیث

  ، فهم حدیث.الحدیث فقه سیوطی، ، مالک بن انس،تنویر الحوالک، موطأ :ها واژهکلید
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    مقدمه. 1

بـه   مالـک در پاسـخ  اهل سنت است.  ۀیکی از فقهاي چهارگان مالک بن انس  فیتألموطأ

ف کتـاب، آن را  یپس از تأل و نمود موطأن یعباسى اقدام به تدو ۀفیمنصور خل درخواست

موافقـت   ى در محتواى کتـاب بـا او  و چون همگ نه عرضه کردیتن از فقهاى مد فتادبر ه

 موطـأ  )246ق، ص1404 ابوزهـو،  محمد(.دینام شده معناى موافقت به وطأم داشتند، آن را

دوم نگاشـته شـده و بـه     ۀسـد اهل سنت است که در  ۀافتی نیى تدوین کتاب روایتر کهن

گاه علمـى  یجا دلیل مالک به موطأکتاب  )295ق، ص1428(ابوریه، .ده استیدست ما رس

اى  ژهی ـدر نگـارش، از احتـرام و   يز دقـت و ی ـان اهل سنت و نیو فقهى صاحب آن در م

تـر   تر و پرمنفعـت  طبق باور شافعی پس از کتاب خدا، هیچ کتابی صحیحبرخوردار است. 

 مالک را در موطأدهلوي  )9ص ،1ج تا، بی زرقانی،.(ه استدشروي زمین ظاهر ن موطأاز 

آورده کـه سـایر    کتب حدیثی به شمار نخست ۀطبق ۀبخاري و مسلم در زمر صحیحکنار 

 موطـأ  )231ص، 1ج ،ق1426 ،دهلـوي .(رسـند  ها بـه قـدر و منزلـت ایشـان نمـی      کتاب

مالک بن  صحابه و تابعین و نیز فتاواي شخصیاحادیث نبوي، اقوال و فتاواي  دربردارندۀ

؛ 235ص، ق1418شـمالی،  .(انس است کـه برحسـب کتـب فقهـی ترتیـب یافتـه اسـت       

قاضی عیاض به هیچ کتـاب   از نظر )26ص، ش1392؛ پاکتچی، 189صتا،  الجبوري، بی

و از شـواهد ایـن    )70، ص2م، ج1970قاضی عیـاض،  (هداعتنا نش موطأچون حدیثی هم

ابـن   ا�سـتذکار  و التمهیـد از جملـه:  اسـت؛  شروح بسیاري بر آن نگاشته شده  اعتنا آنکه

 ،المنتقـی  يهـا  ابوالولید بن الصفار و سه شرح از ابوالولید الباجی بـا نـام   الموعبلبر، عبدا

کشـف  هـاي   دو شرح مطول و مختصر بـا نـام   ،موطأاز دیگر شروح  .ا�ستیفاءو  ا�سماء

سـیوطی از   تـألیف  تنـویر الحوالـک شـرح علـی موطـأ مالـک      و  المغطأ فی شرح الموطأ

تنـویر   عمـده در  طـور  بـه سـیوطی  . و محدثان اهل سنت استنگاران  ترین جامع برجسته

بـه شـرح و بسـط     د شروح قبل از خـود اسـت،  که در عین اجمال متضمن فوای الحوالک

تـا مخاطـب را بـه    خـود پرداختـه    هاي  ه جستن از شیوهمفهوم متن احادیث با بهر دربارۀ

مـذکور را   ۀتـوان نوشـت   رو مـی  حـدیث نزدیـک گردانـد. ازایـن     ۀمقصود اصـلی گوینـد  

لإ ق توسـط المکتب ـ 1389در سال  تنویر الحوالک ی به حساب آورد.الحدیث فقهاي  مجموعه

عبـدالعزیز   همچنین این اثر بـا تصـحیح محمـد    چاپ و منتشر شد. الکبري مصر التجاریلإ
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انتشـار یافتـه اسـت.     انتشارات دارالکتب العلمیـه بیـروت   توسطق 1418خالدي در سال 

اثر  إسعاف المبطأ فی رجال الموطأانضمام کتاب  این اثر را به بیروت نیز ةالجدید دارالندوة

بـه زیـور طبـع     و سـامان داده  در قالب سـه جلـد   مالکموطأ رجال  ۀدیگر سیوطی دربار

    است. آراسته

 احادیـث  بسط و شرح در سیوطی روش انتقادي واکاوي حاضرنوشتار اساسی  ۀمسئل

هایی  ، ذهن یک محقق با پرسشاساسی ۀمسئلاست. با عنایت به همین  الحوالک تنویر در

ارزیـابی   بـه  الحـدیث  فقـه  عالمان از برخی همانند آیا سیوطی :شود مواجه می از این قبیل

چگونـه بـه ایـن امـر     ؟ اگر آري، به چـه دلیـل و   است در این اثر پرداخته سندي روایات

 بهـره  بهتر آن فهم براي ابزارهایی چه از مبادرت ورزیده است؟ وي در شرح متن حدیث

وي از  آن توجه داشته است؟ میزان اسـتفادۀ است؟ آیا وي به تعارض روایات و رفع  برده

ب�غـات مالـک و فتـاواي     ۀنظر سیوطی دربار چگونه است؟ آیات قرآن در شرح روایات

در تبیـین ضـرورت و    چگونـه اسـت؟   در مواردي که مستند روایی نیاورده، شخصی وي

 هـاي  شـاخه  انـواع  میـان  در اهمیت این تحقیق بیان چند مطلب �زم است. نخست آنکه

 در آن از گیري بهره یعنی حدیث اساسی مقصود با تري مستقیم گونۀ به آنچه حدیث، علوم

 مـرتبط  زندگی در بخشیدن تحقق و درآوردن عمل ۀصحن به و انسانی و الهی علوم سایر

 الحـدیث  فقـه  شـناخت  چراکه) 8ص ،ش1384 مسعودي،(است الحدیث فقه دانش بوده،

 )63ص ،ق1400 نیشـابوري،  حاکم(.است استوار بدان شریعت و بوده حدیث علوم ثمرۀ

 ،نـدارد  حجیـت  اگرچه احادیث فهم در پیشینیان منش و شناخت روش مطلب دوم آنکه

 خصـوص  به )206ش، ص1384مسعودي، .(نجامدبی ما فهم تعمیق یا تصحیح به تواند می

 و روایـات  بـه  گسترده ۀاحاط با سیوطی همچون نگاري جامع شارحان نوشته آثار این اگر

سوم لزوم توجـه بـه احادیـث و     ۀنکت .باشد حدیث کتب با مداوم ارتباط و پیوسته قرائت

زیرا افزون بر اینکه در برخی مواضع، متـون قابـل اتکـایی     ؛آراء پیشوایان اهل سنت است

بزرگانی از امامیه که  چنان ؛ثر استشیعه نیز مؤ نهد، در فهم عمیق روایات در اختیار ما می

   )175ش، ص1389، و.(هماند داشتهبه این امر اهتمام و ع�مه حلی شیخ طوسی نظیر 

  پژوهش پیشینۀ. 1ـ1

، کتـب  حـدیث و نقـد   الحـدیث  فقه ،شناسی فهم حدیث علماي فریقین در راستاي روش
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مـنهج   تـوان بـه   اند. از تألیفات اهل سنت در این زمینه مـی  مستقلی را به نگارش درآورده

، ق)1410، اعظمـی ( منهج النقـد عنـد المحـدثین   ، ق)1418، عتر( النقد فی علوم الحدیث

منهج نقد المتن عنـد علمـاء   ، تا) ، بیجوابی( المحدثین فی نقد متن الحدیث النبوي جهود

، عمـري ( دراسـات فـی مـنهج النقـد عندالمحـدثین     و  ق)1413، ادلبـی ( الحدیث النبوي

 روش فهم حدیث توان از اشاره داشت. از آثار اندیشوران امامیه در این حوزه می م)2000

و  الحـدیث   فقـه ، ش)1387، ربـانی ( الحـدیث   فقهاصول و قواعد  ،ش)1384، مسعودي(

، سـلیمانی ( سـنت فهـم   شناسـی نقـد و   روشو  ش)1383، غـروي ( نقد متنهاي  روش

ن با تمرکـز بـر یـک اثـر مشـخص بـه       از سویی دیگر برخی از محققا نام برد. ش)1385

هـا در قالـب مقالـه     اند. برخی از این تـ�ش  لف آن پرداختهمؤبررسی روش فهم حدیث 

، صـرفی » (م�صـالح مازنـدرانی  کافی روش فهم حدیث در شرح اصول ال«ند از: ا عبارت

ش)، 1389زاده و افشـاري،   فتـاحی (» روش فهم حـدیث در وسـائل الشـیعه   «، ش)1385

، رفعـت (مهـدوي راد و  » الحدیـد در فهـم مـتن نهـج الب�غـه      ابی هاي ابن بررسی روش«

، دلبـري و مـروي  (» روش فهم حدیث از منظر شیخ بهایی در کتاب اربعین«و  ش)1390

 صـورت  که در خصوص بررسی روش سیوطی در فهم و نقد حدیث . با تتبعیق)1398

 ـ قاتـه یتطب و یثیالحـد  النقد منهجگرفت تنها به کتابی با عنوان   نیالـد  جـ�ل  ا�ئمـلإ  نیب

دسـت  م) 2011(بنکیـران،   يالغمـار  قیالصد بن احمد و يالمناو وفئعبدالر و یوطیالس

هـل  نقد حدیث از جانب سـه تـن از بزرگـان حـدیث ا     ۀشیو کتاب بهاین در یافتیم. وي 

الحـدیث و   ثر بیشـتر بـر مسـائل مـرتبط بـا رجـال      تمرکز وي در این ا اماسنت پرداخته 

هـاي سـیوطی در تشـخیص     بوده و به چگونگی شیوه الحدیث  فقهمصطلح الحدیث و نه 

بـا   لـذا تفـاوت اثـر یادشـده     حدیث صحیح از ضعیف از منظر سندي اشاره داشته است.

و نقـد مـتن    متن تمرکز عمده بر روش فهم که در اینجانوشتار حاضر از آن جهت است 

برخ�ف بنکیران که بیشتر به روش نقد سندي نظر داشـته اسـت. بنـابراین     ،سیوطی بوده

  آید. به شمار میاقدامی جدید  پژوهشی نداشته و ۀنوشتار حاضر سابقتوان گفت  می

  موطأ از نگاه سیوطی  اعتبار سندي .2

بـه   آن است که پیش از شرح متن روایـت،  بر الحدیث  فقهبرخی از علماي  ۀسبک و سیر

ربـانی،  (.روایـت را تبیـین کننـد    خته تا اعتبار و عدم اعتبـار مرتبـۀ  آن پردا بررسی سندي
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 و شـرح  از پـیش  تنـویر الحوالـک   در سیوطی نیز طبق همـین رویـه   )225ش، ص1387

 نشـان دادن  سـبب  ایـن امـر بـه    اسـت.  پرداخته روایات سندي بررسی به احادیث، تفسیر

 موطـأ  بـق بـاور سـیوطی تمـامی احادیـث     طبوده زیـرا   موطأصحیح السند بودن روایات 

آن در سایر منـابع حـدیثی از    مسند و متصل دلیل وجود طریقۀ ههرچند مرسل و منقطع، ب

صحت برخوردار بوده و لذا هدف وي از طرح این مباحـث سـندي صـرفاً نمایـان      مرتبۀ

در سایر منابع حدیثی در راستاي اثبـات   و متصل مسند گونۀ به دیگر روایتطرق ساختن 

از نظـرات ابـن عبـدالبر    جستن   عنایت اصلی او در این بخش بهره .مدعاي خویش است

 مـن  الموطأ یف لما دیالتمه ،دو اثر خویش ي مبسوط و جامع درا شیوه به که وياست چرا

از منظـر   طأ من المرسـل و المنقطـع و المعضـل   فی وصل ما فی المو و دیوالأسان یالمعان

، بـه اثبـات صـحیح    )157ـ156ص ،18ج ،ق1405ذهبی، (شناس عالمی رجالی و حدیث

 ،موطأمسند تمامی روایات  با تبیین طریقۀاقدام کرده است. وي  موطأالسند بودن روایات 

 ۀاي مسند غیـر از طریق ـ  طریقه وردم 4دانسته که تنها در  روایت 61تنها را ب�غات مالک 

) 377و  375، 373، 300، ص24، جق1387عبدالبر،  ابن(.شود شناخته نمیبراي آن مالک 

رسـول  عبدالبر روایت عطاء بـن یسـار از    به نقل ابنسیوطی  هاي این بخش آنکه نمونهاز 

د و نسـائی از  وبخاري، مسلم، ابـوداو  مسند حدیث را از ۀطریق را مرسل دانسته و اکرم

اي از  در پـاره  )69، ص1، جتـا  سـیوطی، بـی  (.بکره آورده است ود از ابیواابوهریره و ابود

ذیـل حـدیثی از    مـث�ً . کند یمموارد سیوطی به نقل خود در تصحیح سندي روایات اکتفا 

جـریج و ترمـذي از طریـق     د از طریق ابنوداو مسند آن را به نقل از ابی ۀطریق ،باب وضو

یـا   )49، ص1، جتا بی ،سیوطی(.سفیان بن عیینه از محمد بن المنکدر از جابر آورده است

ارسال روایت سعید بن مسیب را به طریق متصـل از بخـاري و مسـلم     الحدودذیل کتاب 

سـلمه از   از زهري از سعید بن مسیب و ابیه مزح شعیب بن ابی :بدین گونه تصحیح کرده

جهـت حـل اشـکال     ندرت به اقوال علماي دیگـر بـه   نیز به )39، ص3، جهمان(.ابوهریره

عبـاس از رسـول    دارد نقـل ابـن   القابسی بیان می ۀگفت به. دي احادیث استناد کرده استسن

این مـاجرا خـود    عباس در زیرا ابن ؛الفتح از مرس�ت است در سفر به مکه در عام اکرم

 ،اسـت  یـک صـحابی   مسـیر سـفر نبـوده امـا چـون او     در  مکه بوده و همراه پیامبر در

 ایـن حـدیث را   زیرا به هر روي او از دیگر صـحابه  مرس�ت او در حکم مسندات است
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 ،گاه به ادراج موجود در متن روایت اشاره داشـته  )275، ص1، جهمان(.است سماع کرده

حجر  به نقل ابن مثال يبرا .کند یمتر را بیان کرده یا از اظهار نظر خودداري  صحیح ۀطریق

، 1، جهمـان (.اشاره داشته است ذیل روایات مربوط »المؤذن«و » لم یغسله«به ادراج الفاظ 

 ـ ؛مختصـري داشـته اسـت    ۀیان نیز اشـار اوسیوطی به توثیق رجالی ر) 87و  83ص  رايب

المدینی  به نقل ابنبنت عبدالرحمن او را ثقه و حجه دانسته که  ةَعمرَ شرح حال نمونه در

 ،عبـدالبر ثقـه   به نقل ابن را ابن السباق) یا 21، ص1، جهمان(است مورد تأیید عائشه بوده

محمـد   ابـی  ) و در شـرح حـال  84، ص1، جهمـان (معرفی کردهتابعی و از بزرگان مدینه 

معـروف بـه ا�قـرع و از     اسمش نافع بن عبـاس  آورده: عبدالبر به نقل ابن ةمولی ابی قتاّد

با تکیه بر نظـرات  م�حظه می شود که سیوطی  )10، ص2، جهمان(.بزرگان تابعین است

کـه   یشته تـا جـای  ر بخشیدن به سند احادیث مالک داسعی در اعتبایا آراء خویش، ع�م أ

   )8، ص1، جهمان(.را صحیح برشمرده است موطأتمامی روایات 

د. نخسـت  شـو  سه دلیل، بط�ن نظر وي آشکار می سیوطی با اقامۀ ارزیابی دیدگاه در

 خـود  کتـاب  در تجدیدنظر به مکرراً زندگانی خویش طول در انس بن مالکجناب  آنکه

 )188صتـا،   الجبوري، بـی (ه است.کرد حذف را آن از روایاتی ،مرتبه هر در و زده دست

 دارد ارتبـاط  او فرديِ شخصیت به سو یک از تجدید نظرهاي مکرر مالک بن انس مسئلۀ

 هـا  آن روایـات  قبـول  و راویـان  به اعتماد به نسبت اي اندازه تا و نقاد محتاط، شخصی که

 دیـن  حـدیث  علـم همانـا  « گفـت:  مـی  خـود  شـاگردان  به خطاب که جایی تا بود بدبین

 هـا  سـتون  کنار این در من کنید. اخذ می کسی چه از را خود دین که بنگریدپس  ستشما

حـدیثی را   ایشـان از  یـک  هـیچ  از امـا  گفتنـد  می االله رسول قال که کردم كدر را تن هفتاد

 نقـل  براي اما بود المال بیت تولیت ۀشایست امانت جهت از آنان از برخی آنکه با ؛نپذیرفتم

 اذعان باید دیگر سویی از )191ق، ص1395خطیب بغدادي، (».نداشت ص�حیت حدیث

 اهـل  حـدیث  بـر  حاکم نظام در موجود نابسامانی بیانگر مالک مکرر تجدیدنظرهاي کرد

 و نقـل  در رویـه  بـی  آزادي از ناشـی  نابسامانی این .است بوده آن وینتد دوران در سنت

 بـه  هجـري  دوم قـرن  در حـدیث  تـدوین  فرمان صدور از پس که است حدیث نگارش

معـارف،  (.شـد  وضع و جعل حدیث هزار ها ده کوتاه زمانی در آن نتیجۀ در و آمد وجود

 بـن  مالـک  جملـه  از محـدثان  براي صحیح روایات تشخیص رو ازاین )33ش، ص1397



 روش فقه الحدیثی سیوطی در تنویر الحوالکتحلیل انتقادي    203

 فتـۀ گ بـه  و هبرآمـد  تجدیـدنظر  مقـام  در دائمـاً  کـه  طـوري  به شد؛ همراه دشواري با انس

 روایـات  تمـام  ،بود مانده زنده دیگري مدت مالک اگر ،يقل از عتیق الزبیرن به فرحون ابن

 اسـت  آن کـ�م  ایـن  معناي و )119، ص1م، ج2011فرحون،  ابن(بود کرده ساقط را خود

  .ه استنبود مالک نهایی و قطعی انتخاب نیز موطأ ۀنسخ آخرین حتی که

 و مقطوع موقوف ،منقطع ،مرسل صدها حدیث دربردارندۀ  موطأکتاب  دلیل دوم اینکه

کنـد کـه    فتاواي صحابه و تـابعین مـی  و  ءو مقطوع حکایت از آرا احادیث موقوفاست. 

، 2ق، ج1406آمـدي،   ؛207، ص3ق، ج1404سبکی، (.ندارند عی حجیتیرش نظر قطعاً از

در خصـوص    )260، ص1، جق1413غزالـی،   ؛854، ص2ق، ج1406؛ زحیلـی،  157ص

سـیوطی   و عبـدالبر  ابـن  علمایی نظیرکه هرچند  بیان کرد باید نیز احادیث مرسل و منقطع

حت ایـن  در صورت ص ،اند برآمده این روایاتطرق مسند و متصل در ت�ش براي تبیین 

اسـت.   یافتـه مسند ارتقا  ۀبه درج طأمووضع روایات کتاب  توان گفت نهایت میدر  ادعا

وجود معیارهـاي دیگـر   صحیح نیست بلکه  ي الزاماًندا باید توجه داشت هر حدیث مسام

و عدم شذوذ و علت نیز باید مورد بررسی قـرار   عادل و ضابط بودن رجال حدیثچون 

  )111ش، ص1388صبحی صالح، (.گیرد

مسائل زیادي وجود دارد که روایتی در ذیل  طأموهاي کتاب  در باب آنکه اشکال سوم

. ي و نظر خویش فتوایی صـادر کـرده اسـت   أآن وجود ندارد بلکه مالک تنها بر اساس ر

معن بن عیسی بیـان  ست که ا این در حالی )691ـ678، ص2ج ق،1406 مالک بن انس،(

ه در کـار خـود دچـار خطـا و     من بشري هسـتم ک ـ « :گفت از مالک شنیدم که می دارد می

 ».اگـر موافـق بـا سـنت بـود آن را بپذیریـد       ؛ي و نظر من بنگریـد أدر ر .شوم صواب می

تـوان   هرگـز نمـی  لذا طبق اقرار جناب مالک،  )8، ص10ق، ج1404عسق�نی،  حجر بنا(

که لیث بن سعد بیـان کـرده کـه     یتا جای ي و نظر او را مصون از خطا و اشتباه دانستأر

ابوریـه،  (.بـود  االله ه نظر مالک در آن مخالف سنت رسـول ه را جمع نمودم کمسئلهفتاد 

 هاي فرض گرفتن ورود مبانی و پیش مزید بر این مطلب توجه به در نظر )299ق، ص1428

قیاس سـخت  با مکتب فقهی عراق مبنی بر رأي و  وي ؛ زیرامالک در تدوین کتاب است

ي و قیـاس نبایـد   أد روایـی بـه ر  اش بر آن بود که با داشتن مستن مخالفت داشت و عقیده

مالـک   ۀدر نهایت باید گفت با عنایت به سـیر  )26ش، ص1377چی،  مدیرشانه(.کرد اتکا
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حابه و تـابعین و نیـز   مشـکوك و بیـان اقـوال و آراء ص ـ   در نقد راویان و حذف روایات 

، بـرخ�ف  موطـأ ، سخن سیوطی مبنی بر صحیح السند دانسـتن روایـات   فتاواي شخصی

 اصول و موازین علمی است.  

  سیوطی در فهم احادیث ۀشیو .3

 ـازمنـد فهـم دق  یگـر متـون کهـن ن   یچون د ث، همیدرك مفهوم و مراد حد ق مفـردات و  ی

گـر قـرائن اسـت.    یاز د يریگ ن بهرهیت و همچنیتوجه به زمان صدور روابات آن با یترک

 هـاي  شـیوه « یازمند بررسیث کتاب موطا نیدر فهم احاد یوطیاز روش س یافت درستیدر

هـاي   روش ،ن کتـاب ی ـدر شـرح او بـر ا   با کاوش در ادامه توسط او است. »ثیفهم حد

  .گردد تبیین می اتخاذشده از جانب وي در فهم روایات

  بیان معناي لغوي. 1ـ3

 ـ   هایی روشیکی از  اي که سیوطی در فهم و شرح احادیث از آن بهره جسـته، تبیـین معن

تقلیـدي و   ۀتوان این طرق متعدد را ذیل دو شـیو  . از نگاهی میاست از طرق متعددلغات 

تقلیدي، شارح با مراجعه به کتب لغت در پـی یـافتن مقصـود     اجتهادي گنجاند. در شیوۀ

کشـف معنـاي اصـلی، قـول لغـوي را       ، محقق بـراي اجتهادي ۀدر شیواما خویش است. 

ن دیگـر و حصـول اطمینـان،    انسته و تنها در صـورت همراهـی قـرای   تنهایی حجت ند به

یم به منابعی مستق طور بهلذا خود  )125، ص2ش، ج1370مظفر، (.پذیرد حجیت آن را می

 هاي تفسیري گزاره و لإاللغ دینی و ادبی کهن، کتب فروقالحدیث، متون   چون کتب غریب

تقلیدي و اجتهادي در تبیین معناي لغات بهره بـرده   سیوطی از هر دو شیوۀ .کند رجوع می

  است.  

معنـا و مفهـوم الفـاظ ناآشـناي      دربـارۀ شـده   الحدیث نوشته گاهی وي به کتب غریب

معناي جامـه   به لإنهایلفاع را به نقل از صاحب  ۀواژنمونه  رايب ؛است احادیث استناد کرده

؛ 21، ص1، جتـا  سـیوطی، بـی  (گیـرد  بـر مـی   را در که تمام بدن کند یمو پوششی معرفی 

شـده  معناي شخصی که دچار زکـام   لفظ مضنوك را به و )261، ص4ق، ج1399اثیر،  ابن

 :بسـنده کـرده   کتب لغتصاحبان نقل از  به گاه )135، ص3، جتا سیوطی، بی(است دانسته

معناي رسیدن مسافر بـه منـزل میزبـان در پایـان      تعریس را به ۀواژ خلیل فراهیدياز قول 

ن مهمان در ابتداي شـب را شـامل   وارد شد و به قصد خواب و استراحت دانسته کهشب 
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وي گاهی  )328، ص1ق، ج1409خلیل فراهیدي، ؛ 33، ص1، جتا بی ،سیوطی(.شود نمی

در بیـان معنـاي مـذي آن را بـه دو      ده اسـت: کـر خود بسنده  ۀفظی تنها به گفتدر شرح ل

تر دانسـته و آن را آبـی سـفید و روشـن و      صورت مذي و مذي خوانده و اولی را فصیح

 یـا  )63، ص1، جتا بی ،سیوطی(هنگام م�عبه قبل از جماع خارج شدهرقیق دانسته که به 

مراد از وعثـاء   و )39، ص2، جهمان(معنی چوبی شبیه گوه و میخ گرفته است شظاظ را به

ا هاي یک واژه ر گاه نیز مترادف) 143، ص3، جهمان(.داند را شدت، سختی و مشقت می

مترادف  استطابه :ند ازا هایی از این قبیل عبارت نمونه ؛توضیح بیشتر بیان داشته است رايب

)، 129، ص1، جهمـان (هافُصـاد ها مترادف یقُواف)، ی49، ص1، جهمان(استجمار و استنجاء

رو213، ص2، جهمـان ()، العـاهر متـرادف الزانـی   78، ص2، جهمـان (ع�ءأمترادف  ةذ ،(

. دانسـته اسـت   مترادف رفسَـتنی  را کضَتَنیر و )5، ص3، جهمان(ضبتأسفت مترادف غَ

جـاي اسـم بـردن از کتـاب، از      ي الفـاظ بـه  معنا تبیینگاهی در  وي )78، ص3، جهمان(

 ـ به او استناد جسته؛ ۀگفت برده و به لف کتاب ناممؤ را  »خـالف الـی فـ�ن   «جـوهري   ۀگفت

، 1، جهمـان (.که از دیـده پنهـان گشـته، آورده اسـت     آوردن آن شخص هنگامی معناي به

هـا اسـتناد    لفـان آن هـاي مؤ  گاه براي تبیین معناي یک لفظ به چندین اثر و گفته )150ص

حـاتم و جمـاعتی از    ي خداج از قول خلیل، اصمعی، ابـی نمونه در معنا رايبکرده است؛ 

 ـ مفهـوم مرمـاتیَن بـه    ۀ) یـا دربـار  106، ص1، جهمان(اهل لغت بهره جسته خلیـل،   ۀگفت

  )150، ص1، جهمان(.کرده استاثیر و رافعی استناد  زمخشري، ابن

  سیوطی در این بخش بایـد اذعـان داشـت وي شـرط اساسـی بهـره       ۀدر تحلیل شیو

 ـ نظر داشـته اسـت.   را مـد ر جستن صحیح از کتب لغت یعنی مراجعه به منابع کهن و معتب

اهمیت دارد که معناي لغات در گذر زمان دچار تحول شده و محقق بایـد   رو این امر ازآن

سیوطی  ۀه رجوع کند. استفادکتب لغتی که در عصر صدور حدیث نوشته شدبه  کم دست

زمـان بـا    ق) که دوران زنـدگانی وي هـم  175ـ100(خصوص از نظرات خلیل فراهیدي هب

مالک و عصـر درخشـان نشـر حـدیث      موطأدوران تدوین کتب و مصنفات حدیثی نظیر 

در بیـان معنـاي لغـات،    اجتهادي سـیوطی   از سوي دیگر شیوۀاست.  ستودنیشیعه بوده، 

 النهایـه است. در این زمینـه وي بسـیار از   متمرکز  الحدیث غریببیشتر بر استفاده از کتب 

 :براي نمونه نک(.تألیف در این زمینه استترین  که کاراترین و برجسته اثیر بهره جسته ابن
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 ۀرغـم شـیو   . به)87 و 47، 38، ص3، ج136، 106، ص2، ج322، 63، 33، ص1ج، همان

نبرده که این امـر در   لإاللغ مناسبی از کتب فروق ۀ او در دو مورد یادشده، وي بهرۀپسندید

نـک:  (.دقیقی از تفاوت الفاظ ارائه نداده است ادفات وي مشهود بوده چراکه تبیینبیان متر

 به متون ادبـی کهـن نظیـر اشـعار     شمار همچنین وي در حد انگشت بند قبل همین مقاله)

مقالـه آورده   ۀقرآنی و روایی عنایت داشته که مصادیقی از آن در ادام ـ عرب و استعما�ت

نجستن وي از استعما�ت قرآنی که هم معتبرترین متن دینی و ادبی بـوده و    شود. بهره می

تـوان بـه سـیوطی وارد     نقد دیگري است کـه مـی  هم منشأ پیدایش حدیث و صدور آن، 

    دانست.

  بیان مباحث صرفی .2ـ3

شد، توجـه   هاي حروف نوشته نمی صدور حدیث، حرکت راي از عص در برههاز آنجا که 

لحاظ صرفی، در فهـم حـدیث و تبیـین مفهـوم      کل واژه و چگونگی تغییرهاي آن بهبه ش

 ـ) 79ـ74، صش1384مسعودي، (.حائز اهمیت استالفاظ  ت سیوطی نیز به این امر عنای

ابـدال و قلـب، مفـرد و جمـع،      و بـه در شرح و تفصیل احادیث از آن بهره جسته داشته، 

 مـث�ً  ؛استاصلی لفظ و... پرداخته  ۀریش منصرف و غیرمنصرف، تأنیث و تذکیر، تصغیر،

، 2، جتـا  سـیوطی، بـی  (.ر دانسته که به کمی و قلّـت مـال اشـاره دارد   غنُیَمه را لفظی مصغّ

در  )7، ص2، جهمـان (.است نترس دانسته معناي بهاي فارسی  کلمهرسَ را مطْ ۀ) واژ4ص

الف مقصوره ذکـر شـده   با یاء بیان داشته که هم با الف ممدوده و هم الحفْ ۀخصوص واژ

نیز بیـان کـرده    است؛ با الف ممدوده را مشهورتر دانستهآمدن آن  المطالعصاحب  هرچند

نقـل از زمخشـري    ) بـه 23، ص2، جهمـان (.داند اند که آن را اشتباه می برخی الحفیاء گفته

یافتـه   آن تبـدیل  ۀه بوده و اینکه مشخص نیست همزبد را جمعی دانسته که مفرد آن الدباء

دلیل تأنیـت و علـم    هاي غیرمنصرف ب یهود را واژه )78، ص2، جهمان(.از یاء است یا واو

وي گـاه   )78، ص3، جهمـان (.خاصـی د�لـت دارد   ۀفیودن دانسته که بر اسم قبیله و طاب

نقـل یـونس آن را لفظـی     بـه جهـنم   ۀواژ ۀنمونه دربـار  رايمباحث صرفی را بسط داده؛ ب

 معنـاي  بـه نث و علَـم  ؤعربی م  ۀاز بسیاري از نحویان واژنقل  بهانباري  ابن ۀگفت عجمی، به

شدت و سـختی و   معناي بهدر اصل جهنام  را آنعمرو  نقل ابی بهچاه بسیار ژرف و عمیق، 

، 1، جهمـان (.عبرانی از کهنِاّم دانسته است ۀواژ را  آنابو موسی مدنی  ۀنهایت طبق گفت در



 روش فقه الحدیثی سیوطی در تنویر الحوالکتحلیل انتقادي    207

   )36ص

  ان مسائل نحويبی. 3ـ3

ندرت و در موارد معدودي با بیان نکـات نحـوي، سـعی در برداشـت بهتـر و       سیوطی به

إن کـانَ  «ذیـل روایـت    مث�ً گاهی به ک�م خویش بسنده کرده؛ تري از روایات دارد. دقیق

، إن را مخففه از ثقیله دانسته که اسم آن ضمیر شأن محـذوف بـوده و   »لیَصلیّ... االله رسول

�م در لیَصلیّ را �م فارقه برشمرده که بر سـر خبـر إنّ آمـده تـا مشـخص شـود کـه إن        

یوشک أن یکونَ خیَرُ مالِ المسـلمِ  «در روایت  )21، ص1، جهمان(.مخففه بوده و نه نافیه

را خبـر و   اسـم و مرفـوع و غـنم   را ، خیـر  »غنَماً یتبع بها شغَف الجبِالِ و مواقـع القطَـرِ...  

، 3، جهمـان (.اسـت دانسته دلیل عطف بر شغف منصوب  هب را و مواقع منصوب برشمرده

نظـر ترجیحـی    هاي مختلف نحوي یک روایت را بیان داشـته و  گاه نیز صورت )139ص

خبـر   »أسـفل «را موصـوله و   »ما«» ما أسفل من ذلک... «...؛ در عبارت کند یمخود را ذکر 

هرچنـد ممکـن اسـت     ؛موصول بوده ۀصل کان محذوف و منصوب دانسته که در مجموع

گاهی به مرجع ضـمیر  وي ) 104، ص3، جهمان (.فعل ماضی باشد »أسفل«و شرطیه » ما«

التی أمـر   ةفتلک العد«... از حدیث حاصل شود؛ مث�ً در روایت  اشاره کرده تا فهم بهتري

که همان حالـت طهـر    ةرالمذکو لإیا حال ةرا العد »ها«مرجع ضمیر » أن یطلق لها النساء االله

هاي محققان استناد جسته؛ در  گاه به گفته )96، ص2، جهمان(.و پاکی است، دانسته است

و با تقـدیر گـرفتن    از قاضی عیاضنقل  به» الثُّلثُُ و الثُّلثُُ کثیرٌ... االله رسولقال «... روایت 

تواند منصـوب   الثلث اول هم می دارد: لذا بیان می فعل، سعی در فهم بهتر از روایت داشته

باشد و هم مرفوع؛ نصب آن با نقش مفعول و با تقدیر فعلی ماننـد أعـط الثلـثَ اسـت و     

مبتدا براي خبري  عنوان بهفاعل با تقدیر فعلی همچون یکفیک الثلثُ یا  عنوان بهرفع آن یا 

   )230، ص2، جهمان(.محذوف یا خبري براي مبتداي محذوف است

  هاي موطأ اختلاف نسخهبیان . 4ـ3

، توجـه کـرده   موطأهاي  اي به اخت�ف نسخه تبیین واژه برايسیوطی  ،اي از موارد در پاره

 ۀنمونه به اخـت�ف نسـخ دربـار    رايبدهد؛  یکی را ترجیح مینظرات مختلف را آورده و 

خطابی و نقل  بهیحنی را  ۀواژاشاره داشته؛  الحدودیحنی یا یجنی ذیل روایات کتاب  ۀواژ

کـه خـود نظـر      بیدن آورده درحـالی دمر خوا معناي بهاکثر بزرگان علما از حنا، یحنا، حنوا 
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خـم و مایـل    معنـاي  بـه عبدالبر را پسندیده و آن را در اصل یجنی از جنأ داراي همزه  ابن

 )38، ص3، جهمـان (.شدن دانسته و حالت صرفی آن را أجنی یجنی اجنـاء آورده اسـت  

حـذفَ و خَـذفَ    ۀدو واژ میـان ؛ کنـد  یمگاه نیز دلیل ترجیح خود را در گزینش لفظ بیان 

پرتـاب   معناي بهداند زیرا خذف  اولی را صحیح می» حذف ابنه بالسیف...«... ذیل روایت 

 ـ   حـالی اي بـوده در  یا هستهردن و انداختن با سنگریزه، ریگ ک السـیف   ۀواژ ۀکـه بـه قرین

 )70، ص3، جهمان(.تر است بریدن و قطع کردن صحیح معناي بهشمشیر، حذف  معناي به

نقـل   بـه آنکه خود اظهار نظـري کنـد؛    اي را آورده بی گاه نیز قول دیگران در ترجیح نسخه

اشـتباه دانسـته و    را »� یخـرجُکم الّـا فـراراً منـه    «عبارت  ،النضر عبدالبر در حدیث ابی ابن

 ـ دانسته چرا »� تخَرجُوا فراراً منه«عبارت صواب را  لیـل حـال   د هکه منصوب بودن فـراراً ب

نفی موجـود در   سبب در نظر گرفته شود به و اگر نقش آن استثنا بودن آن است و نه استثنا

   )91، ص3، جهمان(.ک�م باید مرفوع بیاید

  تبیین مراد و مصداق الفاظ. 5ـ3

منظـور   اي از موارد ذیل شرح روایات به تبیین مصـداق خـارجی و مـراد    سیوطی در پاره

ورزد. وي گاهی با استناد به روایات دیگر اقدام به ایـن عمـل    عبارات و الفاظ مبادرت می

 ۀاز روایـت ابـوهریره، سـور   نقل  بهرا  »کذا ۀکذا و سور ۀسور«نمونه مراد از  راي؛ بکند یم

 ـ  بقره و کوثر دانسته که مردي با عطاي آن ه بـه زنـی، او را بـه    ها در قالب صـداق و مهری

پیـامبر   ۀدرخصـوص مـراد از وجـه تسـمی    یا  )63، ص2، جهمان(.آوردهمسري خود در

طالب در مسند احمد بن حنبل اسـتناد کـرده و    بن ابی  حمد، به روایتی از علیابه  مخات

رعـب   ۀواسـط  هگذاري را وجوه برتري پیامبر اس�م بر سایر انبیا نظیر فتح ب علت چنین نام

، 3، جهمـان (.دانسته اسـت  مفاتیح ا�رض)(و وحشت و در اختیار داشتن کلیدهاي زمین

البـاجی  نقـل   بـه مراد از أسـواف را   گاه نیز از سخنان محققان دیگر بهره جسته؛ )163ص

، 3، جهمـان (.مکانی در اطراف شهر مدینه میـان دو زمـین سـنگ�خی بیـان کـرده اسـت      

قرطبـی تـرك امـور    نقل  بهدار را  شخص روزه ۀدربار »�یجهلْ«مقصود از عبارت  )87ص

داري نیز مباح  زدن و دشنام دادن دانسته که هرچند در غیر از ایام روزهسفیهانه مانند فریاد 

در مواردي سخنان  )287، ص1، جهمان(.نبوده اما در چنین ایامی باید مؤکداً رعایت شود

 ـ دهد؛ نهایت نظري را ترجیح می مختلف علما را طرح کرده و در نـام  ه مراد از شخصی ب
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دانسـته کـه در جنـگ    باطا القرُظَـی   عبدالبر همان ابن ابناز نقل  به حمن بن الزبیر راعبدالر

ابن منده و ابونعیم مبنی بر اینکه مراد عبـدالرحمن   ۀقریظه با یهود شرکت داشته و گفت بنی

در برخی موارد نظـرات  ) 67، ص2، جهمان(.کند یمرد را بن الزبیر بن زید بن أمیه باشد 

را  »نـواه «ذیل روایات ولیمه مراد از  مث�ً ؛است مختلف را بدون ترجیح سخنی بیان داشته

درهم از ط�، طبق قول برخی از علمـاي مـالکی مـذهب ربـع      خطابی و نووي، پنجنقل  به

. گرفتن ط� بودن آن، برشمرده اسـت  درهم بدون در نظر و از دید ابوعبید مطلق پنج دینار

قاضی عیاض انتقال نقل  بهرا  »و منبري علی حوضی«مراد از عبارت  )77، ص2، جهمان(

 بسیاري مفهوم ایـن عبـارت را  نقل  بهبر حوض در قیامت دانسته و  و نصب منبر پیامبر

حاضر شده و به اعمال شایسته مشغول شـده   اشخاصی دانسته که در دنیا بر منبر پیامبر

سـیوطی گـاه اسـم     )202، ص1، جهمان(.شوند نهایت در قیامت وارد بر حوض می و در

دارد؛ مغیـث   او نقل شـده بیـان مـی    ۀدربارعنوان مصداق خارجی که روایت  شخص را به

 )، سواد بـن غزیـه  96، ص2، جهمان()، آمنه بنت غفار86، ص2، جهمان(المغیره بنده بنی

 عنـوان   بـه  دست بوده که در شرح روایت مربوط هایی از این ) نمونه128، ص2، جهمان(

 ـ در بیان این اسامی گاهی نیز بـه  و رجل آورده شده است. ةمصداق الفاظ زوج، امرأ  ۀگفت

از نووي ضمیه بن سعد الحمیـري و مـراد از   نقل  بهمحققان استشهاد کرده؛ مراد از یتیم را 

 )169، ص1، جهمـان (.حجر، ملیکهَ جده أنس بن مالک دانسته اسـت  ابننقل  بهالعجوز را 

اي بسنده کرده؛ ا�سَـکرَکهَ را شـرابی    خود در تبیین مراد و مصداق واژه ۀگفت وي گاهی به

 ۀمراد از الأجناد را پنج منطق )56، ص3، جهمان(.شده از سدر یا ذرت دانسته است ساخته

   )89، ص3، جهمان(.فلسطین، اردن، دمشق، حمص و قنسرین برشمرده است

  بلاغی بیان مباحث. 6ـ3

هاي ادبـی   به زیبایی مختصراي موجز و  گونه هتفصیل احادیث، ببه هنگام شرح و سیوطی 

اشاره داشته تـا   مبالغه و قت و مجاز، تشبیه، کنایه و تعریضو ب�غی روایات از قبیل حقی

ورد این عمل، درك بهتري براي مخاطب حاصل شود. وي گاه با اسـتناد بـه کـ�م    ااز ره

 ةإنّ شد«... نمونه ذیل شرح حدیث  رايب ؛ان به این امر مبادرت ورزیده استنظر صاحب

اکثـر بزرگـان چـون قاضـی عیـاض و       بیان داشته؛» ...ةفأَبردوا بالص� حرّ من فیَحِ جهنمّال

اند به اینکه  نووي روایت را حمل بر حقیقت کرده و به ظاهر آن تمسک کرده و قائل شده
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کـه برخـی    حـالی خنکاي نماز باید رفـع کـرد در   ۀوسیل هروز و فصل گرما را ب حرارت نیم

اسـت از آتـش حـرارت     اي نمونهروز  اند گرماي نیم روایت را از باب مجاز دانسته و گفته

وي  )36، ص1، جهمـان (.نماز خود را از آتش جهنم دور کنیـد  ۀاقام ۀواسط هجهنم پس ب

اي  کنایـه  را »یضـحک االلهَ الـی رجلَـینِ...   «خـدا در روایـت    ۀاز الباجی مراد از خندنقل  به

اي از  خنـده اینکـه  تعـالی یـا    نعام و اکرام و پاداش از جانب حـق دریافت ا ۀمنزل ه بهدانست

 )17، ص2، جهمان(.سوي فرشتگان و خازنان بهشت و حام�ن عرش مقصود بوده است

بـه  » اما أبوجهمٍ فَ� یضعَ عصـاه عـن عاتقـه...   «... موجود در روایت  ۀو در خصوص آرای

موضعی از بدن مابین گردن و محـل   معناي بهسخن نووي استناد کرده مبنی بر اینکه عاتق 

اینکه بیان شده عصایش بـه   ،با اینکه جاي عصا در دست است اتصال بازو و کتف بوده و

خواب و خـوراك عصـا بـه    مجاز است از اینکه همواره در هر حالی چون  ،هدوشش بود

اي اسـت   خود این ک�م کنایـه  جاز گفته شده عصا به دوشش بوده وم طور به ،دست بوده

، 2، جهمـان (.تـر اسـت   که اولی صـحیح السفر بودن  یا دائمکراّت  از ضرب و شتم زنان به

باز شدن » یوم ا�ثنیَنِ و یوم الخمَیسِ... لإِالجنّتفُتحَ أبواب «از الباجی عبارت نقل  به) 99ص

. هاي بهشت را کنایه از بخشش گناهان بزرگ و نیل به درجات وا� برشمرده اسـت  درب

ین چگونگی فهـم بهتـر   وي گاه نیز با استناد به روایات دیگر به تبی) 101، ص3، جهمان(

...» أمرَ بإِحفاء الشَّـواربِ «وایت از مباحث ادبی پرداخته است. ذیل رجستن   حدیث با بهره

به زدودن کامل و نـه فقـط   ، النهایهاز صاحب نقل  بهمذکور با بیان وجود مبالغه در روایت 

 طبقـات را روایتـی در   لإالنهای ـ صـاحب حکم کرده است. سپس دلیل  دن شاربکرکوتاه 

یعنی عبداالله بن عمـر دانسـته دالّ بـر اینکـه او      فوق سعد در شرح حال راوي روایت ابن

عمـر را زدودن کامـل شـارب دانسـته      ایبند بوده و از جمله کارهاي ابنشدت به سنت پ هب

هـاي موجـود در    آرایـه  به سخن خویش در بیانسیوطی گاه  )123، ص3، جهمان(.است

آشـکار شـده و    کرده تا شاید از این رهگذر ب�غت کـ�م رسـول خـدا    حدیث بسنده

� قطَـع فـی   «نمونه در شرح حدیث  رايب ؛شودتوجه خواننده به الفاظ متن روایت جلب 

شـرایط قطـع کـردن     ۀدربار» ثمَرٍ معلقٍّ و � فی حریسه جبلٍ فإَذا أواه المراح أو الجرین...

   )47، ص3، جهمان(.مرتب اشاره داشته استلف و نشر غیر ۀبه آرای دست سارق

به معـانی مجـازي و کنـایی و کـاربرد اسـتعاره و      نکردن توجه  شایستۀ بیان است که
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گري و قائل شدن به تجسیم و نیـز برداشـت    تشبیه، موجب ایجاد انحرافاتی چون ظاهري

بـا طـرح    ، سـیوطی کـه ارائـه شـد    هایی لذا طبق نمونه ؛شود ناصواب فقهی از روایات می

چنین وي بـه وادي افـراط در ایـن    است. هم جستهاز این انحراف دوري  مباحث ب�غی،

 باب هرگونه تأویل و تفسـیري  ،مجازگویی ا عدم اشاعۀب اي که گونه هزمینه کشانده نشده ب

؛ بنـابراین  نکرده و حمل بر حقیقت را اولویت کار خویش قرارداده را به وادي حدیث باز

   ست.افراط و تفریط کشانده نشده ا باید گفت در این بخش به ورطۀ

  بیان مباحث تاریخی. 7ـ3

گـاه بـه شـرح مسـائل     براي فهـم بیشـتر از حـدیث     اقتضاي محتواي احادیث، سیوطی به

اسـت.  اقـدام کـرده    ورسوم عرب جـاهلی  تاریخی همچون بیان جزئیات غزوات و آداب

چه بیشتر مخاطب با فضاي صـدور حـدیث و تحصـیل    حاصل این عمل وي، آشنایی هر

سیوطی آگاهی از اسباب صدور  ۀعقید که به چرا ؛استتري از مضامین روایات  درك دقیق

انواع علوم حدیث حدیث همانند اط�ع از اسباب نزول قرآن حائز اهمیت بوده و یکی از 

ن رد یـا  محققان بدونقل  بهدر همین راستا وي گاهی ) 34، ص1، جهمان(.آید به شمار می

اي در سال پنجم  ذات الرقاع را غزوه الباجی،نقل  به نمونه رايب ؛قبول آن اشاره کرده است

آن اشاره کرده؛  ۀ. سپس به وجه تسمیدحکم نماز خوف نازل ش هجرت دانسته که در آن

پـیچ دانسـته    دار یا با پاهـایی کهنـه   پینه هاي وصله دلیلش را حضور سربازان اس�م با پرچم

یادي را مجبور به راهپیمایی بودنـد. یـا اینکـه    زیرا ایشان در این نبرد پیاده بوده، مسافت ز

آن منطقه جنـگ اتفـاق افتـاده     رقاع را نام کوهی به رنگ سیاه، سفید و قرمز دانسته که در

طبق سخن نووي » إنّ الشمّس و القمر آیتان... «...ذیل روایت  )192، ص1، جهمان(.است

ایشان کسـوف را مـ�زم واقـع    عقاید انحرافی اعراب جاهلی اشاره کرده مبنی بر اینکه به 

رزنـد  گرفته را به مـرگ ابـراهیم ف   دانستند و لذا کسوف صورت شدن یک مرگ عظیم می

ایشان به خورشـید و مـاه و    ۀگون هاي مقدس دادند. همچنین به نگاه رسول خدا نسبت می

تکاي بـه کـ�م   وي گاهی با ا) 194، ص1، جهمان(.پردازد این روایت می ۀواسط هرد آن ب

ورسـوم عـرب جـاهلی پرداختـه      تاریخی از باورهـا و آداب  هاي خویش به شرح گزارش

شده اشاره داشـته   فرد کشته ۀخصوص دربار هاز جمله به تطیر و فال بد زدن ایشان ب ؛است

اقوال مختلف پرداخته، سپس قـولی  نقل  بهاي از موارد  در پاره )123، ص3، جهمان(.است
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گزیند. ذیل روایتی در خصوص غلُول یا همان دزدي از غنائم قبـل از   را با ذکر دلیل برمی

کـه   حـالی ل را در روز حنین بیـان داشـته، در  عبدالبر انجام این عم از ابننقل  بهتقسیم آن، 

کـه در روایـت سـخن از یهـود بـوده      جی یعنی روز خیبـر را پسـندیده چرا  خود نظر البا

در مواردي بـا   )15، ص2، جهمان(.استکه در روز حنین یهودي حضور نداشته  درحالی

 ؛شده در روایـت دارد  سعی در فهم بهتر از اتفاقات طرح ،واکاوي دقیق نسب یک شخص

طرق مختلفی که محرمیت او نسبت  »ام حرام بنت ملحان«نمونه در خصوص نسب  رايب

چنـین گـاه بـا بیـان مسـائل      ) هم20، ص2، جهمان(.را ثابت کند، آورده است به پیامبر

 ـ«تاریخی و سبب نزول آیه، در پی کشف مراد جدي حدیث برآمـده اسـت. مـراد از      لإآی

مائـده   ۀنسـاء و نـه سـور    ۀموجود در سـور  ۀواحدي را آی اسباب النزولاز نقل  به »التیمم

   )158، ص1ق، ج1411؛ واحدي، 75، ص1، جهمان(.دانسته است

  تبیین عام و خاص. 8ـ3

سیوطی گاه به عموم و خصوص الفاظ و عبارات روایت توجه کرده است. در مـواردي  

از قاضـی  نقـل   بـه صرفاً به ذکر نظرات مختلف پرداخته و قولی را ترجیح نداده اسـت.  

اشاره کـرده   النبی به زمان زندگانی پیامبر لإمدین ۀدربارعیاض به خاص بودن روایتی 

هـا را بیـان داشـته     روایـت بـراي تمـامی زمـان    و نیز سخن نووي مبنی بر عـام بـودن   

نقـل   بـه گاه نیز بـه سـخن یکـی از محققـان بسـنده کـرده؛       ) 85، ص3، جهمان(.است

حکم همانندي مجـوس بـه اهـل کتـاب را عـام ندانسـته بلکـه مخصـوص          عبدالبر ابن

وي ) 264، ص1، جهمـان (.پرداخت جزیه و نه امور دیگر مانند ازدواج برشمرده است

را بـه شـهر مدینـه     »قتـل الحیـات  «مثال نهـی از   رايبک�م خود اکتفا کرده؛ نقل  بهگاه 

، 3، جهمـان (.اختصاص داده یا اینکه عموم حکم در تمامی بـ�د را طـرح کـرده اسـت    

مضمون جستن از   در تبیین عام و خاص روایات، بهرهسیوطی  ،) از دیگر طرق142ص

جواز یا عدم جواز دوري گزیدن از دوستان و آشـنایان   ۀسایر احادیث است. وي دربار

و مدت جواز آن، با استناد به روایاتی از صحیح مسلم به عموم و خصوص ایـن حکـم   

  )99، ص3، جهمان(.در مصادیق گوناگون اشاره داشته است

  بیان مباحث کلامی و فلسفی. 9ـ3

از اقـوال  نقـل   بهی و ک�می سیوطی در شرح و تفصیل احادیث، گاه به تبیین مطالب فلسف
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جبرئیـل بـر رسـول    . وي در خصوص چگونگی نزول کند یمیا خویش اقدام  علما سایر

ل محققـانی چـون امـام الحـرمین،     یـک ملـک بـه اقـوا     عنـوان  بهوحی،  به هنگام خدا

از جمله به محال عقلـی بـودن یـا نبـودن     عبدالس�م، بلقینی و القونوي پرداخته است.  ابن

در عین مفارقت روح، تصرف در بدن دیگـر در عـین اسـتقرار در بـدن اول     حیات جسم 

عـدم نـزول    مبنـی بـر   با استناد به سـخن البـاجی  ) 15، ص1، جهمان(.اشاره داشته است

مادامی که ایشـان در میانشـان حضـور داشـته، ایـن امـر را        عذاب بر امت پیامبر اس�م

، 3، جهمـان (.فضیلتی مخصوص ایشان نسبت به سایر انبیاي الهی برشمرده است عنوان به

ندانسـته   به باطن امور را کلی و مطلـق  از نووي، علم غیب رسول خدانقل  به) 154ص

دلیـل سـخن    به وارد خاص مشروط به اذن خدا مقید ساخته است. در ادامهبه م را  آنبلکه 

 ـ زیرا مردم موظف به هم پرداخته،  بـه   ن مـردم تبعیت و اقتدا به رسول بوده و از طرفـی ای

باید طبـق  همانند پیروانش در حکم قضاوت و امثال آن  باطن امور آگاه نبوده لذا پیامبر

گاه نیز به اخت�ف ک�می میان فـرق اسـ�می    )197، ص2، جهمان(.ظاهر امور عمل کند

ذیـل روایـت    از جانب انبیا نگی به ارث گذاشتنچگو مورد دراست. سیوطی  کردهاشاره 

، اجماع علمـاي اهـل سـنت را بـر عـدم ارث      »صدقه ترکنا ما نورث � ا�نبیاء معاشر إنا«

گذاشتن اموال تمام انبیا و نظر برخی از اهل سنت مبنی بر اختصاص این مسئله به پیـامبر  

طرح کرده، سپس نظر مخالف امامیه دالّ بـر امکـان بـه ارث گذاشـتن امـوال از       رااس�م 

خویش از عائشـه چنـین نقـل کـرده کـه:       مالک به طریقۀ را ابراز داشته است. ب انبیاجان

هنگام وفات ایشان قصدکردند تا عثمان بن عفان را نـزد ابـوبکر    به همسران پیامبر اکرم

بیـان   سؤال نماید. آنگـاه عائشـه گفـت: آیـا رسـول خـدا      بفرستند تا از سهم میراثشان 

 سـیوطی ». مانـد صـدقه اسـت    گذاریم و آنچه از ما می ما انبیا ارثی به جا نمی«نداشت که 

و جواز به ارث گذاشـتن   دلیل حال بودنش هب »صدقه« ۀواژ را منصوب دانستن امامیهدلیل 

دانسته است. سپس به عدم تفاوت منصـوب یـا مرفـوع     اموالی غیر از صدقه از سوي انبیا

برداشـت   و فاطمه زهـرا  علیامام دانستن این واژه اشاره کرده و با فصیح شمردن 

   )155، ص3، جهمان(.ایشان از این روایت را مخالف با نظر علماي امامیه دانسته است

این روایت از جانب علمـاي امامیـه صـرفاً     در ارزیابی سخن سیوطی باید گفت نپذیرفتن

نبوده بلکه تعارض ایـن روایـت بـا آیـات قـرآن و      » صدقه«دلیل منصوب خواندن لفظ  هب
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دقیق و منصفانه  طور بهترین د�یل ایشان بوده که سیوطی  از مهم االله رسولسنت قطعی 

بـا آن  » � نـورث مـا ترکنـا صـدقه    « . از جمله آیاتی که روایتبه تبیین آن نپرداخته است

 نمـل: (»داوود مانُیسـلَ  وورثَِ«نظیـر   کننده بر ارث بردن از انبیـا  مخالفت دارد، آیات د�لت

 ـ فهَـب  عاقراً یامرأَتَ وکاَنتَ یورائ منْ یالمْوال خفتْ یوإنِّ«) و 16 ـنْ  یلم  ْنکلَـد لـو   یرثِنُیا*ی

نْ رثُِیوی آلِ مقوُبع ْلهعاجبِّ ور ضنخسـت سـلیمان نبـی     ۀاست. در آی )6 و 5مریم: (»ایر

مریم، حضـرت زکریـا از خدوانـد     وود نبی معرفی شده و در آیات سورۀوارث پدرش دا

شود در این  از زکریا و آل یعقوب ارث ببرد. مشاهده می» ولی«بوده تا آن » ولی«خواستار 

ن تقدمان و متأخرااند. لذا م پیامبران الهی وارث پیامبرانی دیگر معرفی شدهآیات، دو تن از 

را خ�ف قرآن و » لإ� نورث ما ترکنا صدق«از علماي امامیه با استناد به این آیات، حدیث 

   )134ق، ص1403؛ صدر، 269ق، ص1371 طاووس، ابن(.اند جعلی دانسته

معیار دیگر در سنجش این روایـت، تعـارض آن بـا سـنت قطعـی و سـخنان قطعـی        

انـد   نقـل کـرده   است. علماي فریقین به طرق متعدد از رسول اکرم االله رسولالصدور 

رضـایت و عـدم    را نشـانۀ  که ایشان رضایت و عدم رضایت دخترشان فاطمـه زهـرا  

ه و آزار و اذیت او را بسان آزار تن خویش معرفی کرد ا برشمرده و او را پارۀرضایت خد

؛ 211، ص2ق، ج1412کوفی، ؛ 1903، ص4ج م،1972مسلم، (.و اذیت خود دانسته است

ست کـه چگونـه   ال اینجاسؤ )21، ص5ق، ج1422بخاري،  ؛164ق، ص1417، بابویه ابن

 ۀو پنهـان داشـتن آن از پـار   » لإ� نورث ما ترکنا صـدق « ۀبا جمل امکان دارد رسول خدا

   )115ق، ص1403صدر، (.ناخشنودي و اذیت و آزار او را فراهم آورد زمینۀ، تنش

ب حال با عنایت به تعارض روایت مذکور بـا قـرآن و سـنت، علـت تـرجیح منصـو      

موافق آیات قـرآن   یادشده چنین، روایت مشخص شده زیرا با قرائتی این» صدقه«خواندن 

ارث خواهد بود. اگر  آیات عمومی در تعارض با ،اگر مرفوع خوانده شود که درحالیبوده 

آیـد و ایـن    ها به حساب نمـی  گذارند ارث آن جا میه اي که ب مردم صدقه گفته شود همۀ

خواهـد   بیان عبارتی واضح» صدقه«و لذا منصوب خواندن  یستن حکمی مختص به انبیا

بـه  زند. در پاسخ باید گفت: مراد از ایـن روایـت توجـه     سر نمی که از سوي پیامبر بود

در ایـن حکـم    اي کـه انبیـا   گونه هها و مأموریت خاص ایشان است ب تفاوت مراتب انسان

   )6صق، 1414مفید، (.ها الگویی براي سایر مردم باید قرار بگیرد اولویت داشته و عمل آن
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مطلب دیگر آنکه برخی از مفسران اهل سنت، مراد از ارث در آیات فـوق را ارث در  

و   مال و لذا روایت مذکور را مخـالف بـا آیـات قـرآن ندانسـته      نبوت و علم دانسته و نه

در نقـد   )212، ص9ق، ج1410رازي،  فخر(.اند تخصیصی بر آیات عمومی ارث برشمرده

بستن لفظ میراث در غیر مال از باب مجاز اسـت و اسـتعمال    این سخن باید گفت به کار

دالّ بر ایـن امـر وجـود نداشـته بلکـه      اي  تنها قرینه آنکه نه به قرینه دارد. حال مجازي نیاز

انیّ خفـت  «و » رب رضیا« ۀبا قرین ،وراثت علم و نبوت باشد» یرثنی«برعکس اگر مراد از 

   )95 و 94، ص7ق، ج1385طوسی، (.سازگاري ندارد» الموالی

 واحـد  در ارزیابی سندي این روایت نیز باید گفت هرچنـد نـزد عالمـان امامیـه خبـر     

خبـري کـه مخـالف بـا کتـاب و سـنت قطعـی باشـد          ،آور اسـت  محفوف به قرائن علم

با کتاب و  این روایت مخالف ،طور که گذشت هاي چنین خبري را ندارد و همان شاخصه

بـودن ایـن روایـت اسـت      شه خود قرینه و شاهدي بر آحادسنت قطعی است. سخن عای

، 2، ج1382عسـکري،  (.شمارد بوبکر برمیکه علم حکم تقسیم میراث انبیا را تنها نزد اچرا

را از  مرکب، شمشیر، عمامـه و زره پیـامبر   علیامام از طرفی آن هنگام که  )96ص

ابوبکر طلب نمود، ابوبکر سخن او را بر ادعاي عباس عموي پیامبر مبنـی بـر درخواسـت    

ها صـدقه بـود،    واگذار کرد. اگر این علیحضرت را به ها  آن ا�رث ترجیح داد و سهم

تن دهـد و دسـت بـه چنـین      علیامام چه دلیل و توجیهی داشت که ابوبکر به سخن 

) از دیگـر تناقضـات رفتـار و گفتـار     26ق، ص1414مفید، (.اقدامی علیه سخن خود بزند

هایشـان   عنوان عالم به این حکم آنکه وي به زنان پیامبر رخصت داد تا در خانـه  هابوبکر ب

برنـد بیـرون نکـرد. همچنـین وي      به این جهت که از پیامبر ارثـی نمـی   بمانند و ایشان را

بـه خـاك بسـپارند. چگونـه      االله رسولشه در کنار یا�رث عا وصیت کرد او را در سهم

توان قبول کرد که ابوبکر ماترك پیامبر را صدقه و از آنِ تمام مسلمانان بداند اما بـدون   می

   )114ق، ص1403 صدر،(.در آن تصرف کندها  آن اذن

  استناد به آیات قرآن. 10ـ3

است. وي در این زمینه نیـز  ندرت در شرح احادیث، از آیات قرآن بهره جسته  سیوطی به

تا اینکه ک�م خویش را طـرح   نظرات دیگران پرداختهنقل  بهها بیشتر  همانند سایر قسمت

 الباجی اسـتناد بـه  نقل  به» و إنه لنَ یغلب عسرٌ یسریَنِ...«... نمونه ذیل روایت  رايب ؛سازد
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آن  »یسـر «دلیل نکره آمـدن   کرده و به )6ـ5شرح: (»سرایسرا إنَِّ مع العْسرِ یفإَنَِّ مع العْسرِ « ۀآی

که معرفه آمده و بـه یـک نـوع سـختی      »عسر«را دو نوع آسانی متفاوت دانسته برخ�ف 

 )52توبـه:  (» نییقلُْ هلْ ترَبَصونَ بنِا إلإَِّ إحِدى الحْسـنَ « ۀبخاري به آینقل  بهاشاره دارد. سپس 

بـه مفهـوم پیـروزي در جنـگ و رسـیدن بـه        »حسنیین« معناي بهرا  »یسرین«اشاره کرده، 

 در» قضاء االلهِ أحـقُّ... «...ذیل روایت ). 5، ص2، جتا سیوطی، بی(.پاداش الهی دانسته است

 ـ «باب فضیلت آزاد ساختن بردگـان و کنیـزان، اسـتناد بـه آیـات       ف ُیفَـإخِوْانکُم  یالـد نِ و

ي از نـووي در راسـتا  نقـل   بـه ) 7حشر: (» و ما آتاکمُ الرَّسولُ فخَذُوُه« و) 5احزاب: (»کمُیموال

قـولی از   بدون ذکـر گاه نیز خود  )9، ص3، جتا سیوطی، بی(.فهم بهتر حدیث کرده است

در » خـذیها و اشـترطی لهـم الـو�ء...    «...سایر محققان، اشاره به آیات کرده؛ ذیل روایـت  

اسـتناد جسـته    )7اسـراء:  (»إنِْ أحَسنتْمُ أحَسنتْمُ لأنَفْسُکمُ و إنِْ أسَـأتْمُ فلَهَـا  « ۀهمین باب به آی

اي، با استفاده از روایات دیگـر بـه    گاهی پس از بیان آیه )8، ص3، جتا سیوطی، بی(.است

 »لإیجعلَ اللَّه لهَنَّ سـب یأوَ « ۀتفسیر آیه اشاره کرده است. ذیل روایتی در کتاب الحدود، از آی

سلم، مراد از آیـه را سنگسـار   م صحیحبهره جسته سپس با اشاره به روایتی از ) 15نساء: (

، باورهاي خـویش  البته ساختگی اي بیان داشته است. گاه نیز با استناد به آیه شخص زناکار

 »اذا زنیـا فارجموهـا   لإلشـیخ و الشـیخ  ا« ساختگی ۀین باب به آیکار ساخته؛ ذیل همرا آش

سـیوطی،  (.پرداخته و نسخ ت�وت و باقی ماندن حکم در این آیـه را یـادآور شـده اسـت    

ه آیات قرآن اشـاره کـرده   وضوح مطالب نحوي و لغوي ب رايگاه نیز ب )41، ص3، جتا بی

 ـرا به دو معناي �زم و متعدي دانسته؛ شـاهد مثـال معنـاي �زم را     »هلمُ« ۀاست. واژ  ۀآی

ــم إلَِ« ــایهلُ ــاي متعــدي را ) 18احــزاب: (»ن ــهداءکمُ«و معن ــم شُ دانســته ) 150انعــام: (»هلُ

  ) 225، ص1، جتا سیوطی، بی(است

کتـابی   مثابـۀ  بـه  موطـأ  به نقش و جایگاه آیات قرآن در شـرح احادیـث  نکردن توجه 

ی سـیوطی  الحـدیث   فقـه هاي وارد بر روش  ، یکی از آسیبفقه و احکام ۀشاخص در حوز

قـرآن   ،ترین منبع اسـتنباط و اسـتنتاج احکـام شـرعی     و اصلی ترین است. در حقیقت مهم

 ؛عتبر دیگر در این راستا نیز متکی به آن استمنبع م مثابۀ اي که سنت به گونه کریم است به

 نحـل: (.شـود  ا�تباع بودن آن در قرآن تبیین می چراکه اصل و اساس حجیت سنت و �زم

 شایسـته اسـت   و فهم احادیث مرتبط با آن منظور دستیابی به احکام شرع ) به7 ؛ حشر:44
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تحلیـل و  تمامی آیات مرتبط بـا یـک حکـم شـرعی درکنـار یکـدیگر مـورد تجزیـه و         

زیـرا   ؛تري از روایات فقهی حاصل گـردد  تا از این رهگذر فهم دقیق گیرد بندي قرار جمع

. شـود  کردن معناي دو یا چند آیه حاصل مـی  ضمیمه واسطۀ م شرعی بهگاهی استنباط حک

آیـات   وسـیلۀ  آیات خاص، تقیید آیات مطلـق بـه   واسطۀ عنایت به تخصیص آیات عام به

که  سار نظرداشت به آیات مبین از جمله مواردي است ل در سایهمقید و تبیین آیات مجم

بایـد   و فهم احادیـث مـرتبط بـا آن    هنگام استنباط و استنتاج احکام شرع از آیات قرآن به

  نادیـده  معنـاي  بـه گفتن است که پیگیـري چنـین رونـدي     شایستۀمورد توجه واقع شود. 

عنـوان قـراین گسسـته در     سایر آیات به به و بافت آیات نیست بلکه عنایت گرفتن سیاق

قراین پیوسـته،  عنوان  قرآنی به کلمات و جم�ت ماقبل و مابعد یک عبارت عین توجه به

ضرورت و اهمیت توجه به آیات قرآن براي شرح احادیـث  رغم  به شود. واقع باید مدنظر

توجـه   موطـأ هنگام شرح و بسط معناي روایـات   به سیوطی خصوص احادیث فقهی، هو ب

بایسته و شایسـته   طور به نداشته و از این مرجعها  آن تضمن مفهومکافی و وافی به آیات م

اي که کمتـر از ده مـورد اسـتفاده از آیـات در شـرح احادیـث از        گونه به است؛ بهره نبرده

    شود. دیده می در سرتاسر اثر جانب وي

  استشهاد به شعر و مثلَ عرب. 11ـ3

اختـه  استشهاد به اشعار و امثال عرب، به شرح و تفسیر روایـت پرد در مواردي با سیوطی 

کـار رفتـه   ه برداشت معناي واژگان ب سبب هشمار، بیشتر ب است. این موارد هرچند انگشت

پوششی از جـنس پشـم    معناي بهجمع مرط و  را آن »مروط« ۀواژ ۀدربارنمونه  رايب ؛است

کسـاهم ثوباهـا فـی الـدرع راده/ و فـی      «دارد:  گونه که شاعر بیان مـی  و ابریشم دانسته آن

 »غلـس «) یا در خصوص معنـاي  21، ص1، جتا سیوطی، بی(»المرط لفا و ان رد فهما عبل

آهسـته بـا روشـنایی صـبح      طـور  بـه تاریکی پایان شب دانسته در آن هنگـامی کـه    را  آن

عینـک أم  کـذبتک  «دارد:  بیان مـی  1شود و شاهد سخنش را شعري از اخطل درآمیخته می

گاه بـا بیـان شـعر، بـه      )22، ص1، جهمان(».غلس الظ�م من الرباب خیا� رأیت بواسط/

نخستین مراحل کاربست یک اصط�ح در میـان عـرب اشـاره کـرده اسـت. در توضـیح       

رمت بی/ الـی أخـري کتلـک     ةمقفرفان جاوزت «با استشهاد به بیت  »هلمُ جرَّا«اصط�ح 

ف عـرب را  وعرمداند که این اصط�ح  ، او را نخستین کسی می2از عابد بن زید »هلم جرا
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تبیین مصـداق یـک لفـظ، از شـعر      سبب گاهی به ).225، ص1، جهمان(.بیان داشته است

عرب شاهد آورده است. در خصوص مصداق شب قدر، قول ابوحنیفه مبنی بـر ابهـام در   

کرده سـپس بـه شـعر    هاي ماه رمضان را ذکر  مصداق آن و احتمال داشتن هریک از شب

، همان(.استشهاد کرده است »و عیناها فادر ةالقدر بکل شهر/دائر لإو لیل« ۀالنسفی در منظوم

آن به ذکـر   گاه در بحث از طرق سندي حدیث و اخت�ف نظر محدثان در) 300، ص1ج

حجر به طعـن   العربی از جانب ابن نشاهد اقدام کرده است. در تأیید نظر اب عنوان بهاشعار 

 ـ  فخذوا عن العربی أسمار الدجی/« العربی اشاره داشته: بیلیه به ابناهل اش  لإو خـذوا الروای

ث، به امثـال  گاه نیز براي درك معناي بهتري از حدی) 370، ص1، جهمان(».عن امام متقی

 قمـی نقل  بهرا  »إذاً کالأرقم إن یترك یلقمَ و إن یقتلَْ ینقمَ«عبارت  عرب اشاره کرده است.

 ـ« هاي مشهور در میان عرب دانسته است که در روایتی ذیل باب از مثل آورده  »سـائبه  لإدی

   )77، ص3، جهمان(.شده است

  جمع بین دو حدیث متعارض. 12ـ3

عنایت به تعارض و اخت�ف در میان احادیث، هم در فهم مخاطب از مفهوم مـتن و هـم   

به تعارض احادیث توجـه داشـته،   سیوطی در فهم مقصود واقعی متکلم اثرگذار است. لذا 

جمـع  هـا   آن که نتواند میان یصورت ی در جمع میان احادیث داشته و دربا ذکر د�یل سع

نمونه ذیل روایتـی در خصـوص وقـت نمـاز      رايب ؛به وقوع نسخ اشاره کرده است ،کند

مالک با روایات دیگر چون نقل ترمذي از رافع بن  موطأموجود روایت صبح، به تعارض 

ته فجـر کـاذب دانس ـ   ۀهنگام ـ وقت نماز صـبح را بـه   روایت مالکخدیج پرداخته است. 

اسـت. وي  شـده  نزدیک به فجر صادق برشـمرده   در روایت ترمذي وقت آن که درحالی

دلیـل   کـه بـه  هـاي مهتـابی دانسـته چرا    رافعی روایت دوم را فقط مخصوص شـب نقل  به

، زمـان نمـاز   جهت احتیاط ها و تشخیص سخت فجر کاذب، به روشنایی هوا در این شب

شـافعی معنـاي لفـظ    نقـل   بهموکول کرد. سپس  نزدیکی زمان فجر صادق به صبح را باید

نوعی با توجیه معناي لفظ، برداشـت   فجر دانسته و نه روشناي صبح و بهرا همان  »اسفار«

چنین از روایت مؤید از ابن ارض را منتفی دانسته است. همعتأخیر نماز صبح از روایت م

وي گاهی که امکان جمـع  ) 22، ص1، جهمان(.استماجه از مغیث بن سمی بهره جسته 

حکـم   دربـارۀ باشد به وقوع نسخ اشاره کرده است. ذیل روایـاتی  نمیان روایات متعارض 
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در سفر را ابـراز داشـته   حجر مبنی بر منسوخ دانستن حکم روزه  سخن ابن روزه در سفر،

سخ، در مراحـل پایـانی   شایان ذکر است قائل شدن به وقوع ن )275، ص1، جهمان(.است

شـود و یـک    حدیث و پس از اطمینان از عدم امکان جمع، ادعا و قبول می تحقیق دربارۀ

لبـی  و ایـن مط  )318، ص6تـا، ج  ثانی، بـی  شهید(حل عرفی، عمومی و ابتدایی نیست راه

 ـ  درستی آن را در سیوطی بهاست که  شـرح او دالّ بـر انـدك دانسـتن      ۀنظر داشـته و روی

    مصادیق وقوع نسخ در روایات است.

  بلاغات و فتاواي مالک و موقوفات صحابه . دیدگاه سیوطی دربارۀ13ـ3

، در بخش ارزیابی سندي بـه آن اشـاره رفـت    که در عبدالبر ابناقتباس سیوطی از نظرات 

ب�غات مالک از دیـدگاه   مشهودي نمایان است. طور بهشرح ب�غات و موقوفات صحابه 

 : نخست روایاتی که طریقۀ مسند و متصـل آنـان غیـر از طریقـۀ    دو دسته است عبدالبر ابن

دوم چهار روایتی است که هرچند به اذعان وي  موجود است و دستۀبا همان الفاظ مالک 

 ـ  آن شناخته نشده،جز مالک براي  اي طریقه اي کـه   گونـه  همعناي آن صحیح دانسته شـده ب

آمـده   به طرق مسند و متصل در منابع حـدیثی  مورد یک جز به شبیه مضمون این روایات

دقیقـاً همـین    عبـدالبر  ابنسیوطی با نقل نظرات  )300، ص24، ج1387، عبدالبر ابن(.است

تـوان بـه حـدیثی     نخست می دستۀ هاي کند. از نمونه موضع را در قبال ب�غات لحاظ می

سـاء  النهّی عن قتـل النّ « ) و93، ص1تا، ج سیوطی، بی(»ةما جاء فی الندّاء للص�« باب ذیل

 ـ اشاره کرد )7، ص2ج ،همان(»و الولِدان فی الغزو ترتیـب طریقـۀ متصـل آن را بـه      هکه ب

دوم ذیـل ایـن    ۀچهار روایـت دسـت  مسلم آورده است.  صحیحماجه و  ابن سننسندي از 

، 1ج ،همـان (»ا�ستمطار بالنجّوم«)، 121، ص1ج ،همان(»هوالعمل فی الس«اند؛  ابواب آمده

 »مـا جـاء فـی حسـن الخلـق     «و  )299، ص1ج ،همـان (»القدر لإما جاء فی لیل«)، 199ص

جز روایت نخست که صرفاً بـه صـحیح المعنـی بـودن آن اشـاره       به )94، ص3ج ،همان(

را از بعـد  روایـات  کند، معناي مشابه مضمون سه  دیگري برایش ذکر نمی ۀداشته اما طریق

از  آورده اسـت.  ترمذي جامع حاتم و ابن ابی تفسیر شافعی، ا�مطریقی غیر مالک به سند 

که سیوطی ب�غات مالک را صحیح السند و یا �اقل صحیح المعنی دانسته، به شـرح   آنجا

دیگري غیر از ب�غـات وجـود داشـته،    مسند در ابوابی که احادیث البته  ؛غات پرداختهب�

ه نظر کرد از شرح ب�غات صرف لی وي، شرح آن روایات بوده و در اکثر موارداهتمام اص
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  از دیدگاه وي است.در شرح ب�غات  نداشتن اولویت که این امر نشانگر

ابه در خصوص موقوفات صحابه، سیوطی مـذهب شـافعی را قبـول مرسـ�ت صـح     

لـذا وي   )172، ص1ج ،همان(.از طرق دیگر داشته باشد که مؤید و مقومی  دانسته مادامی

از سـنخ   ایـن موقوفـات  کـه   ، تأکید داردعبدالبر ابنصحابه با اتکا به سخن  موقوفات ذیل

آراء اجتهادي صحابه نبوده بلکه با ذکر طرق مسـند آن، ایـن روایـات را همـان احادیـث      

سیوطی حـاکی از   ۀبا این حال روی )94و  54، ص1ج ،همان(.برشمرده است االله رسول

بـه شـرح احادیـث مرسـل صـحابه       ابی که احادیث مرفوع وارد شـده، آن است که در ابو

   )126و  100، ص1ج ،همان(.ندرت پرداخته است هب

و این فتاوا بـه د است.  فتاواي شخصی مالک نقل شده مالک، موطأهایی از  در بخش

 ـ و در خ�ل الفاظ آن گاه پس از نقل حدیث :آمدهصورت  صـورت مسـتقل و    هو گاه ب

که هیچ حدیث دیگري وارد نشده اسـت. بـا تتبعـی کـه صـورت گرفـت        جدا در بابی

و حدیث دیگـري   ي شخصی مالک آمدهد سیوطی در مواردي که فقط فتواشمشخص 

 جرِاح«، »تقفی الع رطُالشّ« هاي باب هیچ شرحی را بیان نداشته است؛ همانند نقل نشده

این عمـل  )، 81ـ3، ص3ج ،همان(»المیراث فی القسَامه« ،»فی التدّبیر الوصیلإ«، »بالمکاتَ

وي حاکی از آن است که وي فتاواي شخصی مالک را جزء احادیث به حساب نیاورده 

به شرح آن اقدام نکرده است. مؤیـد   ،آراء شخصی مالک دیده ان رابلکه چون این سخن

در چنـد   و سیوطی ک پس از ذکر احادیث آمدهکه فتاواي مال است مواردي این مطلب

مختصـر آورده   طـور  بـه  را شـرحی » مـا جـاء فـی البـول قائمـاً     «مورد از جملـه بـاب   

دلیـل وجـود احادیـث بـه فتـاواي       هدیگر سیوطی ب عبارت به )84، ص1ج ،همان(.است

اي داشته اما در جایی که حدیثی نیامده و فقـط فتـاواي مالـک     نیز اشارهشخصی مالک 

  بوده، شرحی را بیان نداشته است

توان دریافت سیوطی  ب�غات و موقوفات صحابه گفته شد، می ۀبا توجه به آنچه دربار

پرداختـه و در   موطـأ در شرح احادیث اولویتی را در نظر داشته و ابتدا به روایـات مسـند   

فتـاواي شخصـی وي در    صورت وجود موقوفات صحابه، ب�غات مالک و بعد در مرتبۀ

صورت محدود و انـدك بـه شـرح ایـن      هها، ب آن باب حدیثی و با قبول صحت اسانید آن

      نیز اقدام کرده است. روایات
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  گیري یجهنت .4

مالک، هـدف   موطأشرح بر ، تنویر الحوالکسیوطی در  یالحدیث  فقه روش ارزیابی نقادانۀ

در این اثر، نتایجی از این دست حاصل شـد. سـیوطی در    ی این نوشتار بود. با دقتاساس

ابتدا به وارسی سندي روایـت اقـدام   ، الحدیث  فقهمانند برخی از عالمان  بهتألیف خویش 

اسـت.   برشـمرده  را در شمار روایات صـحیح  موطأو از این رهگذر تمامی روایات  کرده

نهـایی   و عدم تأیید نسخۀ مالک در نقد راویان و حذف روایات مشکوك عنایت به سیرۀ

و بیان اقوال و آراء صحابه و تابعین و نیز فتاواي شخصـی در   توسط وي از یک سوموطأ 

کـه سـخن    نشانگر آن اسـت  از سوي دیگر و توجه به عدم حجیت این آراء و فتاواموطأ 

�ف اصول و موازین علمی است. وي ، برخموطأدانستن روایات  سیوطی مبنی بر صحیح

از هـا   آن جهـت درك بهتـر مضـامین    در شرح و تفصیل روایات به پس از وارسی سندي،

بـه   زوایاي گوناگونی ورود کرده است. تبیین مطالب صرفی و نحوي، تبیین معناي الفـاظ 

از اقـدامات وي در   و ک�مـی  ب�غی حث تاریخی،، طرح مبادو طریق تقلیدي و اجتهادي

عدم رعایت جانب انصاف در تبیین مسائل ک�می مورد نزاع فرق اس�می  ست.این راستا

نجسـتن   هـاي گریبـانگیر روش اوسـت. بهـره     از آسـیب  چون حکم ارث گذاشتن انبیاهم

ترین منبع و مرجع استنباط احکام در شـرح   عنوان اصلی بایسته و شایسته از آیات قرآن به

 ی سیوطی است. ويالحدیث  فقهاشکال دیگري است که متوجه روش  موطأروایات فقهی 

امکان پرداختـه و در غیـر    تا حدها  آن ن روایات به جمع بینتعارض میا ۀمشاهد هنگام به

لذا در این حیطـه بـه وادي افـراط     ؛وع نسخ را طرح کردهوقدر موارد اندکی این صورت 

ب�غـات مالـک را    ،عبدالبر ابنبا تأیید سخن  سیوطی است. ستودنیکشیده نشده که امري 

صـحیح المعنـی دانسـته و موقوفـات صـحابه را از سـنخ آراء        کـم  دستیا  صحیح السند

به حسـاب   اکرم را روایات پیامبرها  آن اجتهادي ایشان نشمرده بلکه با ذکر طرق مسند،

 سـیوطی در ابـوابی کـه    توجـه آورده و لذا به شرح این روایات نیز اقدام کرده است. البته 

نـدرت بـه شـرح     هبعد و ب ه شرح این احادیث بوده و در مرتبۀب ،شده احادیث مسند وارد

 دربـا تفکیـک میـان احادیـث و فتـاواي شخصـی،       ب�غات و موقوفات اهتمام دارد. نیـز  

فقط فتاواي شخصی مالک آمده و روایت دیگري وارد نشده، به شرح  مواردي که در بابی

    فتاواي وي نپرداخته است.
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  ها نوشت پی
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   نشر سنت در رسول االلهعصر هاي اعزامی  هیئتنقش وفود و 

  نبوي حدیثو 

  

  *یالسادات مروج لایل

  

  چکیده
                     شود و کلام حاکی از آن             ّ           مجموع سنتّ نامیده می   در    که   ،                                  افعال و تقریر و امضاهاي نبی گرامی  ،      سخنان

    هاي                                        صدر اسلام ترویج و نشر یافته و به دوران   ۀ                          تأثیر عوامل مختلفی در جامع     تحت  ،       خوانند            را حدیث می

                      عامل دیگر نشر و گسترش   ،                هاي خود رسول االله                                                   بعد انتقال پیدا کرده است. در کنار تأکیدات و آموزش

   یا                     هایی از تازه مسلمین            ورود گروه  ،                           عرب و حتی فراسوي مرزهاي آن       جزیرۀ                         سیره و حدیث نبوي در شبه

                   جریـان دو شـیوۀ     در        انـد.                   نامبردار گشـته   »     وفود «          بود که به      کرم                             جویندگان حقیقت به محضر رسول ا

                              و اعـزام نماینـده از جانـب                                     یعنی ورود وفود به محضر پیـامبر   ،                                ارتباطی متقابل قبایل و رسول خدا

          با آنـان          پیامبر                        درخواست همراهی نمایندۀ  ،                                   وفود به اعلام پذیرش رسالت حضرت محمد  ،       پیامبر

                      پرداختنـد و اهتمـام         مـی                             جانبه در زمینۀ جنگ و صلح                   قاد قراردادهاي دو   انع   ،                     براي آموزش احکام اسلام

        همـراه    ،                       تعیـین وظـایف مـالی     ،            و احکام دین            آموزش قرآن  ،                          بیان و تعلیم اصول اعتقادي          رسول خدا

                      سیره و مکاتیب مربـوط    ،                   با بررسی کتب تاریخ                         اعزام نماینده بوده است.                            فرستادن متن مکتوب و نامه و

            قابل مطالعه                                گرفته در دیدار وفود با پیامبر                     شده و اقدامات انجام             ئل رد و بدل       اهم مسا  ،     اسلام       به صدر 

  ،                                                                   ّ        ترین دستاوردها و نتایج مهم این سفرها در گسترش اسلام و نشر سیره و سنتّ نبـوي         از مهم     است. 

          ترش قلمرو        سازي گس       زمینه  ،                                                            موارد درخور اشاره است: آموزش توحید و تأکید بر هدم مظاهر شرك    این 

     ویژه                           تبیین احکام مالی اسلام به  ،     گ آن                     آموزش نماز و نشر فرهن  ،                           آموزش قرآن و نشر تعالیم آن  ،     اسلام

                   ي اعزامی متقابل در   ها      هیئت            ي نبوي براي   ها                    ها و محتواي برنامه                   رسد آشنایی با روش    می        به نظر      زکات.

           منجر گردد.                                                تواند به موفقیت بیشتر در این زمینه در عصر حاضر    می  ،          عصر ایشان

  .نبوي تعالیم، صدر اسلام، وفد، حدیث، سنت :ها واژهکلید

                                           
  l.moraveji@kashanu.ac.ir/ ، کاشان، ایراندانشگاه کاشان، گروه معارف اس�می اریاستاد *
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  لهسئطرح م .1

  ،                     مصدر تفسیر قرآن کریم                              یکی از منابع مهم فقه اس�می و       عنوان    به               سنت رسول اکرم

  .      اسـت   ن          مسـلمانا   ۀ                               شـناس و اسـوه و سرمشـق هم ـ                          ه و اهتمام علماي اس�م        مورد توج

        شـود و              ّ           مجموع سنتّ نامیده می  در   که   ،                                  افعال و تقریر و امضاهاي نبی گرامی  ،      سخنان

      صـدر                                       تـأثیر عوامـل مختلفـی در جامعـۀ         تحت  ،       خوانند                           ک�م حاکی از آن را حدیث می

                                هاي بعد انتقال پیدا کرده است.                                    اس�م ترویج و نشر یافته و به دوران

  د             اشـاره کـر                     هاي خود رسول خاتم                 تأکیدات و آموزش                          از میان این عوامل باید به 

                دین مبین اس�م و                                 هاي مناسب به بیان احکام و معارف                           که در مراحل مختلف و فرصت

                                          پرداخت. به این مطلب در خود قرآن اشاره شده                       ین آیات قرآن مجید می               نیز تفسیر و تبی

 ـ ی َ  َ ْ َ   ِ َ أنَزلَْناَ إلَِ   َ    ِ  ُّ       ناَت و الزُّبرِ و ی ِ  ْ  باِلْب «                    یید قرار گرفته است:  أ        و مورد ت تُبالذِّکرَْ ل ک    ُ   َ ْ ِّ     ـا نُـزِّلَ             ِ نِ یلنَّـاسِ مل       َ ِّ ُ     ِ  َّ   

                   ز قـرآن را نـازل    ی         و بر تو ن  ،   ها               ل روشن و کتاب ی           همراه با د�   ؛ )    44     نحل:  ( » َ َ َّ ُ  َ تفَکََّروُنَ ی ِ   َّ  َ     همِ و لعَلَّهم  ی ِ َ إلَِ

        شند.   ی  ند ی                  ان کنى و باشد که ب ی     شان ب ی                                       م تا آنچه را براى مردم نازل شده است برا ی   کرد

                                               امر دیگري که موجب نشر و گسترش سیره و حدیث نبوي   ،   ها                کنار این آموزش   در 

  ي                           عرب و حتی فراسـوي مرزهـا     ۀ    جزیر                                 ل و اقوام گوناگون در سرتاسر شبه            در میان قبای

     بود.                                            مسلمین یا جویندگان حقیقت به نزد رسول اکرم              هایی از تازه           ورود گروه  ،      آن شد

        ... طرح           هاي مردم و      پرسش  ،          آیات قرآن  ،      احکام  ،                 مسائل مختلف اس�م  ،               در این مراجعات

                              در قبیلـه و قومشـان آمـوزش            هـا را      آن  ،                    و سپس خود این افراد  ،   شد                   و پاسخ آن بیان می

     د.    کردن                  دادند و منتشر می    می

     بـه                               شونده به محضر پیامبر اکـرم           هاي وارد                                    در تاریخ صدر اس�م این افراد و گروه

       نبـوي      ّ   سـنتّ                  در انتشار حدیث و                  نوشتار نقش آنان          که در این   ،   ند ا               نامبردار گشته  »     وفود «

          با توجـه                         هدف این پژوهش باید گفت           در تبیین   .         گرفته است                 ّ       مورد بررسی و مداقهّ قرار 

                                 در عصر حاضـر و همچنـین گسـترش               رسول اکرم    ّ سنتّ                     به ضرورت تداوم آموزش 

       هـا و                           رسـد آشـنایی بـا روش       می        به نظر  ،                           ي قابل استفاده در این مسیر  ها                 ابزارها و رسانه

             توانـد بـه         مـی   ،                               ي اعزامی متقابل در عصر ایشـان   ها      هیئت            ي نبوي براي   ها               محتواي برنامه

                                                 موفقیت بیشتر در این زمینه در عصر حاضر منجر گردد.
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   دو   ،                       ۀ نبـوي مـرتبط اسـت                           نقش وفود در انتشار سـیر                               به نظر نگارنده آنچه به مسئلۀ

                و به معرفی برخی            رار گرفته                                 تمرکز بحث بر تحلیل این دو مسئله ق    لذا                 مورد اخیر است؛

                           ارتبـاطی قبایـل و رسـول       ۀ                همچنین به دو شیو   .               پرداخته شده است                 دستاوردهاي وفدها 

       توجـه                                    و اعزام نماینده از جانب پیـامبر                                یعنی ورود وفود به محضر پیامبر  ،    خدا

    .       شده است

     بحث   ۀ     پیشین   . 1 ـ 1

  ،                          هاي ارسالی نـزد پیـامبر               وفود و گروه                       گرفته تاکنون در زمینۀ          هاي صورت          در پژوهش

                                                                               این مبحث از چند جهت مورد بررسی قرار گرفته اسـت: اسـامی وفـود مهـم و سـران      

      قبـل   (     زمانی       گسترۀ  ،    سن)  ،      جنسیت  ،      تعداد  ،       ي گروه    اعضا  ،       سرپرست (           ساختار وفود  ،   ها    آن

 ـ   (                 مکانی و جغرافیایی       گسترۀ  ،                یا بعد از هجرت)                 اهـم مسـائل و     ،   ل)                       تنـوع شـهرها و قبای

  ،       نامـه  (                               تجهیز وفود توسط پیـامبر اکـرم    ،    ها)            ها و آموزش      پرسش (   شده             طالب ردوبدل م

       مقري).  ،  م   معل  ،     پیام  ،   ها           جواب پرسش

                               خی است و در کتب تاریخ و سـیره            مباحث تاری   ۀ                           چهار مورد نخست بیشتر در حوز

                                    تفصیل و با جزئیات �زم ذکر شده است.    به

              اهـم مسـائل     ،             صـدر اسـ�م                                  سـیره و مکاتیـب مربـوط بـه      ،                     با بررسی کتب تـاریخ   

                    کلـی و بـا انـدك         طور      ، به                             گرفته در دیدار وفود با پیامبر                     شده و اقدامات انجام        ردوبدل

                     بدین صورت بوده است:  ،     هایی       تفاوت

              از سوي وفود:   .   الف

   ؛                                         . اع�م مسلمان شدن و پذیرش رسالت حضرت محمد 1

     ؛                                                . درخواست نماینده از جانب پیامبر براي آموزش اس�م 2

   ؛               هاي احتمالی آتی           جنگ و صلح   ۀ             جانبه در زمین                     نعقاد قراردادهاي دو   . ا 3

   :               از سوي رسول خدا   . ب

       ؛                           . بیان و تعلیم اصول اعتقادي 1

               . آموزش قرآن؛ 2
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   ؛                 . آموزش احکام دین 3

   ؛                  . تعیین وظایف مالی 4

   ؛               . اعزام نماینده 5

          از اسـ�م                       اع�م آگاهی پیـامبر   ،                         اع�م امان داشتن آن قبیله                       . دادن نامه با محتواي 6

                        سفارش به فرستادگان براي   ،                                               تشویق به فرمانبرداري از خدا و تمسک به دین الهی  ،     آنان

                        رفتار نیک در میان قوم.

  ،                                  کـه مشـتمل بـر تعـالیم دینـی                                                   عبارت دیگر احادیـث و سـخنان پیـامبر خـدا        به

     کـه     ی                در قالب ارتباطات  ،   شد    می                      مسائل مالی و اجتماعی  ،          احکام دین  ،          ي اعتقادي  ها       آموزه

                                ایـن مسـئله در ایـن مقالـه             یافـت.       مـی        گسترش  ،    کرد    می                     از طریق وفود برقرار        پیامبر

   .       شده است      بررسی 

       شناسی       مفهوم   . 2

                     معناي لغوي و اصطلاحی   . 1 ـ 2

                             زرگ یا امیـري را بـا خـود                                    معناي ارسال و وارد شدن به محضر ب  ،        در ریشه   »   وفد «      واژۀ

                        سوي پادشاه یـا امیـري                  رود که فرد به    می              زمانی به کار  »   َ     ٌ وفدَ ف�نٌ «      اصمعی       گفتۀ          دارد. به

                   رسـول و فرســتاده           عنـوان       بـه                  ) و ایـن رفـتن      464 ص  ،  3    ق، ج    1405  ،        منظـور        ابـن  (      بـرود 

     راغب  ( .                                          ) با درخواست برآورده شدن حوائجی همراه باشد   373    ق، ص    1415  ،     رازي (    بوده

   )   877     ق، ص     1412  ،        اصفهانی

          را بـراي    »      الـی  «  و   »    علی «                        قدم) را ذکر کرده و حروف  (                       سیده نیز معناي وارد شدن     ابن

       گفتـه    »       وافـد  «                    ) بـه چنـین کسـی       464 ص  ،  3    ق، ج    1405  ،        منظـور      ابن ( .              آن برشمرده است

   ، 3 ج   ش،     1375  ،        طریحـی  (                      ماننـد صـاحب و صـحب      ؛                           شود که جمـع آن وفـد اسـت       می

   .   است        جمع وفد    که   »      اوفاد «  و   »     وفود «    ) و    162 ص

   )  80 ص  ،  8 ج   ق،     1409  ،          فراهیـدي  ( .   کند                                          خلیل بن احمد نیز مفرد وفد را وافد ذکر می

                       دانـد و معتقـد اسـت            جمع می  ،        بر قولی                      وفد را اسم جمع و بنا            لسان العرب         اما صاحب 

     )   464 ص  ،  3    ق، ج    1405  ،      منظور     ابن ( .                 وفود جمع وافد است



229   

 

 نبوي و حدیث در نشر سنت هاي اعزامی عصر رسول االلهنقش وفود و هیئت

                  دانـد و مفـاهیم                                عبارت از قـدوم و ورود مـی    ،    وفد                اصل را در مادۀ         التحقیق     صاحب 

   ۀ     کلم ـ      بارۀ        شمرد. در      برمی                                         طلوع و استباق را از خواص و لوازم این اصل   ،      اسراع  ،      اشراف

                                   ال آن در مـورد گـروه واردشـونده           اسـتعم   ،                                      وفد نیز معتقد است که در اصل مصدر بوده

  ،   14  و     13 ج  ،  ش    1360  ،         مصـطفوي  ( .      باشـد                                           مناسبت مطلـق مفهـوم قـدوم و ورود مـی        به

   )   153 ص

         اعزامـی          هیئـت                               اسم در ادبیات سیاسی امروزي به        عنوان    به  »    ّ موفدّ «   ۀ               از این ریشه کلم

   )   584 ص  ،  ش    1377  ،  ی      میرزای ( .   شود                    و نمایندگی اط�ق می

                   فرستاده نزد بـزرگ         عنوان    به         گروهی که  «               خ�صه وفد را به      طور    به     توان             درمجموع می

            تعریف کرد.  ،  »   شود                  یا امیري وارد می

               مفهوم وفد              کاربرد قرآنی   . 2 ـ 2

 ـ «             مریم آمـده:        سورۀ    85       در آیۀ         یک بار                      کلمۀ وفد در قرآن فقط  ـ    وم    ی تَّقْشُْـرُ المنح      َّ  ْ   ُ ُ ْ  ی   نَ إلِـى     ِ  َ 

                             خداي رحمان سواره گرد آوریم.             اران را نزد ک             روزي که پرهیز   ؛ »   َّ  ْ   ِ   الرَّحمنِ وفدْا

        معنـاي                           ، وفـد در اینجـا بـه                  بنا به نظر أخفش «       نویسد:                            ع�مه طبرسی ذیل این آیه می

    ً        وفداً یعنـی    ،     عباس       و ابن   ن ی       رالمؤمن ی م             طبق قولی از ا   و  ،     هاست              جمع) و جماعت (    وفود

          و افسـار    ،                  ها رحائلی از طـ�                                           هایی که نظیر آن را کسی ندیده و بر پشت آن              سوار بر ناقه

  ،        طبرسـی  ( »     روند.                   سوي درهاي بهشت می      ا به ه                                    ها از زبرجد است و متقین سوار بر آن    آن

   )   820 و     819  ص   ،  6   ج  ،  ق    1406

 ـ   در      هـم      آن  ،                 له اشـاره شـده                           صورت دیگري نیز به این مسئ    به           قرآن کریم   در       122  ۀ     آی

            َ َ َ   َ   َ َ   َّ  َ  ْ  ُ     ُ   نفروُاْ کاَفَّه فَلوَ لاَ نفَرََ من کـلُ  ی   َ  ُ  ْ  ْ   َ َ       و ما کانََ المْؤمْنوُنَ ل «            مشهور است:  »    نفر   ۀ  آی «           توبه که به       سورۀ

             و نتواننـد    ؛ »  َ ْ  َ حذَْرونَ ی ِ   َّ  َ   همِ لعَلَّهم  ی       َ ِ      َ  ْ     ْ  ِ َ نذرواْ قوَمهم إذِاَ رجعواْ إلَِ ی ِ     نِ و ل ی َ َ َّ     ِ   ْ   تفَقََّهواْ فىِ الد ی  َ   َ   ُ     َ ْ   ِّ فرقْهَ منهمُ طاَئفهَ لِّ

 ـ                         اى به سفر نروند تا دانش د                                                  مؤمنان که همگى به سفر روند. چرا از هر گروهى دسته      ش را  ی      ن خـو    ی

                                  باشد که از زشتکارى حذر کنند؟  ،                                             اموزند و چون بازگشتند مردم خود را هشدار دهند ی ب

                                                دانسته که وقتـی بـر سـر فعـل بیایـد بـراي         »   ّ     هلاّ نفر «     معنى        را به  »  َ َ     َ َ َ فَلوَ لإ نفَرََ «      طبرسی 

                                بینیم که در خود آیه نسـبت بـه         ) می   125  ص   ،  5   ج    ق،    1406  ،      طبرسی   ( .     ض است ی   تحض

                      و سـپس بازگشـت بـه      ،                                                     کوچیدن و حرکت براي فراگیري احکام و فقیه شدن در دیـن 
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                    ها ترغیب شده است.                       وطنان و نشر آن آموزه         میان هم

 ـ         معنـاى آ  «                     ذیل آیه آمده اسـت:                تفسیر المیزان   در   ـ   ه ا   ی   ن  ی                          ن اسـت کـه بـراى مـؤمن       ی

 ـ               چرا از هر شهرى   ،                         ست که همگى به جهاد بروند ی   ز ن ی     نه جا ی  مد  ر  ی        شهرهاى غ         ک عـده     ی

  و   ،                    اد گرفته و عمل کنند ی     ن را  ی                       کنند تا در آنجا احکام د                الرسول کوچ نمى    لإ  ن ی      سوى مد    به

                        آثار مخالفت با اصـول و    ،              ن انذار نموده ی                           وطنان خود را با نشر معارف د              در مراجعت هم

  ،           طباطبـایی  ( »     نـد.  ی                             د بترسـند و بـه تقـوا بگرا    ی    شـا                   شان گوشزد کنند تا  ی         ن را به ا ی      فروع د

  )   404   ، ص 9   ج  ،  ق    1417

       تـوان                                              اعصار و امصار جاري و ساري باشد؛ لیکن نمـی               تواند در همۀ              این ترغیب می

                توانـد ترغیـب             اول مـی                                       را نادیده گرفت. بنـابراین در درجـۀ                         اولویت آن در زمان نزول 

                                        و آموختن احکام و مسائل اس�می از ایشـان                                  نسبت به تشرف به محضر رسول اکرم

        باشد. 

        شـوند:              اس�م) مـی  (             گروه وارد دین                             نصر اشاره دارد که مردم گروه                همچنین در سورۀ

      چـون     ؛ ) 2   و   1  :      نصـر  ( » ِ    َّ    ْ َ   نِ اللَّه أفَوْاجا ی   ِ   َ  ُ ُ  دخُلوُنَ فىِ د ی   َّ     ت النَّاس  ی ِ َ        ْ َ ْ      َّ    ُ  َ     َ إذِاَ جاء نصَرُ اللَّه و الفَْتحْ و رأَ «

       ند... ی آ            ن خدا درمى ی        فوج به د           نى که فوج ی            و مردم را بب  ،  د ی      فراز آ     روزى  ی           ارى خدا و پ ی

                             ناگزیر در راسـتاي فراگیـري     ،    اند                افواج) وصف شده (  ها                     مسلمانان که به گروه          این تازه

                      و حـدیث نبـوي نیـز        ّ   سـنتّ       جـوي   و                                            احکام و مسائل دینی خود بـه پرسـش و جسـت   

     .     اند         پرداخته

             تاریخچه   . 3 ـ 3

      و بعد                              هاي نزدیک به آخر عمر پیامبر       ً       غالباً در سال                             ورود وفدها به نزد رسول اکرم

  »         الوفـود     لإ   سن «            گذاري آن به            نهم و نام                       اسحاق ذیل عنوان سال                          از فتح مکه بوده است. ابن

                                                             نویسد بعد از فتح مکه و فـراغ از جنـگ تبـوك و اسـ�م آوردن         می  ،    فتح             و نزول سورۀ

          آمدنـد.                 سـوي پیـامبر              نواحی بـه                  وفود عرب از تمام   ،             ها با پیامبر                ثقیف و بیعت آن

                                   نقل از ابوعبیده این حوادث را مربوط              هشام نیز به       ) ابن   248 ص  ،  5 ج  ،  ق    1411  ،     هشام     ابن (

      جا)      همان ( .   شود                     سال وفدها خوانده می  ،                                        به سال نهم دانسته و ذکر کرده که این سال

                         هـاي مختلـف عـرب بـه                                       قلمرو حکومتی اس�م و گرایش گـروه                زمان با توسعۀ    هم
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                                                             صدد یـادگیري و پرسـش اصـول و احکـام برآمدنـد. قبایـل و                  مسلمانان در      تازه  ،     اس�م

     کـه    ،                                                     العرب با شنیدن اخبار فتح مکه از زبان حجاج و تجار خود   ة                طوایف مختلف جزیر

            و فراگیـري                                                 بزرگان خود را براي دیدار مستقیم بـا پیـامبر    ،      بودند        ً           بعضاً مسلمان شده

       تـوان               ي کـه مـی     طور    به  )    985 ص   ، 4   ، ج    همان (                      سوي ایشان گسیل داشتند.                تعالیم جدید به

    االله                                           مگـر آنکـه وفـدي را بـه محضـر رسـول        ،                     اي از عرب باقی نماند               گفت هیچ قبیله

   )  59 ص     تا،    بی   ،      ابوزهو (       فرستاد.

          نفـري از                                       باید نخسـتین مـورد را گـروه شـش      ،           تر برگردیم                          البته اگر بخواهیم به عقب

                                 حضـور یافتنـد و بـا پیـامبر                                                      مردم یثرب بدانیم که در موسم حج سال دهـم در مکـه   

                مان نخست عقبـه   ی پ  ،              گر به جمع فوق ی                                 دند. سال بعد با پیوستن شش یثربی د        م�قات کر

  )   281 ص   ، 2 ج   ق،     1411  ،     هشام     ابن (         منعقد شد.      امبر ی    با پ

 ـ            ر از سـوي پ  ی  عم      بن        مصعب   ی غ ی     ت تبل ی     مأمور  ،    مان ی   ن پ ی ا     مهم   ۀ ج ی  نت              امبر اسـ�م    ی

 ـ                    خ انتشار اس�م بود. پ ی      در تار   ی   عطف  ،    ثرب ی                         ثرب بود. فرستادن مصعب به  ی     براي        امبر   ی

  و      داد                  ار مصـعب قـرار   ی            ن شهر در اخت ی           �زم را از ا   ي  ها   ی        ثرب آگاه ی   به    ي             هنگام اعزام و

  و      281 ص  ،       همـان  ( .                                           تعلیم اس�م و فقیه ساختن آنان در دین امر کرد  ،                    او را به اقراء قرآن

282   (   

  ،                        مسـلمین و رسـول خـدا     ،                                              در واقع بعد از فتح مکه و نمایش قدرت عظیم اس�م

       و قرار                           براي بیعت با پیامبر اکرم   ـ               و گاه دورتر   ـ                    جاي سرزمین عربستان               وفود از همه

         الـوداع     لإ              ویژه بعد از حج                          آمدند و ورود این وفود به       او می                            گرفتن زیر پرچم اس�م به نزد

    )   73   ، ص ق    1391  ،          عجاج خطیب ( .                 رو به فزونی گذاشت

                                      هـاي نماینـدگی قبایـل مختلـف بـه              هیئـت   ،      از آن                   ً           در سال نهم و احیاناً پیش یا پس 

       مـورد    ،         رسـانده                                          شدند و اس�م و انقیاد خود را بـه عـرض              شرفیاب می             حضور پیامبر

  )   609   ، ص ش    1359  ،     آیتی (       گرفتند.                              لطف و محبت شخص ایشان قرار می  ،      عنایت

                                    اختصاص داده بود و همیشـه در آنجـا                              محلی را در مسجد به این امر          رسول خدا

      هـاي                         در کنار ستونی از ستون   ها                       پذیرفت. محل این م�قات               را به حضور می    ها      هیئت    این 
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                              اکنـون نیـز همـین نـام را                    معـروف شـد و    »       الوفود         اسطوانلإ «                        سجد بود که بعدها به نام  م

   )   226 ص  ،  ش    1381  ،       عفریان ج (     دارد.

 ها هیئتي اعزام          دستاوردها   . 3

                      ارسـال نماینـدگان و      و  ،     سـو          از یـک                                   ّ      آمد وفود قبایل به نزد پیامبر مکرمّ اس�م و     رفت

 ـ    ،            از سوي دیگر    االله                     مأموران از طرف رسول    ۀ                                        نتایج مهم و فوایـد ارزشـمندي در زمین

                    بررسـی اهـم ایـن                     در ادامـه بـه                  نبـوي داشـت.      ّ   سـنتّ                             گسترش اس�م و نشـر سـیره و   

   .               پرداخته شده است          دستاوردها 

           مظاهر شرك                           آموزش توحید و تأکید بر هدم    . 1 ـ 3

  »       وفـود  «     بـا             امبر اس�م ی پ   ي    گوها و     گفت   ۀ         در رأس هم  ،  د ی   توح   ژه  ی و   ه ب  ،  ي            مسائل اعتقاد

     د را  ی   توح  ،  ی  اس ی س   ي  ها      هیئت       خود با    ي  ها    نامه               در تمام توافق           امبر اس�م ی            قرار داشت. پ

      اند.             د قرار داده ی        مورد تأک

              آید که بر روي           ه دست می           این نتیجه ب            گون پیامبر          هاي گونه                    از بررسی متن نوشته «

             گو شده است: و                            چهار موضوع بنیادین زیر گفت         در مورد   ها            این نوشته           هم در همۀ

   ؛        احکام آن             آیین اس�م و  ،                                . خداوند یگانه و پیامبر او محمد 1

   ؛            . اخ�ق اس�می 2

   ؛                    مسائل مالی و اقتصادي   . 3

  ،  ش    1377  ،   االله      حمیـد  ( » .        هاي دیگر                              جامعه اس�می و برخورد با گروه               . سیاست ادارۀ 4

        مترجم)       مقدمۀ  ،   48 ص

                      ي بود که هیچ تخفیف یا   حد    به  ،                   بر تبیین این اهمیت                            اهمیت توحید و تأکید پیامبر

                                      ثقیف که یکی از شـروط اسـ�م خـود را           قبیلۀ  ،      نمونه      براي        پذیرفت.            اي را نمی        مسامحه

                                  با مخالفت شـدید پیغمبـر اسـ�م     ،      کردند       ابراز  »             �ت تا سه سال   ۀ                ویران نکردن بتکد «

                               هم مورد قبـول قـرار نگرفـت.        باز   ،                     به یک ماه تنزل دادند                       رو شدند. لذا سه سال را     به    رو

                                  ها و ویران کـردن بتخانـه معـاف                       ها را از شکستن بت                          رو تقاضا کردند که خود آن       ازاین

                                              که البته ایـن تقاضـا مـورد موافقـت رسـول        ،                                      بدارد و این کار را به دیگري محول سازد
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               بـن شـعبه را      ة      مغیـر               ابوسـفیان و                اند آن حضـرت          که گفته                  قرار گرفت و چنان     خدا

              �ت را ویـران     ۀ                                         ها به دستور آن حضرت به طائف رفته و بتکـد                         مأمور این کار کرد و آن

   )     618   ، ص ش    1356  ،            رسولی مح�تی (      کردند.

                                 اي در یمـن) نـزد رسـول خـدا             قبیلـه  (                                    در شعبان سال دهم ده نفر از مردم خو�ن

       رسـول    ،       کنـیم             م تصدیق می                                                         آمدند و گفتند: ما به خداوند ایمان آورده و فرستاده او را ه

       گفتند:   ،            ها) جویا شد       بت آن ( »      عم انس «                      ثواب داد و سپس از وضع    ۀ           به آنان وعد     خدا

 ـ    ،        شـکنیم                               اگر برگردیم او را در هم مـی                               او گـول خـورده و در فتنـه       ۀ                    چـون مـا از ناحی

                بـت را در هـم     ،                          آموختند و وقتی بازگشـتند     ّ سنتّ       قرآن و    ،                      ایم. مردم وفد در مدینه        افتاده

     )   324   ، ص 1   ، ج  تا    بی  ،    سعد     ابن (.                               و به ح�ل و حرام خدا گردن نهادند        شکستند

                         سازي گسترش قلمرو اسلام         زمینه   . 2 ـ 3

   �م                    ورود و پـذیرش اس ـ                                نقش مهمی در فراهم ساختن زمینۀ  ،                     ت�ش نمایندگان پیامبر

                    ۀ وفـود و تغذیـۀ             مین خواسـت         وه بر تأ             عبارت دیگر ع�                   هاي مقصد داشت؛ به           در سرزمین

                     شـدند و بـه اسـ�م                                              غیرمسلمین نیز با ایـن دیـن آشـنا مـی      ،                       فکري مسلمانان آن منطقه

                 موفقیت مصـعب در   «                                                      گرویدند. در این زمینه نقش مصعب در مدینه قابل ذکر است؛     می

                 مـردان و زنـان      ۀ             حدي بود که هم                                 قرآن و دین در میان مردم یثرب به              ترویج و گسترش 

          مصـعب در          سـالۀ                          قبیلۀ اوس. مأموریت یـک                   مگر گروهی اندك از   ،                شهر مسلمان شدند

                                                                   هاي قرآنی او در این مدت کوتاه مسیر تاریخ را عوض کـرد و زمینـه را               یثرب و ت�ش

                            کـه سـال بعـد مسـلمانان                                  و مسلمانان فراهم ساخت. چنان      اکرم                   براي هجرت پیغمبر 

                      کـه یثـرب پایتخـت              و چنین بود   ،                                دعوت کردند تا به شهر آنان بیاید                یثرب از پیغمبر

   )  12 ص  ،  ش    1384  ،      سپهري ( »        اس�م شد.

                            آموزش قرآن و نشر تعالیم آن   . 3 ـ 3

        آمـوزش    ،                  ي مختلـف اسـ�می    ها                                                  یکی دیگر از دستاوردهاي اعزام وفود به مناطق و بوم

        عنایـت    ،                                     ع�وه بر اهتمام به جمع و تدوین قـرآن           رسول خدا                       قرآن به مسلمانان بود.

                                                                              اي به تعلیم آیات الهی به مسلمانان و بلکه تبلیغ قرآن در میان مخاطبان غیرمسلمان       ویژه
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                                                                  افزون بر گروهی از صحابه که بـه قاریـان و معلمـان قـرآن شـهرت          روي        ازاین      داشت. 

                         گروهی نیـز مـأمور بـه      ،         پرداختند             مسلمانان می                              و در مدینه به آموزش قرآن به نو        داشتند

                                                  ي دیگر شده تا محیط را براي ترویج و گسترش تعالیم و   ها        سرزمین                 آموزش و تبلیغ در 

   )  جا      همان(                        احکام خداوند مهیا سازند.

                      اي از مصحف را به آنان           گاه پاره  ،                                    در هنگام مراجعت وفود به میان قومشان        پیامبر

          از جملـه           داشـت.                                                           و گاهی قاري و مقري مناسبی را بـه همراهشـان گسـیل مـی      ،    داد    می

  ،       فضـلی  (            نـام گرفـت    »               مقـري مدینـه   «                                 معلـم قـرآن وارد یثـرب شـد و            عنوان    به     مصعب 

       تـوان        مـی   ،                   نبوي و قرآن الهـی     ّ سنتّ       ناپذیر                           و با توجه به پیوند جدایی   )  26 ص   ش،     1373

                                                               این اعزام را سرآغاز نشر سیره در میان یثربیان نیز قلمداد نمود.

      نـزد    »       قـاره  «  و   »      عضـل  «                                                      در سال سوم هجري پس از غـزوۀ احـد گروهـی از قبیلـۀ     

               ً            فابعـث معنـا نفـراً مـن       ،   ّ             ً     إنّ بأرضـنا إسـ�ماً   «                              آمدند و به ایشان عرضه داشتند:         پیامبر

   ۀ                            نیـز در پاسـخ بـه خواسـت              پیـامبر   »  لإ   س�م                   ّ           رئوننا القرآن و یفقهّوننا فی ا�         أصحابک یق

                            تعلـیم معـارف الهـی بـا           براي  »     مرثد     أبی      بن      مرثد «                 نفره را به ریاست                 ایشان گروهی شش

    )  2   ، ح   151 ص  ،   20   ، ج ق    1404  ،      مجلسی (     ساخت.         ها همراه              ایشان با آن

                                   بلکه گاه مردم منـاطق مسـیر نیـز      ،     رسید                      تنها به خود وفود نمی  ،    دها         این آمدوش      ثمرۀ

 ـ  گو                                  از جمله عمرو بن سلمه جرمـى مـى     ؛    شدند        مند می      بهره    در   ،          ن کـودکى  ی       در سـن  «   د:    ی

  و    ـ            ان بـود  ی                      محل عبور و مرور کاروان  ،             علت داشتن آب         م که به ی   کرد             اى زندگى مى       منطقه

                                 در آنجا به استراحت و نقل وقایع و                       وبرگشت از نزد پیامبر   ت                   واقع وفود در راه رف    در

           شـدم بـه               حفـظ مـى    ،   دم ی    شـن                               آنچه از قرآن از زبان آنان مى       ـ من هر        پرداختند       ها می       آموزه

                 شود. بـه مـرور                قلبم) حک مى (  ام    نه ی                 ات قرآن در درون س ی      کردم آ                اى که احساس مى      گونه

      خـود     ۀ ن ی          ها را در س            گرفتم و آن       سان فرا   ن ی              هاى قرآن را بد        و سوره    ات ی        ارى از آ ی       زمان بس

     و در   ،        رفتنـد                  ما نزد رسول خدا   ۀ ل ی           گروهى از قب  ،                   نکه بعد از فتح مکه ی              جمع کردم. تا ا

  ،       نمـاز                                       رفتند. پس از برگشت و هنگـام اقامـۀ   گ                               و نماز و اذان و مانند آن را فرا          آنجا قرآن 

      چراکه   ،    دند ی      ت برگز             به امامت جماع  ،        تر بودم     دان           تر و قرآن      خوان           آنان قرآن   ۀ            مرا که از هم



235   

 

 نبوي و حدیث در نشر سنت هاي اعزامی عصر رسول االلهنقش وفود و هیئت

       عهـده                           امامت جماعت را کسى بـر    ؛ » ُ        ُ        ً ؤمُکم أکثرکُم قرآناً ی ل «                    به آنان فرموده بود:            امبر اکرم ی پ

   )   337   و     336 ص   ، 1   ، ج  تا    بی  ،    سعد     ابن (       تر است.     دان           تر و قرآن      خوان          شما قرآن   ۀ           رد که از هم ی گ

                           آموزش نماز و نشر فرهنگ آن   . 4 ـ 3

 َ    ّ    فلَیـؤذنّ   «         فرمـود:                  آموخـت و مـی                   ساده به وفود می     طور    به             اصول نماز را               پیامبر گرامی

                    بـه امامـت نمـاز      ،                تان بـه قـرآن                                 کی از شما اذان بگوید و داناترین ی   ؛ »                   اذان) و لیؤم اقرئکم (     احدکم

   )   160  و      159   ، ص 1 ج     تا،    بی   ،    داود     ابى (       بایستد.

             معــافیتی را                بــود و هــیچ                                 آغــاز مــورد تأکیــد رســول االله                         اهمیــت نمــاز از همــان 

                                                یکی از شروط خود در پذیرش اسـ�م خـود را معـاف       ،              نمایندگان ثقیف        پذیرفت.      نمی

   آن                    هـا رسـول خـدا                                                                بودن از خواندن نماز اع�م کردند! در رد پیشنهاد و تقاضـاي آن 

 ياحمـد ( » .     فیـه                       � خیر فی دین � صـ�ة  «          د که گفت:                          مهم و تاریخی را بیان فرمو      جملۀ

    )71ص، 3جق، 1419، یانجیم

                              بود و در این زمینه راهنمـایی        اکرم                                         برپایی جماعت نیز همواره مورد تأکید رسول

                         نویسد: مصعب امام جماعـت                                  نقل از عاصم بن عمر بن قتاده می       اق به   اسح            فرمود. ابن    می

    )    281 ص   ، 2   ، ج ق    1411  ،     هشام     ابن (             یثرب نیز بود.

                                                       را با تمام اصـول و فـروعش پذیرفتـه بـه شـهر خـود                                 وقتی نمایندگان ثقیف اس�م

           تـر بـود                           العاص که از همه جـوان                                  ها مردي بود به نام عثمان بن ابی            در میان آن  ،         بازگشتند

                                                                                خاطر آنکه در مدت توقـف در مدینـه از آن پـنج نفـر دیگـر بیشـتر بـه اسـ�م                 ولی به

                کوشـش بیشـتري                                                             مند شده بود و در یاد گرفتن قرآن و تعلیمـات مقـدس اسـ�م          ع�قه

                                                                  او را امیر بر دیگـران کـرد و سـمت نماینـدگی خـود را از نظـر                 رسول خدا  ،     داشت

                               خواستند از مدینه حرکـت کننـد                                                     مذهبی و اجتماعی به او واگذار نمود و هنگامی که می

                          و رعایـت حـال مـأمومین                  نماز جماعـت                                   یی به او کرد و از آن جمله دربارۀ  ها       سفارش

                                    و اقدر الناس بأضـعفهم فـان فـیهم      ،                     عثمان تجاوز فی الص�ة    یا «             گونه فرمود:            ناتوان این

       تـرین                    و حـال نـاتوان    ،                            اي عثمان در نماز زود بگـذر    ؛ »                                یر و الصغیر و الضعیف و ذا الحاجلإ    الکب

     کـه   (                                                      هـا بـزرگ و کوچـک و نـاتوان و گرفتـار وجـود دارد                           زیـرا در میـان آن    ،                    مردم را در نظر بگیر

                         در منابع دیگر نیز همـین     )   543 ـ   537 ص   ، 2   ، ج م    2006  ،  ر ی  کث     ابن ( .                     توانند زیاد صبر کنند)     نمی
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 ـ    َّ  َ   َّ  َ   صلَّى الَلَّـه علَ    ی َ َّ  َ  َّ ِ أنََّ الَنَّبِ «             نقل شده است:                      مضمون از پیامبر خدا   َ  ْ    َ  َ               ه و آلـه قَـالَ: مـنْ أمَ       ی

       عهـده                           کس امامت گروهـی را بـه     هر  ؛  »  ض ی َ   ْ َ   ِ رَ و الَمْرِ ی َ     َ   رَ و الَصغ ی ِ   َ ْ َ ِ همِ الَکْبَِ ی َ ِّ   َّ ِ َ   خفَِّف فإَنَِّ ف ی َ  َّ    َ ْ الَنَّاس فلَْ

  ،       نـوري  (                       کودك و بیمار وجود دارد.          ها پیر و               که در میان آن   چرا  ،                           از طو�نی کردن نماز بپرهیزد  ،     گیرد

     ) 1 ص  ،  6 ج   ق،     1408

       توانست        که می            ی اما مهمی                        از همان آغاز به نکات جزئ                    بینیم که رسول رحمت    می

            توجه داشت.  ،       ر باشد             ویژه نماز مؤث                  در نشر اس�م و به

                 نماز عبارت است:                   هاي وفود در زمینۀ             خ�صه آموخته     طور    به

  ؛    نماز   ۀ             تأکید بر اقام   .   الف

   ؛          لزوم جماعت   . ب

   ؛    ترین     دان                       واگذاري امامت به قرآن   . ج

   ؛                    توجه به اضعف مأمومین   . د

                         حدیث پیش از این ذکر شد.       نمونۀ

           ویژه زکات    به                       تبیین احکام مالی اسلام   . 5 ـ 3

  ،                                        احکام مسائل اقتصادي کـه احکـام زکـات    «  ،       اعزامی    هاي       هیئت   به             هاي پیامبر         در نامه

                            با شرح و بیان بیشتري آمده و   ،    بود   ها     آن      ترین            جزیه) عمده (               هاي جنگی و گزیت       غنیمت

   ،     حـزم       بن           براي عمرو     105                                              هاي بلند را پر کرده است. براي نمونه در فرمان ش          متن نامه

                 قتصـادي مربـوط                                   سـوم مـتن نامـه بـه امـور ا                   در حدود یـک   ،       در یمن                کارگزار پیامبر

  ،  )   109 ش (                                     ُ                               گردد. در فرمانی که براي حارث بن عبـد کُـ�ل و دیگـران نوشـته شـده         می

  ،  ش    1377  ،   االله      حمیـد  ( »                               ستاندن انواع زکات و گزیت اسـت.                          بیشترین بخش دربارۀ شیوۀ

          مترجم)   ۀ    مقدم  ،   47 ص

   در                 رمسلمانان بود. ی غ   ي     ه برا ی             مسلمانان و جز   ي             شامل زکات برا  ،     وفود   ی          تعهدات مال

             خـوانیم:            چنـین مـی    ،         در یمـن                     حزم کارگزار پیامبر      بن           براي عمرو     105     مارۀ  ش      فرمان 

                                                                 زکات بر مؤمنان واجب گشته چنین اسـت: زکـات کشـتزاري کـه از آب                  آنچه دربارۀ «

                                                      دهم فراورده و زکات زمینی که بـا دلـو آبیـاري شـده         یک  ،                          چشمه یا باران آبیاري گردد
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    »  .                            دهم است. زکات هر ده شتر...        نصف یک  ،     باشد

                            به تبیین جزیه پرداخته است:  ،                                              و پس از بیان مقدار زکات در هریک از متعلقات آن

                       آورد و آن را آیین خویش                                                    هرکس از یهود و ترسایان که با دلی پاك به اس�م روي  «

                                                         مؤمنان بوده در سود و زیان با ایشان یکسان خواهد بود. هرکس    ۀ           گمان در زمر    بی  ،     داند

                                 کسـی وي را از آن بـاز نخواهـد      ،                                                  که بر آیین ترسایی یا یهودي خـویش اسـتوار مانـد   

          باید یـک     ـ                     چه آزاد و چه برده  ،             چه مرد چه زن   ـ               هر فرد بالغ   ]           در این صورت [       داشت.

  ،                       سـرگزیت) را بپـردازد   (        هرکس این                    جامه بدهد. بنابراین   ،         ارزش) آن (                   دینار کامل یا برابر

     شـک        بـی   ،                                   ولی کسی که از پرداخت آن سر باز زند  ،                                در پناه خدا و پیامبرش خواهد بود

   )   259  و      258 ص  ،     همان ( »                 مؤمنان خواهد بود.   ۀ       او و هم   ۀ                           در شمار دشمنان خدا و فرستاد

       آید:                                             با توجه به فرمان فوق نتایج مهم زیر به دست می

        جامعـه                                         زکات در تأمین بودجـۀ حکومـت و ادارۀ                ین با پرداخت              نخست آنکه مسلم

       یابد.               زکات تحقق می                                  جویند و دستاوردهاي تشریع حکیمانۀ         شرکت می

        اسـ�می     ۀ                           اع�م موضع شـده و در جامع ـ    ها     آن   ۀ                         ً      دوم در مورد اهل کتاب: او�ً دربار

                             ً   ن جامعه لحاظ شده است؛ ثانیـاً      ساکنا       عنوان    به   ها     آن         اجتماعی                         نادیده گرفته نشده و شأن

                   اند کـه دربـارۀ                    جزیه فرصتی یافته                بلکه با پرداخت  ،    اند                                به ایمان آوردن فوري الزام نشده

                              تواند از عوامل نشـر اسـ�م و                          نند و این نکته خود می                              اس�م بیشتر بیندیشند یا تحقیق ک

                    مسلمین قلمداد شود.           در قبال غیر          رسول خدا           ۀ رحیمانۀ         گسترش سیر

                               سائل مالی سخت چشـمگیر اسـت و          اهمیت م    نیز                      هاي دیگر پیامبر خدا          در نوشته

                  در نیـرو گـرفتن     ،                                                     این واقعیت است که نقش امور مـالی و امکانـات مـادي          دهندۀ      نشان

   )  48 ص  ،     همان (                                     هاي حکومت اس�می نقشی سازنده بوده است.      پایه

             بـراي جـذب                                   تمهیداتی است که پیامبر گرامـی   ،           مسائل مالی                 ۀ دیگر در زمینۀ   نکت

     خصوص         هایی در           ها و کمک                 از جمله بخشودگی  ،        اندیشید   ی                       قلوب به اس�م و نشر آن م

          نمایندگان        عنوان    به                        جارود بن عمرو با چند تن       مثال      براي                          هاي سابق افراد یا قبایل.      بدهی

        جـارود    ،                          اس�م را بر ایشان عرضه کرد                                        عبدالقیس به مدینه آمدند و چون رسول خدا
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                           آري. و بدین ترتیب مسـلمان              کنی؟ فرمود:                                        گفت: اگر من مسلمان شوم قرض مرا ادا می

              قدم گردیـد و                عقیده و ثابت                                                    شد و به نزد قوم خود بازگشت و بعدها از مسلمانان خوش

  ،      سـعد        ابـن  (                            استقامت و پایداري زیادي کرد.   ،                                      در برابر کسانی از قوم خود که مرتد شدند

    )   72 ص  ،  6 ج    تا،     بی

                   امتیـاز از جملـه         چنـد       هـا      آن          مربوط به                                  گر باز در مورد ثقیف است. در نامۀ  دی       نمونۀ

                                             طائف) و حتی امکان منع ورود غیر لحاظ شده است.           همان درۀ (       هاي وج             مالکیت زمین

     شود:                   بدین صورت دیده می   ها     آن               دیگر امتیازات

       گونـه                                                                      ایشان را براي پرداخت زکات نزد مأمور گردآوري زکات نخواهند بـرد... هر  «

       ِ              از آنِ ایشـان اسـت    ،      انـد        شـته                                        اي که هنگام پذیرفتن اس�م بـر عهـده دا       شده            بدهی نوشته

                                                 ... هراندازه بدهی کـه بـر گـردن مـردم ثقیـف         ]           ن �زم نیست. آ                   مترجم: یعنی پرداخت  [

                             پردازنـد و چنانچـه امکـان                                             ق نخواهد گرفت. اگر بتواننـد آن را مـی               ربا به آن تعل  ،     باشد

  ،         حمیـداالله  ( »                                                در جمادي نخستین سـال آینـده خواهنـد پرداخـت.      ،                   پرداخت فراهم نیاید

   )   343  و      342 ص  ،  ش    1377

             از جملـه در     ؛       فرمـود                      اي نیز اعمـال مـی                 هاي هوشمندانه         سختگیري         آن حضرت      البته 

                                                   اي براي فرماندار مکه نوشت که البته متن نامـه بـه            جداگانه      نامۀ  ،           خواري ثقیف          مورد ربا

          بقـره در       279  و      278     آیات   ،                     است. در پی این ماجرا                     اما گزارش آن رسیده   ،           دست نیامده

     )  93 ص  ،  1 ج  ،  ق    1363  ،    قمی (   شد.              مورد ربا نازل 

      گیري         . نتیجه 4

                           یعنی ورود وفود بـه محضـر     ،                                ارتباطی متقابل قبایل و رسول خدا                  در جریان دو شیوۀ

                                      وفود به اعـ�م پـذیرش رسـالت حضـرت       ،                               و اعزام نماینده از جانب پیامبر        پیامبر

      قـاد     انع  ،                                با آنان براي آموزش احکام اسـ�م         پیامبر                        درخواست همراهی نمایندۀ  ،     محمد

       بیان و    ،                          پرداختند و اهتمام رسول خدا    می             جنگ و صلح                جانبه در زمینۀ               قراردادهاي دو

                همراه فرسـتادن    ،                 تعیین وظایف مالی  ،            و احکام دین            آموزش قرآن  ،                   تعلیم اصول اعتقادي

                                 ترین دستاوردها و نتایج مهم ایـن                                  اعزام نماینده بوده است. از مهم                    متن مکتوب و نامه و
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 نبوي و حدیث در نشر سنت هاي اعزامی عصر رسول االلهنقش وفود و هیئت

                                 موارد زیر درخـور اشـاره اسـت:      ،     نبوي    ّ سنتّ                    ش اس�م و نشر سیره و              سفرها در گستر

  ،                              سـازي گسـترش قلمـرو اسـ�م             زمینـه   ،                                         آموزش توحید و تأکید بر هدم مظـاهر شـرك  

                      تبیین احکام مالی اس�م   ،                          آموزش نماز و نشر فرهنگ آن  ،                           آموزش قرآن و نشر تعالیم آن

            ویژه زکات.    به
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ان یروایات مدح و ذم جر سند، منبع و دلالت یلیو نقد تحل یبررس

 ثیعلوم حد يها بر اساس آموزه تصوف
  

  *علیرضا طبیبی

  **علی محمدي آشنانی

  ***زهرا قطبی
  

 چکیده

 ـ، احادعهیش ییدر منابع روا یده، ولدر مورد تصوف، مطلبی را بیان نکر صراحت کریم به  قرآن  ـی  ياریث بس

روایـات مـدح،    در مدح آنان وجود دارد؛ یات اندکیروا، یعیدو کتاب ش ه ویمنابع صوفذم تصوف و  دربارۀ

ات داشـته  یگر روایز و ناهمگون با دیآم مبالغه يریات مدح تعابیند. رواتواتر يات ذم، دارایاخبار آحاد و روا

شناسی صـوفیه   معرفت ینمبا ذم سران و ذم ،ن و مراسمییآذم  ،ذم اصل تصوفمشتمل بر  ،روایات ذمو 

حاضر بـا  پژوهش بلکه متعارض است.  ،متفاوت ، کاملاًیت ناب اسلامیان، با عرفان و معنوین جریا است.

 ـاز روا ییهـا  و نمونه مدح روایاتسند و دلالت  یاعتبارسنج نقل متن و تحلیلی، به روش توصیفی  ذم اتی

 ـات مدح کـه  یاست که روا  ، مدلل ساختهشن پژوهیا يها افتهی؛ است  پرداخته تصوف  ـنـد  ا ا مرسـل ی ا ی

 ـ یسند، منبع و دلالت، دچار ضـعف و کاسـت   حیث از ل در آغاز،یمشتمل بر ق کـه   یحـال در ؛اسـت  ياریبس

 ـنخانواده،  و مضمونی روایات هم يتعاضد سندا موثق بوده و از یح یسند صح يات ذم، مسند و دارایروا ز ی

 ـف دانستن روایضعن اساس، یبر ا .استتمام  یروشن ت وحصرا يو از نظر دلالت، دارابرخوردار  ات ذم ی

 ـ ياز سـو ، هـا  آن يهر دوا طرح یبر جمع  یح مبنیقواعد تعادل و تراج يشنهاد اجرایپو  از سـران   یبرخ

زمان حاضـر،  ه یصوفا یعه یه شیات ذم از صوفیانصراف روا يکه ادعا ؛ چنانناموجه استه، مردود و یصوف

  ناسازگار است.ها  آن عه بایه شیو اشتراك صوف یمسانو هذم ات یبا اطلاق روا

  ع، قرآن و حدیث.ی، تش، روایات ذم تصوف، روایات مدح تصوفصوفیه ها: واژهکلید

                                                           
  a-tabibi@araku.ac.ir/ ایران ،اراك ،ار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراكدانشی *

  dr.mohammadi.quran@gmail.com/ ، تهران، ایران، نویسنده مسئولقرآن و حدیثعلوم  گروه استادیار **

  ghotbizahra@gmail.comاراك، تهران/ دانشگاه اراك،  ،ثعلوم قرآن و حدیگروه ي دانشجوي دکتر ***

      1400 / 3 / 2             تاریخ پذیرش:                     1399 /  11 /  14              تاریخ دریافت: 

  یپژوه ثیحدعلمی  دوفصلنامه

  28 ۀشمار، 1401 ستانپاییز و زم، 14 سال

  پژوهشی علمیقاله م

 266ـ241صفحات: 
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 لهیان مسئب .1

 ۀجبه ـ ۀمثاب به حقیقت درکه است  تصوف اس�م، جهان ۀیافت تکون هاي جریان از یکی

 ـو ،است ده دار عرفان و معنویت اس�می بو داعیه فرهنگی، فکري   متعـدد  روایـات  یل

شـیعه،   متـأخر  و متقـدم  کتب که در صوفیه ذم مضامین با نیمعصوم ۀائم از ادرهص

 یره و روش سـلوک یعرفـان نـاب برخاسـته از س ـ    ، باانیجرن یانشانگر آن است که 

 ـبلکه گو ،متفاوت کام�ً شیعی امامان  ـ  یا نـوع ی چـون   ؛وجـود دارد هـا   آن نیتقابـل ب

  افراد معاصر زمان صدور است. یانطباق با برخ  ر کم و قابلایات مدح بسیروا

، بـا  تصـوف  ذم روایـات  بـا  مواجهـه  در صوفیه يها از گروه یگر، برخید ياز سو

 روایـات  بـردن  سؤال و زیر اردبیلی مقدس به الشیعه حدیقلإ انتساب کتاب در خدشه

 کهن منابع رد روایاتی چنیننداشتن  وجود يادعا و تابآن کۀ صوفی بابموجود در 

 اند. پرداختهها  آن ، به نقدسنت  اهل ۀصوفی ذم در روایات صرف اط�ق و شیعه ۀاولی و

 تعارض بحثدن مطرح کر تصوف، ذم روایات قبال در صوفیه دیگر ملأت قابل ۀمواجه

 اب ،سند ضعف بر ع�وه ذم روایات است ده ش ادع؛ که ااست ذم و مدح روایات مابین

 بـدین « ؛است ضروريز یمدح ن اخبار نوع به آن است و توجه معارضمدح  روایات

 کـه  دارد وجـود  تصـوف  مدح در معتبري روایات احادیث، از نوع این برابر در که معنا

 و تعـادل  ۀادل به توجه با و داشت نظر در بایستی را تصوف مدح و ذم روایات بین جمع

 گونه دو هر ناچار به ،نمود عجم را و ذم مدح روایات مابین نتوان که صورتی در تراجیح

  )66، صش1377تابنده، (نمود. عمل یک هیچ به توان نمی و شوند می ساقط روایات

 ،حیو طرح لـزوم کاربسـت قواعـد تعـادل و تـراج      یدافکنیبر ترد یمبن مواجهه این

ا ی ـجمـع   قاعـدۀ  ییو رواات ین روایا اعتبارسنجی در خصوص پرسشگري و ازکاويب

 پرسش سه ،پژوهش این در ن اساس،یا بر .دیانم  یم الزامی راات یان رویطرح در مورد ا

 از ذم و مـدح  روایـات  ک ازی ـهر .1: ردیگ یل قرار میو تحل یمورد بررس کلیدي و مهم

 و منبـع  حیـث  از تصـوف و ذم  مـدح  روایـات  اعتبار .2 ؟ندسته میزان چه، عددي نظر

بـر   تصـوف  ذممـدح و   اتیجمع و طرح روا ۀقاعد ياجرا. آیا 3؟ است گونهچ سندي

  است؟ ریپذ امکان ،ثیاساس قواعد علوم حد

 روایـات  مورد در کاوش به تحلیلی یفیتوص روش به که است آن بر حاضر پژوهش
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 از معصـومین  پراکنـده  طـور  بـه  شیعی متأخر و متقدم مصادر که در صوفیه ذم و مدح

    .پردازدبها  آن یو د�ل يسند یز اعتبارسنجیناست و نقل شده 

 اهـل  ک�م در صوفیه و تصوف نقد «چون هایی نگاشته ،پژوهش این پیشینه بررسی با

، سرشـت  حـق (»جاهلیت و تصوف« ش)،1391، صابري»(شیعه متقدم عالمان و بیت 

 ۀگسـتر  در تصـوف  رفـان،  «،)ش1391، دوانـی (»صـوفیه  و مجلسی ع�مه« ؛ش)1391

 عصـر  در تصـوف  بـر  ردیـه  هاي رساله گفتمانی تحلیل«، ش)1386، نژاد امینی»(روایات

، اي مراغـه  زاده حسـن (»الشـیعه   لإحدیق ـ بررسی« ،ش)1396و همکاران،  عبدي»(صفوي

 نقـد  بررسی ؛ش)1388، جعفري(»صوفیه نقد بر ناظر نبوي روایات بررسی« ؛ش)1375

   .است ده ش  یافت ش)1389همو، (ائمه زبان در صوفیه

  تصوف یو اصطلاح یواژگان شناخت .2

و  فعل �زم »ف و ص«ۀ شیمصدر باب تفعل از ر» تصوف«پژوهان،  لغتبر اساس نظر 

از آنجا که یکی از کارکردهـاي  ) 304، ص6ج، 1360مصطفوي، (.است» پشم«معناي  به

 ،ق1405جمهـور،   ابـی  ابن(باب تفعل، صیرورت و بیان دارا شدن چیزي یا صفتی است

، 2جتـا،   نی، بـی اصـفها (پشـمینه اسـت   ۀصوفی که منسـوب بـه جام ـ   ۀاز کلم ،)67ص

 ) و ویژگــی59، ص3ج، م1995تیمیــه،  ابــن(.اســت ده تصــوف ســاخته شــ ،)435ص

  .است ته رف به کار   به آن فرقه و آیین، در بیان گرویدن یپوش نهیپشم

چه تعاریف مختلفی را براي تصوف ارائه گر متصوفه از نظر اصط�حی، اندیشمندانِ

تصوف نور « دهد نشان میکه د نکن یه مئارارا  از لحاظ محتوایی، معناي یکسانی ،اند داده

 ۀافکند و تمامی قواي انسـانی را در اشـع   رحمت الهی است که به قلب سالک پرتو می

اي ناگهانی است که عقـل در   سازد. این معرفت تجربه نورانی خود، محو و مستهلک می

 ».اسـت  ده شاي ندارد و شهود حق است در قلبی که به نور خدا روشن  مداخله آن هیچ

طور کـه مشـخص اسـت     ، مقاله تصوف) پس همانش1398اعوانی و همکاران، : کن(

صوفیان براي دفاع از آداب خود اهل احتجاج و استد�ل نبودند، بلکه آدابشان مبتنی بـر  

   )3585، ص1ج ،ش1362 ،یصادق(.است ده درونی بو ۀذوق و اشراق و شهود یا تجرب

وحی،  ۀعقیدتی تصوف بر پای ح نمود، مبناي فکريیتصرز بدان یف نیگونه که تعر همان

کشـف، ذوق و مکاشـفه اسـتوار اسـت و شـهودگرایی و       ، بلکـه بـر  یستعقل ن و نقل
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 ـباطنی، اسـاس و مع  ۀاز مکاشفه، رؤیت قلبی و تجرب يگرایی و پیرو باطن ار شـناخت  ی

   )421، ص1ج ،1385همایی، (ان تصوف است.یجر

  فریقین در تصوفگاه یجا و زمان خوانش .3

 دوم قـرن  در سـنت   اهـل  ۀمتصوف گیري نشانگر آن است که شکل یخیتار يها گزارش

 یازده از قرنی  پنج ۀفاصل با شیعه در متصوفه اما، دهش ایجاد کوفی هاشم ابو توسط هجري

، 1378 الهـامی، (.اسـت  ه دش ـ پدیـدار  آملـی  حیدر سید توسط هشتم قرن در حاضر امام

 صادره روایات از یدر برخ شیعه، به نسبت سنت  اهل رد تصوف زمانی تسبق )109ص

 م امـا  از کافی در کلینی شیخ نمونه، روایت رايب ؛است ده گزارش ش زین بیت  از اهل

بـا   دنـد، کر مـی  نهـی  را روزي کسب براي کوشش که به صوفیانی خطاب در صادق

 ...: «اسـت  ده فرمـو  ،يآنان نسبت به و يرویو پ ابوبکر ییبه اعتقاد فضل و پارسا استناد

 کنم می وصیت خود) مال(پنجم یک به گفت: .کن وصیت گفتند: او به ابوبکر مرگ هنگام

 به شده. پس راضی خمس)(پنجم یک به خداوند راستی به زیرا باشد؛ زیاد نیز پنجم یک و

 مرگ هنگام را مالش سوم یک اختیار عزوجل خداي اینکه با کرد وصیت پنجم یک همان

 وصـیت  بـدان  است، بهتر برایش ومس  یک به وصیت دانست می اگر و بود  ادهد دستش به

 ». داریـد...  اعتـراف  اش پارسـایی  و فضـل  بـه  شـما  کـه  کسی او از بعد سپس بود.  ه کرد

 آیـد  ن برمییچن ابوبکر ۀسیر به صادق امام استناد از )516، ص9ج ،ق1407 کلینی،(

 بیـت   اهـل  مخالفان مذهب جزء و دهنبو حضرتش شیعیان از امام خطاب مورد گروه

 استناد ابوبکر ۀسیر به احسن، جدال و مماشات روي از حضرت دلیل همین به و اند بوده

 محسوب دوره آن صوفیان تمام ۀمشخص از نبودن شیعه یعنی خصوصیت این فرماید. می

  )149ص ،1391 صابري،(.است ده ش می

  روایات مدح و ذم تصوف یبررس .4

 نـد، ا تعارضدر گر یکدیبا  ،ينگاه بدودر  ات مدح و ذم تصوف،ینکه روات به آیبا عنا

روایـات   دو دسـته از  مورد استفاده در ارزیابی و اعتبارسنجی میـان  راهکارهاي یکی از

میـان دو دسـته از    در مقام تعارض است. »تراجیح تعادل و« ۀاستفاده از قاعد ،متعارض

نـد یـا بـا    ا ات بـا یکـدیگر مسـاوي   مرجح ـاز منظر یا  :تصور استحالت م، دو روایات

در حالت  وداشته  تعادل آن دو حدیث با هم ،ندارند. در حالت تساوي يیکدیگر برابر
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لـت  حا و از» تعـادل « کـه از حالـت نخسـت بـه      تـرجیح دارد یکی بر دیگري  ،تفاوت

 ـ» تـراجیح « بـه ت بر دیگـري  بودن یک روای نابرابري و راجح  مطهـري، (.شـود  یم ـ دای

عنـوان دو دسـته از    بـه  �زم است روایات مـدح و ذم رو  ) ازاین164ص ،1ج ش،1377

 ـقرار گ یارزیابی و اعتبارسنج مورد ن باب،یاساس قواعد ا ، برروایات متعارض رد تـا  ی

ش رو یرا پ ـ يگریبر دک دسته یح یترجا لزوم ی متعارض  روایات بین امکان جمع وانبت

   نهاد.

 ذم و مدح روایات عددي زانیم یبررس .1ـ4 

صـورت   ، بهیعیاز روایات ش یاندک«ت آن است که یه، واقعیاز سران صوف یبرخ ۀگفت به

در رد  یروایات فراوان در مقابل، یول ،دنک یید میأگري را تمدحی است و جریان صوفی

، ش1377تابنـده،  (.»اسـت  ده تخطئـه کـر   صـوفیه را  تصوف از معصومین نقل شده کـه 

 صوفیه از مصادر حدیثی شیعی، روایاتی که در کتب د توجه داشت که میزانیبا )67ص

، 2ج ،ق1381 اربلـی، (است عدد مدح تصوف نقل شده، هفت روایات عنوان خاستگاه به

 ذم در فـراوان  روایـات  و آیات به استناد بر ع�وه ،عاملی حر شیخکه تنها  یحال) در 10ص

 علـی  الـرد  فـی  لإشـری ع ا�ثنـی کتـاب   در را هیذم صوف یدؤم حدیث هزار حدود صوفیان،

  )6، صق1400عاملی،  حر(.است ده کر آوري جمع الصوفیه

خبار مدح و متواتر بودن اخبار بر خبر واحد بودن ا ،فوق رسد که گزارش ینظر م  به

که مفیـد علـم بـه مضـمون آن      شود به خبري اط�ق می تواتررا میز؛ گذارد یصحه م ذم

افـراد زیـادي نقـل شـده کـه       وسـیلۀ  بهبر خ این نوع از که در هر طبقه،چرا وجود دارد

ش، 1389هاشـمی شـاهرودي،   (فاق آنان بر دروغ ممکـن نیسـت  و ات هنگیاهم معمو�ً

 ـن آحاد بودن خبر و )62، صش1397چی،  شانهمدیر؛ 648، ص2ج  ز بـدان اسـت کـه   ی

آنان علم به مضـمون   از گفتۀ ،آن را نقل نموده که به خودي خود ،فقط یک یا چند نفر

 ن باشـد. قابل اسـتناد اسـت کـه محفـوف بـه قـرای      شود و تنها زمانی  ل نمیحاص ،خبر

ض اسـت و  یز گاه مستفیکه خبر واحد نبا توجه به آن )63، صش1397چی،  شانهمدیر(

از سه نفر بیشتر باشد  که تعداد روات خبر واحد یرسد، در صورت یگاه بدان حد هم نم

، ق1426سبحانی تبریـزي،  (شود میاط�ق  ضیمستف خبربدان  ولی به حد تواتر نرسد،

سان اخبار مـدح، اخبـار آحـاد و     نیبد برخوردار است. يشتریکه از وجاهت ب )38ص
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  ند.برخوردار یو مضمون یمتنتواتر  یژگیاخبار ذم، از و

 ا متـواتر بـودن  ی ـو آحـاد   عـددي  نظر ازات مدح و ذم تصوف، یروان اساس، یبر ا

شـده و بـر    ین تلق ـیتعارض ـم ث،ی ـن حیاز ا ایات،رو از قسم دو نی؛ تا ادنکن نمی برابري

 و مـدح  روایات برابري عدمالبته  .شود ياورد دو آن مابین ح،یاساسِ قواعد تعادل و تراج

سـند  تعـدد   و مصادر نظر از بلکه شود نمی خ�صه روایات دسته دو این تعداد در صرفاً ذم،

 .است مشهود تعادل عدم این نیز

 روایات مدح تصوفادر و مص ، سندمتن یبررس .2ـ4

 کتـب  در آن مورد پنج که فقط دارد وجود تصوف مدح در روایت هفت ،که گفته شد چنان

  :شود پرداخته می هریک یابیو ارز نقل به کهاست  هدش یافت روایی شیعی

 لِاهَ مع لسیجفلَْ االله  مع لسیج انَْ سرَّه منْ: «خدا  رسول به منسوب حدیث .1ـ2ـ4

تابنده، (.کند همنشینی تصوف  اهل با ،کند می او را خوشحال خدا با همنشینی که کسی ؛»التَّصوف 

 )67، صش1377

 فاَنَّ ؛ِخرقَالْ و التصّوف عنوا علی اهلتطَْ �: «خدا  رسول منسوب به ثی. حد2ـ2ـ4

 که نزنید طعن هقخر صاحبان و تصوف  اهل بر ؛»نبیاءالأ لباس لباسهم و نبیاءالأ اخ�قُ اخ�قهَم

  )67، صهمان(است. پیامبران لباس لباسشان و پیامبران اخ�ق اخ�قشان

در کتـب صـوفیه   تنها  ،یکر سند رجالبدون ذ گفته شیث پیل: دو حدیو تحل یبررس

 بشـارة  شـریف  هـا، کتـاب   آن ابتـدایی  شـود خاسـتگاه   یکه ادعا م ـ شد  یافتگنابادي، 

 .ششم اسـت  قرن ۀعلماي شیع از طبري عمادالدین مرحوم اثر المرتضی لإلشیع المصطفی

ن استناد یتوان ا یبلکه م است ده تنها مستدل و مستند نش دعا، نهن ایاما ا )67ص ،همان(

 حـدیثی  چنـین  کتاب، این درنگارندگان  يجوو جست و فحص با رایز ؛ستناد خطا را

  .دشن یافت

 گنابادي سلطان م� اثر منینؤالم  بشارةبه نام  يگرید کتاب در روایت است این یگفتن

) کـه   349ص ،ش1387 گنابـادي، بیـدختی  (.اسـت  ده آمز ین صوفیه بزرگ اقطاب از یکی

 ـ ؛اسـت  ده ش ـ استناد داده المصطفی  ة  بشاربه کتاب  ،اشتباه بهد یشا تـاب  تأمـل در ک  یول

 یبوجـود مطـال  ه اسـت و  یصـوف  يهـا  آموزه ين کتاب حاویا دهد که ینشان م مذکور

و  نـد ا گانۀ شیعه در ردیف مشـایخ صـوفیه   امامان دوازدهچون اعتقاد داشتن به اینکه هم
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 و نام دارد» شیخ«یا » قطب«ها  آن تعبیر کامل که به از یک ولی ،یچ عصر و زمانیکه هنیا

ش یاز گـرا  یحـاک  )307ـ179، صهمان(ستین یخالگیرد،  واسطه با خدا ارتباط می بی

 ـاچون  ؛دارد یعیاز اعتقادات شه و فاصله یبه صوف يو گونـه مطالـب، بـا معتقـدات      نی

ن نقل یچن یگونه مطالب، برخ نیهم وجود لیدل به رسد می نظر  ناسازگار است. به هعیش

 ـیامـور د را در  منینؤالم ـ  بشـارة  کتـاب  صاحب« شیرازي، میرزاي مرحوماند که   کرده  ین

 امـا بـه   )92ص ،ش1392 ،بیرانونـد (».شود اجتناب وي د ازیکه با رقابل اعتماد دانستهیغ

 يچـون مسـتند   ؛باشـد  رسد انتساب این مطلب به میرزاي شیرازي مورد تردید  نظر می 

گفتـه   شیت پیفت که نقل دو رواتوان گ یسان حداکثر م  نیبد .است ده آن ذکر نش يبرا

 - یـی ه است نـه کتـب معتبـر روا   یگر از صوفید ینقل از کتاب به يگناباد ۀیصوف يسواز 

مـذهب   صوفی سنی سلمی ابوعبدالرحمن کتاب در، نینخست حدیثاست  ی. گفتنیعیش

 واضـع  عنـوان  تـراجم، بـه   کتب که در )130، ص3ج، ش1369سلمی، (استموجود  زین

 معاصـر  قطان بن محمد از نقل به بغدادي خطیب ؛است ته افیشهرت  صوفیه، نفع به حدیث

 »ا�حَادیـث  لإلصـوفی  یضَـع  کان و ثقهَ غیَرَ لمَیس ابَوعبدالرحمنِ کانَ: «است ده آور سلمی

 يبـرا  را احادیثی غیرثقه است و همواره سلمی)؛ 248، ص2ج ،ق1417 بغدادي، خطیب(

 ،نقـل نمـوده   طبقات صوفیهکه سلمی در  که روایاتیمضاف بر این نمود؛ می جعل صوفیه

 ـ روایـت  ایـن  ها، فزون بر آنا. ستمسلسل و معنعن نی نوعاً  المصـنوعه   لئـالی  ابدر کت

از پژوهشگران  یبرخ ۀگفت به ی) ول58ص ،ش1385الهامی، (.است ده ش ز نقلیسیوطی ن

 روایـات  سـنت، از   اهـل  شـناس  حـدیث  علمـاي  تحقیـق  و فحص اساس بر اتین روایا

 امبری ـدوم منسوب بـه پ  روایت انحصاري ). نقل85ص ،همان(.است جعلی و ساختگی

 نـزد  در حـدیث  واحـد بـودن ایـن    بر دیگر شاهدي ،سیاحهال  ریاضۀ کتاب صوفی ز درین

  )307ص ،1ج ،ش1361 شیروانی،(است. شیعی حدیث علماي

 ـا يبـرا  یمـوثق  یتنهـا منبع ـ  نه، ن پژوهشینظر نگارندگان ا  بهن اساس، یبر ا ن دو ی

 ـاز ص یود ندارد بلکه با شهرت برخوج یعیت در مصادر شیروا گفتـه   شیاحبان منابع پ

 يمعتبـر  یـی مصدر رواث ین حدیا، سنت  ان اهلیدر م سود متصوفه ث بهیبه جعل حد

  .نداردسنت   ان اهلیدر منیز 

 ـا يمحتـوا از نظر د�لت، مضمون و  افزون بر مشک�ت سند و عدم اعتبار منابع، ن ی
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 امبری ـث نخسـت منسـوب بـه پ   یحـد را در یند؛ زا مواجه يبا چالش جد ،نیز اتیروا

اخـ�ق   که ت دومیروادر و  شده با خداوند خوانده ینیهمنش ،با اهل تصوف ینیهمنش

مبالغـه و   یبا نوع، دهکرها منع  نقد کردن آنطعنه زدن و از و  ا دانستهیآنان را اخ�ق انب

. البتـه  حضرت همـراه اسـت    گر آنید ۀات صادریبا روا یو ب�غ یعدم تناسب مضمون

 سلمان و مؤمن، از پشـتوانۀ ورد هر مدر م یصورت کل ز از آن بهیطعنه نزدن و لزوم پره

آن در مورد  ۀیتوص یول ،برخوردار است ییو روا) 1: (همزه»لٌ لکلُِّ همزةٍَ لمُزةٍَیو« یقرآن

ان بـه  یصـوف اخـ�ق   یمعرف يعنوان مقدمه برا هت به اندراج آن بیبا عنا خاص، یگروه

  رسد. نظر می  غیرمنطقی به امبران،یپ

   :است ده ش نقل صورت دو به که لیع امام از منقول یروایت .3ـ2ـ4

: اسـت  ده ش ـ نقل صورت دینب اللئالی  عوالی کتاب از روایت این نخست صورتالف. 

»و ِوين رعلی[ هع[ لَ قدَ وئن سعنیَ ع؟  مفـوفَقـالَ  التَّص:  فـوشـتقٌَ  التَّصـنَ  مم 

وفالص و وثَ�ثلإَ ه ُ؛احَرف ادبرٌ فالصص د وقٌص و فاءص و الواو، دروِ و ود و فاءو و الفاء 

مشـتق از   صـوف ده شـد؟ فرمـود: ت  یپرس ] یعل[ او تصوف از ياز معنا ؛»فنَاء و فرَد و فقرٌ

 و دارد قـرار  صـفا  و صبر و صدق ۀپای سه بر صاد :استافته یب یترک حرف سه از صوف است که

 ـ سه بر فاء ست ووفا و ندنخوا دور و مودت ۀپای سه بر نیز اوو  .دارد قـرار فنـا   و فـرد و  فقـر  ۀپای

   )236، ص4ج ،ق1405 جمهور، ابی ابن(

 احسـائی  جمهـور  ابـی  ابن اثر اللئالی  والیعکتاب ت فوق، یل: منبع روایو تحل یبررس

. اسـت  ده ش ـ در آن مشـاهده  فقط علی حضرت به منسوبگفته  شیپ روایت است که

 ـ اسـت  ده بـو  متصـوفه  گـرایش  داراي و هـم ن قرن شیعی علماي از يو پژوهشـگران،   یول

هـا و   یژگ ـیمرسل و آحـاد را از و ، روایات عامه انگاري در نقل اخبار و استفاده از سهل

 ـ به )790، ص2ج ،ش1385آشوري، (اند. اعتماد به وي دانسته  علت اعراض و عدم  ۀگفت

 علم و فضل در نیز آن مؤلف و است مشهوري کتاب اگرچه اللئالی  والیع« ،مجلسی  ع�مه

 روایـات  و ننمـوده  جـدا  مغـز  را از پوست که است ضعفی نقطه شامل اما باشد، می معروف

، 1ج ،ق1404 مجلسـی، »(.اسـت  ده نمـو  وارد شـیعه  روایـات  مـابین  را متعصب مخالفین

 عـوالی  رۀدربـا ش) 1377( الشیعه  حدیقلإ کتاب صاحب ردبیلی ا ن مقدس یهمچن )31ص

 و انـد  داده را روایـت  نقـل  در تساهل نسبت ،کتاب این صاحب به علما«فرماید:  می ئالیلال 
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 که نماید می مخلوط هم با را سقیم و صحیح روایات و دارد احادیث امر در کاري اهمال کهاین

 پنهـان  شـده  نقـل  اشـکا�ت  انـد،  داشـته  مراجعـه  کتـاب  ایـن  بـه  کـه  کسـانی  دیـد  از

 ،ات اسـت ی ـگرا در نقـل روا  سهل يکه خود فرد زینوري ن  محدث )جا همان(».باشد نمی

 ،دانـد  مـی  مـتکلم  مجتهـد،  فاضـل،  فـردي  را اللئـالی   عـوالی  کتـاب  صاحب کهرغم آن به

 در را سـنت   اهل احادیثۀ انداز از بیش نقل بد، و خوب احادیث خلط چونهم یهای ضعف

 مشـایخ  ياعتمـاد  بـی  بـه  منجـر  که شده متذکر کتاب این ۀشد ردآوريگ احادیث  مجموعه

از  یبرخ ـ یحت ـ )338، ص1ج ،ق1408نـوري،  (.اسـت  ده ش ـ کتاب این به شیعه حدیثی

 کتـاب  این معتقد است زین ذهبیه ۀصوفی بزرگ اندیشمند ،خاوري اسدااللهه همچون یصوف

 نیـز  شـیعه  ۀاربع ـ معتبر کتب در کهاین بر مضاف ،یستن حدیث علماي اطمینان مورد چندان

ن بخـش  یز در انتساب این ی) برخ60، صش1385لهامی، ا(.است ده نش یافت روایت این

 این مجلدات بررسی و فحص با جزائري  اند؛ محدث د نمودهیترد جمهور ابی کتاب، به ابن

 که است معتقد و داند می جمهور ابی ابن به متعلق را  آن اول جلد دو تنها جلدي، چهار کتاب

 مذکور روایت وده ش گردآوري ريدیگ زمان در و ناشناس فردي توسط آن، بعدي مجلدات

   )306، صق1408نوري، (.استکتاب  چهارم جلد در نیز

 جمهـور  ابـی  ابـن د انتساب جلد سوم و چهـارم کتـاب بـه    یسان بر اساس ترد  نیبد

انگاري در نقـل اخبـار و اسـتفاده از روایـات      سهلبه  يو شهرت سو و کیاز  احسائی

سوم و بـا   ياز سو هیبه صوف يش ویگرا دوم و ياز سو مرسل و آحادات یرواعامه و 

ح یدر آن تصـر  یکه نـام امـام عل ـ  »هعن رويِ و«ات یر در صدر روایت به وجود ضمیعنا

  . ندارد یت اعتبار مناسبین روایچهارم، ا ينشده، از سو

 از که ریاضد. صاحب ش یافت السیاحلإ  ریاضکتاب  در روایت این دوم صورتب. 

 نـه ع رويِ و: «اسـت  ده ورآخود  کتاب در، رود می شمار به يگنابادۀ صوفی بزرگ اقطاب

 واو و صاد و تاء احَرفُ، بعلإُارَ التصّوف :فقَالَ التَّصوف معنیَ عن سئلَ قدَ و[ علی[

 و فاء؛و و ود و ورد الواو: و صفاء؛ و صدقٌ و الصاد: صبرٌ تقُی؛ و توبلإٌ و ترك التاّء: فاء. و

تصـوف از او   ياز معنـا  )307ص ،1ج ،ش1361 شـیروانی، (».فنـاء  و فقـرٌ  و فـرد  الفـاء: 

 و دنیـا  تـرك  ،تاء فاء. و واو و صاد و تاء است: حرف چهار صوفده شد؟ فرمود: تی] پرس ی[عل

 دوستی و دعا و ورد به توجه ،واو و است دل صفاي و راستی و صبر ،صاد و است پرهیزکاري و توبه
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  است. انانیت از شدن فانی و االله الی فقر و خلق از بودن تنها ،فاء و وفاست؛ و

در کتـب   علـی  ینمـؤمن امیرال بـه  منتسب حدیثل: هر دو صورت یو تحل یبررس

و بدون ذکـر   »رويِ« ریبا تعبد، شگونه که م�حظه  همان السیاحلإ  ریاضو اللئالی   عوالی

ن ضعف انتساب چنان اسـت کـه   یا .است آن ودنب مرسل بر دال که دهنقل ش یسند رجال

 ابوعبـدالرحمن  ایرانـی  ذوق ۀزاد و مجعول روایت را این زین ذهبی ،صوفیه اندیشمند یحت

  ) 62، صش1385الهامی، (.است ته دانس سلمی

 ـافزون بر ضعف سند و عدم اعتبار منـابعِ روا  همچـون مقـدس    یبرخ ـات فـوق،  ی

ان ینگرفتن جر  شکل سبب را به یو امام عل برامیات به پین روای، انتساب ایلیاردب

انـد:   هدمردود شمر یامبر و امام علیپ ن نام در دورانیتصوف و عدم اشتهار آنان به ا

 نـام  ایـن  دوم قرن در بار اولین بود.  ه نشد گیري تصوف شکل نام ینمؤمنامیرال زمان در«

نظـر    بـه  )543، صش1377 ،مقـدس اردبیلـی  (»شد.  برده کار  به صادق امام زمان در

 یاشـکال  یو امام عل امبریو اشتهار به تصوف در زمان پ يریگ رسد عدم شکل یم

دهد  یش میات را افزاین رواید در مورد صدور ایترد کهدارد  ياریدات بسیؤاست که م

 در و مشـهور بودنـد   زهاد و عباد نام به افراد این اول، قرن در« ،محققان یبرخ ۀگفت چون به

   )103، ص1ج تا، شیرازي، بی(»شدند. گذاري نام متصوفه خاص اسم به قرن، این اخراو

 با الفاظ از حیث ب�غی ن سخنیکه اآنز افزون بر ین از نظر د�لت، مضمون و محتوا،

 ینمـؤمن امیرال ، بهروایتن دو صورت یادر  ،ندارد سازگاري همام آن امام بلیغ و ک�م

 يبه معنـا  يگریو در د یصوف ۀواژ يمعنا ت در پاسخ بهآن حضرکه شده   انتساب داده

، ناهمگون يگر علویات دیروا يبا محتوا ین مضمونیکه چن یحالاند در پرداخته تصوف

ن یـی ه انگاشـت بلکـه تب  یان صوفیتوان مدح جر یات را نمین روایگر اید ياز سو .است

گرفته نبود پـس  ان تصوف شکل ی، جریخیاست و چون برابر متون تار یواژگان يمعنا

ن ی ـن رو ایخـاص. بـد   يا ناظر به دسته ۀیخارج ۀیاست نه قضه یقیحق ۀیک قضین ییتب

    ق گردد.یتطبان تصوف یتواند بر مدح جر یات نمیروا

 قد و« :یعل بن قال حسن مینع یأب عن :حسن  امام منسوب بهروایت  .4ـ2ـ4

چـه بسـا    و؛ )565، ص1ج ،1381اربلـی،  (».الأکنان تطهیر و البیان تنویر التصوف إن قیل

 ی شدن بیان و پاك شدن درون است.همان نوران ،گفته شده تصوف
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 کـان  و الحلیلإ کتاب فی ابونعیم الحافظ قال: سجاد امام منسوب به روایت .5ـ2ـ4

 حفـظَ  التَّصـوف  إنَِّ قیـلَ « طالبٍ ابی بنِ علی بنِ الحسینِ بنُ علی... نقلوا منه الجماعلإ

فاَءًهمانا تصوف وفا را حفظ نمود.گفته شده  ؛)102، ص2ج ،ق1381 اربلی،(»الو  

... ءا�ولیـا  حلیلإِ کتابِ فی ابونعیمٍ الحافظُ قالَ: باقر اماممنسوب به  روایت .6ـ2ـ4

 ـ التَّمیـزَ  و ضـرةَِ باِلحً التَّعـزَّز  التَّصوف إنَِّ قیلَ: «الباقرُ علی بنُ محمد ابَوجعفرٍَ  »رةَللخًَطْ

سـبب عزیـز    حضور در محضر الهی خاطر بههمانا تصوف گفته شده  ؛)131، ص2ج ،همان(

 .گردد و سبب تشخیص خطر می شدن

 أبَوعبداللَّـه   ...یف ـ میأبَـونعُ  الحْـافظُ  و قاَلَ: صادق امامت منسوب به یروا. 7ـ2ـ4

، 2ج ،همان(»باِلسببِ تفاَعار و باِلنَّسبِ تفاَعانْ التَّصوف إنَِّ قیلَ: «دقُصا محمد بنُ جعفرَُ

  .استمندي از خویشاوندان و رفعت مقام  همانا تصوف بهرهگفته شده  )؛183ص

 اربلی  عیسی بن  علی اثر لإالغم کشف کتاب ر ازیت اخیروا رن چهایا :لیو تحل یبررس

 وي دهـد  ینشان م ي، اما مراجعه به کتاب واست هفتم قرن ۀشیع يعلما از نقل شده که

 و چهارم قرن محدثان از اصفهانی، ابونعیم ا�ولیاء حلیلإ کتاب از نقل به گفته را شیپ روایات

 نـام و  گـردآوري  نعـیم،  ابو هدف ها، پژوهش ی. از آنجا بر اساس برخاست ده آور پنجم

 بزرگـان  از کـه   بـوده  یتابعـان  تـابع  تابعان و ه،صحاب از جماعتی سخنان و روایات مجموع

  )689، ص1ج تا، بی خلیفه، حاجی(.ندهستآنان  پیشوایان و صوفیه

تنهـا   و یرا بدون ذکر سند رجـال فوق اربلی روایات  ،شود یگونه که م�حظه م همان

کـه   اسـت  ده ذکـر نکـر   آن يبـرا  رجالی سندچ یه و آورده ا�ولیاء  حلیلإ کتاب ازنقل  به

ه و دیافت ش ـ لإالغم  کشفدهد و چون تنها در کتاب   سل بودن روایات فوق را نشانمر

گردند  عصر آن وجود ندارد، از اخبار آحاد مرسل قلمداد می یا همدر دیگر منابع گذشته 

 . استضعف سندي دچار مضمون،  نداشتن مؤید روایی هم سبب و به

ن ی ـل در آغاز ایر قیتعب تا امام و تیعدم ذکر سند نقل روا به توجهرسد با  ینظر م به

بـا   یمامقـان  رو ز دچار خدشه است؛ ازایـن ین به ائمهها  آن ات چهارگانه، نسبتیروا

ته دانس ـهـا   آن بـودن  همرسـل  گـواه  در ابتداي روایات مذکور، آن را »قیلَ« لفظ استناد به

د کـه  شو به خبري اط�ق می را روایت مرسلهی) ز254، ص1ج ،ش1385 مامقانی،(است 

، 1ج، ق1354 صـدر، (د.کن راوي، آن را از معصوم نشنیده و بدون واسطه از وي نقل می
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ن خبر را اثبـات  یت تا امام، ارسال این روایعدم ذکر سند ا نگارندگان، زعم به )189ص

امـام باشـد؛    يانگر سـخن و رأ یبتواند  ینمدر آغاز آن،  »قیل« لفظع�وه ذکر  هکند، ب یم

در آن زمـان شـهرت   امام آن را بـدان رو کـه   است که  ینقل قولاز  یحداکثر حاکبلکه 

   .اند ، نقل نمودهاست ته داش

 يز دو رأی ـم نیدر مـذهب ابـونع   ات، آن است کهین روایگر در ایمحل تأمل د نکتۀ

 طهرانـی، آقـابزرگ  (انـد  دانسـته  شیعه مذهب دارايرا  ابونعیم علما از برخی وجود دارد؛

، ق1390 خـویی، (.انـد  شده وي بودن مذهب سنی به قائل اي عده و )81، ص7ج ،ق1408

  ا�مامـلإ و الـرد علـی   نگارش کتاب ، شن پژوهیبه نظر نگارندگان ا یول )136، ص2ج

را بـودن وي    شـیعه احتمـال   عه را رد نمـوده، یصراحت ش ، که بهتوسط ابونعیم الرافض

 اساسـاً  بـونعیم، مـذهب ا با توجه به  بخشد. ت میرا قو مذهب بودنش  سنی و مخدوش

 ين پرسش جـد ین اساس، ایبر ا .شود محسوب نمی شیعه از مصادر ا�ولیاء حلیلإکتاب 

 سـنت   اهـل  کتـاب  در معصوم امامان از صادره روایاتن یا د که چگونهشو یمطرح م

سان با توجه بـه    نیبد شیعه یافت نشود؟ مصادر از یک هیچ که در یحال در موجود است،

و کاربسـت   گـر ید ياز سـو  ذکر رجال سندي روایات  عدمو و س کیاز مذهب ابونعیم 

تنهـا   نـه  ،یعیبه مصادر ش ـ روایاتن یا یابیاستنادسوم،  ياز سو، در آغاز آن »لیق«لفظ 

نقـد و بررسـی   ن اساس در یبر ا .است يجد یتوان گفت مورد نف یست بلکه میثابت ن

 ـ روایـات  راهیـابی توان گفـت   ی، ممصدري روایات مدح تصوف شـیعی   کتـب  در دحم

   .ستین اخبار ینا منبعی اريذگ صحه گفته، دلیل شیپ

در ابتـداي روایـات   » قیـل «لفـظ   بـا هـا   آن از نظر د�لت، مضـمون و محتـوا، آغـاز   

شـدن   نقـل گران و شاهد یکه حداکثر نقل قول امام معصوم از دمذکور است چهارگانه 

در گـر  ید ياز سـو ن؛ یمد نه سخن خود آن معصویآ یدر جامعه به حساب م ن سخنیا

 است ده مبادرت شها  آن یف اصط�حیا تعریتصوف  ين معناییات، به تبین روایا ۀهم

 ؛، از جهت گوناگون ناسازگار استتیات اهل بیگر رواید ين و محتوایبا مضامکه 

ات ی ـدر روا یچ مضـمون ی، با ه ـییگرا یند صوفیاان بریا بیه یف اصط�ح صوفیتعررا یز

و حـداکثر در صـورت   نـدارد   ییهمسوو  ی، همسانیعیمامان در کتب شاز آن ا منقول

 یه تلق ـی ـقیحق ۀیک قض ـی ـن ییتواند تب ی، میو د�ل ين اشکا�ت سندیاز ا یپوش چشم
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 ـدارد، اما بر تطب یفین معنا و تعریچن یقیشود که تصوف حق  ۀیان صـوف ی ـق آن بـر جر ی

منـدي   بهره ،تصوف که ،چهارمث یدر حد ع�وه بر اینندارد.  یچ د�لتیمعاصر ائمه، ه

اشـاره   ها آن يبرا ینیلت دیچ فضی، به هدهش یبه اسباب معرفاز خویشاوندان و رفعت 

 .کننـد  یاسـتفاده م ـ  هـا  ها و فرصت تیاست از تصوف که از موقع یفینشده، بلکه توص

 ـی ،آن زۀی ـن وصـف اسـت، جهـت و انگ   یا يآنچه مورد ارزشمند کسـب رضـوان    یعن

اعـراف:  (اتباع ،)60 :؛ توبه76 نساء:(ل االله بودنیسب یف ،)16 :؛ مائده162 :عمران آل(یاله

 ـ  )21 :(احـزاب امبریپ ۀری) و انطباق با سنت و س21و  20 س:ی؛ 3  یو اطاعـت از ول

  )59 :است.(نساء یمنصوب اله

تـوان   یم ـ ات مدح،یرواسند و د�لت  گفته دربارۀ شیمباحث پ یینها يبند عدر جم

 ـاولاست که در منابع و مصادر  یات آحاد و مرسلیاز روا ات،یگفت که هر هفت روا ه ی

 فتـه ای راه یعیبه دو کتاب ش ،سنت  ا اهلیه یاز منابع صوف وجود ندارد و یعیش یو اصل

و از  انـد  ح کردهیتصره یبودن آن به نفع صوف یجعل بهز ینان یاز صوف یبرخ یحت؛ است

نظر د�لت، افـزون بـر عـدم تطـابق بـا       و از د مواجه استیز با تردین یق زمانینظر تطب

ل ی ـو شروع بـا ق  يث ولویمبالغه و عدم تناسب با احاد یو نوع يات نبوین روایمضام

ه کـه بتوانـد   یخارج ۀیشود نه قض یم یه تلقیقیحق ۀیان قضیحداکثر بدر چهار مورد آن، 

  .تصوف باشدان یجر يبرا یمدح

  روایات ذم تصوف یو بررساعتبارسنجی  .3ـ4

شیخ مفیـد   امالیکلینی،  کافی همچون ییروامتقدم  هاي کتاب در که صوفیه ذم یثاحاد

 ع�مـه  ا�نـوار  بحـار  چـون همی ی ـروا متـأخر نیز کتب  ،طوسی الرجال اختیار معرفلإو 

 و قمی رالبحا سفینلإ عاملی، حر شیخ عشریه  اثنیاردبیلی،  مقدس الشیعه حدیقلإ  مجلسی،

 حـر  شیختنها  که يا   گونه به ؛است زیاد ، بسیاردهش قلن خویی االله حبیب الب�غه  نهج شرح

ذم  یدؤم حدیث هزار حدود صوفیان، ذم در فراوان روایات و آیات به استناد بر ع�وه عاملی

ده نمـو  آوري جمـع  الصـوفیه  علـی  الـرد  فـی  لإعشـری  ا�ثنی به نام کتابک ی در را هیصوف

 ) 6، صق1400عاملی،  حر(.است 

 ذم تصوف روایات يها گونه .1ـ3ـ4

 ـ در عبـاراتی  یـا  موضـوعات  حـاوي  کـه تصوف  ذم روایات  يدارا ،باشـند  تصـوف  ۀزمین
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ذم آداب و عقایـد   .ب ؛ذم اصـل جریـان تصـوف    .الـف  :اسـت  لیختلف ذم يها گونه

 ـدل شناختی صـوفیه کـه بـه    معرفت یذم مبان .د ؛ذم سران و رجال تصوف .ج ؛صوفیه ل ی

بلکـه از   سـت یر نیپـذ  مکـان ا ردامـو  ۀهمبررسی  نقد و مجالها،  آنگستردگی کثرت و 

 يهـا  ن و مراسـم یـی از آ يا پـاره  شود. افـزون بـر آن،   یاکتفا م ییها ک به ذکر نمونهیهر

 روایـات  و ق آیـات یتوان از مصـاد  یم را همانند مراسم رقص و سماعآنان  خودساختۀ

واقع  یرسمورد برن جهت یه از ایصوف ،شن پژوهیادر  یول ،دانست بدعت  اهل مذمت

 .شود ینم

  ها گون آن بدعت يها نییو آ تصوف جریان اصلذم  اتروای .1ـ1ـ3ـ4

 صـراحت  بـه  ،داده خبر صوفیه در میان امت خویش دیدار شدنپدر پیشگویی از  پیامبر

 ـ   ی  ّـ   حت ى    ی                  قوم الساعلإ على أم تی�«: ندخواند اهل نار راها  آن اسـمهم   ی                      قـوم قـوم مـن أم ت

بـل   یقتی  ّ     ّ         ظن ون ان هم على طریرفعون أصواتهم یحلقون للذکر و یهم     ّو ان  ی      ّسوا من یلإ لیالصوف

  )200، ص5ج ،ق1414، قمی(». ...النار       ّ        ّ           هم أضل  من الکف ار و هم أهل

 متـأخر دلیل عدم ذکر سلسه سند رجالی آن در کتب  این روایت به: یل و بررسیتحل

کـه   ،اده با آنخانو همروایات فراوان دیگر  یول استدچار ضعف سندي  ،حدیثی شیعه

 يگـر ید تی ـرواهمانند  کند؛ یمتدارك  آن راضعف سند در مذمت صوفیه وارد شده، 

 الصوف لبْسونَی قوَم الزَّمانِ آخرِ یف کوُنُی أبَاذرَ، ای: «است ده نقل ش از رسول خداکه 

یف یصِهمف و ،ِهمتاَئنَی شَأنََّ رو مَالفْضَلَْ له کَلَـى  بذِلـغَ ع   ملاَئکَـلإُ  لعْـنهُم ی أوُلئَـک  رهِم،ی

اتاومالس ضِ وَالزمان جمعی پیدا خواهنـد   یا اباذر در آخر) 539ص ،ق1414 طوسی،(».الأْر

پوشند و این عمـل را فضـیلتی بـراي خـویش بـر       لباس پشم می ،شد که در تابستان و زمستان

  کنند.   زمین این قوم را لعنت میها و  آسمان ۀدانند، اما م�ئک دیگران می

کـه اشـاره بـه    را  »...علی أمُتی ستفترَقُِ« خانواده و مشهور توان روایت هم یمع�وه  هب

؛ گر ضعف سندي آن دانسـت جبران ،دارد بودن هفتاد و فرقه از امت پیامبرآتش  اهل

فرقٍَ فرقَْـلإٌ علَـى الحْـقِّ لَـا      ثلَاَثَ یفتْرَقُِ أمُتستَ : «...است ده چنین نقل ش از پیامبر که

 ـیحبونَ أهَلَ بیو  یحبونیئاً ینقْصُ البْاطلُ منهْ شَی یت    ْبِ الجثَـلِ الـذَّهَکم مُـثلَهـم  د کلَُّمـا  ی

 ـیا زدِه إلَِّا جودةً و فرقْلإٌَ علىَ البْاطلِ لَیه لمَ یأدَخلَتْهَ النَّار فأَوَقدَت علَ ئاً ینقْصُ الحْقُّ منهْ شَ

ه لَـم  ی ـد کلَُّما أدَخلَتْهَ النَّـار فأَوَقَـدت علَ  یمثلَهُم مثلَُ الحْد یتیبغضوُنَ أهَلَ بیو  یبغضوُنی
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قوُلوُنَ لاَ قتاَلَ یلکَنَّهم   � مساس قوُلوُنَیلاَ  يزدِه إلَِّا شرَاًّ و فرقْلإٌَ مدهدهلإٌ علىَ ملَّلإِ السامرِی

 امـالی افزون بـر  این روایت ) 30، صق1413مفید، (».يسٍ الأْشَعْرِیإمِامهم عبداللَّه بنُ قَ

ده کـه از کتـب مهـم متقـدم     ش ـذکر ز ینشیخ طوسی  یامال در کتاب حدیثید یخ مفیش

نسـبت ایـن   چون  .ردداسلسله رجال معتبري  لحاظ سندي نیز و به استروایی شیعیان 

بدین معنا کـه   ،است» خاصو  عام« گفته، نسبت شیپ يت نبویبا روا خانواده روایت هم

اسـت و  مطلـق   ،)هل نار هستندادو فرقه از امت پیامبر که وفتاده(یمعرف با روایت دوم

 ،اهـل آتـش   ۀدو فرق ـآن هفتـادو  يها از فرق یکیعنوان  ه بهیت نخست که به صوفیروا

  ، خاص است.دنمای اشاره می

است که از  یتیوا، رنگارندگانو خاص دانستن  عام یسنج ن جمع و نسبتیشاهد ا

کـه از   ده ، حسن بصـري معرفـی ش ـ  »� قتال« شعار ۀنقل شده و گویند ینمؤمنامیرال

ان در مؤمنمیرالهنگامی که ا: «است ده ن روایت آمیدر ا .است ده ه شناخته شیسران صوف

اطراف او تجمع نمودند که در میانشان حسن بصري بـود   مردم ،جنگ جمل پیروز شد

نوشـت. پـس    فرمـود او مـی   اي که حضرت مـی  و کاغذهایی با خود داشت و هر کلمه

نویسم تا بـراي   حسن گفت: آثار شما را می ؟کنی حضرت با صداي بلند فرمود: چه می

حسـن  (و ایـن  دیگران حدیث کنم. پس حضرت فرمود: براي هر قـوم سـامري هسـت   

بلکـه   "�مسـاس " گویـد  است، ولی او همچون سـامري نمـی   صري) سامري این امتب

 ـ  یعنی می "�قتال" گوید: می  ؛ حـر 172، ص1ج، ق1403 طبرسـی، (».دگوید جنـگ نکنی

از  گویی پیامبرپیش ۀبازگوکنندن اساس، روایت پیشین ی) بر ا33، صق1400عاملی، 

 ـ، تعاضد و تأییهمسو ،صوفیه رطباق بنن در ایپس يها تیبا روا یو د�ل ينظر سند د یی

  .دارند

متقدم  ۀذکر این روایت و صحه نهادن بر آن در کتب حدیثی شیعزعم نگارندگان،  به

نشـــانگر  ،)200، ص5ج ،ق1414، قمـــی؛ 26، صق1400حـــر عـــاملی، (متـــأخرو 

حتـواي حـدیث   م زیاز نظر د�لت بر ذم ن است. يت از وثاقت صدوریروا يبرخوردار

که در آخرالزمان در میـان امـت ایشـان پدیـدار      به قومی اشاره دارد  برمذکور از پیام

از منظـر قواعـد   ه، یاز سران صـوف  یبرخ برخ�ف گفتۀگردند که صوفیه نام دارند و  می

بیانگر اطـ�ق   »اسمهم الصوفیه« جنس و نوع در عبارت »الف �م« وجود ،ادبیات عرب
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بخش د. در شو اعم از سنی و شیعه میشامل تمامی جریان صوفیه  که استاین روایت 

تشـکیل  ایـن جریـان را کـه     يهـا  نیـی آآداب و از  یک ـی روایت، پیـامبر  نیا یانیپا

 ـنرقص و سماع  و گاه مراسمذکر است  ۀموسوم به حلقهاي  حلقه  شـود  یده م ـی ـز نامی

 ـ. وگرنـه در روا کنـد  یم، اشاره و آن را تخطئه )ش1386مدرسی طباطبایی،  :کن( ات، ی

حـر  (.است ده ب شیو به آن ترغ یاز بهشت معرف يا ذکر در مسجد، جلوه ۀحلقل یتشک

 ـن )123، ص9ج ،ق1400، یعامل بـه کردارشـان   «ت بـا ذکـر عبـارت    ی ـن روای ـز در ای

شرعی این جریـان  به ریاضات غیر» از عمل جز رنج چیزي عایدشان نشوداند،  دلخوش

حال این  ۀکنند ) که بیانم اهَلُ الناره(خواند یرا اهل آتش مها  آن ،انیو در پا شدهاشاره 

 يهـا  نیـی ان تصوف، ذم آیافزون بر ذم جرت ین روایسان ا نیبدافراد در قیامت است. 

  ز در بر دارد.یآن را ن اختۀخودس

 تصوف رجال و سران ذم. 2ـ3ـ4

 ـ ؛انـد  ذم شـده تصـوف   ۀسران برجست، یعیات شیاز روا يا در پاره نمونـه حسـن    رايب

مورد قبـول اغلـب   و اتفاق س�سل متصوفه به وي منتسب  به قریب لۀسرسلسبصري که 

 :اسـت  ده ش مـذمت ش ـ یجمع اصحاب بر گرد خو ، در موردباشد اصحاب تصوف می

»   اللَّـهدبـا عَأب تعـملىَ قاَلَ سَالأْع دبنْ عناَنٍ عنِ سب دمحنْ مع دمحنِ مب دمَنْ أحع 

 رسولُ اللَّه یشٍ قدَ ولدَنیلهَ أصَحاب و أنَاَ امرؤٌُ منْ قرَُ يا الحْسنُ البْصرِو هذَ :...قوُلُی

ف و اللَّه تاَبک تملع یوبت ـرِ     یانُ کلُِّ شَیهأَم ضِ وَـرِ الْـأرأَم و اءمرِ السَأم الخْلَقِْ و ءدب ء

لَرِ الآْیالأْوَأم رِنَ وـا     یخـرِ مأَم ـا کَـانَ ورِ مَأم یکُـونُ کَـأنَِّ  ینَ و      ـبُنص ـکأنَْظُـرُ إِلَـى ذَل

یع؛ مجلسی، 698، ص5ج ،ق1406فیض کاشانی،  ؛223، ص2ج ،ق1407ی، لینک(.»)ین

   )228، ص3ج ،ق1414قمی، ؛ 372، ص47ج، ق3140

از چهـار   یکـی  کـه  اسـت  الکافیکتاب شریف  فوق،روایت منبع : یل و بررسیتحل

شود و مورد تمجید و توجه بسیاري از بزرگـان و   کتب مهم حدیثی شیعه محسوب می

ت ی ـن روای. همچناست ده ز آورده شیگر نید یثیبع مهم حدو در منا عالمان تشیع است

 ۀگفت ر اساسبز ین در مورد وثاقت سندو  است ده آن، ذکر ش یسند است و سند رجالم

 )583، صش1373 .(طوسی،استاعتماد مورد توثیق و  ،احمد بن محمد شناسان، رجال

، ق1411 ع�مـه حلـی،  (.اسـت المنزلـه   عظـیم  القـدر و  عقده و جلیل معروف به ابن يو
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اي قائـل بـه جـرح     عـده  :وجـود دارد دو نظـر   بن سنان محمددر مورد  یول )204ص

 ودهنقل نم ـ روایت معجزات و مقامات الهی ائمه رۀباکه وي در ان سبببد ندا ایشان

؛ 145، صق1409 کشـی، (.ندنک قلمداد می غالی و ضعیف را وي یبرخ رو ازاین است؛

ع�مه حلی در مورد وي  یول) 328، صش1365؛ نجاشی، 586، صش1373طوسی، 

 ـنشیخ مفیـد  ) 266، صق1411ع�مه حلی، (.است ده توقف نمو  الرسـاللإ در کتـاب  ز ی

را از  ، اوا�رشاددر کتاب  یلنموده و تضعیف ،اعتقاد به عالم ذر سبب وي را به ،العددیه 

در نگـاه   و ته علـم و فضـیلت دانس ـ   و معرفی نموده و اهل ورع اصحاب امام کاظم

، ش1394 جـوادي و همکـاران،   حـاج سـید  (.اسـت  ته قرار گرفمورد توثیق  يو ،برخی

در مورد نفر سـوم،   .است ده ش یتلق نزد اصحاب مقبول يات ویروا معمو�ً .)179ص

مـورد  و  از اصحاب امام صـادق  يز وین الکوفی  سام معروف به مولی آل علیعبدا�

 ع�مه حلـی  یول )319ص  ،ق1409، ؛ کشی242ص ،ش1373 (طوسی،باشد. میوثوق 

 ـ» یقـع و یطیـر  «فـراز و فـرود    يدارا وي را ،نقل از کشی به) 127، صق1411( ده نامی

 اسـت؛ مقبـول  مد بن سنان، خاطر مح بها ی صحیح ،مسند ،سند روایتسان  نیبد .است 

جبران است:   قابل آن ۀانوادخ ل وجود عبداالله بن سنان، با روایات همیدل بهخدشه  گرچه

خواهـد بـه    کجا مـی از اهل بصره فرمود: حسن بصري هر در پاسخ مردي امام باقر«

» بیـت) یافـت نشـود.     نزد مـا اهـل  (علم جز اینجا ،به خدا سوگند ،چپ و راست برود

کـه   بدان سـبب این روایت ) 51، ص1ج ،ق1407کلینی،  ؛9، ص1ج ،ق1404 صفار،(

 ـی ـدهـد، بـا روا   ناهمسو نشان مـی  ائمه رأي و نظر حسن بصري را با گفتـه،   شیت پ

   دارد. ییبا آن تعاضد محتواهمگون و 

 کام�ً ،يحسن بصرموسوم به ه یصوفمهم  گفته، بر ذم سرسلسلۀ شیت پید�لت روا

امام  ،این روایت يابتدار را دیز است؛ تیبا امامان اهل ب يو ییانگر ناهمسویتام و ب

 را هـا  ن آو افشـاي اسـرار    تشـویق  محمد  شیعیان را به رازداري اسرار آل صادق

ابوحنیفه دوسـتانی دارد و حسـن   «د: نفرمای د و مینزن مثالی میدر ادامه ه، نمودنکوهش 

باشـم و   ه از او�د رسول خدا مـی منم مردي از قریش هستم ک ؛بصري نیز اصحابی دارد

باشم. امر آسـمان و زمـین و    به کتاب خدا علم دارم و تبیان کل شیء در کتاب خدا می

 »بیـنم.  مـی  خداست و من تمام این علوم راامر تمام علم گذشته و آینده همه در کتاب 



 1401وهشتم، پاییز و زمستان  ، سال چهاردهم، شماره بیست پژوهی فصلنامه علمی حدیثدو    258

ن است آگواه  ،يداشتن واصحاب  و اشاره بهسخن  نیا )65، ص5جق، 1407(کلینی، 

بلکه مدعی تعلیم  ،نبودند از یاران و شیعیان حضرتتنها  نه ابوحنیفه و حسن بصري که

معنـاي   را بـه هـا   آن تـوان  پس هرگز نمی اند؛ بوده یمستقل يفقه و عقاید و سلوك معنو

 ـب  ، دشـمنان اهـل  یخیع�وه برابـر شـواهد تـار    هبشیعه دانست.  ،دقیق علمی و  تی

 و چون کمیل، قنبـر  يافراد که دستش به خون جاج بن یوسف)حمانند ( ها آن صحابا

 ،خوبی داشـتند  ۀرابطي حسن بصرو هزار مسلمان و شیعه آلوده بود، با  سعید بن جبیر

مجلـس شـیخ حسـن بصـري دسـت وي را      در روزي : «گویـد  طوري که حجاج می به

ید است که او را بایستی دست بزرگان را بوسید، امبوسیدم و در آن کار مغفور شدم که 

ه تنها کسی که در زمان حجاج ذکر است ک شایان) 141، صش1353زیدي، (»بیامرزند.

ان تصـوف  ی ـدر جر يگـاه و یجا دربـارۀ  .اسـت  ده حسن بصري بـو  ،اشتهوعظ د ۀاجاز

از ارادتمنـدان عبـداالله بـن    کـه خـود   حـافظ حسـین کرب�یـی    ز یعنوان سرسلسله، ن به

بـه شـیخ حسـن     ،ر س�سل درویشـان مخفی نماند که اکث«نویسد:  میبود، آبادي  برزش

 ین علـی مـؤمن ال پیوندنـد و او را از مریـدان و خادمـان امیـر     بصري قدس سـره مـی  

اند و این معنی اشهر از آن است که کذب و خ�ف را در آن دخـل و گنجـایش    شمرده

 )372، صش1383 کرب�یی،(»توان داد.

  صوفیان شناسی معرفت مذمت .3ـ3ـ4

د و ی، مورد تردکشف و شهود یعنی ،تصوف یشناخت معرفتبع منن یتر مهم ،دیثاحدر ا

از طـرف   ،آن ينسـبت بـه ادعـا    نمونه حضرت رضا رايب ؛است ته چالش قرار گرف

 ـمحمد بـنُ قوُلوَ  یحدثنَ« د:نکن یم یبا شدت آن را نف ،ان، برآشفته شدهیونس بن ظبی ه ی

ُیالقْمَثندی، قاَلَ ح بنُ عب دعسَثندقاَلَ ح ،اللَّهید نُ عب دمحـنْ   یمـى، عقَـالَ:،  ی ـس ،ُونس

کنُتْ  :انَ أنََّه، قاَلَیونسُ بنِ ظبَیعنْ  دثُ أبَا الحْسنِ الرِّضاَحیارةِ یسمعت رجلاً منَ الطَّ

ضِ اللَّ یفعیبیال أنَاَ ف یو افنْ ،الطَّوم اءدفإَذِاَ ن ْأسقِ رَیا ی :یفوُونس! یإنَِّن   إِلـه � أنَاَ اللَّه

ندبکرِْ  یإلَِّا أنَاَ فاَعذةَ ل�مِ الصَأق يو ْأسر تَنِ فإَذِاَ ؛یفرَفَعسْوالحَأب بَفغَض   غضَبَاً لَـم

 ـو لعَنَ منْ حدثکَ و لعَنَ  لعَنکَ اللَّه یملک نفَسْه ثمُ، قاَلَ للرَّجلِ اخرْجُ عنِّی ونسُ بـنَ  ی

َنلإٍَ یظبَلع ْإِلَّـا         یانَ ألَف اهـا نَـادم دأَشْـه ـنَّمهـرَ جَقع غُـکلُـا تبْنهنلإٍَ مَنلإٍَ کلُُّ لعَلع ْا ألَفهعْتب

 )364، صق1409کشی، (» .... طاَنٌیشَ
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تقـدم زمـانی و    دلیـل  است که بهکشی  کتاب رجالی ،تیمنبع روا: یل و بررسیتحل

آن تحت  ۀشود و خ�ص از معتبرترین کتب رجالی شیعیان محسوب می ،غناي محتوایی

، ش1389کنعـانی،  (هدش ـه ئتوسط شیخ طوسی تدوین و ارا اختیار معرفلإ الرجالعنوان 

 ـ بهز ین ثیسند حدو از اعتبار �زم برخوردار است. از نظر  )3ص شناسـان،   رجـال  ۀگفت

اصحاب و از  ملقب به ابوالقاسم، از ثقات ،بن محمد بن موسی جعفر ،قولویه محمد بن

، ش1373؛ طوسـی،  123، صش1365 ،نجاشی(رفت. شمار می  فقه و حدیث به ياج�

، 1373طوسـی،  (ت محسـوب از ثقا زین خلف ابیسعد بن عبداالله بن ن یهمچن )418ص

واقـع  مـورد توثیـق    الطائفـه،   هی، فقالطائفه  هو به القابی چون شیخ الطائفه، وج )584ص

از کـه   شـعري ا محمـد بـن عیسـی   ن یهمچن ـ )177، صش1365نجاشی، (.است ده ش

از اصـحاب   زین یونسکه  چنان) 588، صش1373طوسی، (است اصحاب امام رضا

ث یحدسان   نیبد )446، صش1365نجاشی، ؛ 368، صهمان (.است ام رضاام ۀثق

  .تاسصحیح  زین سند روایتو  بوده مسند

در ایـن روایـت از   را یز ؛است کشف و شهود یمدع ،گفته بر ذم شیپ روایت تد�ل

 ۀدربـار  که مردي با امام رضـا  ده نقل ش است رضاامام  ۀاصحاب ثق که از یونس

مدعی است که مـن شـبی در حـال طـواف      يو نمود که گو میو یونس بن ظبیان گفت

أنَاَ اللَّـه � إِلـه    یونسُ! إنَِّنیا ی« :من گفتام که ندایی از با�ي سرم آمد و خطاب به  بوده

ندبکرِْ  یإلَِّا أنَاَ فاَعذةَ ل�مِ الصَأق من خداي تو هستم، یونس مرا عبادت  !ونسی يا ؛»يو

 ،هنگـامی کـه بـا�ي سـر خـویش را نگـاه کـرد       وي  .دارن به پـا  کن و نماز را براي م

 اسـت.  بودهالهی بودن خویش  يپیامی مبنی بر اولیاکه حامل  نمود را مشاهده اي فرشته

شدت غضب به آن از طوري که  خیلی خشمگین شد بهن ادعا یدن ایبا شن امام رضا

و تو گفته لعنت کند  يها را برا ن حرفیرا که ا یخداوند کس ...مرد گفت: از اینجا برو

  . ...و لعنت کند ظبیان را هزار باربن   یونسخداوند 

 ـ  مهـم از کـه   کشـف و شـهود متصـوفه    يادعـا ت، ی ـن روایبر اساس ا نی اتـرین مب

 تباین د کهش مواجه حضرت رضا و لعنت ی، با ناراحتاستمتصوفه  یشناخت معرفت

 ـیآن  یق ـیمفسـران حق از قـرآن و   يروی ـعه در پیش یمعرفت متصوفه با مبانی يبنام  یعن

ن یـی و تبقرآن  ،شیعهسازد؛  یرا آشکار م یمعرفت شناخت یعنوان مبان ت بهیب  اهل انامام
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نـزد جریـان   ت ی ـحج یکه منبع اصـل  یحالداند در یرا حجت م تیاهل ب و امبریپ

بایزید از ست که رو ازاین .آورند که خویش به دست میست ا کشف و شهوديمتصوفه 

اخذنا علمنا  و میتا عن میت اخذتم علمکم«: گوید در نقد فقها مینقل شده که  بسطامی

اشاره به ذکر سلسله سند (دید مرده گرفتیشما مطالب خود از اسات ؛»� یموت عن الحی الذي

 م.یریگ یمطالب خود را م يو ابد یازل ۀنداز ز در صورتی که ما در عرفان روایات توسط فقها)

کـه  ند هسـت در هر زمان  یانسان کامل حضور قائل به این نگره بیانگر آن است که متصوفه

 »شـود.  از طـرف خداونـد وحـی مـی     مستقیماً ،آن قطب به و استه یصوفهمان قطب 

جدا شده و بر مدار  عه کام�ًیراه آنان از مذهب و روش ش )144، صش1391دادجو، (

ن انگاره یکه ا دارد؛ چنان ین نکته نقد و لعنت امام را در پیشود و هم یاستوار م يگرید

ب سـوار گشـته و   اس بیتا کی بر زین : «است ده ز نقل شینشمس تبریزي  ازصراحت  به

گویید از حدیث و قـرآن و حکمـت بـراي     این سخنان که می ،تازید در میدان مردان می

ن هم محـل وحـی باشـی هـم     ت�ش ک ؟اکنون سخنان شما کو ؛مردمان آن عصر است

  )143، صش1385ناطور اف�کی، (».کاتب وحی

انسان را به مقصد تنهایی قادر نیست  به ،شریعت صرف«صوفیه، باور به افزون بر آن 

، ش1391سرشـت،   (حـق .»علـم ظـاهري اسـت    ،نهایی خویش برساند بلکـه شـریعت  

بر  یمبن یحیو با توض خود ين سخن در جای، اشن پژوهینظر نگارندگان ا  به 175ص

 ياریبس ـ يریانـات تفس ـ یات و بیدرست و مدلل است که در روا ی، سخنمقدمات �زم

اطاعت محـض از   را دن به باطن و مغز شریعترسی ۀ�زم آنان یلو ح شده،یبدان تصر

غیر از شریعت و عمل بـه  در مقام عمل، این در حالی است که  .دانند یم قطب متصوفه

، ش1362آملـی،  (راه دیگري براي رسیدن بـه حقیقـت وجـود نـدارد.     ،تکالیف شرعی

  )31ص

  مدح و ذمات یا طرح روایجمع  ۀینظر یبررس .5

ات ذم، ی ـروا یانبـوه  ات مـدح و یروا یت به کمیر نها، گرچه داز سران متصوفه یبرخ

 ۀا طرح هم ـی ات مدح و ذمیجمع روا ۀینظر )67، صش1377تابنده، (اند دهاعتراف کر

 کـه  صـورتی  در تراجیح و تعادل ۀقاعد به توجه با«اند:  ن گفتهیو چن را مطرح ساختهها  آن

 سـاقط  و ذم مـدح  روایـات  دو هـر  ناچـار  بـه  ،نمود جمع را مدح و ذم روایات مابین نتوان
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  ) 66ص ،همان(»نمود. عمل یک هیچ به توان نمی و شوند می

تعـادل و تـراجیح در بررسـی دو دسـته از      ۀعنـوان قاعـد   برخی از متصوفه بهآنچه 

ث ی ـشـرط آنکـه احاد   به استیث حد  یید اهلأتمورد  ،کنند روایات متعارض مطرح می

کـه   یحـال در ؛ک به هـم باشـند  ینزد یطیامورد جمع از نظر سند، منبع و د�لت، در شر

 ،از نظر اعتبار سند و منبع و د�لت ،ات مدحیروامدلل نمود که  گفته کام�ً شیمباحث پ

   ک به هم قرار ندارند.ینزد یحتکسان و یط یدر شراات ذم یهرگز با روا

سـند  ات مدح و ذم، یسطح روا يساز کسانی يبراسلطان حسین تابنده   بدین سبب

 ـرا زهـا   آن مقصـود از د�لت و ا یف دانسته یرا ضعذم ات یروا ن یال بـرده، چن ـ ؤر س ـی

اعتبـار هسـتند و داراي ضـعف سـندي      یا بـی  دارند، ذم بر صراحت که روایاتی«اند:  گفته

یان آن زمـان اسـت و   سنت و یا صوف  متوجه صوفیه اهل صرفاًها  آن باشند یا خطاب می

  )67، صهمان(»شود. معناي دیگري استعمال می اکنون تصوف به

را ی ـشـود؛ ز  یم ـ يگفتـه خـوددار   شیپ يها یبررس جۀیل: از تکرار نتیو تحل یبررس

تـواتر، مسـند، صـحت و     يکه دارا ات ذمید رواگفته در مورد سن شیتوجه به مباحث پ

ه ک ـ چنـان و  دکن ـ یرد مفوق را  ي، ادعابودند ییهمراه با تعاضد محتوا يوثاقت صدور

 اهـل  ۀیک صـوف ی ـتفکع�وه  هب ؛ردیگ یه را در بر میصوف ۀهم یاناط�ق واژگ ،گفته آمد

 ـ  ،عهیسنت و ش  و تشـابه آداب و   و سرسلسـلگان،  کـرد ی، رویانبا توجه به اشـتراك مب

است ه یقیحق ۀیصورت قض ات بهیآن روا يها نییو تب ات ذمیها، خ�ف اط�ق روا نییآ

 ـن، یکنـون  ۀدورر تصـوف در  ییان آن دوران و تغیانطباق با صوف يو ادعا  ـاز واقعز ی ت ی

از سـران   يروی ـن و پیـی و آ يهمـان منـابع و مبـاد   سـو،   کیاز را یست؛ زیبرخوردار ن

ه هسـتند  یقیحق يایات مدح، قضایات ذم همانند روایروا يایو قضاهمچنان ادامه دارد 

  ه.ینه خارج

زم ات �ی ـروا یل ـیتحل يها یبررس جۀیان و نتیقت در آغاز، پاین حقیگفتن و تذکر ا

 ـب م رسـول خـدا و امامـان اهـل    یناب برخاسته از تعال تیان معنویاست که جر ، تی

 ـ؛ زنـد ا انِ تصوفیدور از جر ، بهیکل جدا و به کام�ً یانیجر و روش  یمعرفت ـ یرا مبـان ی

عنـوان   از امام را به يرویو تنها پ است فتهچشمه گرات، سریآنان از قرآن و روا یسلوک

مراسـم خودسـاخته،    يبرگزار يجا دانند و به ی�زم م یلهمنصوب ا یانسان کامل و ول
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دن بـه  یرا تنها راه رس ـ یبه احکام شرع یعت و م�زمت مداومِ عملیت کامل از شریتبع

   دانند. ین میقت و باطن دیحق

    يریگ نتیجه. 6

 ش رو نهاد:یا پهاي زیر ر یافته ،روایات مدح و ذم تصوف  بررسی

هفـت مـورد بـود کـه اخبـار آحـاد        ،ينظـر عـدد   ذم تصوف از باروایات مدح  .1

جمـع را   يو معیارهاي باب تعادل و تـراجیح بـرا   یستندکسان نیو  گردند یمحسوب م

، اسـت ش از هزار یرا هفت روایت مدح از نظر عددي با انبوه روایات ذم که بیندارند؛ ز

  کند. یبرابري نم

از کتـب   نـد و ا مرسـل مسـتند و  ریغ ات مدح، اکثراًیرواها روشن ساخت  یبررس. 2

برخـوردار   يمعتبرو منبع ، از سند قیاز نظر اعتبار منبع و توث کهاست ه نقل شده یصوف

ن ی. همچن ـستها ، از مشکل وثاقت منبع آنیعیکتب ش یبه برخها  آن یابیو راه ندستین

 ـب ده،نقل ش »لیق«ر یتعب موارد که به يا ه، در پارهیبر مدح صوفها  آن د�لت انگر سـخن  ی

و  يات نبـو ی ـگـر روا یناسازگار با د و زیآم ست و از نظر مضمون و محتوا، مبالغهیام نام

  است. يعلو

و ، مسـند  يتواتر بوده، و از نظـر سـند   يار و دارایبس ،يات ذم از نظر عددی. روا3

وجـود   سـبب  بـه هـا   آن از يا ده و خدشه در پارهوثاقت صدور بو يا دارایح یصح اکثراً

تعاضد مضمونی و همـاهنگی  ها  آن باکه خانواده،  ات همیروا ودوجمحمد بن سنان، با 

 يصـراحت داشـت و دارا   زی ـو از نظر د�لت ناست شده   جبران ام�ًک ،مفهومی داشت

  روشن و تام بود. ید�لت

هـا،   آن ۀا طرح هم ـیشنهاد جمع یپات ذم و یرواسند   ياعتبار یبضعف و  يادعا. 4

ات مـدح  یرا با واحد بودن روای؛ زاست  يجد يها شل تعارض و تقابل دچار چالیدل به

در آغـاز آن   »لیق«ا نقل قول بودن با کاربست یات ذم و مرسل بودن یو متواتر بودن روا

ات ی ـروابحـث تعـارض    ات ذم،یو مسند بودن و موثق بودن سند روا ات مدحیدر روا

   .است یث منتفین علوم حدیبر اساس موازبا روایات ذم مدح 

ث، یدوران صدور حد ا متصوفۀیسنت   اهل ات ذم به متصوفۀیدانستن روا . متوجه5

 ـاقطاب و پ  به ی، آداب و سنن، دلبستگیبا توجه به اشتراك منابع معرفت هـا،   آن از يروی
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 يایصورت قضا بهات مدح و ذم چون یروا اًیات، ناسازگار است و ثانیبا اط�ق روا او�ً

 یچنان باور، روش سـلوک  يکس را که داراه، هریرجخا يایاند نه قضا ان شدهیه بیقیحق

  رد.  یگ یدر بر م باشد، یمعرفت یب به سرسلسله و مبانو منتس
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 انکار حجیت احادیث و نقد دیدگاه او در زاده حکمی

  

  *علی شریفی

  **خلیل عارفی

  

   چکیده
وي قـرآن تنهـا منبـع قابـل     طبق نظر  ؛استبسندگی در دین  قرآندیدگاه زاده قائل به  اکبر حکمی علی

از قـرآن   بایـد  فقـط  براي تمام مسائل و امور دینـی  استفاده در استنباط معارف و احکام دینی است و

تمـام  حجیـت  زاده نیـز   حکمـی  انـد.  ه. قائلان این دیدگاه حجیت احادیث را منکر شـد گیري کرد بهره

بـه ایـن    سـاله اسـرار هزار در کتاب  وي .ده استمنکر ش در استنباط احکام و معارف دینی احادیث را

دیـدگاه   احادیث شده است. طبـق نظـر برگزیـده    اي مدعیِ انکار حجیت دیدگاه پرداخته و با ذکر ادله

روش  ایـن مقالـه بـا    احادیث مردود است.انکار حجیت تمام    ۀادل بسندگی در دین باطل است و قرآن

بسـندگی در   در مورد دیدگاه قرآن زاده اکبر حکمی مطالب علی و رد نقدتحلیل، صدد  تحلیلی در توصیفی

مطالـب مطروحـه در اثـر     از جمله امام خمینی، . گرچه برخی از علمااست و انکار حجیت احادیث دین

انکـار   زاده دربارۀ رسد نقد دیدگاه حکمی به نظر میاند،  هرا مورد بررسی و نقد قرار داد سالهاسرار هزار
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   . مقدمه1

مورد توجه قرار گرفته فهم مسائل و امور دینی از مباحثی است که در طول تاریخ بسیار 

ند که در فهم مباحث دینی فقط باید بـه قـرآن   ا اي قائل است. عده و به آن پرداخته شده

. از نـد و حجیت تمام احادیث را منکر ندا بسندگی در دین ؛ یعنی معتقد به قرآناکتفا کرد

دانند  اعتبار می این دسته از افراد روایات را بی زاده است. اکبر حکمی یین افراد علجمله ا

تمام مباحث دینی را باید  و معتقدند کنند گیري نمی و از روایات در فهم امور دینی بهره

 آن. ولی طبق نظر برگزیده این دیدگاه اشتباه است و اشکا�ت فراوانی بر گرفتاز قرآن 

زاده  اکبر حکمی دیدگاه علیاین است که  پژوهش فراروسؤال اصلی  پرسش .وجود دارد

  شود؟ چگونه بررسی و نقد می انکار حجیت احادیث دربارۀ

بسندگی در دین شود، در واقـع حجیـت تمـام احادیـث در      هرکس که قائل به قرآن

دیـدگاه   ۀبیـانی دیگـر �زم ـ   معـارف دینـی را منکـر شـده اسـت. بـه       استنباط احکام و

بسندگی در دین، انکار حجیت تمام احادیث است. بنابراین براي نقد دیدگاه انکار  قرآن

بسندگی در دین نیز نقد شود. در این مقالـه بـه نقـد     حجیت احادیث، باید دیدگاه قرآن

   بسندگی در دین و انکار حجیت احادیث پرداخته شده است. دیدگاه قرآن

بررسـی و نقـد   لی و با رویکرد انتقادي در صدد تحلی با روش توصیفی پژوهشاین 

در  وي اسـت.  انکار حجیت تمـام احادیـث  دیدگاه  بارۀدر زاده اکبر حکمی مطالب علی

خصوص در گفتار ششم حجیت تمام احادیث را منکر شده و  ، بههزارسالهاسرار کتاب 

مورد بررسی، تحلیل و نقد  اي بر این مدعا نقل کرده است که در این مقاله این ادله ادله

  قرار خواهند گرفت.

امـروزه نیـز مطـرح اسـت و      و انکار حجیت احادیث بسندگی در دین رویکرد قرآن

قائ�ن به این  ند که تمام معارف و احکام دینی را باید از قرآن برداشت کرد.ا برخی قائل

جعل حـدیث،   احادیث،ل متعددي مانند ضعف برخی از راویان د�ی ا استناد بهدیدگاه ب

ۀ نقل و کتابت حدیث در دوران خلیفۀ اول و دوم، تمـام احادیـث را   قانون منع صدسال

 ـبنابراین ندانند.  معتبر میغیر قـائ�ن بـه ایـن دیـدگاه      ۀقد این دیدگاه و تبیین بط�ن ادل

واضـح   یدین ـ حکـام و مباحـث  داراي اهمیت فراوانی است تا روش صحیح اسـتنباط ا 

  گردد.  



269   
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البتـه کتـابی در رد    ؛اي در موضوع پژوهش، اثري یافـت نشـد   تارگري رایانهجس در

 انکار حجیـت احادیـث   زاده دربارۀ نیز دیدگاه حکمی آندر که  وجود دارددیدگاه وي 

  طور کامل نقد نشده است.  به

  پیشینۀ پژوهش .1ـ1

بـه دوران بعـد از وفـات     و انکار حجیت احادیث، بسندگی در دین دیدگاه قرآن ۀپیشین

ایـن دیـدگاه را رواج   » حسبنا کتـاب االله «اول و دوم با نداي  ۀگردد که خلیف پیامبر برمی

  )16، صش1390ضمیر،  روشن(.دادند

شناسـی   جریان کتاب از جمله: ؛بسندگی آثاري وجود دارد جریان قرآن در خصوص

 ؛)ق1399، نصـیري (قرآن و سـنت  ۀرابطکتاب و  ش)1390، ضمیر روشن(بسندگی قرآن

تـه  بسندگی در شیعیان ایران و نقد آن مطالب کمتري گف دیدگاه قرآن دربارۀ ها آندر  که

کارگیري روش تفسـیري   نقد قرآنیان شیعه در به« ۀمقالشده یا مطلبی گفته نشده است. 

شناسـی   شناسی و منبـع  شخصیت« ۀمقال و ش)1393، مؤدب و همکاران»(قرآن به سنت

 .ش)1396، مقدم و همکاران اخوان( »قرآنیون

بسندگی در قرن معاصر از شـیعیان ایـران هسـتند. افـرادي      برخی از طرفداران قرآن

فضـل  ابوال زاده، میـرزا یوسـف شـعار و سـید     اکبر حکمی مانند شریعت سنگلجی، علی

نقد دیدگاه افراد مذکور، مقا�ت متعـددي نگاشـته    بارۀدر ند.ا برقعی قائل به این دیدگاه

اي  بسندگی مقالـه  قرآن بارۀزاده در اکبر حکمی ده است، ولی در مورد نقد دیدگاه علیش

زاده در چهـار   اکبـر حکمـی   علـی زاده، مانند کتاب  حکمی البته آثاري دربارۀ یافت نشد.

 زاده مبنـی بـر   حکمـی  وجود دارد، ولـی اثـري کـه دیـدگاه    ش) 1398جعفریان، ( پرده

 را نقد کند، یافت نشد.  و انکار حجیت احادیث بسندگی قرآن

 ،هزارسـاله اسـرار  بـا عنـوان   خـود  کتـاب  در  ش)1366ـ1276(1زاده کمیحاکبر  علی

را تبیـین کـرد و حجیـت تمـام      و انکـار حجیـت احادیـث    بسندگی در دین دیدگاه قرآن

احادیث را منکر شد. وي از علما درخواسـت کـرد کـه پاسـخ اشـکا�ت وي را بدهنـد.       

 ،اس�می ۀنام سخآبادي در کتاب پا سپس همت گوي او بود. زاده اولین پاسخ محمد خالصی

م اکنون موجود نیست. امام خمینی نیـز  هاي این دو عال هایی به وي داد. ولی نوشته جواب

هاي  هدف تکمیل پاسخ ابپژوهش این  داد. پاسخ اشکا�ت وي را ،کشف اسرار کتابدر 
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  نگاشته شده است. زاده کمیحشده به  داده

  زاده اکبر حکمی از دیدگاه علی انکار حجیت احادیث. 2

قائـل بـه    نظـر، نـد، بـراي اسـتد�ل بـه ایـن      ا کثر کسانی کـه منکـر حجیـت احادیـث    ا

زاده نیز از این دسته است و براي انکار حجیـت   . حکمیشوند میبسندگی در دین  قرآن

دیـدگاه  بسندگی در دین شده است. بنابراین براي رد نظر او بایـد   احادیث قائل به قرآن

  شود. نقدبسندگی در دین تبیین و  قرآن

بسندگی  قرآن .2در تفسیر؛ بسندگی  . قرآن1شود:  بسندگی به دو قسم تقسیم می قرآن

بسـندگی در دیـن و    محل بحث در این مقاله قـرآن  )29، صش1399شریفی، (.در دین

 نقد این دیدگاه است. 

پـذیرش دیـدگاه    ۀدهنـد  ، مطـالبی بیـان شـده کـه نشـان     هزارسـاله اسرار در کتاب 

 در ادامه بیـان و نقـد  بسندگی در دین توسط مؤلف آن است. برخی از این مطالب  قرآن

اشکال  یک از ائمه در قرآن به نیامدن نام هیچ زاده در این کتاب اکبر حکمی شود. علی می

 چنـین چـرا خـدا   ... گر امامت اصل چهارم از اصول مذهب استا«گفته است:  کرده و

  )61ش، ص1322زاده،  حکمی(»؟نگفت یحبار هم در قرآن صر  یک اصل مهم را

 ـ يهـاي متعـدد   اشـکال ، هزارسـاله اسرار زاده در کتاب  همچنین حکمی حجیـت  ر ب

قرآن، سـنت، عقـل و     ۀچهارگان ۀوي در گفتار ششم، ابتدا ادل وارد کرده است. احادیث

دانسـته و  باطـل   تناد به حجیت احادیث مطرح شـده، که توسط علما براي اسرا اجماع 

، بـر حجیـت احادیـث   دیگر  دو دلیلها را رد کردند. سپس  آن گفته است که خود علما

  )53، صهمان(.کند را نقل و رد می عق� انسداد و سیرۀ یعنی

و سپس در نقـد ایـن   را انسداد دانسته  بسته بودن باب علم در عمل به تکالیف وي

وي آخرین دلیل متصور بـر   شود. صادر نمی ونداز خدا انسداد عمل دلیل گفته است که

ایـن   گفته است کـه  دانسته است، سپس در نقد این دلیل عق� ۀسیرحجیت احادیث را 

و در ادامه شش دلیل بر رد  دلیل تا زمانی صحیح است که دلیلی بر رد آن نداشته باشیم

  )54و  53، صهمان(.کند این دلیل و رد حجیت احادیث ذکر می

  زاده از دیدگاه حکمی عدم حجیت احادیث ۀادل. 1ـ2

 ند از:  ا کند که عبارت دلیل بر رد حجیت احادیث ذکر می زاده ابتدا شش اکبر حکمی علی
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 سازد.  بسیاري از احادیث با عقل نمی .۱

 سازد.  بسیاري از احادیث با علم یا حس نمی .۲

 سازد. بسیاري از احادیث با زندگی نمی .۳

 بیشتر احادیث با خودشان ناسازگارند. .۴

 بسیاري از احادیث ساختگی است. .۵

، همـان (.عقل و قرآن پیروي از ظن جایز نیست تمام اخبار ظنی است و به حکم .۶

 )54ص

 ند از: ا کند که عبارت بر احادیث وارد می ينقدهایی دیگرسپس 

 کـافی از احادیـث کتـاب    %12فقـط   تعداد روایات صحیح اندك است، مـث�ً  - 

همـان،  (.شده وارد است در همان تعداد نیز اشکا�ت مطرح صحیح است؛ ولی

 )55ص

نامربوط احادیث: عاقل سخنش را مطابق فهـم عـرف   صحیح و هاي غیر تأویل - 

قـرآن و احادیـث) کـاري غلـط     (کردن نصوص دینـی   کند. پس تأویل بیان می

 )جا همان(.است

. هاي احادیث غیرقابل قبول مانند احادیث گاو، مـاهی، جابلقـا، بـدا    بیان نمونه - 

 )56همان، ص(

  در انکار حجیت احادیث زاده دیدگاه حکمی ۀ. ریش2ـ2

بنـابراین   ؛کردنـد  حجیت احادیث مخالفـت مـی  اي با  همیشه عده اس�م، طول تاریخدر 

 ـازاده در انکـار حجیـت احادیـث ریشـه در اقـوال گذشـتگان دارد.        دیدگاه حکمی ن ی

قلم و کاغذ  امبریوم ابراز شد. وى هنگامى که پد فۀین بار از سوى خلیدگاه، نخستید

را بر زبان راند. پس از آن، در اواخـر  »  اللَّه  حسبنا کتاب« ۀت کند، جملیخواست تا وص

 بـدان برخاسـتند. امـام شـافعى     یتـوجه  بـی قرن دوم هجرى، گروهى به انکار سنتّ و 

لإ قول الطائفلإ التّى یباب حکا«، بابى را با عنوان ا�م، کتاب جماع العلمق) در 204ـ150(

گوى خود با برخـى از آنـان را   و و گفتن مسئله اختصاص داده یبد» ردت الأخبار کلها

، ون و شبهاتهم حول السنلإّیالقرآنبخش، در کتاب  ن الهىیگزارش کرده است. خادم حس

مهریزي، (.ن امر اقامه کرده استیز بر ایداند و شواهدى ن اى از خوارج مى فهیها را طا آن
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  )16و  15ص ،2ج ،ش1390

هنـد مطـرح شـد و     قارۀ هجرى، در شبهزدهم یه، مجدداً در قرن سین نظریکه انیتا ا

هنـد ارائـه    ۀقـار  دگاه را در شـبه ین دین کسى بود که ایلد احمدخان اویرونق گرفت. س

 ـد. وى ع�وه بر انکار مضمون برخى رواکر  امبری ـهـا بـه پ   تی ـات، در نسـبت روا ی

افـت  یات، شروطى نهاد کـه فقـط در متـواتر لفظـى،     یرش روایک کرد و براى پذیتشک

  ) 16همان، ص(.شود ختم مى ها تنها به انکار سنتّ قبول آن شود و مى

خـوبى   ه، بـه ی ـن نظری ـصـاحبان ا  ادلۀ ون و رد شبهاتهم حول السنلإّ،یالقرآندر کتاب 

 ـاین کتاب، هشت دل سندۀیگردد. نو اجمال، از آن نقل مى استقصا شده که به ل از آنـان  ی

  آورد: مى

 ست.یازى به سنتّ نیبا وجود آن، نهاى انسان است و  ازمندىین حاوى همۀ قرآن .1

 اند. نسبت داده امبریبلکه اقوالى است که آن را به پ ،ستیسنتّ، وحى الهى ن .2

عمل به سنتّ و دخالت دادن آن در قانون، نوعى شرك است و خداوند مـا را از   .3

 ».إن الحکم إلاّ للَّه«آن بازداشته و فرموده است: 

اند  دهین فهمیز آن را چنیرود و صحابه ن نمىنى به شمار یسنتّ، بخشى از منابع د .4

 اند. از نوشتن آن بازداشته سببن یو بد

بـدان معناسـت کـه     کرد؛ این ارشاد مى ژهیط ویصحابه را بر اساس شرا امبریپ .5

م یر اوضاع و احوال تعمیتوان آن را به سا ط گره خورده است و نمىیث، به آن شرایحد

 داد.

 ـ   ثان و متکلسند و متن، مورد نقد محـد  ۀیسنتّ از ناح .6 ن یمـان قـرار گرفتـه و چن

ن جـاى نقـادى   ی ـگـر، د ینى برخوردار باشد. به سـخن د یتواند از قداست د زى نمىیچ

 ن باشد.یتواند از د ن است، نمىیست و آنچه چنیها ن انسان

 ـاد در برابـر هرآنچـه   ی ـخوانـد و با  مـى مسلمانان را به وحدت فرا میقرآن کر .7 ن ی

 .ستاد و آن را کنار نهادیها سنتّ است) ا کى از آنیکه (سازد ر مىیپذ بیرا آسوحدت 

 سـت. یاش، قطعى الثبـوت ن  در نگهدارى یتدق ز بییعدم کتابت و ن سبب به سنتّ .8

 )20، ص2ش، ج1390؛ مهریزي، 243ـ  210ص، ق1409بخش،  ک: الهین(

ت ی ـسنتّ، اعتبـار و حج  .1 گردند: ت به دو امر برمىیگانه، در نها ن شبُهات هشتیا
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اسـت،    ست، قداست نـدارد، موجـب شـرك   یازى نینى ندارد؛ چون بدان نیانى و دیوح

نسـبت سـنتّ بـه     .2 انـد.  دهی ـن فهمیمند است و صحابه آن را چن و زمان خىیامرى تار

ق نبـوده  ی ـاش دق ط حفظ و نگهدارىیرا کتابت نشده و شرایست؛ زیامبر، قابل احراز نیپ

، 2، جش1390مهریـزي،  (.دس و وضـع مغرضـان، جـاى انکـار نـدارد     که  است؛ چنان

  )20ص

دیـدگاه   ۀو ریش ـیث، در طـول تـاریخ اسـ�م بـوده     بنابراین دیدگاه مخالفت با حد

زاده اقوال گذشتگان است. امروزه نیز این دیدگاه وجود دارد و برخـی قائـل بـه     حکمی

    ند.ا ین دیدگاها

  انکار حجیت احادیث  در زمینۀ زاده حکمی ۀنقد ادل. 3

تفصیل پاسـخ داده   زاده بر رد حجیت احادیث، به حکمیشده توسط ادلۀ استناد ،در ادامه

  شود.  شده و رد می

  در قرآن و نقد آن دلیل عدم ذکر نام ائمه . انکار اصل امامت به1ـ3

. در قرآن نیامده اسـت  زاده در نقد به اصل امامت گفته است که چرا نام ائمه حکمی

در قرآن در صدد انکـار اصـل    ) و با نیامدن نام ائمه61، صش1322زاده،  حکمی(

انکـار حجیـت   وي قائـل بـه    شـود کـه   امامت است. از همین سخن وي مشخص مـی 

هر اصل دینی باید در قرآن بیاید و بدون توجـه   ،وي ۀکه طبق عقیداست، چرا احادیث

  مده است. به روایات در صدد انکار مطالبی است که در قرآن نیا

روایتـی   در قرآن، نام ائمه زاده دربارۀ علت نیامدن سؤال حکمیدر پاسخ به این 

در این روایت  شود. نقل می از امام صادق کافیمعتبر با شش سند صحیح از کتاب 

) را از امـام  59 نسـاء: »(الأْمَرِ مـنکْمُ  یعوا الرَّسولَ و أوُلیعوا اللَّه و أطَیأطَ« ابوبصیر تفسیر آیۀ

حضـرت علـى و    این آیه دربـارۀ «فرمایند:  پاسخ میپرسد و حضرت در  می صادق

 ـ نیامام حسن و امام حس ـ  ینازل شده است [و این افراد مصادیق أوُل  ۀ الْـأمَرِ در آی

ند که چرا نـام  یگو گوید: به حضرت عرض کردم که مردم می ، ابوبصیر میفوق هستند]

وجل نیامده است؟ حضرت فرمودند: به آن مردم کتاب خداى عز اش در لى و خانوادهع

کـه در قـرآن    ماز] بر پیامبر نـازل شـد، درحـالی   نماز [و دستور به خواندن ن   ۀیبگو که آ

رکعتى بودن آن تبیین نشده است و پیامبر خـود  رکعتى و چهار اد رکعات نماز و سهتعد
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 ۀی ـهمچنـین آ و ان کـرد.  یدن را] ببراى مردم [تعداد رکعات نماز و چگونگی نماز خوان

در قـرآن بیـان    کـه  درحـالی نازل شد،  زکات [و دستور به پرداخت زکات] بر پیامبر

خـود آن را   ک درهـم اسـت و پیـامبر   یزکات، از هر چهل درهم  رنشده است که مقدا

خداونـد در قـرآن بـه     که درحالیهمچنین امر به حج نازل شد، براى مردم شرح داد. و 

  2».ح دادیها را براي مردم توض د و پیامبر اینیت که هفت دور طواف کنمردم نگف

قرآن در  او�ًداده شده است: زاده  مذکور حکمیطبق روایت فوق دو پاسخ به سؤال 

رسول خدا  ۀهر امري و تبیین کلیات قرآن بر عهد و بیان جزئیاتمقام بیان کلیات بوده 

، بسـیاري از  به اسم در قرآن نیامده نام ائمه ثانیاً هرچند که. و جانشینان ایشان است

  اولی ا�مر. ۀتطهیر و آی ۀو�یت، آی ۀمانند آی ؛آیات قرآن در مورد ائمه نازل شده است

  زاده بر رد حجیت احادیث حکمی . نقد اجمالی ادلۀ2ـ3

علمـا بـراي حجیـت احادیـث]     «[حجیت خبر واحد گفته است:  ۀزاده در رد ادل حکمی

ها را خودشان جواب دادنـد   آن ۀاند، ولی هم ، اجماع و عقل آوردهدلیل از کتاب، سنت

زاده،  حکمـی (».دهـم  عق�] که آن دو را مـن جـواب مـی    ۀجز دو دلیل [انسداد و سیر به

  )53، صش1322

  زاده اشتباه است، زیرا:   سخن مذکور از حکمی

 ـ و�ًا  .انـد  قـرآن، سـنت، اجمـاع و عقـل را پذیرفتـه      ۀبسیاري از علماي اصول، ادل

   )170ـ161، صش1387سبحانی، (

وجـود دارد و   آیات متعددي در قرآن کریم، دال بر حجیـت سـخنان پیـامبر    ثانیاً

ن نیـز ماننـد   همچنین طبق آیاتی دیگر اطاعت از جانشینان پیامبر و عمل به اوامـر ایشـا  

برخی از این آیات  بسندگی است. دیدگاه قرآن ۀکنند این آیات باطلپیامبر واجب است. 

 ند از:  ا عبارت

طبـق   ؛)44 :نحـل (» تفَکََّروُنَیهمِ و لعَلَّهم ینَ للنَّاسِ ما نزُِّلَ إلَِیک الذِّکرَْ لتُبیو أنَزْلَْنا إلَِ« - 

 ـ(.قرآن اسـت  ۀروایتی معتبر مراد از ذکر در این آی ، 1ج ،ق1407 ،کلینـی ک: ن

و مسلمانان باید در تبیـین   تبیین قرآن است پیامبر ۀ) بنابراین وظیف295ص

 .گیري کنند قرآن از سخنان پیامبر و جانشینان آن حضرت بهره

 - »ولُ فخَذُوُهالرَّس ُما آتاکم و   ُما نهَاکم وْنهوا  عَهرچند مورد نـزول   ؛)7 :حشر(»فاَنْته
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مورد نزول مخصص آیات قرآن  ،م جنگی بوده استئتقسیم غنا ۀاین آیه دربار

، از جمله سخنان ایشان در مورد و این آیه شامل تمام سخنان پیامبر نیست

 . شود نیز می تفسیر آیات قرآن

طبق روایات معتبر و صـحیح   ؛)43 :نحل(»تعَلمَونَ فسَئَلوُا أهَلَ الذِّکرِْ إنِْ کنُْتمُ لإ« - 

 ـ(.هسـتند  در این آیه ائمه» أهَلَ الذِّکرِْ«السند متعددي مراد از   ،کلینـی ک: ن

بنابراین مسلمانان باید در تمام مسائلی کـه بـه    )295و  210، ص1ج ،ق1407

 گیري کنند. ائمه بهره جمله در تفسیر قرآن، از سخنان آگاهی ندارند، از  آن

 فـىِ  تَنَـازعتمُ  فإَنِ  منکم الأْمَرِ أوُلىِ و الرَّسولَ عواْیأطَ و اللَّه عواْیأطَ ءامنوُاْ نَیالَّذ هایأَی« - 

شىء وهُفرَد إلِى اللَّه ولِ وإنِ الرَّس ُنوُنَ کنُتمْتؤُم  باِللَّـه ـالْ و   ـخَ ذلـک  الإخـرِ  ومِی  و رٌی

 انحصـاري  مصداق السند،  صحیح و معتبر روایتی در ؛)59 :نساء(»لإًیتأَوِْ أحَسنُ

 شـده  گفتـه  روایت این در و شده دانسته معصومان ،آیه این در ا�مر اولی

 بایـد  قیامت روز تا ،)قرآن تفسیر در جمله از(امور تمام در مردم تمام که است

 بـه  خطـاب  بـاقر  امام روایت این در. کنند اطاعت معصومان دستورات از

"ثمُ قاَلَ للنَّاسِ «: است گفته مردم
 و الرَّسولَ عوایأطَ و اللَّه عوایأطَ آمنوُا نَیالَّذ هایأَ ای

رِ یأوُلَالأْم ُنکْمنىَ اناَیإِ  "ملإً، عرَ خاَصَأم میجع نْؤمْمِی إلِىَ نَیالمو ْـلإِ یالقنَـا  امتبطِاَع .

 ـ إِلَـى  و الرَّسـولِ  إِلَـى  و اللَّـه  إِلَـى  فرَدُوه أمَرٍ یف تنَاَزعاً خفتْمُ فإَنِْ رِ  یأوُلَالْـأم 

اى « :فرمـوده اسـت   خداوند خطاب به مردم؛ )276ص ،1ج ،ق1407کلینی، (»منکْمُ

صـاحبان امـر خودتـان    همچنـین از  امبر و ی ـز] از پی ـد و [نیاز خدا اطاعت کن ،مانیاهل ا

و فقـط مـا   [را قصد کرده است، ائمه ما  فقط ]ا�مر از عبارت اولی[خداوند  »دیاطاعت کن

زیـرا  [امت به اطاعت ما امـر فرمـوده   ین را تا روز قامؤمن ۀخداوند هم ]ان امر هستیمیوال

د، آن را بـه خـدا و   یدیامـرى ترس ـ  ۀچون از نزاع و اخـت�ف دربـار   :]فرماید خداوند می

 .»دیارجاع ده ]که همان ائمه هستند[رسول و والیان امر 

 ؛نیسـت  خدشـه  قابل نیز سنت دلیل واحد، خبر حجیت بر قرآنی ادلۀ بر ع�وه ثالثاً

 د�لـت  واحـد  خبـر  حجیت بر السند  صحیح و معتبر روایت صد از بیش مضمون زیرا

آیـد، زیـرا بـر     نمـی  پیش دور اشکال بنابراین .دارد مضمونی تواتر احادیث، این و دارد

 .اثبات حجیت خبر واحد با روایات متواتر، اشکالی وارد نیست
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 کردنـد  رد اصولی علماي اکثر ،است کرده نقل زاده حکمی که را انسدادي دلیل رابعاً

 علـم  بـاب  انسـداد  بـه  قائل علما از نفر دو یک یا فقط و دانند نمی دمنس را علم باب و

 ).316ص تا، خمینی، بی(.هستند

زاده هـیچ تـوجهی بـه     اکبـر حکمـی   ع�وه بر آیات و روایات مذکور، علـی  خامساً

نداشته است. طبق حدیث متواتر ثقلین، تا روز قیامت براي گمراه  3حدیث متواتر ثقلین

نشدن باید به قرآن و عترت تمسک جست و امروزه که عصر غیبت امام معصوم است، 

 )259ـ254ص ،1398عارفی، ک: ن(.گیري کرد معتبر بهرهباید از روایات 

زیـرا وي حجیـت    ؛عق� باطل اسـت  ۀرد دلیل سیر بارۀزاده در سخن حکمی سادساً

ولی به شـش دلیـل    نباشد، پذیرفته حجیت احادیث عق� را زمانی که دلیلی بر رد ۀسیر

 ۀبنابراین دلیل بودن سیر .او مردود است ۀادیث را رد کرده است که تمام ادلحجیت اح

  .شود نقد می تفصیل به گانه وي شش ۀاین ادل ،در ادامه عق� قابل رد نیست.

  بر رد حجیت احادیث زاده . نقد تفصیلی ادلۀ حکمی3ـ3

 .زاده براي رد حجیت احادیث، ابتدا شش دلیل براي مدعاي خود ذکر کرده اسـت  حکمی

دیگري بر رد حجیت احادیـث ذکـر    ادلۀ، ) سپس در ادامه54، صش1322زاده،  حکمی(

تفصـیل پاسـخ داده    ادامه به تمام آن شـش دلیـل و ادلـۀ دیگـر وي بـه      کرده است که در

 شود.   می

 نقد عدم سازگاري بسیاري از احادیث با عقل. 1ـ3ـ3

مانند پر داشتن جبرئیل)، مخـالف عقـل   (داند زاده مخالف عقل می روایاتی که حکمیاو�ً 

بلکه با عقلی که مربوط به مادیات است و وجـود امـور غیرمـادي را نفـی     برهانی نیست، 

وي باید وجود خـدا و آخـرت را نیـز نفـی      باطلِ کند، ناسازگار است. با این استد�لِ می

 کرد.

با عقل برهانی سازگار نباشـد، بایـد فقـط همـان      برخی از روایاتبر فرض که  ثانیاً

 دسـته از روایـات  خاطر آن  روایات دیگر را نیز بهینکه تمام روایات را کنار گذاشت نه ا

 )317ص تا، خمینی، بی(.کنار بگذاریم

هایی از احادیثی که بر آن اشکال دارد، فقط از کتاب  براي بیان نمونه زاده حکمی ثالثاً

    ند از:ا که عبارت که بر این مطلب چندین اشکال وارد استنقل کرده  ا�نوار بحار
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وگیري از نـابودي  ، جل ـا�نـوار  بحـار هدف ع�مه مجلسی از نگـارش کتـاب    .۱

قصد نداشته است که فقط احادیث صحیح و معتبر را در ایـن  احادیث بوده و 

  )319ص ،همان(.کتاب نقل کند

مباحـث  اسـتناد بـه روایـات در    اگر کسی اندکی با علم حدیث آشنا باشد، براي  .۲

 دهـد، نـه بـه کتـاب     ارجـاع مـی   اول دسـت  حدیثی قـدما و  هاي علمی به کتاب

ر احادیـث سـای   ا�نوار بحارزیرا  ؛است قدماناز منابع مت برگرفته که ا�نوار  بحار

 کتب را نقل کرده است و براي نقد حدیث باید به منبع اصلی ارجاع داده شود.  

 نقد عدم سازگاري بسیاري از احادیث با علم یا حس. 2ـ3ـ3

 ،احادیثی را کـه بـا حـس و علـم ظـاهري قابـل درك نبـوده        هزارسالهاسرار مؤلف اثر 

هـا اشـکال    تمام احادیثی که وي به آن که درحالیاست.  دانستهناسازگار با حس و علم 

ت که برخی از احادیث استنادشده توسط علم و حس ظاهري خارج اس ۀ، از حیطکرده

  از: اند عبارت و اشکال استناد وي به آن احادیث وي

: آیـا  )56، صش1322زاده،  حکمـی (هـا  مربوط به فلکیات و آسـمان احادیث  - 

 که به این روایات اشکال کرده است؟ها تسلط داشته  زاده بر تمام آسمان حکمی

: آیـا وي نسـبت بـه تمـام     )جـا  همان(احادیث مربوط به مشرق و مغرب زمین - 

 ۀهاي دیگر که در مشرق و مغرب زمین وجود دارنـد، احاط ـ  کرات و کهکشان

 ـ(؟که به حدیث جابلقا اشکال کرده استکامل داشته   ق:1403ک: مجلسـی،  ن

 )9، ح47، ص27ج

: آیا وي از چگونگی خلقـت مـاه   )57همان، ص(احادیث مربوط به خلقت ماه - 

 خبر بوده است؟ با

: آیا وي بر تمـام کـرات دیگـر    )جا همان(مریخ و زحل ۀاحادیث مربوط به کر - 

 احاطه داشته است؟

: آیـا وي از  )58و  57همـان، ص (ها فرشتگان و وظایف آن احادیث مربوط به - 

 خبر بوده است؟ امور فرشتگان با

: آیا وي بهشـت و جهـنم را   )57همان، ص(احادیث مربوط به بهشت و جهنم - 

 دیده بوده است؟ 
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  زاده هاي احادیث انکار شده توسط حکمی نقد نمونه. 3ـ3ـ3

هایی از احادیـث منقـول از    انکار حجیت تمام احادیث، نمونه برايزاده در انتها  حکمی

زاده،  حکمـی (.را بدون ذکر آدرسی از کتب متقدمان ذکر کرده اسـت  ا�نوار بحارکتاب 

 به این مطلب چندین اشکال وارد است: )58ـ56، صش1322

، بـدون ذکـر منبـع اصـلی آن،     ا�نوار بحارشده در کتاب  اشکال به احادیث نقل او�ً

  .از کتب متأخران است ا�نوار بحارنقد علمی احادیث نیست، زیرا  شیوۀ

، نبایـد حجیـت تمـام    ا�نـوار  بحاربر فرض وجود روایات غیر معتبر در کتاب  ثانیاً

  روایات را انکار کرد.  

یابی بـه  و د�لت آن بررسی شود. براي دست براي نقد حدیث باید اعتبار حدیث ثالثاً

ه در زاد منبع اصلی آن حدیث و سند آن بررسی شود. ولـی حکمـی  اعتبار حدیث، باید 

حدیث را ذکر کرده است و منبع اصلی آن و سند حدیث و  ها، فقط ترجمۀ تبیین نمونه

اشـتباه   بهد�لت حدیث نیز  نکرده است. ع�وه بر این دربارۀ حتی متن عربی آن را ذکر

  سخن گفته است. 

، به احادیثی که گویاي دو شهر در مغرب در ذکر اولین نمونه زاده حکمیمثال  براي

و منکـر صـدور چنـین    لسا نام دارد، اشـکال وارد کـرده   و مشرق است و جابلقا و جاب

. ولی منبع اصلی این روایت و سند آن را ذکر نکـرده و فقـط گفتـه    احادیثی شده است

 که) جابلسا(مغربر گري دید جابلقا) و(در مشرق یکی خدا را دو شهري است«است: 

واري داراي هزار هـزار در اسـت و   یو هر د آهناز  است دیواري داراي ها آن از هریک

است  حجت داند و بر همه ها را می آن ۀزبان است که امام هم ها هفتاد هزار هزار در آن

بـر   نیت ما و نفرینه کاري دارند و نه حرفی جز و�ها  آن د کهیگو گر میید و در جاي

  )56، صهمان(».نفر آن دو

زاده از عبـارت فـوق،    رسد منظور حکمـی  جو در منابع روایی، به نظر میو با جست

عبد اللَّه ع قَـالَ   یرٍ عنْ بعضِ رجِاله عنْ أبَِیعم ید عنِ ابنِ أبَِیزِیابنُ : «استاین روایت 

لنُ عنُ بسْع یقاَلَ الح  لَّهإنَِّ ل  دشْـرقِِ   نِینتََیمْا باِلمماهدِالْـأخُرْىَ   إح غرْبِِ   وْلَ  بِـالمـا  یعهِم

دنْ حم وریسدلىَ کلُِّ مع و یدراَعصابٍ مب ْألَف ْینلإٍَ ألَفف بٍ وَنْ ذهینِ م ْونَ ألَفعبا سه

هِمـا و مـا   یع اللُّغاَت و ما فیو أنَاَ أعَرفِ جم تکَلََّم کلُُّ لغُلإٍَ بخِلاَف لغُلإَِ صاحبتهایألَفْ لغُلإٍَ 
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لَیبا عم ا ومَلإٌ غَینهجا حِغَ يرِیهم یوَیرُ أخ سْ192، ص26ج ،ق1403 مجلسی،(.»نِیالح(  

روایـت را  نقل کرده است. ایـن   ا�ختصاصع�مه مجلسی عبارت فوق را از کتاب 

در مجلدات دیگر نیز نقل کرده است که ع�مه مجلسی  بصائر الدرجاتصاحب کتاب 

، 27همـان، ج (.نقـل کـرده اسـت    بصـائر الـدرجات  این روایت را از  ا�نوار بحارکتاب 

 الکـافی در کتـاب   فوق روایت ،ع�وه بر این )327، ص54ج و 337، ص43ج، 41ص

 کـافی ) البته سند این روایت از کتاب 469، ص1، جق1407کلینی، (.نیز نقل شده است

عقوُب یى عنْ محمد بنِ الحْسنِ عنْ یحیأحَمد بنُ محمد و محمد بنُ «عبارت است از: 

 ـ یعم ید عنِ ابنِ أبَِیزِیبنِ   ». عبـد اللَّـه ع قَـالَ إنَِّ الحْسـنَ ع قَـال      یرٍ عنْ رجِاله عـنْ أبَِ

  )جا همان(

، چنـد اشـکال دیگـر نیـز بـر ذکـر ایـن نمونـه از         فـوق  گانۀ سهع�وه بر اشکا�ت 

  از:   اند عبارتزاده وارد است که  حکمی

 ـ  .1  ـعم یدر تمام اسناد این روایت فردي مجهول وجود دارد و بعد از ابـنِ أبَِ ر، ی

 که این راوي مجهول است. ذکر شده » عن رجاله«عبارت 

پوشی از اشکال سندي فوق و بر فرض صدور چنـین روایتـی، گویـا     با چشم .2

زیـرا   ؛شـود  زاده منکر تمام چیزهایی شده است که با چشم دیـده نمـی   حکمی

 زمـین قـرار دارنـد،    ۀامکان دارد که در کرات دیگر، که در مشرق و مغرب کر

و  خبر باشـند  ها از آن بی ا چنین صفاتی وجود داشته باشد و انسانموجوداتی ب

زاده کـه منکـر تمـام     . بـا ایـن اسـتد�ل حکمـی    آن موجودات را ندیده باشند

بایسـت منکـر وجـود     است، وي میها شده  نشده توسط انسان موجودات دیده

حتی نزد خـود او چنـین اسـتد�لی از ریشـه باطـل       که درحالی ؛خدا نیز بشود

  ست.ا

 نقد ناسازگاري احادیث با یکدیگر. 4ـ3ـ3

کلی تمـام احادیـث، ناسـازگاري احادیـث بـا       زاده بر رد حکمی هاي هیکی دیگر از ادل

ها [احادیث] خودشـان بـا هـم     بیشتر این«بدین بیان که وي گفته است:  ؛یکدیگر است

) در 54، صش1322زاده،  حکمـی (».هـا  هاي حدیثی پر است از این سازند و کتاب نمی

  شود:  نقد این سخن وي گفته می
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 ـ   او�ً  بـراي  ه همـین دلیـل  ما نیز قبول داریم که احادیث متعـارض وجـود دارد و ب

از احادیث تخصص �زم است. ولی اکثـر ایـن تعارضـات بـا      معارف و احکام استنباط

و  )610ـ ـ609، صق1432فر لنگرودي،  ک: احسانین(اصول و قواعدي قابل حل است

حل تعارض اخبار نوشته شـده    راه ۀنیز در زمین از جمله کتب اصول فقه)(کتب بسیاري

  )824ـ750، صق1416؛ انصاري، 460ـ435، صق1419ک: آخوند خراسانی، ن(.است

حدیث است، کتاب  ۀشیخ طوسی که یکی از محدثان متقدم و صاحبان کتب اربع

را براي رفع تعارض احادیث نگاشته است که با مراجعه به مقدمـه و مـتن    ا�ستبصار

طوسـی،  ک: ن(.دشو مشخص می رهاي رفع تعارض اخبا حل  این کتاب بسیاري از راه

ها، ماننـد تعـارض عـام و     ع�وه بر این بسیاري از تعارض). 5و  4، ص1، جق1390

 و رفـع  ، قابـل حـل  خاص، تعارض بدوي و غیرمستقر است و با قواعد فهم حـدیث 

 است.

تنافی و تعارض و اخت�فات علمی، در تمام علوم دیگر نیز وجود دارد ولی هرگـز  ً ثانیا

  )325ص تا، خمینی، بی(.این اخت�فات تمام علوم باطل است سبب توان گفت که به نمی

 نقد وجود روایات جعلی در کتب حدیثی. 5ـ3ـ3

ود روایات جعلی در کتب حدیثی وج ،زاده بر رد احادیث حکمی هاي هیکی دیگر از ادل

هـاي   کتـاب (دانیم بسیاري از این احادیث ساختگی است می: «است؛ چنانکه ایشان گفته

در نقـد   )54ش، ص1322زاده،  حکمـی (».حدیث موضوع یا مجعول دیده شود) دربارۀ

   شود: این سخن گفته می

 نیز جعلی حدیثولی یک نمونه  ،بسیاري از احادیث جعلی است که ایشان گفته او�ً

 کـه  درحـالی  ؛نمونه گفته است که به کتب داریه مراجعه شـود  ۀذکر نکرده و براي مشاهد

نقـد   ، ه طبق نظر برخی جعلی محسوب شدهبسیاري از علما بر جعلی بودن آن احادیثی ک

ــرد ــدا هوارد ک ــ(.ن ــایی، ن ــدي 529، صش1390ک: طباطب ــهري،  ري؛ محم ، ش1390ش

   )167ـ165ص

و راویان و محـدثان پـا�یش   در چندین مرحله توسط معصومان  روایات شیعه ثانیاً

 ـم ؛ بـراي احادیث جعلی از منابع معتبر حدیثی شیعه حذف شده اسـت اکثر و  شده ال، ث

ى که از یها وهیو با ش ثى به امام رضایهاى حد کتاب یونس بن عبدالرحمن با عرضۀ
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اسـتادان دانشـکده علـوم حـدیث،     (.پرداخت ث مىیاحاد  شیآموخته بود، به پا�شان یا

کتب حدیثی معتبـر، تعـداد   بر فرض وجود روایات جعلی در  ) بنابراین125، ص1390

  شمار است. آن انگشت

کتـاب   آن کـل  در کتـابی،  روایـات جعلـی   %1کمتر از وجود هیچ عاقلی براي  ثالثاً

 گذارد. حدیثی را کنار نمی

 نقد ظنی بودن احادیث  . 6ـ3ـ3

بـه  ایـن اخبـار ظنـی اسـت و     «زاده در ادامه در رد حجیت احادیث گفته است:  حکمی

، ) در ادامـه 54، صش1322زاده،  حکمـی (»نیسـت  حکم عقل و قرآن پیروي ظن جایز

  شود. وي نقد و رد می این دلیل نیز مانند سایر ادلۀ

ظنی است که با دلیل قطعـی، شـارع    ظن دو نوع است: معتبر و غیرمعتبر. ظن معتبر

ست. علماي اصـول در کتـب   آن را معتبر دانسته است. بنابراین دلیل حجیت آن قطعی ا

علمـا خبـر واحـد را     غالـب حجیت خبر واحد بحث کردند و  بارۀتفصیل در اصولی، به

چنـد کـه   مرتضـی، هر  دانند. البته تعداد اندکی از علما مانند سید ظن معتبر و حجت می

وایات کتـب قـدما، ماننـد    در مورد ر ،دانند ن را حجت نمییواحد غیرمقرون به قرا خبر

 ن دال بر صـدور اسـت و  یم روایات کتب اربعه مقرون به قرااند که تما گفته کتب اربعه

پس ایـن علمـا    )105ـ100، ص2، جش1390ک: مهریزي، ن(.اند را حجت دانستهها  آن

  دانند. اکثر روایات را قابل استناد میند و ز در عمل با علماي دیگر هم نظرنی

زاده مبنـی بـر رد حجیـت احادیـث      حکمـی  ۀگان شش ۀتمام ادلدر نتیجه تا به اینجا 

 عق� خبر واحد حجت است.  ۀطبق سیر بنابراینمردود است. 

 هاي نامربوط احادیث   زاده مبنی بر تأویل حکمیدیدگاه  نقد. 4ـ3

و این اشـکال را بـه تأویـل آیـات      بر تأویل احادیث اشکال گرفته زاده در ادامه حکمی

ولـی   داشته باشد أویلت یثاحاد این یدشا«وي گفته است:  ؛قرآن نیز سرایت داده است

 یـد عـاقلی سـخنی بگو   م اسـت کـه اگـر   را مسلّیز ؛است جایی یب یارهم کار بس أویلت

ظـام  غیـر از ایـن باشـد ن   ... و اگر فهمد از آن می فزي است که عریمقصودش همان چ

ه همین کار را با قرآن کردند... و نیز همـین کـار را بـا    ک خورد... چنان زندگی به هم می

هاي خنکـی آن را بـا علـوم قـدیم تطبیـق       حدیث کردند و در نتیجه یک زمان با تأویل
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هم طرز تأویل را عوض کردند، در صـورتی کـه   ها  آن عوض شدها  آن نمودند و چون

) در نقد ایـن سـخنان وي گفتـه    55، صش1322زاده،  حکمی(».و نه این نه آن درست

  شود: می

قابل انکار است و حتـی در  برخی از آیات و روایات امري غیر پذیر بودن تأویل او�ً

 ـهو الَّذى أنَـزلََ علَ «و خداوند فرموده است:  ز از تأویل آیات سخن گفته شدهقرآن نی ک ی

 ـنَ فـىِ قُلُـوبهِمِ ز  یفأَمَـا الَّـذ   محکمَات هنَّ أمُ الکْتاَبِ و أخُرَُ متشََـابهِات  اتیالکْتاَب منهْ ءا غٌ ی

لَـه إلَِّـا اللَّـه و الرَّاسـخوُنَ فـىِ      یعلمَ تأَوِْیو ما  لهیتَّبعِونَ ما تشَاَبه منهْ ابتغاَء الفْتْنةَِ و ابتغاَء تأَوِْیفَ

اعم از تأویل آیات و روایـات)  (زاده هرگونه تأویلی را ) ولی حکمی7 :عمران آل(».العْلمِْ

داند و معتقد است که هر عاقلی باید سخنش را مطابق فهم عرف بیـان   مخالف عقل می

، زیرا خداونـد نیـز در قـرآن    داند وي خدا را نیز غیرعاقل میباطل،  کند. با این استد�لِ

  .پذیر است آیات قرآن تأویلکه اي سخن گفته  گونه به

کسی قادر به تأویل آیات و روایات نیست و تأویل کردن قواعـد و اصـولی   هر ثانیاً

  دارد.  

م دیـن و عقـل برهـانی باشـد، آن را     ما نیز اگـر تـأویلی مخـالف اصـول مسـلّ      ثالثاً

  پذیریم. نمی

باشد، بنـابراین  پذیر بودن برخی از روایات دلیلی بر رد تمام روایات  اگر تأویل رابعاً

 ؛عمران باید تمام آیات قرآن را نیـز رد کنـیم   آل ۀهفتم سور ۀبا همین استد�ل و طبق آی

  هیچ عاقلی قائل به چنین مطلبی نیست. که درحالی

زاده گفته است که در قـرآن و حـدیث    حکمی قابل ذکر در اینجا این است که  ۀنکت

ولی این مطلب باطـل اسـت،    ؛دانسته استنسخ زیاد داریم و این را دلیلی بر رد اخبار 

و  )197، صش1393ک: مسعودي، ن(زیرا در قرآن و احادیث نسخ زیادي وجود ندارد

است. حتی طبق نظر مرحـوم   یاوردهن نیز حتی یک نمونه مثالبراي نسخ روایات ایشان 

 تـا،  خمینـی، بـی  (.امام یافتن یک ناسخ و منسوخ در احادیث نیـز کـاري دشـوار اسـت    

  )314ص

 زاده مبنی بر وجود روایات ضعیف فراوان در منابع حدیثی حکمیدیدگاه نقد . 5ـ3

از روایـات معتبرتـرین کتـاب حـدیثی      %12زاده در ک�می گفته است که فقـط   حکمی
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روایات آن ضعیف و غیرقابل استناد است.  ۀصحیح است و بقی کافیشیعه، یعنی کتاب 

مـذکور وارد   ۀگان روایات صحیح نیز اشکا�ت شش %12گفته است بر همان  ضمندر 

 اشکا�ت این ک�م در ادامه خواهد آمد.  )55، صش1322زاده،  حکمی(.است

آدرس داده  ا�نـوار  بحـار هاي احادیثی که آورده به  نمونه زاده براي بیان حکمی او�ً

 .کافیاست نه کتاب 

 را صحیح دانسته است؟  کافیاز روایات کتاب  %12ایشان طبق کدام مبنا، فقط  ثانیاً

 آیا به صرف ضعف سندي یک روایت، باید آن روایت را کنار گذاشت؟ ثالثاً

 تفصیل به دو سؤال زیر پاسخ داد.   زاده باید به براي نقد این سخن حکمی

 مبانی پذیرش و حجیت احادیث چیست؟  - 

طبـق هـر مبنـا     کافیغیرقابل پذیرش در کتاب  درصد روایات)(تعداد روایات - 

  چقدر است؟

 شود.  تفصیل به دو پرسش فوق پاسخ داده می در ادامۀ این مقاله به

  تبیین مبانی حجیت احادیث. 4

، در صـدد رد حجیـت   هزارسـاله  اسـرار زاده در بخش احادیث از کتاب  مطالب حکمی

 تمام احادیث است که برخی از مطالب وي در بخش قبل نقل و رد شد. در این بخـش 

 ـ مبانی حجیت احادیث نزد علما تبیین می زاده بـه   ا مشـخص گـردد کـه حکمـی    شود ت

مثـال وي   ان وي از ریشه باطل اسـت؛ بـراي  یک از این مبانی پایبند نیست و سخن هیچ

از روایات کتاب کافی صحیح اسـت، ولـی در ادامـه بـا تبیـین       %12قائل است که فقط 

یـک از مبـانی سـازگار     وي با هیچ شود که این سخن وشن میمبانی حجیت احادیث ر

   بسیار بیشتر از این مقدار است. کافینیست و تعداد روایات صحیح کتاب 

 مبانی پذیرش و حجیت احادیث. 1ـ4

ایـن   ۀمجموع ـ حجیت تعبدي: زیـر  .الفدر حجیت حدیث دو مبناي کلی وجود دارد: 

 حجیت عق�یی. ب. ؛مبنا سه قول است

بیـان   نـد باشـیم. بـه   بمبنا باید به دسـتورات شـارع پای  در این  حجیت تعبدي: .الف

خداوند یا معصومان) براي حجیت حدیث روش خاصی معرفی (شارع مقدستر  واضح

شده توسط شارع باشیم.  از حدیث باید تابع آن روش معرفی گیري اند و براي بهره کرده
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  از:   اند عبارتدر این مبنا اقوال متعددي وجود دارد که 

نَ آمنُـوا إنِْ  یها الَّـذ یا أَی« ۀن به این مبنا به آیقائ� خبر داراي راوي عادل:حجیت . 1

نـد خبـر   ا و طبق مفهوم مخـالف قائـل    ه) استناد کرد6: حجرات(»نوُایبنَِبإٍ فتََب  جاءکمُ فاسقٌ

  عادل نیاز به تبیین ندارد. 

مبنا احادیـث موثـق   عادل فراتر از ثقه است. طبق این مفهوم  حجیت خبر ثقه:. 2

روایـت اسـتناد    این ن به این مبنا نیز به روایات متعدد از جملهنیز حجت است. قائ�

جعلْـت فـداك    عالْحسنِ الرِّضَا  یقُلْت لأَبِ«که حسن بن علی بن یقطین گفت:  کردند

ونُس بنُ عبد ی، أَ فَینیه منْ معالمِ دیک أَسأَلُک عنْ کُلِّ ما أَحتَاج إِلَیلَا أَکَاد أَصلُ إِلَ  یإِنِّ

 ـالرَّحمنِ ثقَلإٌ آخُذُ عنْه ما أَحتَاج إِلَ  ـیه مـنْ معـالمِ د  ی ین   .ـمق1409 کشـی، (»فَقَـالَ نَع، 

 )490ص

 ـ   «ن به این مبنا طبـق روایـت   قائ�حجیت روایات مشهور: . 3 رَ بَـا اشْـتهنَ یخُـذْ م

 و ِابکحَرأصَا ندم عاحادیـث مشـهور را   129، ص3ج ،ق1405 ،جمهـور  ابـی  ابـن (»د (

  کنند. دانند و احادیث شاذ را رد می حجت می

ثوق و اطمینان به آن اي را که و طبق معیارهایی، هر گزاره عق� حجیت عقلإیی: .ب

اي حاصـل   آن معیارها، اطمینان به صدور گزاره ۀپذیرند و اگر با م�حظ حاصل شود می

  )120ص ش،1385ک: ربانی، ن(.پذیرند نشود، آن گزاره را نمی

بـه ایـن مبنـا اعتبـار روایـت       ؛مبناي برگزیده در پذیرش حدیث نیز همین مبناست

ن اطمینان به صدور روایـات  یشود و برخی از معیارها و قرا می موثوق الصدور نیز گفته

 :)101ـ86ش، 1398ک: حسینی شیرازي، ن(از اند عبارت

 منبع روایت: بررسی قدمت و اعتبار منبع حدیثی. .۱

 راوي حدیث: بررسی وثاقت و صداقت راوي. .۲

مضمون خبر: بررسی سازگاري حدیث با عقل برهانی، سازگاري حدیث با علـم   .۳

 . قطعی، عدم مخالفت حدیث با قرآن و محکمات دین و...

عمـل علمـا و خبرگـان بـه مضـمون آن خبـر یـا         عمل علما بـه خبـر: بررسـی    .۴

 رویگردانی از آن.

 مؤیدات روایی: بررسی روایات مشابه و شاذ بودن یا شاذ نبودن روایت.  .۵



285   

 
 

 و نقد دیدگاه او در انکار حجیت احادیث زادهحکمی

 روایات غیرقابل پذیرش در کتاب کافی طبق هر مبنا تعداد. 2ـ4

گونه دلیلی تعداد روایات صـحیح   هیچ ، بدون اقامۀهزارسالهاسرار زاده در کتاب  حکمی

ولی این حـرف باطـل    )55ش، ص1322زاده،  حکمی(.دانسته است %12را  کافیکتاب 

روایـت   16200حـدود   کـافی در کتاب شود.  است و بط�ن این حرف اکنون اثبات می

تعـداد  حجیت تعبـدي و حجیـت عق�یـی،    وجود دارد، در ادامه طبق هرکدام از مبانی 

 شود. بیان می کافیتقریبی روایات معتبر کتاب 

 طبق مبناي حجیت تعبدي .الف

  . طبق مبناي حجیت خبر عادل  1

روایـت را   6000، حدود مرآة العقولبرخی از علما مانند ع�مه مجلسی در  -

 ).کافیاز روایات کتاب  %37حدود (داراي سند صحیح دانسته است

ماننـد   ؛گیرتر بودنـد در معنـاي عـدالت راوي سـخت    برخی دیگـر از محققـان   - 

در گیر بـوده اسـت،   ن راویـان سـخت  بهبودي که بسیار در عادل بـود محمدباقر 

کتـاب کـافی را داراي سـند     روایـت  4000حـدود   الکافیکتاب الصحیح من 

 ).کافیاز روایات کتاب  %25حدود (داند صحیح می

 . طبق مبناي حجیت خبر داراي راوي ثقه2

داراي سـند صـحیح یـا     کافیاز کتاب  حدیث 10000، حدود النور  درایلإافزار  نرمطبق 

 بنابراین این روایات طبق مبناي حجیت خبر داراي راوي ثقه معتبـر اسـت   ؛موثق است

 ).کافیاز روایات کتاب  %62حدود (

 . طبق مبناي حجیت خبر مشهور3

کتـاب مشـهوري را   برخی از علما مانند شیخ حر عـاملی، تمـام روایـات هـر      - 

زیرا کتاب  ؛معتبر است کافید. طبق این نظر تمام روایات کتاب ندان حجت می

 .از مشهورترین کتب حدیثی شیعیان است کافی

اند. طبـق   اما برخی دیگر از علما م�ك مشهور بودن را شاذ نبودن روایت دانسته - 

 خواهد بود.   %80بیش از  کافیاین مبنا نیز تعداد روایات معتبر کتاب 

 ب) طبق مبناي حجیت عقلإیی

ن دال بـر  یهمـراه بـا قـرا    کـافی روایات کتـاب   %90طبق این مبنا نیز بیش از  - 
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 صدور است.

ر ی ـو قد ذکر غ«االله نائینی گفته است:   خویی به نقل از استاد خود، آیتاالله آیت - 

منهـا  ء  یش یحلإ و � مجال لرمیکلها صح یات الکافیأن روا  الأع�م  واحد من

قـدس  (ینین النـائ یخ محمد حس ـیخنا الأستاذ الشیبضعف سندها. و سمعت ش

 ـ"قول: یمجلس بحثه  یف )سره  ـأسـناد روا  یإن المناقشلإ ف حرفـلإ   یات الکـاف ی

  )81، ص1، جق1413خویی، (»."العاجز

  مبانی اعتبار احادیث بندي . جمع3ـ4

توان گفت کـه فقـط    یک از مبانی پذیرش احادیث، نمی طبق هیچ ،بر مطالب فوق . بنا1

ترین مبنا را سختگیربهبودي که  محمدباقر معتبر است. حتی کافی% از روایات کتاب 12

را داراي سند صحیح دانسته است. پس سـخن   کافی% از روایات کتاب 25داشته است، 

  باطل است. ،کافی% از روایات کتاب 12مبنی بر صحیح دانستن  زاده حکمی

قابل  ،الصدور  طبق نظر برگزیده مبناي حجیت عق�یی و اعتبار روایات موثوق. 2

تک روایات بررسی شود  ن دال بر صدور، در تکیااست و طبق این مبنا باید قر قبول

بنـابراین طبـق مبنـاي برگزیـده و     و سپس به اعتبار یا عدم اعتبار روایتی حکم کـرد.  

  تـوان آن را رد   روایتـی نمـی   به صرف ضـعف سـنديِ   ور،اعتبار روایت موثوق الصد

 کرد.

قابل پـذیرش نبـود،    اش طبق مبناي برگزیده براي شخصی بر فرض اینکه روایتی. 3

 باید توقـف کـرد و علـم آن    ، بلکهرا رد کرد روایت نباید آن طبق دستور معصومان

ثناَ مـا  یإذِاَ سمعتمُ منْ حد«اند:  فرموده که امیرالمؤمنین را به اهلش سپرد. چنان سخن

 ـ یلاَ تعَرفِوُنهَ فرَدُوه إلَِ َوا إذِاَ تبـلِّمس و هْندفوُا عق ـق  یناَ وْالح شـعبه حرانـی،    ابـن (».نَ لکَُـم

 )116ص ،ق1404

فهم برخی از روایات مشکل است و نباید روایات را با عقل خـود بسـنجیم و   . 4

ثُنَا یحـد «فرمودنـد:   که امام باقر چنان ؛آن روایت را رد کنیم، عدم فهم در صورت

بعلَا   ص بعتَصسنَبِیم أَو قرََّبم لَکإِلَّا م نُ بِهیؤْم      ـهقَلْب نَ اللَّـهـتَحام ـدبع لٌ أَورْسم

، 1ج، ق1404 ،صـفار (».نَـا یأَنْکَـرَت فَـرُدوه إِلَ  مانِ فَما عرفََت قُلُوبکُم فَخُذُوه و ما یللْإِ

 )21ص
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  گیري نتیجه. 5

نقـد  تحلیل، زاده، بر رد حجیت احادیث  منقول از حکمی ۀتمامی ادل. در این پژوهش 1

از جمله در تفسـیر  (گیري از احادیث معتبر در تمام مباحث دینی و رد شد. بنابراین بهره

 تنها جایز بلکه ضروري است.  قرآن)، نه

از جملـه   ،گیـري از احادیـث معتبـر در تمـام علـوم      حجیت بهره متعددي بر ۀادل. 2

قرآنی، روایی و عقلـی متعـددي اشـاره     ۀجود دارد که در این مقاله به ادلتفسیر قرآن و

 گیـري از  هـره البتـه ب  ؛گیري کرد شد. بنابراین براي فهم صحیح قرآن باید از روایات بهره

گیري از منابع دیگر، مانند قرآن و عقل نیست  معناي عدم بهره روایات در تفسیر قرآن به

و طبق نظر برگزیده در تفسیر قرآن باید از تمام منابع معتبر مانند آیات دیگـر، روایـات   

  گیري شود. معتبر و عقل برهانی بهره

زیـرا   ،ر دین باشـد بسندگی د تواند در عمل، قائل به قرآن هیچ عالم و فقیهی نمی. 3

شـده اسـت و بسـیاري از    نجزئیات احکام دین، مانند تعداد رکعات نماز در قرآن بیان 

فهمید و براي یافتن مسـیر هـدایت بایـد از قـرآن و      معتبر امور دینی را باید از روایات

نیز بارها در روایت متواتر ثقلین، تمسک بـه   که پیامبر چنان ؛دشوگیري  روایات بهره

هر دو ثقل قرآن و عترت را موجب عدم گمراهی دانستند و امروزه که در عصر غیبـت  

  گیري شود. هستیم، براي تمسک به عترت باید از روایات معتبر بهره امام

  

  ها نوشت پی

. پـدر وي، شـیخ   متولـد شـد  اي مـذهبی   در خـانواده  وقم  ش در1276زاده در سال  یاکبر حکم . علی1

 ـ(.شهري، از علماي مشهور قم بـود  مهدي قمی پایین کـه   ) چنـان 48ـ ـ31، صش1398ک: جعفریـان،  ن

قـم را تأسـیس    امی که از اراك به قم آمد تا حـوزۀ علمیـۀ  االله عبدالکریم حائري یزدي هنگ مرحوم آیت

ده در حـوزۀ علمیـۀ قـم و    زا اکبر حکمی ) علی33همان، ص(.کند، در منزل شیخ مهدي قمی اقامت کرد

. انـد  صدا دانسـته  خوانان خوش رضویه تحصیل کرد و مورخان او را از خطیبان سخنور و روضه مدرسۀ

زاده متـأثر از احمـد کسـروي بـود و از شـاگردان شـریعت        ) حکمـی 139، صش1396مقـدم،   اخوان(

و عقایـد شـیعیان   بسندگی در دین داشت. وي منتقد اعمـال   شد و تفکرات قرآن سنگلجی محسوب می

زاده برخـی از مطالـب    ) حکمـی 139، صهمـان (.را به همین منظور نوشت هزارسالهاسرار بود و کتاب 

  )82ـ77، صش1398ک: جعفریان، ن(.انتشار داده است همایون خود در رد عقاید شیعه را در نشریۀ
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 ،، آیـین پـاك  ، تمدن عصر حاضر راه نجات از آفاتاز:  اند عبارتزاده  اکبر حکمی ترین آثار علی مهم

مسـائلی از قبیـل احادیـث،     ،هزارسـاله اسرار زاده در کتاب  . حکمیهمایون ۀنشری و هزارسالهاسرار 

ث با عقـل و  برخی از احادی و ثواب آن، ابدي بودن قوانین اس�م، ناسازگاري اصل امامت، عزاداري

و از علما در مورد  کشیده ل به چالشصورت طرح سؤا مردم به دین را به ۀزندگی و علت عدم ع�ق

 ،ترین اثر مکتـوب وي  آخرین و مهم) 124، صش1393، و همکاران مؤدب(.آن پاسخ خواسته است

ایـن   بـه چـاپ رسـید.    1322در سال  پرچم ۀمختصر در مجل این کتابِ است. هزارساله اسرارکتاب 

پرسش است و با لحن تندي عقایـد شـیعه را نقـد کـرده اسـت. عنـاوین        13گفتار و  6شامل کتاب 

برخـی از علمـا، پاسـخ     از: خدا، امامت، روحـانی، قـانون و حـدیث.    اند عبارتگفتارهاي این کتاب 

در  را اسـرار  کشـف امام خمینی است که کتابی مفصل با عنوان ها  آن مطالب وي را دادند که یکی از

محور مطالب این مقاله، نقد برخی از مطالب وي در مورد احادیث در  نوشت. نقد مطالب این کتاب

  این کتاب است.

1 .اللَّهدباعَأب ْألَتلَّ ع سج زَّ وع لِ اللَّهَنْ قوـی  « عأوُل ولَ ووا الرَّسیعَأط و وا اللَّهیعَأط  ُـنکْمرِ مَفقََـالَ   »الْـأم

فقَلُتْ لهَ إنَِّ النَّاس یقوُلوُنَ فمَا لَـه لَـم یسـم علیـاً و      ع نزَلَتَ فی علی بنِ أبَیِ طاَلبٍ و الحْسنِ و الحْسینِ

ولَ اللَّهسإنَِّ ر مَلَّ قاَلَ فقَاَلَ قوُلوُا لهج زَّ وع تاَبِ اللَّهی کف هیتلَ بَنزََ ص أه اللَّـه میس َلم لاَةُ والص لیَهع َلت  

 ولُ اللَّهستَّى کاَنَ رعاً حبَلاَ أر ثلَاَثاً و مَصله  ـمَله کَرَ ذلَي فسالَّذ وو  286، ص1، جق1407کلینـی،  (.»ه
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ش، 1388یی، طباطبـا نـک:  (.. طبق نظر اکثر علما از جمله ع�مه طباطبایی حدیث ثقلین متواتر اسـت 1

    )33ص
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  »ا أَمرَنَایعبداً أَح  هاللَّ  رحم«روایت بررسی سندي و دلالی 

  

*هادي اسلامی

  

  چکیده
 از یکی. ندا الهی آیات تفسیر و تبیین در هدایتی و معرفتی بزرگ يها سرمایه از اطهار ائمۀ احادیث

 وأخبار الرضا ونیع در که است رضا امام از ،»اأمَرنََ ایأحَ عبداً  اللَّه  رحم« حدیث گهربار احادیث این

 که شده صادر مضمون همین با نیز امامان سایر از روایت این. است آمده صدوق خیش الأخبار معانی

 نوشتار نیا. است مقاله نیا بحث محل فوق حدیث در »امر يایاح« از مراد فهم. است آن اهمیت بیانگر

 و حدیث ۀخانواد تشکیل با. است پرداخته ادشدهی تیروا یلدلا یبررس به یلیتحل یفیتوص روش به

 تعلیم و تعلّم به ائمه امر يایاح دش معلوم است، مضمون همین با که دیگري روایات به توجه

 خداوند جانب از معصوم امامان علوم که است آن از حاکی تحقیق يها یافته. است آنان معارف

 یاد همچنین. دارد وجود باشد، نشده منحرف الهی فطرت از که انسانی هر در آن پذیرش زمینۀ و است

. دارد آنان از مردم پیروي و تبعیت در اساسی نقش ائمۀ اطهار معارف و علوم دادن یاد و گرفتن

 يبرگزار از اند عبارت که است »امر احیاي« مصادیق بارزترین تبیین مقاله، این نوآوري از بخشی

 براي ولایی نظام تشکیل و منکر، از نهی و معروف به امر ،ییافزا عرفتم يها کلاس لیتشک و مجالس

 براي را بستر و زمینه یادشده موارد تمام اما ؛اجتماعی و فردي زندگی ابعاد تمام در عدالت تحقق

 زنده و آنان از تبعیت و پیروي در ائمۀ اطهار امر احیاي واقعی تحقق و دکن می فراهم »امر احیاي«

.است کامل انسان تربیت و عدالت تحقق براي ییولا نظام داشتن نگه

   .یدلالسندي و  یبررستبعیت، محاسن کلام، ، امر ائمه يایاح ها: کلیدواژه

                                                           
  eslami.quran@gmail.com ایران/ قم، قم، حدیث و قرآن دانشگاه ،حدیث و قرآنگروه  دکتري دانشجوي *

      1400 / 8 /  24             تاریخ پذیرش:                     1400 / 6 /  11              تاریخ دریافت: 

  یپژوه ثیحدعلمی  دوفصلنامه

  28 ۀشمار، 1401 ستانپاییز و زم، 14 سال

  پژوهشی علمیمقاله 
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 1401وهشتم، پاییز و زمستان  ، سال چهاردهم، شماره بیست پژوهی فصلنامه علمی حدیثدو  

  . بیان مسئله1

اس�م است. هر فرد در  یمنابع معرفتترین  از مهم ائمۀ اطهارث یاحادقرآن کریم و 

قرآن و  آیات براي فهم صحیح یثینیازمند مراجعه به متون حد یشناس ینمحقق و د

نقش  ثیم و احادیقرآن کرۀ و پرفایدفراوان  يها آموزهاست. معارف دین اس�م 

  و رشد و تعالی انسان و جامعه دارد.  تیتربدر اي  هکنند تعیین

پیرو قرآن و عترت  ،در حدیث متواتر ثقلین ما شیعیان طبق فرمایش پیامبر اکرم

دانیم. در طول تاریخ مذهب  می ت شرعیحجرا  عصوماحادیث امامان م و هستیم

از طریق حفظ  ،ائمۀ اطهاردر معرفی جایگاه معنوي و الهی امامیه نیز علماي شیعه 

یکی از وظـایف عالمـان شـیعه    . اند تهشنقش اساسی داو نشر احادیث و معارف آنان 

یـاي  ه دنتبیین و تفسیر معارف عترت است براي عموم مـردم. در دنیـاي امـروزي ک ـ   

ائمـۀ  داشته باشیم. ضرورت معرفی به این وظیفه باید اهتمام بیشتري ارتباطات است، 

و سنّت آنان براي مردم، بـیش از   به مردم از طریق نقل احادیث و بیان سیره اطهار

نیز به این مورد، توجه کامل داشـته و بـه    معصومین ۀائمشود.  می شته احساسگذ

  .اند اکید فرموده سفارششیعیان 

 ـیروا ائمـۀ اطهـار  معـارف   ۀگنجیندر گهربار ث یداحااز  یکیان، ین میدر ا  یت

 ـاح«با عنـوان  شیخ صدوق که  روف از سخنان گهربار امام رضااست مع » امـر  يای

  .کرده است نقل الأخبار یمعان و الرضا أخبار ونیعدر » ک�م محاسن«ای

 ذکـر اسـت   شـایان ه سئلماین  ته در خصوصگرف دربارۀ پیشینۀ تحقیقات صورت

 ترجمۀکه  اند تهنوش احیوا امرناع�مه محقق سید جعفر مرتضی عاملی کتابی با عنوان 

امـام   ۀموضوع کتاب دربـار آثار ایشان نشر یافته است.  در انتشارات نشر و ترجمۀآن 

بـراي   ایـن اثـر بیشـتر    .اسـت  )هـا  هبی و سـوگواري (شعایر، مراسـم مـذ   حسین

اداري نوشته شـده و ارتبـاطی بـا موضـوع بحـث مـا نـدارد.        شناسی مراسم عز آسیب

با عنوان اي  هسید علی دلبري مقالباره نوشته نشده است.  کتاب مستقلی دراینبنابراین 

کـه   انـد  تهنوش ـ »از امـام رضـا   "کـ�م محاسـن  "پژوهش سندي و د�لی حدیث «

کـ�م در   مراد از احیاي امـر و محاسـن  در پاسخ به این سؤال است که  آنمحوریت 

اخ�قی به این سؤال  يها و فضیلت ها با بیان برخی ویژگی ويحدیث فوق چیست؟ 
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 »عبداً أَحیا أَمرَنَا  اللَّه  رحم«بررسی سندي و دلالی روایت 

کار علمـی فقـه    ذکورم روایت بارۀبیانگر این است که در ها ررسیب. پاسخ داده است

   الحدیثی صورت نگرفته است.

بـه   ،حـدیث  این است کـه بـا تشـکیل خـانوادۀ    در رو  پیشِۀ تفاوت و امتیاز مقال

در صـدد ایـن    و پرداختـه پژوهشـی   علمیصورت  بهروایت فوق قه الحدیثی تحلیل ف

احیـاي  «عنـوان   را بهي اخ�قی ها ارزشفقط  ،همسئلکه با نگاهی ساده به  بوده استن

   .معرفی کند »امر

 یمعـان ز در ی ـو ن ون أخبـار الرضـا  یعخ صدوق در کتاب یشاز نقل  ث بهین حدیا

حدثَنَا عبد الْواحـد بـنُ   « :ن آمده استیچن ضابا سند متصل خود از امام ر الأخبار

لثَنَا عدقَالَ ح اللَّه همحوسٍ ردبنِ عب دمحـنِ قُتَ   یمب ـدمحنُ مـلإَ النَّ یبورِ یبـابـنْ   يسع

 أَبا الْحسنِ الرِّضَا قَالَ سمعت يمانَ عنْ عبد السلَامِ بنِ صالحٍ الْهرَوِیحمدانَ بنِ سلَ

علِّمها یتَعلَّم علُومنَا و یأَمرَکمُ قَالَ  ییحیف یا أَمرَنَا فَقُلْت لَه فَکَیعبداً أَح  اللَّه  رحم  قُولُی

خ یش .)180ص ش،1361ه، یبابو ابن(»النَّاس فَإِنَّ النَّاس لَو علموا محاسنَ کَلَامنَا لَاتَّبعونَا

بـن   یکند کـه او از عل ـ  می العطار نقل يشابورین بن عبدوس بن محمد صدوق از عبدالواحد

مان نقـل کـرده اسـت کـه     یز از حمدان بـن سـل  یشان نیت و ایروا يشابوریبلإ نیبن قت محمد

فرمـود: خداونـد    مـی  دم کهیشن گوید: از امام رضا ي می�م بن صالح اباصلت هروعبدالس

د) به امام گفـتم: چگونـه امـر    یث گویحد ي(راو .را که امر ما را زنده کند یرحمت کند کس

را اگـر مـردم   یز ؛اموزدیرد و به مردم بیگد؟ حضرت فرمودند: علوم ما را فرایشما را زنده نما

  .رو ما خواهند شدیو محاسن ک�م ما آگاه گردند، پ ها یباییاز ز

در ن نوشتار اسـت.  یبحث ا لمحدر این حدیث  ائمۀ اطهارامر  يایمراد از اح

 يت بـا کشـف مـراد جـد    ی ـد�لـت روا  یتا ضمن بررس ـ این مقاله سعی شده است

پرداخته  یعنی فقه الحدیث آن یث از جهت د�لین حدیا یمعصوم، به بحث و بررس

  .شود

در صدد فهم حدیث امـام  حدیث  و تشکیل خانوادۀاین نوشتار با روشی هدفمند 

حـدیث امـري    ۀادیث، شناسـایی و بازیـابی خـانواد   احدر فرایند فهم . است رضا

شـود و سـیر    ضروري است؛ زیرا آنچه موجب رسیدن به مقصود اصلی گوینـده مـی  

هاي لفظـی و   قرینه یابی بهبخشد، دست فهم مقصود را سامان میحرکت از فهم متن تا 
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رو نبـود شـناخت جـامع از قراینـی کـه در احادیـث متنـاظر و         ایـن مقامی اسـت؛ از 

مین نکـرده، فهـم نـاقص و    أحدیث را ت  ۀاند هدف از مطالع ن، پراکنده شدهمضمو هم

مِ بـاره و نسـبت فه ـ   درایـن  دقتـی  بـی دنبال خواهد داشت؛ ع�وه بـر آن،    ابتري را به

پیامدهاي منفی آن را دوچنـدان خواهـد کـرد؛ بنـابراین تتبـع       نادرست به معصوم

موضـوع، آسـیب جـدي را پدیـد      متون مربوط به یـک   ۀناقص و عدم گردآوري هم

  .آورد می

 هـاي  زم است واژه�ابتدا براي اینکه فهم صحیحی از حدیث مذکور داشته باشیم، 

  .شودررسی بشناسان  از نگاه واژه» تبعیت«و  »احیاء«کلیدي 

احیاشناسی  . مفهوم2

 احیا را به زنده کـردن و زنـدگانی بخشـیدن    ۀو واژ، حیات را ضد مرگ، شناسان واژه

 موجودات زنـده  قرآن شامل همۀدر ) مفهوم حیات ق1404فارس،  ابن(.اند دهمعنی کر

(زنـده کـردن    حیـات حیـوانی  ، حیات گیاهی (حیات بخشیدن بـه طبیعـت)  شود.  می

معنـاي حیـات    حیات به، عق�نی و انسانی (هدایت گمراهان)، حیات فکري ،مردگان)

  آمده است. حد و اندازه بیمعناي علم و توانایی  بهیا ، جاودان جهان دیگر

 حیات مسلمانان ۀرا مای پیامبر اس�مت خداوند و پیروي از دستورا مجید قرآن

» وللرَّسولِ إِذا دعـاکُم لمـا یحیِـیکُم    یا أَیّها الذَّینَ آمنُوا استَجِیبوا للَّه« :فرماید می و داند می

، رش شما را به چیزي که به شما زنـدگی بخشـد  چون خدا و پیامب ،اي مؤمنان ؛)24(انفال: 

. دعوت آنان را بپذیرید ،خوانندفرا

ي هـا  . آمـوزه دانـد  مـی  سوي حیات را دعوت به دعوت پیامبر اس�م، شریفه ۀآی

، زوایـاي زنـدگی انسـان    ۀدین به هم ـآفرین است.  و زندگیبخش  حیاتدین اس�م، 

  . بخشد می حرکت و حیات

فوق بـا   ۀو چنین آورده است که آی ۀ فوق بیان جامعی دارددربارۀ آی تفسیر نمونه

ات ی ـح .ات و زنـدگى اسـت  ی ـسوى ح د که دعوت اس�م، دعوت بهیگو صراحت مى

معناى واقعى،  هاسى بیات سیات اقتصادى، حیات فرهنگى، حیات مادى، حیمعنوى، ح

 ـاهـا.   نـه یات و زندگى در تمام زمیخره حات اخ�قى و اجتماعى، و با�یح  ـتعب نی ر ی

مکـارم  (.ن حق آمده استییاس�م و آ ۀباررى است که درین تعبیتر ن و جامعیتر کوتاه
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  )127، ص7 جش، 1371، شیرازي

؛ »أَحیاهـا فَکَأَنَّمـا أَحیـا النَّـاس جمیعـا      ومنْ«فرماید  می بر همین اساس اگر خداوند

مائده: (؛ حیات بخشیده است مردم ۀمثل این است که به هم، هرکس به انسانی حیات بخشد

 هم مصداق معنويو ، همانند نجات انسانی از غرق شدن ي داردمصداق ماد)، هم 32

  . همانند هدایت و راهنمایی انسانی و نجات او از فساد و گمراهی

  تشناسی تبعی . مفهوم3

روي، پذیرفتن، تعقیب کـردن، موافقـت کـردن، جانشـینی،      تبعیت یعنی پیروي، دنباله

منظـور،   ابـن ؛ 78، ص2، جق1410فراهیدي، .(و ملحق شدن برداري، امتثال امر فرمان

بدیهی اسـت کـه تبعیـت و    ) 305، ص4، جش1365ریحی، ؛ ط27، ص8، جق1414

 پیروي به خودي خود نه خوب است و نه بد، بلکه با توجه بـه خـوب یـا بـد بـودنِ     

وح تبعیتی است که شود. تبعیت ممد می تقسیم» مذموم«و » ممدوح«متبوع به دو نوع 

نسبت به افراد یا اعمال پسندیده انجام گیرد و تبعیت مذموم آن است کـه نسـبت بـه    

  . اشخاص یا اعمال ناپسند انجام شود

 ـ «در این مقاله به بررسی و تحلیل فقه الحدیثی روایت  بـداً أحیااللهُ ع محنـا ا أمرَر «

 ـ لرضاگهربار امام علی بن موسی احادیث اعنوان یکی از  به . ه شـده اسـت  پرداخت

است تا با بررسی سندي و د�لی حدیث شریف، به فهم صـحیح   کردهسعی نویسنده 

احیـاي امـر   «ي مختلـف  هـا  چگـونگی و شـیوه  و بـا بیـان    آن دست یابدو دقیقی از 

  .سازدبر همگان روشن را و برکات آن ، مختصري از آثار »ائمه

  بررسی سندي. 4

 ـ یاعتبارسنج ضمن دیبا ثیحد کی سند یابیارز يبرا شـرح   بـه  او، کتـاب  و فمؤل

 ،خـود  کتاب دو در صدوق خیش را ثیحد نیا. پرداخت انیراو تک تک یرجال حال

. کـرده اسـت   نقـل  امام رضـا  از متصل سند با الأخبار یمعان و الرضا أخبار ونیع

 که شهرت چنان ؛ستین دهیپوش یکس بر صدوق خیش به فیشر کتاب دو نیا انتساب

 خیخـود ش ـ  تـا  ها واسطه یبررس از را ما ق،یتحق اهل و انیعیش انیم در کتاب دو نیا

  . کند می ازین یب است، آمده خود مظانّ در اجازات در که صدوق

امام  تا صدوق خیش ازکه را حدیث راویان زم است �روایت بررسی سندي براي 
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  :شودند، بررسی ا يراو پنج رضا

مورد  و عهیش بزرگان از صدوق، خیش به عروفم نیالحس بن یعل بن محمد. 1ـ4

یاد  یبزرگ به او از و گشوده او مدح به زبان انیرجال یتمام. است عالمان همۀ وثوق

 ؛»الرجـال  الأخبـار  و بالفقه ریبص حفظلإ القدر لیجل« سد:ینو می یطوس خیش. اند دهکر

(طوسـی،  .اسـت  رجـال  دانـش  و اتیروا فقه، به آگاه و حافظ بزرگوار، يفرد صدوق خیش

  ) 439، صق1427

 ـبابو بـن  یموس ـ بـن  نیالحس ـ بن یعل بن محمد«است:  آورده ینجاش مرحوم  هی

 بغـداد  ورد کـان  و بخراسان الطائفلإ وجه و هنایفق و خنایش يالر لینز بوجعفرا یالقم

 لـه  و .السن حدث هو و الطائفلإ وخیش منه سمع و مائلإ ث�ث و نیخمس و سنلإ خمس

 انیعیش معروف تیشخص و ما هیفق و خیش ري، شهر ساکن هیبابو بن ابوجعفر ؛»رةیکتب کث

ض یف ـ کسـب  او از عهیش بزرگان و سفر بغداد به یجوان در 355 سال در او. بود در خراسان

  )1049، ش389، صق1416نجاشی، (.است يادیز کتب داراي يو. اند دهکر

 دهینرس یقیتوث يو دربارۀ رجال در اگرچه ؛عبدوس بن محمد بن عبدالواحد. 2ـ4

ثقه  و عهیش بزرگان از رسد می نظر به است، نشده ذکر نیمتقدم رجال در کتب و حتی

خ یمشـا  از شـان یا او�ً نکـه یا ماننـد  ؛شود می احراز قراین عیتجم با يو وثاقت. است

 ـالفق حضریمن � در که است صدوق خیش معروف و به نام استادان و ثیحد مکثّر  هی

 در و )419، ص4ج و 378، ص3، جق1405بابویـه،   ه (ابـن نمـود  ثیحـد  نقل از او

 آورده شـان یا قی ـطر از صدوق خیش از تیروا 154 یعامل حرّ مرحوم عهیالش وسائل

 طوسـی،  شـیخ  چون افرادي نقل کثرت که است باور بر این بروجردي االله آیت. است

 د�لــت او وثاقــت بــر راوي، یــک از بزرگــان دیگـر  یــا صــدوق شــیخ مفیــد، شـیخ 

؛ حائري، 50، صق1404نیز وحید بهبهانی،  ؛231، ص3ق، ج1420 (بروجردي،.رددا

 یبرخ ـ باور به و است نموده یترض او يبرا صدوق خیش اًی) ثان90، ص1ق، ج1416

تـرحم   نمـازي  ع�مـه  ابـوعلی حـائري،   کـاظمی،  مرحوم بهبهانی، وحید ع�مه مانند

 بزرگـانی  خیـر  هرگونـه دعـاي   گفـتن) و  گفتن) و ترضّی (رضی االله عنـه  (رحمه االله

 آن کـه  است آن دلیل ،شخصی از طوسی شیخ و صدوق شیخ کلینی، مرحوم همچون

ق، 1404 بهبهـانی،  (وحیـد .اسـت  بوده اعتماد مورد و برجسته يها شخصیت از راوي
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 ؛92، ص1ق، ج1416 حـائري،  ؛135ـ134، ص1جق، 1415 کاظمی، اعرجی ؛53ص

ــانی، ــو، ؛210، ص1ق، ج1352 مامقـ ــازي ؛275 و 130، ص2ق، ج1411 همـ  نمـ

 را یمفصل تیروا بابویه ابن نکهیا تر مهم همه از ثالثاً).59، ص1جق، 1412 ،شاهرودي

 بـن  یعل ـ از عبـدوس  بـن  دمحم ـ بن عبدالواحد از ن اس�مید فروع و اصول دربارۀ

 گـر ید نقـل  بـه  سـپس  ،کـرده  نقل از امام رضا شاذان فضل بن از بهیقت بن دمحم

 کـرده  اشـاره  شاذان بن فضل از خود اسناد به يعلو دمحم بن حمزه قیطر از تیروا

 عبدالواحـد  ثیحـد  و«د: یافزا می گرید نقل با نقل نیا اخت�فات ذکر از پس و است

). 127، ص2جق، 1378 بابویه، (ابن» اصح يعند رضی االله عنه عبدوس بن دمحم بن

 ـآ خـود  اسـتاد  تبـع  بـه  ینیخم امام حضرت رو نیازا عبـارت   از ،يبروجـرد  االله تی

 رجـال  قیتوث هو و«سد: ینو می که آنجا ؛اند دهکر استفادهرا عبدالواحد  وثاقت ،صدوق

 ـی؛ خم240، ص2جق، 1416 ،ي(بروجـرد »الواحـد. عبد مایس السند ، 2ق، ج1415، ین

  )279، صق1413؛ بحرانی، 83ص

 ینجاش ـ .است ثقه یامام یبیقُت به معروف يشابورین بهیقت بن محمد علی بن. 3ـ4

 یالکش أبوعمرو اعتمد هیعل يشابوریالن بلإیقت بن دمحم بن یعل«د: یگو می يو دربارۀ

 ،ینجاش ـ»(.کتبـه  لإی ـروا و شـاذان  بـن  الفضـل  صـاحب  ،أبوالحسن الرجال کتاب یف

 ـکن .اسـت  دهکر اعتماد یبیقُت بر رجال در یکشّ مرحوم )678ش ،259ص ق،1416  ۀی

  .است شانیا کتب يراو و انشاذ فضل بن شاگرد يو. است ابوالحسن يو

 یبیبـالقت  عـرف ی و بـه یقت بـن  محمـد  بـن  یعل ـ«اسـت:   سـتوده  را او یحل ع�مه

 یف یالکش عمرو أبو اعتمد هیعل فاضل شاذان بن الفضل ذیتلم ،أبوالحسن يسابوریالن

 بـه یقت بـن  بن محمـد  یعل ابوالحسن ).16، ش94، صق1381(حلی، »کتاب الرجال.

 مرحـوم  و اسـت  یفاضـل  فـرد  و شاذان فضل بن شاگرد ،یبیقتُ معروف به يشابورین

  .است کرده اعتماد یبیقتُ بر رجال در یکشّ

 یکش اعتماد مورد که بدان سبب شود و می ثابت نیقرا عیتجم قیطر از يو قیتوث

تعبیـر   فاضـل  به او از یحل ع�مه و یطوس خیش زین و ،شاذان بن فضلشاگرد و بوده

گذشت،  که چنان )16، ش94، صق1381 ؛ حلی،429ص ق،1427(طوسی، .اند دهنمو

بودنـد،   شـده  واقـع  آن قیطر در عبدالواحد و یبیقُت که يسند به نسبت صدوق خیش
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 شناسان رجال و محققان از یبرخ ) لذا127، ص2ق، ج1378بابویه،  نمود(ابن حیتصح

 ـ اصاللإ صدوق نکهیا به توجه با: «ندیگو می معاصر  ـثامـر تو  در و سـت یناي  هالعدال ق ی

 دمحم ـ علی بن«توان  می است، ریسختگ اریبس دیول ابن خودش استاد همانند زین افراد

 نیبنـابرا  )2554، ص8ق، ج1419دانست.(شبیري زنجـانی،   اعتماد مورد را» بهیقت بن

(مامقانی، یکش ـ خیمشـا  از يراو بـودن  ،یحل ـ ع�مـه  و یطوس ـ خیش مدح بر افزون

 خیش ـ توسـط  سـند  حیتصـح  ) و221ص، 13ج تا، یب بحرانی، ؛39، ص1ق، ج1352

، ق1404بهبهـانی،   (وحیداند دهبرشمر یعموم قاتیتوث از را دو نیا یبرخ که صدوق

 ـیقرا توانـد  مـی  )135، ص1ق، ج1415 ؛ اعرجی کاظمی،50ص  ـتوث بـر  ین  ـیقت قی    یب

  . باشد

 یحل ع�مه و ینجاش .است ثقه یامام انیرجال حیتصر به مانیسل بن حمدان. 4ـ4

 يشـابور یالن دیأبوسـع  مانیسـل  بن حمدان: «اند دهکر حیتصر يو ج�لت و به وثاقت

 ».عبدالواحـد  بـن  حمـد ا عبـداالله  أبـو  ذلک ذکر ،أصحابنا وجوه من ثقلإ )يسابوری(الن

ــی،  ــی، 357، ش138، صق1416(نجاش ــدان2، ش62، صق1381؛ حل ــن ). حم  ب

 ـا. اسـت  عهیش ـ معروف يها تیاز شخص و ثقه يفرد يشابورین مانیسل  ـتوث نی  را قی

  .است کرده نقل عبدالواحد بن احمد

 هع�م ـ و ینجاش ـ مرحوم. است ثقه یامام زین يالهرو الصالح عبدالس�م بن. 5ـ4

 أبوالصـلت  صالح عبدالس�م بن: «اند دهشمر ثیح الحدیصح و ثقه يفرد را يو یحل

 نجاشـی، »(.الرضـا  وفـاة  کتاب له. ثیالحد حیصح ثقلإ الرضا عن يرو يالهرو

 امـام  از يهـرو  ). اباصـلت 2ش ،117، صق1381 ،یحل ؛643، ش245صق، 1416

 وفـات  کتـاب  و است ثیح الحدیصح و ثقه يفرد يو. کند می ثیحد نقل رضا

   .اوست از رضا امام

 یامـام  را روات یتمـام  ان،یرجال واست  معصوم به متصل ثیحد سند جه،ینت در

 بـن  محمـد  بـن  بدالواحـد ع بـه  نسـبت  و نموده حیتصر نفر سه وثاقت و به دانند می

 نیقـرا  عیتجم با زین يراو دو نیا، اند دهنکر وثاقت به حیتصر گرچه یبیقت و عبدوس

 ) بـر 83، ص2ق، ج1415؛ خمینی، 240، ص2ق، ج1416، ي(بروجرد.اند دهق شیتوث

 .اسـت  ح السندیصح تیروا پس اند، ثقه یامام روات یتمام ق،یبر تحق بنا اساس، نیا
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  )41ـ37صش، 1397 دلبري،(

   یدلال یبررس .5

ی ضمن نکات زیـر بررس ـ » رحم االلهُ عبداً أحیا أمرَنا«ث یمتن حد يها محتوا و د�لت

  شود: می

  حدیث مسائل استخراج و شناسایی. 1ـ5

 داشـته  بـر  در را مختلفـی  يها مسئله است ممکن دارند، واحدي موضوع که احادیثی

 شناسـایی . بـود  حـدیث  مسـائل  بندي هدست و تفکیک دنبال به باید پژوهش در. باشند

 دقیـق  فهـم  بـراي  صـحیح  يها روش از یکی رضا امام حدیث در موجود مسائل

 مسـائل  درسـت  شناسـایی  طریـق  از پژوهش بعدي مراحل در بتوان تا است حدیث

  . کرد استخراج و شناسایی را آن در موجود علمی ۀنظری حدیث،

؛ دکـر  استخراج آن از توان می را متعددي مسائل ،رضا امام حدیث در هتوج با

 ـ قَـالَ  أَمـرَکُم؟  ییحی فیفَکَ لَه فَقُلْت أَمرَنَا ایأَح عبداً  اللَّه  رحم: «فرمودند ایشان  تَعلَّمی

 کـه  رطـو  همـان  ».لَاتَّبعونَـا  کَلَامنَـا  محاسنَ علموا لَو النَّاس فَإِنَّ النَّاس علِّمهای و علُومنَا

 در تواند می همین و است شده مطرح پاسخ و پرسش شکل به روایت شود می مشاهده

 معناست چه به ائمۀ اطهار امر احیاي او�ً. باشد رسان یاري حدیث مسائل تفکیک

 و ائمۀ اطهار ک�م محاسن از آگاهی و علم بیناي  هرابط چه ثانیاً است؟ چگونه و

   د؟دار وجود آنان از پیروي و تبعیت

 واقـع  در »امـر  احیـاي «. خواهـد شـد   روشن آینده مباحث در ا�تسؤ این پاسخ

 و�یـت  احیـاي  و الهـی  معارف تعلّم و تعلیم طریق از که است اس�م دین امر احیاي

 از آگـاهی  و علـم  نبـی  رابطـۀ . شد خواهد حاصل آنان از پیروي و تتبعی با ائمه

 ائمـه  ک�م محاسن که است واقعیت این ربیانگ نیز آنان از تتبعی و ائمه ک�م محاسن

 ایـن  مسـئله  پـس  ؛گیرد می قرار مردم پیروي و پذیرش مورد و است فطرت با مطابق

   .است ائمۀ اطهار امر احیاي حدیث

  رضا امام ي. دعا2ـ5

که امـر  اي  هدر حق بند و امام رضاآغاز شده » رحم االله عبدا« ۀاین حدیث با جمل

نمـوده  رحمـت  براي او طلـب   وندخدااز ماید، دعا فرموده و را احیا ن ائمۀ اطهار
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 مستجاب امام رضـا  يداریم، دعا است. با اعتقادي که به اجابت دعاي معصوم

هرکس چه مـرد و چـه   شک  است. بی »اي امریاح«ت یاهم نشانۀ ين فردیدر حقّ چن

ن و ی ـعـارف د م کـردن د، در راه زنده ینما» احیاي امر«به این کار مهم یعنی زن اقدام 

شامل حـال او   است و دعاي امام رضابرداشته  گام تیساز اهل ب انسان مکتب

  خواهد شد. 

اگـر حفـظ   . انـد  تهداش ائمۀ اطهار معارفحفظ و نشر در نقش مهمی ثان محد

هـاي   در رشته ائمۀ اطهاراحادیث  ن نبود،اثات و زحمات محدیو نقل روا ثیحد

صـورت   ماند و امروز بـه  یوي و اخروي باقی نمیدنگوناگون حیات ظاهري، معنوي، 

هـاي مـدون و    کتـاب  درو معرفـت،   ها و ذخایر علـم  ترین ثروت ترین و عالی بزرگ

به  نوارا�  بحارخره و با� من �یحضره الفقیه ،تهذیبو  استبصارو  کافیمکتوب مثل 

 رضـا  بر این اسـاس دعـاي امـام    .در اختیار ما قرار نداشترسید و  دست ما نمی

  نقـش   کسـانی اسـت کـه در حفـظ و نشـر معـارف اهـل بیـت         ۀشامل حال هم ـ

  . اند تهداش

  ائمۀ اطهار »امر يایاح«معناي براي فهم  خانوادۀ حدیثتشکیل . 3ـ5

را » احیاي امـر « ۀمسئلت اهمی »ا أَمرَنَایعبداً أَح  اللَّه  رحم«دعایی  ۀبا جمل امام رضا

ي هـا  شـکل  از حدیث، در احادیث دیگـري نیـز بـه   این فراز . دان دهخوبی یادآور ش به

  . شودتشکیل  خانوادۀ حدیثمطرح شده است. براي فهم دقیق آن �زم است  مختلف

 در کـه  اسـت  »خـانوادۀ حـدیث  « تشکیل حدیث، فهم روش مهم مراحل از یکی

 .دارداي  هکننـد  تعیـین  و مهـم  نقـش  معصوم ک�م از نهایی و کامل فهم به رسیدن

 یـک  بـه  نـاظر  و مضمون هم مشابه، احادیث یافتن ،خانوادۀ حدیث تشکیل از منظور

 دقیـق  فهـم  بـه  دیگر،یک ـ بـا  هـا  آن میان نسبت شناخت با که است محوري موضوع

  .یمشو می نزدیک حدیث

 از کـه  روایـاتی  تمـام  کـه  اسـت  سـبب  بـدین  خـانوادۀ حـدیث   تشـکیل  تاهمی

 رو ایـن از انـد؛  گرفتـه  سرچشـمه  واحـد  منبع یک از است، رسیده ما به معصومین

 دیگریک ـ بـا  ،باشـد  شـده  صادر معصوم چند جانب از گرچه ایشان از وارده احادیث

 دیگر بعض تفسیر و تبیین در بعضی از توان می که اي گونه به ند؛ا خوان هم و هنگهما
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 اي نتیجـه  روایی مفهوم یک یا موضوع یک دربارۀ بخواهیم اگر بنابراین جست؛ یاري

 و مطالعـه  موضـوع  آن بـه  نـاظر  احادیـث  تمـام  باید ،به دست آید کارآمد و حیحص

  .آید به وجود می باري زیان و جدي هاي آسیب صورت این غیر در ،شود بررسی

 ـاحاد یافتن تمـام ی ـو  ينگـر  جامع یث، یعنیحد ۀل خانوادیا تشکب ث مشـابه و  ی

 ـامر اهـل ب  يایاح«که  شود مشخص میموضوع  امرتبط ب  ات متعـدد ی ـر رواد »تی

  :شود ث اشاره مییچند حدبه از باب نمونه  سفارش شده است.دیگري نیز 

 ـ    یبنِ النُّعمانِ عنِ ابنِ مسکَانَ عـنْ خَ  یعنْ عل«. الف  یثَمـلإَ قَـالَ: دخَلْـت علَـى أَبِ

ا السلَام و أَوصهِم بِتَقْـوى اللَّـه   نَیثَملإُ أَبلغْ منْ ترََى منْ موالیا خَیأُودعه فَقَالَ  جعفَرٍ

ظأَنْ یالْع یمِ وغَن ودیعلَى فَقع مقَوِیه و میرِهلَى ضَعع مأَنْ یه و هِمیفح دةَ  یشْهجِنَـاز مه

أَنْ یم و هِمیتا فیتَلَاقَو یبفَإِنَّ لُق هِمیوتضاً حعب هِمضعیا بأَماةٌ لمحرِنَا ر   اللَّـه   ـداً أَحبـع  ا ی

نَـالوُا  یئاً إِلَّـا بِعمـلٍ و أَنَّهـم لَـنْ     یعنْهم منَ اللَّه شَ ینَا أَنَّا لَا نُغْنیثَملإُ أَبلغْ موالیا خَیأَمرَنَا 

منْ وصف عـدلًا ثُـم خَالَفَـه إِلَـى      املإِیوم الْقیتَنَا إِلَّا بِالْورعِ و أَنَّ أَشَد النَّاسِ حسرَةً یولَا

دم تـا بـا او   یرس ـ د: خدمت امام باقریثمه گویخ )175، ص2 ق، ج1407(کلینی، ». رِهیغَ

تقواى ه ها را ب رسان و آنبنى س�م یب یثمه هرکس از دوستان ما را میوداع کنم. فرمود: اى خ

 ،فیشان بر ضـع  يو قو ،توجه کندرشان ینکه توانگرشان بر فقیخداى بزرگ سفارش کن و ا

 ـ  یم ۀها بر جناز آن ۀو زند را ی ـز ؛گر رونـد یکـد یم�قـات  ه تشان حاضر شـوند و در منـازل ب

اى را کـه امـر    خدا رحمت کند بنده .گر موجب زنده ساختن امر ماستیدکیها با  م�قات آن

عملشـان  ه ا را جز به غام ده که ما از طرف خدا آنیدوستان ما په ثمه بیما را زنده دارد. اى خ

ن مـردم  یتـر  دوستى ما نرسند و پرحسرته م، جز با ورع بیسازى نکن م و چارهیازى ندهین بى

  .دیخ�ف آن گراه د و سپس بیامت کسى است که عدالتى را بستایروز ق

 ـ ینِ فیبنِ الْحس یمحمد بنُ عل«. ب  ـ یکتَابِ الْإخِْوانِ بِإِسنَاده عنْ أَبِ بع اللَّـه د 

ا فأََحهبأُح سالجالْم لْکقَالَ ت منَع ثُونَ قُلْتدتُح ونَ وسلنْیقَالَ: تَجم اللَّه محرَنَا روا أَم  

رَنَا یأَحلُیا فُضَیا أَم- نْ عع فخََرَج هنْدرْنَا عذُک نْ ذَکَرَنَا أَوابِ ینَیمنَاحِ الذُّبثْلُ جم غَفَـرَ  ه

در  )20ص ،12 ج ق،1416حـر عـاملی،   (»اللَّه لَه ذُنوُبه و لَو کَانَت أَکثَْرَ منْ زبد الْبحرِ.

شـما دوسـتان و   [ا یفرمود: آ ]انیعیکى از شیبه [ آمده است که امام صادق ا�خوانکتاب 

را  هـا  ن مجلـس یفرمود: ا .د؟ عرض کردم: بلىیگو دارو نى و گفتیگر همنشیدکیبا  ]انیعیش

زنـده نگـه    ]ب مـا ئا مصاین یدر مورد احکام د[ل و سخنان ما را یدارم، پس فضا دوست مى
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اد یخداى رحمتش کند. هرکه ما را  ،شتر زنده نگه داردیل ما را هرچه بید. کسى که فضایدار

خـدا   ،پر مگسى اشـک از چشـمش خـارج شـود     اندازۀ د او ذکرى از ما بشود و بها نزیکند 

  شتر باشد.یا بیگرچه از کف در ؛آمرزد نش را مىگناها

عته فَقَالَ أَما و اللَّه إِنَّکُم یبعض ش  : أَنَّه أَوصى عبدااللهِ یدعائم الْإِسلَامِ، عنْ أَبِ«. ج

لَى دإِلَى أَنْ قَالَیلَع نِ اللَّه محر  اللَّه  رَأً أَحیامرَنَا فَقیا أَما إِحم یلَ و رِکُمأَم ـاء  ا ابـنَ  ی

    الـد لْـمِ وـلِ الْعأَه نْـدع فَقَالَ تَذْکُرُونَه ولِ اللَّهسیر 8 ج ق،1408نـوري،  (»اللُّـب. نِ و، 

در سفارشی به بعضی از شیعیان فرمود به خدا قسم شـما بـر دیـن     امام صادق )325ص

ند شخصی را که زنده بدارد امـر مـا را. گفتـه    خداوند هستید، تا اینکه فرمود: خدا رحمت ک

شد: اي فرزند رسول خدا زنده نگه داشتن امر شما چگونه است؟ فرمود اینکه یادآوري کنی 

 آن را نزد اهل علم و دین و خرد. 

 ضمون واحدي با روایات فـوق دارنـد؛  مروایات متعدد دیگري نیز وجود دارد که 

 باعث تقویت صـدور آن از معصـومین  هماهنگی و یکسانی مضمون این روایات 

أبَو الْقَاسمِ جعفَرُ بنُ محمـد   یأَخْبرَنَا محمد بنُ محمد، قَالَ: أَخبْرَن« براي نمونه: ؛است

نِ قُولَویبهِنْ أَبی، ع   ـنِ عب ـدمحـنِ مب دمنْ أَحع ،اللَّهدبنِ عب دعنْ سع ،ـنِ  یهـى، عس 

نْ شُعوبٍ، عبحنِ منِ بسیالْحقرَْقوُفیبٍ الْعبو عَثَنَا أبدی، قَالَ: ح  ـدبا عأَب تعمقَالَ: س ،د

قُولُ لأصَحابِه و أَنَا حاضـرٌ: اتَّقُـوا االلهَ، و کُونُـوا إِخْـوةً بـرَرةً      ی  جعفَرَ بنَ محمدااللهِ

ــاب تَحــیم االلهِ ینَ فــل اصتَوی، ممــرَاح ــذَاکَرُوا و أَح ینَ متَ ــاقَوا و تَ ــزَاوروا و تَلَ ــنَ، تَ وا ی

  ) 60، صق1414(طوسی، »أَمرَنَا.

 ـ   در دم امام ششـم یشنگوید:  می نقل است کهعقرقوفى از   اصـحابش ه حضـور مـن ب

گر یر راه خدا همدد، دیم باشه کوکار بهیو با هم برادرانى ن تقواي الهی پیشه کنیدفرمود:  می

و بـا هـم    م�قات کنید همدیگر را زیارت ود، یوسته و مهربان باشید، با هم پیرا دوست دار

  د.یداربد و امر ما را زنده یگو کنو گفت

مضـمون بـا    دیگري کـه شـبیه و هـم    بررسی روایاتو  خانوادۀ حدیثتشکیل با 

بـه دسـت   نتیجـه   این، این نوشتار استدر  موضوع بحث ماکه  روایت امام رضا

انـدکی در  ي دیگر احادیث مرتبط با حـدیث فـوق گرچـه تفـاوت     ها که گونه آید می

 »احیـاي امـر  «از ي مختلـف دیگـري   هـا  بیان روشصدد در در حقیقت  ،الفاظ دارند

در  هـا  بخشی از این تفـاوت . محتوا و مضمون یکسانی دارندمجموع در لیو ،هستند
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    در جدول زیر قابل مشاهده است. »اًمرَان، ، ماًعبد«ابتداي احادیث با تغییر لفظ 

  ي احیاي امر ها روش  اشاره به احیاي امر  ردیف

1  َداً أحبع اللَّه محرنََایرَا أم  ظْالع ى اللَّهْبتِقَو ِهمصَأنَْ یأو یمِ وَغن ودیعَلىَ فقع میه و مِره

تهمِ و أنَْ یهم جنَِازةَ میشهْد حیفهمِ و أنَْ یهم علىَ ضعَیقوَِ

  اةٌ لأمَرِنَایا بعضهمِ بعضاً حیوتهمِ فإَنَِّ لقُیب یتَلاَقَوا فی

2محر  نْ  اللَّهم  َرَنَایأحَثوُنَ  ا أمدُتح ونَ وسلَتج  

3  محر  رأًَ  اللَّهام رنََا ایأَحنْ  أَمع َتذَکْرُوُنهالد لمِْ وْلِ العَأه اللُّبید نِ و  

4َأح رنََایووا أَم  ابتَحةً مَررةً بکوُنوُا إخِْو و ،یاتَّقُوا اللَّهینَ ف لاصَتوم ،نَ یاللَّه

متَراَحتذَاَکرَوُایم ا وتَلاَقَو وا ورنَ، تَزاَو  

  

ر خـود ایـن روایـات از لسـان     ه دچ ـطبـق آن  بررسی احیاي امـر در ایـن روایـات،   

ي هـا  مقام تبیین روشدر  ،تمام موارد، بیانگر این است که در مطرح شده معصومین

از  ائمـۀ اطهـار  ث به زنده نگه داشتن امر ین احادیدر ا. اند دهبو »احیاي امر«مختلف 

مجالس براي نقـل   يافزایی و برگزار معرفتمجالس طریق رعایت تقواي الهی، تشکیل 

ي مختلفی بـراي احیـاي   ها که همگی شیوهل، مناقب و مصائب آنان فضایدین،  معارف

  اشاره شده است.دین است، 

  دیث احااعتبارسنجی . 6

، از لحـاظ  انـد  تهپرداخمطلوب آن  که به بحث احیاي امر و بیان نتیجۀمجموعه احادیثی 

سـند  از لحـاظ  اعتبار سندي، مضمونی و منبع وضعیت خـوب و قابـل قبـولی دارنـد.     

ند، کـه بحـث آن در بررسـی    ا و ثقه یند و تمامی راویان اماما متصل به معصومروایات 

خبـار  ون أی ـعدر دو کتاب  شیخ صدوقشریف،  کافیمرحوم کلینی در سندي گذشت. 

عـ�وه بـر   . انـد  دهآوراین احادیث را  امالیو شیخ طوسی در  معانی الأخبارو  الرضا

ار خوبی برخوردارند، مضمون احادیث نیـز موافـق بـا    از اعتباینکه منابع و کتب مذکور 

زیر اعتبار احادیث از لحـاظ   در جدول دارند.اي  هقرآن و محتواي بسیار خوب و سازند

  سند و منبع قابل مشاهده است. 
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اعتبار سندياعتبار منبع  حدیثردیف

نوعسندرتبهکتاب

1  َداً أحبع اللَّه محرنََایرَمسند صحیح  مقبول  1الف /   یالکاف  ا أم  

2محر  اللَّه  َداً أحبرنََایعَون أخبار الرضایع  ا أم   / صحیح متصل  مقبول  8الف  

3  محر  اللَّه  َداً أحبرنََایعَصحیح متصل  مقبول  7الف /   الأخبار یمعان  ا أم  

4محر  نْ  اللَّهم  َرنََایأحَمستدرك الوسائل و   ا أم

مستنبط المسائل

متصلثقموواسطه/  ج

5  محر  نْ  اللَّهم  َرنََایأحَمتصل  موثق  2ب /   )ی(للطوس یالأمال  ا أم  

6  محر  اللَّه  َرأًَ أحرنََایامَمستدرك الوسائل و   ا أم

  مستنبط المسائل

  مرسل  مقبول  واسطهج / 

7 تذَاَکرَوُا ا وَتلََاقو وا ورتزَاَو

 وَرنََایأحَوا أم  

مسند صحیحموثق2ب / )ی(للطوس یالأمال

  

   ائمۀ اطهاراحیاي امر ي ها روش. 7

وارد شـده    بیـت   امـر اهـل   ياحیا  روایات متعددي دربارۀ در احادیث معصومین

بـا   .اسـت  حدیث امـام رضـا   بوده،آن  اندناین نوشتار در صدد فهماما آنچه است. 

ایـن   شـود،  رجـوع مـی  مضمون با آن  احادیث همبه تی محوریت فهم همین حدیث وق

  قلمـداد شـده   امـر معصـومین   يچند امر باعث احیـا   که آید به دست میبندي  جمع

  :اند از که عبارتاست 

  و نشر آن بیت  . آموختن علوم اهل1ـ7

 ـ    ».ه عبداً أحَیـا أمَرنََـا  رحم اللَّ«فرمودند:  امام رضا ه احیـا  پرسـیدند: امـر شـما چگون

یتعَلَّم علوُمناَ و یعلِّمها النَّاس فإَنَِّ النَّاس لوَ علمـوا محاسـنَ   «شود؟ حضرت فرمودند:  می

  ) 307ص ،1 ج ق،1378بابویه،  ابن( »کلَاَمناَ لاَتَّبعوناَ

  ائمۀ اطهارتشکیل مجالس به یاد . 2ـ7

»دمحنُ مب لنِ یعب سْنِیالح تاَبِ یفانِ کْالإْخِو هناَدِنْ بإِسیأبَِ ع اللَّهدبع َونَ: قاَلسلَتج 

ثوُنَ ودُتح ْقلُت مَقاَلَ نع ْلکت سالجْا المهبُأح َرنَاَ وایفأَحَأم محر نْ اللَّهم  َـأح   ـ أمَرنََـا  ای  ای
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 و ذنُوُبـه  لهَ اللَّه غفَرََ الذُّبابِ جناَحِ مثلُْ هینَیع عنْ فخَرَجَ عندْه ذکُرنْاَ أوَ ذکَرَنَاَ منْ - لُیفضَُ

َلو َنْ أکَثْرََ کاَنتم دبرِ زحْ20ص ،12 ج ق،1416 عاملی، حر(».الب (  

  گوي مؤمنان با یکدیگرو دیدار و گفت. 3ـ7

لإُ أبَلغْ منْ ترَىَ منْ موالیناَ یا خیَثمَ«که به خیثمه فرمود: است روایت شده  از امام باقر

مِیرهَلىَ فقع مهیَغن ودعأنَْ ی یمِ وظْالع ى اللَّهْبتِقَو ِهمصَأو و لاَمالس   ِهمیفَلىَ ضعع مهِقوَی و

م فإَنَِّ لقُیا بعضهمِ بعضاً حیاةٌ لأمَرنَِـا  و أنَْ یشهْد حیهم جنِاَزةَ میتهمِ و أنَْ یتلَاَقوَا فی بیوتهِ

  ) 175ص ،2 ، جق1407کلینی، »(.رحم اللَّه عبداً أحَیا أمَرنَاَ

 ـتَ«کـه فرمودنـد:   اسـت  روایت شده  همچنین از امام صادق    ـتَ وا و�قَ حثُادوا و 

 ـا أمرَأحی أًمرَا االلهُ محرا نَأمرِ إحیاء ةِرَذاکَی المف إنَّوا فَرُاکَذَتَ ، 105 (مجلسـی، بحـار، ج  ».انَ

  ) 15ص

قـدمان صـورت بگیـرد.     گو بـا اهـل علـم و ثابـت    و اگر این م�قات و گفت ویژه به

رحـم اللَّـه عبـداً أحَیـا     «کـه فرمودنـد:    است روایت شده طور که از امام جواد همان

التَّلاَقی و التَّـذاَکرُُ  «ا به چیست؟ حضرت فرمود: شم یادپرسیده شد: زنده داشتن »: ذکرْنَاَ

اتلِ الثَّبَأه ْند34ص ق،1402، ویهباب بنا(.)گوى با آنانو قدمان و گفت دیدار ثابت(» ع(  

  ائمۀ اطهار. مقصود از امر 4ـ7

را  فرمایند براي کسانی که امـر اهـل بیـت    می طلب رحمتاز خداوند  امام رضا

» احیـاي امـر  «منظـور از  شـود کـه    مـی  سؤال . ب�فاصله از خود امامزنده نگاه دارند

 علِّمهای و علوُمناَ تعَلَّمی« فرمایند: می دهند و می در همین حدیث حضرت پاسخست؟ یچ

ائمۀ اطهارمعارف  علوم و و تعلیم تعلمّ، »احیاي امر«یعنی  ؛»النَّاس اسـت مـردم  ه ب .

ف نهایی این است که بعـد از اینکـه مـردم بـا علـوم و      اما این هدف میانی است و هد

 آشنا شدند، بـه آن عمـل کننـد، پیـروي و تبعیـت داشـته باشـند.        معارف اهل بیت

و  هـا  یباییاگر مردم از ز ؛»فإَنَِّ النَّاس لوَ علموا محاسنَ کلَاَمناَ لاَتَّبعوناَ«فرمایند:  می حضرت

و این همان معنـاي واقعـی احیـاي امـر     ما خواهند گشت.  رویند، پمحاسن ک�م ما آگاه شو

  است. اهل بیت

 ن اهـل بیـت  یاي دیاي امر، احید: مراد از احیگو می ن بارهیدر هم یع�مه مجلس

ننا و ذکر فضائلنا و علومنا یاء دیح� ياء أمرنا أیإح« :ن نرودیاست تا توسط دشمنان از ب



306 

 

 1401وهشتم، پاییز و زمستان  ، سال چهاردهم، شماره بیست پژوهی فصلنامه علمی حدیثدو  

  ) 190، ص65ج ق،1403مجلسی، .»(و شبهاتهمن یو إبقائها لئ� تندرس بغلبلإ المخالف

گـرفتن    یعنی یاد ؛در واقع همان احیاي دین اس�م است ،احیاي امرمقصود از بنابراین 

 مان الهـی قـرآن کـریم کـه معصـومین     یدها و نبایدهاي دین از طریق مفسران و معلبا

     شد.خواهد احیاي اس�م واقعی یعنی موجب احیاي امر آنان و عمل به آن  هستند

  امر ائمه يایاح ی. چگونگ5ـ7

 اب و ستیبه چ تیزنده کردن امر اهل ب یراست ن است که بهیا مطرح یپرسش اساس

 ـن ياسـت کـه بـه ذهـن راو     ین سؤالیا کرد؟ ایرا اح توان امر ائمه ی میچه روش ز ی

اي امـر خـود را در   یاح یث در پاسخ او چگونگین حدیدر ا ده است. امام رضایرس

 ـ« :دادن آن بـه مـردم   ادی ـو  تیعلوم اهل ب يریادگی: اند دهز قرار دایچگرو دو  تعَلَّم ی

  .»مها النَّاسعلِّیومناَ و علُ

 شـود  ، نتیجه مـی ن بابیدر ا خانوادۀ حدیثاز طریق تشکیل ات یروا يآور با جمع

 یات بیـان ؛ تمامی این روااند دهد قرار داین مضمون را مورد تأکیکه روایات دیگر نیز هم

دادن  گرفتن و یـاد  یادو علمی مجالس  يرگزارباز طریق  اي امر ائمهیاحند که کن می

  گیرد. می صورت ث معصومانیعلوم و احاد

ث تجُلَـى  یتَلَـاقوَا و تحَـادثوُا العْلْـم فَـإنَِّ باِلحْـد     «نقل شده اسـت:   از امام صادق

دْباِلح نلإَُ والرَّائ یالقْلُوُب ثِیإحَنْ أحم اللَّه مَرنِاَ فرَحَأم رنَاَ.یاءَ1 جق، 1403(مجلسی، »ا أم، 

گرفتـه  ي زنگارها به دیدار هم بروید و براي هم حدیث بخوانید همانا با حدیث قلب )202ص

پس خداوند رحمت کند کسـی را کـه امـر مـا را      ؛شود می یابد و با حدیث امر ما زنده می ج�

     زنده کند.

اء أمرکِمُ یلَ و ما إحیا أمرنَاَ فقَیرحم االلهُ امرأَ أح«فرمود:  وایتی دیگر امام صادقدر ر

 ـیروُنهَ عندْ أهلِ العلْـمِ و الـد  ذکُْفقاَلَ تَ ا ابنَ رسولِ االلهِی ، 8ق، ج1408(نـوري،  ».بنِ و اللُّ

فرزنـد   يشـان عـرض شـد: ا   یابـه   .ا کنـد ی ـکه امر ما را اح یخداوند رحمت کند کس) 326ص

  اد کند.ی ن و خردیحضرت فرمود: ما را نزد اهل علم و دست؟یاي امر شما به چیاالله اح  رسول

پرداختـه  احیـاي امـر   ي ها از روشبیان برخی به که ات ین روایمجموع ا از م�حظۀ

کـه   تی ـمجالس اهل ب يگر رفتن و برگزاریکدیم�قات به شود که  می است، معلوم

راه درسـت  د، و در نهایت به آن عمـل گـرد   گو شودو علوم و معارف آنان گفتدر آن 
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  شمرده شده است. تیاي امر اهل بیاح

  یرش عمومی. محاسن کلام و پذ6ـ7

ی و یزیبـا نظیـر بودنـد.    بـی در فصاحت و ب�غت ک�م،  ائمۀ اطهارو  امبر اکرمپی

آن آشنا و آگـاه شـوند، بـه    اگر مردم به است که اي  هگون به سخنان اهل بیت یینیکو

هـاي لفظـی و    هـا و جاذبـه   زیبـایی  .نـد نک از ایشان پیروي و متابعـت مـی  آنان گرویده، 

فرماید:  می رضاامام ا اینکه ر کسی پوشیده نیست؛ امبمحتوایی سخنان آن بزرگواران 

حتواي حکیمانـه و زیبـاي   م بهبیشتر ناظر  ،»فإَنَّ النَّاس لوَ علموا محاسنَ کَ�منا لاَتَّبعوناَ«

هاي  است، پیام ، زیرا آنچه موجب پیروي مردم و عمل به گفتار آناناستسخنان ایشان 

  .و سخنان ایشان است ها بخش گفته حیات

، که مطابق با عقل و فطرت هر انسانی است ائمۀ اطهار گرهدایتتعالیم و سخنان 

کننـد، زیـرا    می و از آن پیروي پذیرند ها را می اگر در دسترس بشر قرار بگیرد، همه، آن

پـذیر و   ، بسـیار دل جویاي آبۀ تشنآب براي  مانند ؛نمایند فطرت را عرضه می ۀخواست

فطرت بشریت، جویاي این تعالیم و ارشادات است و هیچ دلیلی بـر  گوارا خواهد بود. 

  . ها نیست بهتر از خود آن ها درستی این تعالیم و حقانیت آن

، علـم و آگـاهی مـردم    ائمـۀ اطهـار  تبعیت و پیـروي از   ۀزمین مذکوردر حدیث 

فرمایـد:   می صراحت به زیرا امام رضا ؛آنان معرفی شده است نسبت به محاسن ک�م

و  »حسـن « عمحاسـن در لغـت جم ـ   ۀواژ» .فإَنَِّ النَّاس لوَ علموا محاسنَ کلاَمناَ لأتبعوناَ«

سن نقـیض قُـبح و محاسـن    ح :آورده است حصحادر  يجوهرست. ها معناي خوبی به

جـوهري،  ال(».اسی ـر قی ـض القبُح؛ و الجمع محاسنُ علـى غ یالحسنُ نق« :جمع آن است

سـخن   يهـا  یکـوی ین يمعنـا  ن اساس، محاسن کـ�م بـه  یابر  )2099ص، 5ق، ج1410

و  هـا  ، ظرافـت هـا  توان مراد از محاسن ک�م را حکمت می اقیس نۀیخواهد بود و به قر

گردد کـه هـر وجـدان     می مترتب تیاهل ب مانۀیدانست که بر سخنان حک یصالحم

   دهد. می ر قراریتأث را تحت يداریب

  با فطرت   ائمۀ اطهارسخنان تطابق . 7ـ7

اسـت؟   چگونـه  شما امر احیاي: کند می الؤس هنگامی که راوي حدیث مورد بحث، در

 آشـنا  ما معارف و علوم با شما که ستا این ما، امر احیاي راه: «فرمایند می رضا امام
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 مـردم  اگـر  زیـرا  کنید؛ تبیین و معرفی مردم براي خوب را معارف و علوم این و شوید

  . کنند می پیروي و تبعیت ما از قطع طور به کنند، درك را ما يها اندیشه زیبایی

 ۀایـد  عنوان به آن به شود می و است آموز درس رضا امام پاسخ در که مهمی ۀنکت

 منطـق زیـرا   ؛بودنـد  مطمـئن  خود منطق از ائمۀ اطهار که است این کرد، توجه مهم

  .شود واقع ثرؤم و نافذ تواند می و و مطابق با فطرت انسان است قرآنی منطق ها آن

 از دوم و خـود  منطـق  استواري و منطق اول: بودند مطمئن چیز دو از ائمۀ اطهار

 بـین  کـه  است این دارد وجود که اي هنکت فقط. ندا مردم که جویان حقیقت گري پذیرش

 باشد فهمیده شخص باید هم یعنی کند؛ عمل خوب دهنده انتقال شخصیت مردم، و امام

 نـد، ا تشـنه  حقیقـت به  که مردمی با خوبی ارتباط م�یم و روشن و شیرین بیان با هم و

  .دهد انتقال را آن و کند برقرار

اگر مردم با سخنان زیبـاي مـا    یعنی ؛»لاَتَّبعوناَ«: فرماید می با �م تأکید سپس امام

 مـردم  هـدایت  امر در اخت�لی اگر بنابراین. کنند می پیروي ما از قطع طور آشنا شوند به

مشکل از مخاطب است  یاوجود دارد  دهنده انتقال مشکل و ضعف در یا است، موجود

  .که قابلیت پذیرش حرف حق را از دست داده است

  همگانی براي تشکیل نظام ولاییاي  هوظیف »ي امراحیا«. 8ـ7

مـردم و رعایـت حـق و    افزایـی   را معرفـت  خداوند در قرآن مجید رسالت پیامبران

نات و أنَزْلَْنا یلقَدَ أَرسلْنا رسلَنا باِلْب«فرمایـد:   می حدید ۀدر سور عدالت معرفی کرده است و

ل روشن یما رسو�ن خود را با د� )25: دیحد»(...النَّاس باِلقْسط قوُمیزانَ لیمعهم الکْتاب و المْ

نـازل   ]ن عاد�نـه یاز باطـل و قـوان   ى حـق یشناسازان [یو م ]آسمانىها کتاب [ و با آن میفرستاد

  ام به عدالت کنند.  یم تا مردم قیکرد

از  تحقق عدالت در راسـتاي پیـروي   ،ي احیاي دین در جامعهها یعنی یکی از نشانه

فرمایـد: هـدف از بعثـت     می اعراف ۀسور 157آیۀ در  نیزشریعت و قوانین الهی است. 

شکسـتن  ع�وه بر امر به معروف و نهی از منکر و تبیین ح�ل و حـرام،   پیامبر اکرم

نی یع ؛»همِیکانتَ علَ یضعَ عنهْم إصِرهَم و الأْغَلإْلَ الَّتیو «رهاى اسارت است: یها و زنج غل

ى را کـه  یرهـا یدارد و غل و زنج مىن را از دوش آنان را بریبارهاى سنگ امبر اس�میپ

بخش مهمی از حقیقت احیاي امر دین توسـط   شکند. بر دست و پا و گردنشان بود مى
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  ظلم ظالمان است. بخشی و آزادي مردم از  رهایی در پیامبران و امامان

 راوي.» امَرنَـا  احَیا عبدا االلهُ رحم: «دنودفرم رضا حضرتفکري  ۀبا چنین پشتوان

 فاَنَّ الناّس، یعلمّها و علومنا یتعَلمَّ« :فرمودند حضرت »؟أمَرکَمُ ییحی فیفکََ: «کرد السؤ

الناّس َموا لولنَ عحاسنا مکَ�م عَّونا�تَب«.   

دانستند کـه یکـی از    می ند وآشنا بود مردم ایران با مکتب عاشورایی امام حسین

دنـد و  بیدار شده بودیده  ظلممردم  .است »منَّا الذِّلَّلإ اتیهه« آن حضرت» محاسن ک�م«

نهضت  از پیرويبر اثر آگاهی و گونه بود که  این ؛ت بدهنددیگر حاضر نبودند تن به ذل

به پیروزي  و تن به ظلم ندادند و در برابر ظلم ایستادنددیگر  عاشورایی امام حسین

در واقـع  و  در راستاي پیـروي از امـام حسـین   انق�ب اس�می مردم ایران رسیدند. 

    بود. ائمۀ اطهاراحیاي امر 

عنوان پیشواي الهی، با برپایی نهضـت عاشـورایی بهتـرین الگـو و      به امام حسین

کـر،  ایشان هدف خود را امر به معروف و نهـی از من ترین احیاگر امر دین است.  بزرگ

و تشکیل حکومت اس�می معرفی فرمودند  احیاي کتاب و سنتّ، اص�ح امت پیامبر

جان عزیز خویش را فدا کردند تا مردم را از جهل و نـادانی  » احیاي دین«و در راستاي 

  و حیرت ض�لت نجات دهند. 

هاي مختلف در امر دین در عصر زمامداري یزید، باعث از بـین رفـتن    وجود بدعت

 ه�کـت  از پـس « طلبی امثال یزید شده بـود.  براي قدرتاي  هبدیل آن به بازیچدین و ت

 کـه  شد آغاز شهیدان سا�ر زندگی پنجم ۀمرحل او، يها  گري  دسیسه پایان و معاویه

 ۀشـهر  را ایشان نهضت و داد بها حضرت آن زندگی ۀهم به ولی بود، سال یک از ترکم

 کـه  طوري به کند؛ احیا را شده غارت و سورمأ دینِ توانست امام حسین .کرد جهانی

 مروانـی  و امـوي  بـدعت  و بازیافت را خود دمجد حیات علوي، و نبوي متروك سنتّ

   )ش1386(جوادي آملی، ».بربست رخت

دین است. اگر حیات دین به خطر احیاي  انسانی در گرو احیاي یک ملت و جامعۀ

منـدي یـک    کـرد. آنچـه موجـب بهـره     معه را زندهتوان جا می ، دیگر با چه عاملیفتدبی

کـه  است، آشنایی با معـارف دینـی اسـت   و زندگی سعادتمندانه به جامعه از حیات طی 

دینی است کـه تحریـف و آمیختـه بـا خرافـات       ،بخش حیات دینِتحریف نشده باشد. 
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این نکته نیز نباید مورد غفلت قرار بگیرد که آنچه موجـب تحقـق اهـداف    نشده باشد. 

ها  تبدیل آن فقط نه تي دینی اسها عمل به آموزه ،شود می ن در زندگی انسانالهی از دی

   به شعار در سطح جامعه.

و احکـام الهـی در    هـا  ارزشبه این است که  »احیاي امر امامان معصوم«بنابراین 

و یکی از لوازم تحقق این امر تشـکیل حکومـت و    ؛تمام ابعادش در جامعه حاکم شود

 در کهدهد  می نشان رفته، کار به آن در »امر« کلمۀ که روایاتی ررسیبنظام و�یی است. 

 ائمـۀ اطهـار   و�یتیو  اعتقادي بعد بر ناظر بیشتر »امر« کلمۀ ،ائمۀ اطهار روایات

  .است

و نشـر آن و   اهل بیـت معارف م و وعلکسب توفیق ما  ۀهماالله خداوند به شاء ان

آنـان   »امـر احیـاي  «را کـه  بخش  انی و حیاتي نورها همچنین توفیق عمل به این آموزه

.یمباش رضاامام مشمول دعاي حضرت همگی عنایت فرماید و  ،است

  گیري نتیجه. 8

کـه امـر    اند دهان خود سفارش فرمور روایات متعددي به شیعیان و محبد ائمۀ اطهار

ایـن   که در آنان زنده نگه داشته شود. یکی از این روایات حدیثی است از امام رضا

مقاله مورد بحث قرار گرفت. براي فهم روشمند این حدیث نورانی که با عبارت زیباي 

»محر  اللَّه  َداً أحبرنَاَیعَخـانوادۀ  اقدام به تشکیل در پژوهش حاضر ین شده است، آذ» ا أم

 کـه اگـر   بـه دسـت آمـد   شده، ایـن نتـایج    آوري شد و با تحلیل اط�عات جمع حدیث

ائمـۀ  شـویم، بهتـرین راه ایـن اسـت کـه امـر        شمول دعاي امام رضـا خواهیم م می

 تـوان  مـی  ال اساسـی کـه چگونـه   ؤس ـ ایـن  پاسخ به. در زنده نگه داشته شود اطهار

کـه از   انـد  دهفرمـو حـدیث   در ادامۀ امام رضا د،ش ائمۀ اطهارموجب احیاي امر 

 ـ     ائمۀ اطهارطریق فراگیري معارف  ي کـ�م  هـا  ا زیبـایی و تبلیـغ آن؛ زیـرا اگـر مـردم ب

. این مطلب بیانگر این واقعیت اسـت کـه   کنند می آشنا شوند حتماً تبعیت معصومین

پذیرش آن در هـر انسـانی   ۀ از جانب خداوند است، زمین علوم امامان معصومچون 

بنابراین زنده نگه داشتن امر دین که که از فطرت الهی منحرف نشده باشد، وجود دارد. 

ت صحیح از معارف دین و عمل و تبعی است، به علم و آگاهی اطهارائمۀ همان امر 

از آن علوم ست. 
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The Authority and Signification of The Tradition: "raḥima al-lāhu 

'abdan aḥyā amranā" 

 
Hadi Eslami  

Ph.D. student in Ulum Quran and Hadith, Quran and Hadith University of Qom, Qom, Iran 

 

Abstract 
The hadiths of the Imams (as) are among the great epistemological and 

guiding in explaining and interpreting the divine verses. One of these 

valuable hadiths is from Imam Reza (peace on him): " عَبِداً‏أَحیِا‏أَمِرَنَا‏‏اللَّهُ‏‏رَحمَِ ", 

Which is mentioned in Uyūn Akhbār al-Riḍā wa Ma'ānī al-Akhbār by 

Sheykh Ṣadūq. Some similar hadiths also have been issued from other 

Imams (as) with the same theme, which indicates its importance. 

Understanding the meaning of "iḥyā' amr" in the hadith is the subject 

of this article. This article has studied the semantics of the mentioned 

hadith by descriptive-analytical method. By forming a family for 

hadiths and focusing other traditions that have the same theme, it 

became clear that the reviving the affair of the Imams (as) is based on 

learning and teaching their knowledge. The knowledge of the infallible 

Imams (as) is from God, and there is a ground for accepting it in every 

human being who has not deviated from the divine nature. 

Findings of the research indicate that learning and teaching the 

sciences and knowledge received from Imams (as) has a fundamental 

role in the people's following them. Part of the novelty of this article is 

because of the explanation of the most obvious examples of "iḥyā' 

amr", which include holding meetings and forming knowledge-raising 

classes, enjoining good and forbidding evil, and forming a provincial 

system to achieve justice in all aspects of individual and social life. 

The actual realization of the reviving the affair of the Imams (as) is in 

following and obeying them and keeping alive the system of 

guardianship for coming off the justice and training complete human 

beings. 

Keywords: Reviving the Affair (iḥyā' amr) of the Imams, Merits of the 

Word, Obedience, Examination of Isnads and Man. 
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Ḥekamizadeh and criticism of his view about Denying of 

authenticity of traditions 
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PhD. Student in Ulum Quran and Hadith, Allameh Tabatabie University, Tehran, Iran 

 

Abstract 
Ali Akbar Ḥekamizadeh believes in the Qur'anic view of sufficiency in 

religion. According to him, the Qur'an is the only source that can be 

used to deduce religious teachings and rules and for all religious 

issues, only the Qur'an should be used. The adherents of this view 

denied the authority of the traditions, and Ḥekamizadeh also denied the 

authority of all the traditions in deriving the rules and religious 

teachings. He has dealt with this view in his book "Mysteries of a 

Thousand Years" and has cited arguments to deny the authenticity of 

the traditions. According to the preferred view, sufficiency in religion 

is invalid, and the argument for denying the authenticity of all 

traditions is rejected. This article tries to analyze, critique and reject 

Ali Akbar Ḥekamizadeh's views on the Qur'anic view on sufficiency in 

religion and denial the authenticity of traditions with a descriptive 

method. Although some scholars, including Imam Khomeini, have 

examined and criticized the issues raised by the "Mysteries of the 

Thousand Years", it seems that criticizing Ḥekamizadeh's view on the 

denial of the authenticity of traditions requires more extensive 

research. 

Keywords: Ḥekamizadeh, Mysteries of a Thousand Years, Authority 

of traditions, Sufficiency of Quran, Quranists. 
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think that the blame traditions are weak, so that they propose the 

implementation of balance rules and preference, based on the 

combination or presenting both of them. Seemingly, the claim of 

withdrawal of the blame traditions from Shiite Sufis or modern Sufis, 

with the application of the blame traditions and the similarity of Shiite 

Sufis with them, is incompatible. 

Keywords: Sufism, Madḥ, Dhamm, Mysticism, Shiism, Qur’an and 

Hadith. 
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Dhamm Traditions of Mysticism, Based on Teachings of Hadith 
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Ph.D. student in Ulum Quran and Hadith, Arak University. Arak, Iran  
 

Abstract 
The Holy Qur’an does not explicitly refer to mysticism, but in Shiite 

narrative sources there are many hadiths blaming (dhamm) it and few 

hadiths in Sufi sources and two Shiite books praising (Madḥ) it; The 

praise traditions are wāhid (with single transmitter) while the blame 

ones are mutawātir (with multiple transmitters). The praise ones have 

exaggerated and heterogeneous interpretations comparing others, while 

the blame ones include blaming Sufis, blaming rituals, ceremonies, 

leaders, and epistemological principles of Sufism. This trend is 

completely different from pure Islamic mysticism and spirituality, and 

even contradicts it. Based on the descriptive-analytical method, this 

research cites the text, validates the sanad (chain of transmitters), and 

refers to the implications of praise traditions and examples of blame 

traditions of mysticism. Findings show that the praise traditions, which 

either are mursal or contain qīla (was told) at the beginning, have many 

weaknesses and shortcomings in terms of sanad, source and 

implications; In contrast, the blame traditions are musnad with valid or 

authentic sanad. They contain consistent sanad and theme of traditions 

in the same group. Also in terms of meaning, they are completely clear 

and explicit; accordingly, some Sufi leaders wrongly and unacceptably 
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The role of delegations of the Prophet's time in publishing the 

Prophetic Sunnah and Hadith 

 
Leylasadat Moravveji  

Assistant professor in Islamic Teachings, Kashan university, Kashan, Iran 

 

Abstract 

The sayings, practices and taghrir of the Prophet (pbuh) have been 

spread in the early Islamic society under the influence of various 

factors and have been transferred to later periods. In addition to the 

assertions and teachings of the Prophet, another factor was the arrival 

of groups of new Muslims or seekers of truth to the presence of the 

Prophet, who were called "Wufud". The actions of "Wufud" include 

announcing the acceptance of the Prophet's mission, request the 

prophet's representative to accompany them to teach them the rules of 

Islam, and bilateral agreements in the field of war and peace. On the 

other hand, the Prophet's effort was to teach the principles of belief, 

Quran and the rules of religion, determine financial duties and sending 

letters and sending agent. By examining the books of history, 

Prophetic biography and schools related to the beginning of Islam, the 

most important issues exchanged and actions taken during the 

delegation's meeting with the Prophet can be read. The most important 

results of these journeys in the spread of Islam and the publication 

Sunnah, the following are worth mentioning: the teaching of 

monotheism and emphasis on ruin of the manifestations of polytheism, 

laying the foundations for the expansion of the territory of Islam, 

teaching the Qur'an and publishing its teachings, teaching prayer, 

explaining the financial rules of Islam, especially zakat. Knowing the 

methods and content of the Prophet's programs in this field can lead to 

more success in the present era. 

Keywords: Sunnah, Tradition, Wufud, The Beginning of Islam, 

Prophetic Teachings. 
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 concepts of truth and permissibility and avoiding incarnation and 

appearances, combining conflicting hadiths as much as possible and 

counting examples of naskh, lack of fairness in explaining theological 

issues such as inheriting prophets and not benefiting Sufficient and 

faithful of the verses of the Qur'an in the explanation of hadiths are 

among the advantages and disadvantages of the method of Suyūtī's Fiq 

al- hadith. 

Keywords: Muwata', Tanwīr al-Ḥawālik,Mālik ibn Anas, Suyūtī,Fiqh 

al-Hadith. 
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Critical Analysis of the Method of Suyūtī hadith Understanding in 

the "Tanwīr al-Ḥawālik" 
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Abstract 
"Tanwīr al-Ḥawālik" is a brief description of Suyūtī on Muwata' 

Mālik. In this work, Suyūtī mainly elaborates on the meaning of the 

text of hadiths, therefore, the mentioned writing can be considered as a 

collection of Fiq al- hadith. Knowledge of Fiq al-hadith is the result of 

other sciences of hadith, and knowledge of the method of its 

predecessors, especially commentators such as Suyūtī in understanding 

hadiths, can lead to the correction or deepening of our understanding. 

Therefore, this paper intends to use a descriptive-analytical method to 

critically analyze the method of Suyūtī in Fiq al-hadith in "Tanwīr al-

Ḥawālik". Although Suyūtī has tried to make the traditions of Muwata' 

among the correct traditions, but paying attention to the unorganized 

situation of transmitting and writing of hadiths and the formation of 

many fabrited traditions in the time of Malik and his frequent revisions 

show that even the last version of Muwata' was not the final owner. 

The inclusion of Muwata' in the traditions of muqūf and maqtū' and 

considering the nonauthority of the opinions of the companions and 

followers is another reason for the invalidity of the view of Suyūtī. 

After discussing the issues of Isnad, he has described the hadiths in 

various ways. Raising rhetorical issues and paying attention to the 
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Analysis of "al-fārru min al-Ţā'ūn, kal-fārri min al-zaḥf , wa al-

ṣāiru fīhi lahū ajru shahīdin" in the Collections of the Sunnis 
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Abstract 
"al-fārru min al-Ţā'ūn, kal-fārri min al-zaḥf , wa al-ṣāiru fīhi lahū ajru 

shahīdin" is a tradition mentioned in the books of Sunni Which has 

been narrated in various ways from 'Ayishah and Jābir ibn Abdullah 

Ansari. The appearance of the tradition has been misused by the 

caliphs to achieve their goals, regardless of its ṣudūr and by changing 

the content. The present article has analyzed the plague escape 

tradition from various aspects. 'Ayishah's individuality in transmitting 

the tradition, the existence of weak transmitters and anxiety in the 

Isnad and the text of the tradition, and the obvious contradiction with 

the verses of the Qur'an are among the factors that express the 

distortion of it. In the end, by examining this tradition in Sunni 

sources, it is clear that what has been said is a distorted tradition that 

indicates the spirit of determinism and corruption of the wicked rulers 

to maintain the pillars of their power, and its republishing in Sunni 

sources is worth pondering. 

Keywords: Plague, Jihād, Tradition, Reason, Holy Quran. 



8  ABSTRACTS  

 

 

 

 

 

 

 

English"Sunni research on the weakening of Hamad ibn Isa 
 
Mehdi Akbarnejad (Corresponding author) 

Professor in Ulum Quran and Hadith, Ilam University, Ilam, Iran  

Ruhollah Zaheri  

Ph.D student in Ulum Quran and Hadith, Ilam University, Ilam, Iran  

 

Abstract 
The issue of Jarḥ and Ta'dīl in ilm rijāl is one of the most important 

topics, whose importance is especially evident in the Ulūm of hadith 

and also in examining tradition's authenticity. In this sense, the higher 

the validity of tradition's Isnad is, the higher the probability of its 

acceptance and staying away from hadith harms (i.e. being fabricated 

etc.) increases. Many transmitters have been weakened by Sunni rijāl, 

and as a result of these weaknesses, a large number of authentic 

hadiths have fallen from the level of authority and have been reduced 

to a lower level of authority. Many of these weaknesses are due to 

reasons such as bigotry in religion, strictness, and other issues. The 

present article aims at using library sources to investigate the use of 

ambiguous jarḥ regarding the case of Hammād ibn īsā who weakened 

only because of the use of ambiguous jarḥ. Regarding the 

unacceptability of ambiguous jarḥ from Sunnis themselves, their 

weakening of this transmitter can be rejected and one can prove the 

authenticity of this transmitter. Moreover, the possibility of 

generalizing this topic about many other transmitters - who have been 

weakened by Sunnis in the same way - is also considered probable. In 

this sense, this generalization shows the necessity of revising some of 

the Sunnis' jarḥ and Ta'dīl. 

Keywords: Jarḥ, Ta'dīl, Hammād ibn īsā, Ambiguous Jarḥ, Sunnis. 
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Abstract 

The Islamic hadith, especially the traditions on the Sariyyah of the 

Prophet of Islam (pbuh), has been concerned by Western researchers 

for a long time. Also it has gained a wide scope of research during last 

decades. The article “The Murder of Ibn Abi al-Ḥuqayq” by Harald 

Motzki examines the traditions surrounding one of the Sariyyahs of the 

Prophet’s lifetime. The present critical-analytical research aims to 

show the strength and weakness of Motzki’s research. The importance 

of this issue ties to the necessity of preserving the original Islamic 

sources from the spread of some incomplete concepts based on more 

incomplete presuppositions. Accordingly, it concludes that Mutzki’s 

research includes some correct points, such as the scientific 

methodology and moderate approach to Islamic hadiths and some 

incorrect points such as basic, methodical and final problems as seen in 

the lack of Isnad (chain of transmitters), the lack of criteria and 

foundations for rijāl principles. The most important achievement of 

this research is to get a more analytical and detailed look at writings of 

one of the most prolific and prominent moderate Orientalists, i.e. 

Harald Motzki. 

Keywords: Sariyyah of the Prophet (pbuh), Harald Motzki, Hadith, 

Critique of Text and Isnad, Prophetic Wars, Ibn Abi al-Ḥuqayq. 
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Astract 
Among the hadith works that have received less attention in the history 

of Islam is the book "Kifāyat al-Athar fī Naṣ 'lā al-a'immat al-athnā 

'ashar". Khazāz Rāzī wrote this book during the period of writing the 

four Shia hadith books. He is one of the hadith scholars of the 4th 

century AH, who collected hadiths in this book with the aim of proving 

the imamate and the succession of Ahl al-Bayt (as) in a special order 

that shows that her primary audience were the opponents of the 

Twelver Shia religion. However some scholars have weakened the 

hadiths of this book and have not paid serious attention to it, bu in this 

article, an attempt has been made to use the thematic analysis method 

in order to validate the text and content of the hadiths of the book. 

Therefore, while extracting the network of themes of its hadiths, the 

proofs of all themes have been stated from reliable sources such as the 

Holy Quran and other hadith books. The results of the research show 

the pivotal relationship of imamate with monotheism, Prophecy, divine 

piety, submission to the truth, faith and the truth of worship. The most 

important categories classified from the theme network are Viṣāyat, 

Vilāyat, imamate and being the heir of Imam Ali (as) after the Prophet 

of Islam (pbuh). Since verifying the content of this book plays an 

important role in textual validating and re-introducing it in the Islamic 

society, the necessity of this research and its applicability is 

determined. 

Keywords: Imam Ali (as), Vilāyat, Viṣāyat, Thematic Analysis, 

Kifāyat al-Athar. 
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Abstract 
The commentary of Imam Hasan 'Askarī (as) is controversial in 

various aspects such as “date of compiling”, "attribution to the author", 

"its sanads" and most importantly, "it’s content", that has been 

criticized by researchers. Accordingly, it is necessary to examine it in 

various dimensions, especially its suspicious attribution to Imam 

Hasan 'Askarī (as), i.e. its Isnad; Then, the following questions will be 

answered: How are all of its sanads? Are the multiple sanads the same? 

What is the ratio of Isnad to the originality of the attribution? This 

research studies and examines its Isnad based on a library method 

through printed sources and manuscripts in order to make the status of 

the entire commentary’s sanads accessible and analyzable for 

researchers. Analysis of the several categories of the commentary’s 

sanads proves that the name of “Hasan ibn Ali” in 'Askarī's 

commentary and the traditions narrated from him is Nāṣir Aṭrūsh. That 

is, the sanads of this commentary have been changed over the centuries 

and at different stages of scribing and transmitting; So that they have 

been changed from a Zaidi religious-historical figure, i.e. Hasan ibn 

Ali 'Askarī Aṭrūsh, to a religious Imami figure, i.e. the Shiite 11th 

Imam (as). As a result, the current book of 'Askarī Tafsir belongs to 

Nāṣir Kabīr Aṭrūsh. 

Keywords: Commentary of Imam Hasan 'Askarī (as), Hasan ibn Ali, 

Nāṣir Aṭrūsh, Sheykh Ṣadūq, Book of al-Iḥtijāj. 
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Abstract 
Usurpation of Fadak and anger of Hazrat Zahrā (as) at Abu Bakr and 

not to talk with him until her martyrdom are certain facts in Islamic 

history. But it was not long ago that a doubt was raised by some Salafi 

scholars regarding the Zuhrī’s Idrāj in the traditions related to this 

anger. They look on the traditions of Fatima's anger at Abu Bakr as 

Zuhrī’s editing and declare them rejected. The present article is written 

in a library method and with an analytical approach in order to 

evaluate and answer this doubt. The findings indicate that, contrary to 

the claims, the expressions of anger and separation are not from 

Zuhrī’s editions, and in most of the texts of these traditions, the 

narrator of the story of anger and separation is 'Ayesha, and there is no 

editing. In addition to that, the story of Hazrat Zahrā (as) not speaking 

and her anger at Abu Bakr has also been narrated through non-Zuhrī. 

In addition, Sunni scholars believe that the Idrāj in the hadith is 

forbidden (ḥarām) and causes the narrator to fall from justice. Also, 

they did not mention this hadith as one of the hadiths with Idrāj, but 

they admitted to its content and tried to justify her anger at Abu Bakr. 

Keywords: Hazrat Zahrā, Fadak, Zuhrī’s Idrāj, Traditions of Anger, 

Abu Bakr. 
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 narrative sources involved in spreading it. Attribution of the tradition 

to the Prophet is also questionable due to the weak and unknown 

narrators, usage of the recent concept of the name of the Prophet being 

written on the Throne, as well as the lack of confirmatory tradition. 

The tradition finds its origin in Sunni hadith circles and Egyptian Sufis 

have played their role in spreading it. Thereupon, it has admitted to 

Imami sources through the book of Ibn Bābawayh. 

Keywords: Name of the Prophet, Throne, Recourse of Adam, Hadith 

of Egypt, Sufism, Au al-ḥārith Fahrī, Criticism. 
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Abstract 

A group of traditions regard the history of acquaintance of prophet 

Adam with the Prophet to be back to the precreation of the latter and in 

the Divine Throne. The sources of the Shi'a and Sunni have reported a 

tradition from the Holy Prophet (pbuh) according which, Adam has 

seen the name of the Prophet on the Throne; and realizing his lofty 

status, has appealed to him so as to have his repentance accepted. The 

problem of the present paper is to find out the authenticity as well as 

the Isnad of the tradition. Thus, based on the methods of critique of 

hadith in the Islamic tradition, first the source, sanad and text of the 

tradition have been studied, and then, recognizing the transmitters, the 

milieu and the category of the active agents in its spread are 

introduced. The tradition, despite the relative authenticity of the 

sources, has not attracted the later traditions and the biographical and 
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